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سخن سردبیر
 

  تا جایی که ان می دهدرا نش ملتفرد، دانشگاه، منطقه، جامعه و  ک ی توان و اعتبار  ، میزانپژوهش، تتبع و نوشتن
آنییتوانا  ازای  مدهش عخب اساس  بر  مها  مکتوب  سنجندیچه    ارآثآن    یرو  یابی ارز  یهاو ملاک  شدهه  شود 

نوشتن قو  یکسان بنابراین  د.  گرد یمکتوب اعمال م با در نظر گرفتن  از آنتوانند  یم  ،تر هستندیکه در  چه دارند 
  ی اریبسلذا  تر نشان دهند.  و مهم  شتری ود را بار خارزش و اعتب  ق ی طر  نیز ادهند و ا  ه ئارا   یشتریآثار ب  ،زمان کمتر

 . شوندیاثر میم و بگ   ،هئضعف در ارا سبببه  تنها ،قیو حقا اهتیواقع  یها و حتییاناها و تو ها، طرحدهیاز ا

این اساس، اندیشه  علمی   هایهی نشرتولید    بر  مناسبی جهت مکتوب ساختن  دانشجویانبستر  فراهم    های 
دن، توان نگارش ت که دانشجو باید در قدم اول با قلم زشیدن علم  کار دشواری اس تصویر ک به    کند؛ چرا  کهمی

با    او ارتقا یافته و به تولید علم و دانش منجر شود.  ها و آثار علمیمقالهها و  نوشته  ،یت کند تا در آیندهقوت  خود را 
توصیف،   تولیدات  این  به  دور  ،  پژوهیدانشنگاه  به  و  سطحی  ش نگاهی  علمی  ی  هااخصهاز  نیست؛ مقالات 

 باشد.نمی ز نیپژوهان  دانشهای علمی فراتر از تواناییکه این نگاه،  چنانهم
به  در گام اول با  قلم زدن در عرصه دانش فقه و حقوق،  پژوهان و استادان ناظر ایشان،  دانش  رود انتظار می

روزافزون توانایی  صورت  عبر  بیفزاینهای  خود  قلمی  و  و  لمی  گامد  بعددر  علمی    ی،های  فاخر  ارائه  تولیدات 
در  را    نی ریسا  یهاافتهی  یبندجمع  ای و  خود    یپژوهش  اتلع طاحاصل از م  ی هاافتهی  ه ک روزی    نمایند تا رسیدن به

 ه آن،سازند. تحقق این هدف و تسریع در رسیدن ب  مبدل  بدیع و مؤثر،به موضوعی      یمطالعه مرور  ک یقالب  
 . طلبدیرا مته رهیخآموزان فهمت علم

قوق، مشتمل بر  ح و صصی فقهکز بر مباحث تخحقوقی« با تمر –های فقهی شماره دوم دوفصلنامه »پژوهش
ملیت  هفت  از  نویسندگانی  ماحصل تلاش  و  شده  منتشر  عربی  و  فارسی  زبان  دو  به  که  است  مقاله  سیزده 

  پژوهشی  ستای تبیین و ترویج مباحث آموزشی و ه در را ست ک ن، بحرین و استرالیا( ا )ایران، افغانستان، عراق، سوریه، لبنا 
 باشد.میل در عرصه بین المللمیة العا جامعة المصطفی

 استادان گرانقدر؛ و زحمات    ی و تولید معاونت محترم پژوهش همکاری و همراهی  از    ، لازم است در پایان 
اندازی و در راه   که   الیوسف ر  کت د  و حجت الاسلام   سالمی   م حجت الاسلا پورکیوان،    حجت الاسلام   به ویژه

 .و سپاسگزاری نمود انی  د ر د ق د،  تلاش فراوان داشتن حقوقی«   -های فقهی دوفصلنامه »پژوهش تولید  





 

 
 امکان سنجی تمسک به قاعده »لاضرر« در اثبات ضمان خلق پول

 1علی فاضلی) ایران( 

یافت یخ در  26/05/1402: پذیرش یختار   09/05/1402: تار

 چکیده 

از جمله  های اقتصادی امروز است که آثار و تبعاتی های جدید در نظامپدیده یکی از  خلق پول 
ه به اینکه این کاهش  های پولی افراد جامعه را به دنبال دارد. با توج تورم و کاهش ارزش دارایی 

لزوم جبران این کاهش    -ی آن،یف فارغ از حکم تکل-ارزش نوعی نقصان و ضرر به شمار می آید  
که با    مسایلی است که لازم است از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا ز جمله  و ضرر ا

د که آیا  گرد توجه به صدق ضرر در نقص مالیت و شمول قاعده »لاضرر« این پرسش مطرح می 
تحلیلی با  -توصیفی ش  توان بر اساس این قاعده ضمان را ثابت نمود؟ در نوشته حاضر با رومی 

ای، شش چالش اساسی  ل و تطبیق »لاضرر« با مطالعات کتابخانه خلق پو   ی مسئله بررسی مورد 
به نظر    که برای  به مضمون قاعده لاضرر  تمسک به لاضرر وجود دارد بررسی گردید و با توجه 

د  جارسد مهمترین چالش در تمسک به قاعده این است که با وجود جعل حرمت تکلیفی »ایمی 
کند که  کاهش یافته«، از نظر عرفی صدق نمی  ان ارزشفی »جبرنقص در مالیت« و وجوب تکلی 
ض  جعل  عدم  با  مقدس  شده  شارع  خارج  در  ضرر  تحقق  موجب  که  کرده  اتخاذ  موقفی  مان 

 ان را به عنوان حکم وضعی از این قاعده استفاده نمود. توان ضماست. از این رو  نمی 
 واژگان کلیدی 

 ول پول، قاعده لاضرر، تورم، کاهش ارزش پق ضمان، خل
 

 
 قم  -)ص(یالمصطف یدانشگاه مجاز -ص()یجامعه المصطف –دانشکده فقه خانواده  -گروه فقه و اصول -اری تاداس -استاد مدعو -1

 ali_fazeli @miu.ac.ir  )ص(یالمصطف یزمجا  دانشگاه



 

 

  1402بهار و تابستان  ،  4، شماره  3ل  حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 12

 مقدمه 
قیهان برای کشف و  های فقهی ف موضوعات نوپدید همواره یکی از چالش های مهم در تلاش 

تفکر فقهی شیعه استنباط این احکام بر اساس    استنباط احکام شرعی مرتبط با آن بوده است. در 
پذیرفته شده  می همان روشهای  در   گیرد ای، صورت  انجام  س  که  فقهی  مسائل  و  موضوعات  ایر 

نویسندگان،  شومی  از  ج1400د)جمعی  ی 15:  1،  روش (  از  احکاکی  استنباط  در  رایج  م  های 
نظیر » اطلاقاتی  و  به عمومات  ودشرعی تمسک  ق  بِالْع  وا  قواعد عمومی    1« أَوْف  یا  و  در معاملات 

بر مصادیق مورد نظر و نبود  ن  استخراج شده از ادله مانند قاعده ید است که در صورت انطباق آ
مله قواعدی که در راستای استنباط  گردد. از ج د، حکم شرعی آن استخراج می مخصص و مقی

از روایات مشتمل بر این    ایگیرد، قاعده لاضرر است که از مجموعه کام مورد استناد قرار می اح 
 تعبیر برداشت شده است.  

ی و  های بانکعاصر، پدیده خلق پول در نظامم   از سویی دیگر یکی از موضوعات نوپدید دنیای
حک که  موضوعی  است.  دنیا  رایج  ح پولی  مانند  مختلفی  زوایای  از  آن  فقهی  حرمت  م  یا  لیت 

تملیکی  تصرفات  نفوذ  عدم  معنای  به  وضعی  حرمت  این  تکلیفی،  حقوقی  مسئولیت  تعیین   ،
با تو به تأثیر خلق پول در    جهاقدام برای شخص حقوقی و متولیان آن و ... قابل بررسی است. 

ک بر  موارد  دارایی غالب  ارزش  جامعه اهش  افراد  پولی  قابل    های  زوایای  از  یکی  آنها،  تضرّر  و 
سیاس بودن  آور  ضمان  جهت  از  آن  وضعی  حکم  بررسی  موضوع،  این  در  و  بحث  ها  ت 

 تصمیمات اخذ شده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوطه می باشد  
پیامدهای منفی که خلق  ه به شدت ابتلای آن در دوران معاصر و  وج اهمیت موضوع مسئله با ت

شت و زندگی مردم دارد، روشن است؛  به لحاظ اقتصادی و اجتماعی روی معی  پول بی پشتوانه، 
عدالتی و  جر به افزایش  بی ثباتی در اقتصاد، تورم، افزایش بی چرا که این پدیده در شرایطی من

می ثروت  تداول  و  طبقاتی  می   ان فاصله  اغنیا  و  )سبحانی،  ثروتمندان  ،  1395دروردیان،  گردد 
ن اقدام و ضمان آور بودن یا  تکلیفی خلق پول، بررسی حکم وضعی ای  ( ؛ فارغ از حکم 35-36

 
 . 1المائده:  1



 
 

 13/ه قاعده »لاضرر« در اثبات ضمان خلق پول تمسک ب  یامکان سنج 

بررسی  در  توجهی  قابل  اهمیت  آن  بررسی    نبودن  به  نوشته حاضر،  رو  این  از  دارد.  فقهی  های 
 پردازد. در اثر خلق پول می ن امکان تمسک به قاعده لاضرر برای اثبات ضما

ای  ر موجود، با توجه به دو خصوصیت خلق پول و تطبیق قاعده لاضرر برالات و آثادر میان مق
در   خاص  طور  به  و  مستقل  صورت  به  موضوع  این  آن،  در  ضمان  و  اثبات  محققین  آثار 
  -د اقتصادی عااندیشمندان مورد بررسی قرار نگرفته است اگرچه در برخی مقالات مانند مقاله اب 

من از  پول  خلق  پدیده  همکاران  فقهی  و  اکبری  اسلامی)  بانکداری  تطبیق 153،  1399ظر  به   )
مسئله  بر  راه   لاضرر  و  ها  و چالش  قاعده  تطبیق  زوایای  اما  است  اشاره شده  پول  حلهای    خلق 

 مرتبط با آن ارائه نشده است.  
ررسی موردی مسئله خلق پول  ب  روش مطالعه و تحقیق در نوشتار حاضر، توصیفی_تحلیلی با 

از مطالعات و تحقیقاتی است که تحت  ای است و حاصل بخشی  مطالعات کتابخانه و مبتنی بر  
 شراف استاد گرامی قدیرعلی شمس زیدعزه  انجام شده است.ا

 سی و کلیات مفهوم شنا

 امکان
ماده مکن و از  آمده  در مقدمة الادب  آنچه  بر اساس  نظر لغوی  از  امکان  معنای  ب  واژه  ه 

لاح به  ( و در اصط258:  1386ن آن است )زمخشری،  سهل و آسان شدن کار و مقدور شد
عد و  وجود  ضرورت  مقابل  )طباطبایی،  آنچه  است.  شده  تعریف  است  در  48م  آنچه   )

است همان معنای لغوی این واژه است به این معنا که آیا »می توان«  موضوع بحث مد نظر  
 ضمان در خلق پول استفاده کرد یا خیر؟ت از قاعده لاضرر برای اثبا

 

 ضمان
و    27:  8باد،  واژه ضمان در لغت از واژه ضمن و به معنای کفالت آمده است )صاحب بن ع

( اما به  364:  2  2دانسته اند )فیومی، ج( و برخی آن را به معنای التزام نیز  2155:  6جوهری،  



 

 

  1402بهار و تابستان  ،  4، شماره  3ل  حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 14

ب به مال  ه  حسب اصطلاح فقهی دو معنای برای آن وجود دارد، یکی  معنای ثبوت تعهد نسبت 
ید  آن را تحویل داده و در صورت تلف، باین صورت که در فرض وجود مال باید خود  است به ا

یگر آن عقدی است که برای  ( و معنای د392:  2، ج1421مثل یا قیمت آن را برگرداند )خمینی،  
حلی،   است)محقق  شده  تشریع  نفس  یا  مال  به  ج 1408تعهد  مراد  88:  2،  در    از (  ضمان 

ثبوت تعهد نسبت به    توان براساس قاعده لاضرر یعنی آیا می   موضوع بحث، معنای اول آن است 
 در ذمه و عهده ثابت کرد یا خیر؟نقصان مالیت را  

 پول 
است: آمده  چنین  پول  تعریف  می   در  گفته  چیزی  به  واسطه  پول  عنوان  به  جامعه  در  که  شود 

است که در    خدمات پذیرفته شده باشد و نوعی دارایی و  مبادله و وسیله پرداخت قیمت کالاها  
زش را دارا باشد. )عربی و  سطه مبادله و واحد شمارش و ذخیره اراقتصاد سه کارکرد عمده: وا 

تا کنون مورد استفاده بشر بوده است و در تطور    های دور( پول از گذشته 239،  1392علوی،  
ه خود  های اعتباری و پول الکترونیکی را بول پ  های مختلفی از پول کالایی تا تاریخی آن شکل 

 دیده است.  

 خلق پول 
گر فلزات  قالب  در  که  زمانی  در  پول  عرضه  و  می ایجاد  ضرب  نقره  و  طلا  مانند  به  انبها  شد 

 و نقره بود و با توجه به کمیابی نسبی ماده اصلی آن، تولید و  های طلابیشتر سکه   معنای ضرب 
م  با  همیشه  آن  بیشتر  گیری حدانتشار  شکل  از  بعد  است.  بوده  مواجه  پول   ودیت  رواج  های  و 

ان انتشار اسکناس و طلاهای ذخیره  معینی می  تا اواخر قرن بیستم رابطه اعتباری نظیر اسکناس  
ت و به عبارت دیگر استاندارد طلا در این دوره حاکم بود  های مرکزی وجود داششده در بانک 

توسط دولت    ل این رابطه حفظ نشده و اسکناس بیشتری عم اما به دلایلی نظیر شرایط جنگی در  
ارتباط میان اسکناس و  ول به معنای منفی آن شکل گرفت. قطع  ها چاپ شد که در عمل خلق پ

آغاز گردید و    1971اکتبر    15در    1نامه برتون وودز   طلاهای پشتوانه آن با خروج آمریکا از توافق 
 

1 Bretton Woods 
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و ملک پور،    ستاندارد طلا خارج گردیدند. )آذرنیوار ا  تقریبا همه کشورها از   1970تا اواخر دهه  
رواج پیدا کرد و    1یا پول فیات دوره در عمل انتشار پول بی پشتوانه  ( بعد از این  30-23،  1399

 شود ناظر به این وضعیت از پول است. این نوشته گفته می  آنچه در مورد خلق پول و آثار آن در 
منطقه ی  صاد است که طی آن نقدینگی یک کشور یا قتخلق پول در اصطلاح، روندی در علم ا

( و منظور از نقدینگی  139،  1399یابد)اکبری و همکاران  یش می پولی )مانند منطقه یورو( افزا
نیز یاد می  موع حجم پول در گردش و شبه پول است )مجتهد،  کنند مجکه از آن به پول وسیع 

 (  42،  1390حسن زاده، 
 دو عامل است:ه  حجم پول درگردش وابسته ب

   iشود مرکزی ایجاد می پایه پولی که توسط بانک  -1
 خصوصی های دولتی یا ضریب فزاینده پولی که توسط سایر بانک  -2

 خلق پول بانک مرکزی 
می  پول  انتشار  به  اقدام  خود  ترازنامه  اساس  بر  مرکزی  ستون  بانک  به  توجه  با  یعنی  کند؛ 

یا د  درآمدها )یعنی ذخایر خارجی ارز و طلا و بدهی  اقدام به انتشار سکه و اسکناس    ولت( 
 ( 38،  1390)مجتهد، حسن زاده، نماید. ها می ایجاد سپرده برای بانک 

 

 یر بانکها ول ساخلق پ
کنند  استفاده از قابلیت ضریب فزاینده، با توجه به معیارهایی اقدام به وام دهی می ها با  بانک 

 شود. ی ایجاد می نگکه در اثر این وام دهی پول جدیدی در مجموع نقدی 
که توسط مشتریان خود نزد آنها قرار گرفته، اقدام به    ایه نسبتی از سپردهتوانند ب ها می بانک 

ر امکان پرداخت سپرده اول به سپرده گذار خللی ایجاد شود، به  وام دهی کنند؛ بدون اینکه د 
صدی از آن را به  در تواند  تومان سپرده در بانک الف ایجاد شود، او می   1000طور مثال اگر  

 
1 Fiat money 
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اولیه توان بازپرداخت سپرده را  ین حالی که در صورت رجوع سپرده گذار  دیگران وام دهد در ع
 ل است:این درصد تحت تاثیر دو عام  دارد،
 درصدی که به عنوان ذخیره قانونی موظف به نگه داری است  -1
 کندی درصدی که به عنوان ذخیره احتیاطی یا اضافی به اختیار خود نگهداری م  -2

بخواه فقط  بانکی  اگر  اساس  این  دهد  بر  وام  قانونی  ذخیره  اساس  بر  این  د  باشد    10و  درصد 
و  900تواند  می  ایتومان  اینکه  به  توجه  با  دهد  صورت  ام  سپرده  ایجاد  با  معمولا  دهی  وام  ن 
شود، در نتیجه بر حجم پول وسیع  تومان افزوده می   900گیرد. در ستون بدهی و دارایی وام  می 

و بانک  شود  شود، افزوده می های دیداری می ه گردش که شامل اسکناسهای خارجی و سپرد ر  د
نفر بعد سپرده   810تواند  بر اساس همین سپرده می  به  دهد و همینطور جریان وام دهی    تومان 

 (  251-247، 1392کند )عربی و علوی بانک و خلق نقدینگی ادامه پیدا می 

 تورم
ها است تورم به این معنا  که نشانه آن افزایش عمومی سطح قیمت   ست ای اقتصادی اتورم پدیده

ود ناچار به  فیت کالاها و خدمات ایجاد ش د جامعه بدون اینکه تغییر مهمی در کی است که افرا 
پرداخت پول بیشتری باشند. در واقع تورم با کاهش قدرت خرید همراه است و این به معنای آن  

 ( 268ه است. )همان: شداست که ارزش پول آنها کاسته  
کند از این  م پول افزایش متناسبی در سطح قیمت ایجاد می ونه افزایش در حجشود هر گگفته می 

پولی است که ناشی از ارتباط مستقیم و متناسب میان عرضه پول و  و یکی از عوامل تورم، تورم  ر
 (  273-272سطح قیمت ها است. )همان: 

های بسیاری را  در هر کشور تبعات مشکلات و نابسمانی ن  پدیده تورم بسته به شدت و ضعف آ
ضرر  ای و به  آمد را به نفع عده کند از جمله اینکه توزیع ثروت و در  بر یک اقتصاد تحمیل می 

های خود را در قالب پول  (. از این رو کسانی که دارایی 269ای دیگر به هم می زند )همان:  عده
را از دست    ورم جدید بخش زیادی از ارزش ثروت خود ت  اند در صورت پدید آمدن ذخیره کرده 
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یی مشخص و یا دریافت خدمتی  گر قبل از تورم مزبور قدرت خرید کالادهند به این معنا که امی 
 دهند.مشخص را داشتند با پدید آمدن تورم آن قدرت خرید سابق را از دست می 

ون سرعت چرخش پول و صرف  چ   زایی خلق پول به عواملی نکته قابل توجه این است که تورم
شود و عدم آن بستگی  الا و خدمات می الیت های تولیدی که منجر به افزایش کشدن آن در فع

 ور مطلق خلق پول به سرعت منجر به افزایش تورم شود. ارد و اینگونه نیست که به طد

 قاعده »لا ضرر« 
قهی »لاضرر« است که از  ف   دهیکی از قواعد مهم فقهی پر کاربرد در استنباط حکم شرعی، قاع 

معر نبوی  ضِرَاروایت  لَا  وَ  ضَرَرَ  »لَا  تعبیر  با  رو وف  در  تعبیر  این  است.  شده  برداشت  ایات  ر« 
بابویه،  294و    292:  5، ج 1407متعددی در منابع فقهی ذکر شده است)کلینی   ،  1413، ابن 

ر میان نقل های  د رد توان ادعا ک( اما می   164و    147:    7، ج 1407،  طوسی،  234و   233:  3ج
شائبه  بی  آن  مرح تریمتعدد  که  است  نقلی  سندی،  نظر  از  روایت  من  ن  در  ره  صدوق  شیخ  وم 

الفقی بیان لایحضره  چنین  این  را  روایت  سند  الفقیه  لایحضره  من  متن  در  ایشان  است.  آورده  ه 
رَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ رَوَی ابْ  وَ کند: می  کَیْرٍ عَنْ ز   (  233: 3، ج 1413ن بابویه، اب) ن  ب 

ه عن عبد  کند: و ما کان فیا به روایات عبدالله بن بکیر اینگونه بیان می سند خود ر  و در مشیخه
أحمد بن    حمیريّ، عنعن عبد اللّه ابن جعفر ال -رضي اللّه عنه  -اللّه بن بکیر فقد رویته عن أبي 

:  4، ج1413لّه بن بکیر )ابن بابویه،  الد  محمّد بن عیسی، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عب
427 ) 

نی که در مشیخه از  چه افرادی که در متن من لایحضره الفقیه و چه کسا-همه راویان این سند  
برده  نام  ب  -آنها  بن  الحسین  بن  علی  هستند.  ثقات  از از  ره  صدوق  پدر شیخ  جلیل    ابویه  افراد 

توثی را  او  صراحت  به  نجاشی  که  است  ثقه  و  )نجاشی،  نمق  القدر  است  (  261،  1365وده 
ب ره  عبدالله  طوسی  شیخ  توسط  نیز  الحمیری  جعفر  است  ن  شده  توثیق  فهرست  در 
توثیق  294  ، 1420)طوسی، شیخ طوسی  در رجال  نیز  الاشعری  عیسی  بن  محمد  بن  احمد   )
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)طوسی،   است  حس 351،  1373شده  صریح  (  توثیق  نیز  فضال  بن  علی  بن  ن 
عب 123،    1420دارد)طوسی، توثیلل دا(  طوسی  شیخ  فهرست  در  نیز  بکیر  بن  است  ه  شده  ق 

گفته او  مذهب  به  نسبت  )طوسی،    اگرچه  است  فطحی  که  است  از  (.  294شده  نیز  زراره 
)طوسی،   باشد  می  ثقات  از  و  السلام  علیهم  ائمه  شاخص  بنابراین  304،  1420اصحاب   )

 ن بکیر موثقه است.  ب  لهیت از نظر سندی مشکلی ندارد اگرچه به خاطر فطحی بودن عبدالروا

 مضمون قاعده لاضرر 
از زراره از امام در متن روایت که در من لایحضره الفقیه نقل شده چنین آمده است: ابن بکیر  

می  نقل  السلام  علیه  نباقر  جندب  بن  سمره  فرمود:  که  از  کند  شخصی  دیوار  کنار  در  را  خلی 
ار آن قرار داشت از داخل منزل انصاری  کنر  انصار مالک بود و راه رسیدن به آن دیوار که نخل د 

و به سمت دیوار  شد  گذشت و سمره بدون اینکه از مرد انصاری اجازه بگیرد وارد خانه او می ی م 
شوی و ما در حالتی هستیم که  می رفت. مرد انصاری به سمره گفت تو می آیی و وارد  مذکور می 

ز هر  پس  ببینی  وضعیت  آن  در  را  ما  تو  نداریم  آن  ن  مادوست  از  ما  تا  بگیر  اجازه  آیی  می  که 
نخواهم    شوی. سمره گفت چنینخارج شویم آنگاه به تو اذن خواهیم داد و تو وارد می   ت وضعی

صاری نزد رسول خدا ص  خواهم. مرد انشوم و اذن هم نمی کرد مال من است و بر آن وارد می 
بفروش اما سمره نپذیرفت.  ن  آ  رفت و ایشان به سمره گفت که آن درخت را در ازای ثمن و بهای 

پیوسته  ص  می   حضرت  پیشنهاد  درخت  برای  را  بالاتری  امنتاع  بهای  آن  فروش  از  او  اما  داد؛ 
آن، درختی در    کرد. رسول اکرم ص وقتی امتناع سمره از فروش درخت را دید فرمود: در ازای می 

رد انصاری دستور داد تا  م   آن بهشت از آن تو باشد اما سمره نپذیرفت. اینجا بود که پیامبر ص به  
،  1413به سوی او بیندازد و فرمود نه ضرر وجود دارد و نه اضرار. )ابن بابویه،    درخت را بکند و 

 ( 233: 3ج
ذیل روایت است که می  در  آله  و  الله علیه  اکرم صلی  پیامبر  فرماید: فقره مورد استشهاد، کلام 

و زدن  ضرر  و  دیدن  ضرر  یعنی  اضرار«  لا  و  فقره  د  جو»لاضرر  این  معنای  درمورد  ندارد. 
 ی متفاوتی وجود دارد: اهدیدگاه
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دانند  رمت تکلیفی ضرر رساندن به غیر می برخی مانند شیخ الشریعه اصفهانی ره آن را بیانگر ح 
الشری  از  18،  1410عه اصفهانی،  )شیخ  نهی سلطانی  را  آن  ره   امام  مرحوم  برخی همچون   ،  )

پ بودن  ولی جامعه  و  می مبیاجهت حاکم  اکرم ص  (  533-532:  3، ج 1423دانند)خمینی،  ر 
منشأ ضرر شود در  دانند که هر حکمی که  برخی آن را به معنای نفی حکم ضرری در دین می 

( و  460:  2،  1428د )انصاری،  کند که حکم تکلیفی یا وضعی باشدین وجود ندارد فرقی نمی 
دانند که رفع و وضع  ارجی می خ   ایبرخی همچون شهید صدر ره لاضرر را به معنای نفی ضرره 

ارع است یعنی هر موقفی از سوی شارع که در خارج و تکوین منشأ ضرر است را  شآن به دست  
 ( 492: 5، ج1417نفی کرده است.)صدر،  

می  نظر  سایر  به  از  کردند  اختیار  لاضرر  مضمون  تحلیل  در  ره  صدر  شهید  مرحوم  آنچه  رسد 
زیرا هر باشد؛  تر  از ظهوراتی اسداک  دیدگاه ها صحیح  آنها مستلزم رفع ید  از  ای  که قرینه   ت م 

دیدگاه شهید صدر البته  ندارد.  آن وجود  از  برداشتن  تعبیر     برای دست  این  که  این ظهور  با  ره 
که علی رغم اخبار شارع به نبود ضرر، به وجدان  کند سازگار نیست؛ چرامطلق ضرر را نفی می 

ر نظرگرفتن  دشود که با  د و همین نکته بدیهی سبب می ارد  می بینیم که ضررهایی در خارج وجود
اینگونه استفاده شود که ضررهای ی که منشأ آن شارع مقدس  صدور این تعبیر از شارع مقدس، 

حذ به  نیازی  صورت  این  در  است.  منتفی  خارج  در  ندارد،  است  وجود  »حکم«  تقدیر  یا  ف 
 شود.  ه نیز به معنای نهی حمل نمی فیناادعای نفی حکم به لسان نفی موضوع نشده است، و لا 

 

 های استدلال به قاعده لاضرر برای اثبات ضمان در خلق پول ش چال
ل و اثر آن و همچنین بعد از روشن شدن مفاد قاعده لاضرر  ن معنای خلق پوبعد از روشن شد
به  ؟  ودتوان بر اساس این قاعده حکم وضعی ضمان را برای خلق پول ثابت نمباید دید که آیا می 

ه قاعده لاضرر در مسئله وجود دارد که در ادامه  ب  رسد شش چالش عمده برای تمسک نظر می 
 گیرد. لی قرار می مورد اشاره و بررسی اجما 
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 چالش اول: اثبات وضع حکم بوسیله قاعده لاضرر 
با توجه به اینکه در این مسئله به دنبال بررسی امکان اثبات ضمان به عنوان یک حکم شرعی از  

به آعدقا باید  آیا اساساً قاعده لاضرر  ن  ه لاضرر هستیم پرسش اولی که  پاسخ داد این است که 
یعت را ثابت کند یا اینکه فقط احکامی که منشأ ضرر باشند را نفی  تواند حکمی از احکام شرمی 
  کند؟می 

منشأ    کها  اگر در مقام بررسی مفاد قاعده لاضرر برخی از بزرگان را بپذیریم که لاضرر حکمی ر
( در  558:  2، ج1382کند )محقق داماد  شود را نفی می   رعتواند مستند به شاضرر است و می 

شوند، نخواهد بود بلکه اگر عدم جعل  جعل هایی که منشأ ضرر می   این صورت لاضرر مختص 
ضرر شود رفع شده است، چرا که ضرر ناشی از عدم جعل نیز مستند به شارع است.  نیز منشأ  
به معنای نفی واقعی ضرر به واسطه    ررمبنای شهید صدر ره پذیرفته شود که لاض ر  اگهمچنین  

است که اگر از عدم وضع حکمی مانند حلیت،    موقف شرعی شارع است در این صورت واضح 
 آن را رفع کرده یعنی حرمت را وضع کرده است. ضرری متوجه مکلفین شود، شارع 

ن قرار  پذیرش  مورد  دیدگاه  این  اگر  لاض   رد گیاما  قاعده  به  تمسک  با  ضمان  حکم  با    رر اثبات 
نمی  فرقی  مواجه خواهد شد  بیان مشکل  در  منحصر  را  که دلالت لاضرر  تکلیفی    کند  حکمی 

 فی حکم ضرری بدانیم.بدانیم یا نهی آن را سلطانی بدانیم یا اینکه مفاد آن را ن
 

 چالش دوم: تطبیق عنوان ضرر بر نقصان مالیت 
قاعده  انطباق  عن ض لا   برای  آیا  دید  باید  ابتدا  بحث  محل  بر  مالیت  رر  نقصان  شامل  ضرر  وان 

یا  می  عینی  شود  نقص  شامل  ضرر  که  است  روشن  می خیر؟  غیر  اموال  کسی  به  اگر  اما  شود 
یدا کند، آیا  کاری کند که بدون اینکه در عین مال دیگری تغییری ایجاد شود، مالیت آن کاهش پ

شده محقق  ساخ   ضرر  کسی  اگر  همس انتماست؟  ساختمان  نور  کاهش  سبب  که  بسازد  ایه  ی 
ند که موجب کاهش  یا در نزدیکی ملک او کسبی را ایجاد کشود، و ارزش ملک او پایین بیاید  

 ارزش ملک او شود بدون اینکه چنین قصدی داشته باشد آیا موجب ضرر او شده است؟ 
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از نقص در عین یا منافع    شی نان مالیت اموری که  شاید بتوان ادعا کرد که از نظر عرف بر نقصا
باشد مال  مالیت   آن  نقصان  به  نسبت  و  است  صادق  از    ضرر  ناشی  آنها  مالیت  که  اموری  در 

مانند پول های امروزی، بعید نیست که عنوان    -نه ویژگی های عینی و منافع آن   -بار است  اعت
 ضرر تطبیق شود. 

 مالیت اشکال نقضی به شمول ضرر برای نقصان  
مالیت این اشکال مطرح شود که  ک به لاضرر برای ضرر از ناحیه نقصان  مس ت  ممکن است در

ایج بوداگر  قیمت ضرری  نقصان  ناحیه  از  آور  اد ضرر  نیز ضمان  این  باید  باشد  آور  ه و ضمان 
با عرضه محصولی در بازار موجب کاهش قیمت آن شود در حال یکه روشن  باشد که شخصی 

 ال سایرین مسئولیت و ضمانی ندارد.موا قصان ایجاد شده دراست که نسبت به ن 
دیگران  پاسخ به این نقض ممکن است گفته شود اگر کسی به قصد کم کردن قیمت کالای  ر  د  

از صحنه را  آنها  تا  کند  نازل عرضه  بسیار  قیمت  به  بازار  رقابت خارج کند روشن    کالایی را در 
مسئول  آمده  پدید  نقصان  به  نسبت  که  نداشته نیست  ضمانی  و  عرضه  اشب  یت  صرف  اگر  اما  د 

بازار  کردن کالایی بر ا موجب    -ضه و تقاضا وجود دارد تناسبی که میان عر-ساس خصوصیت 
ت دیگر کالاها شود ممکن است گفته شود از نظر عرفی اگر چه ضرر است اما این کاهش قیم

ند.  دای به طبیعت بازار م   را این نقصان را عرف منتسب شود زی ضرر منتسب به عرضه کننده نمی 
در   فعالیت  ببه عبارت دیگر عرف حق  را  قیمت گذاری  و  کالا  و عرضه  رای هر شخصی  بازار 

اثر استفاده از این حق قیمت کالایی در بازار کم یا زیاد شود را مصداق    داند و اینکه درثابت می 
 داند.  نها نمی ایجاد نقص در اموال دیگران یا سلب حق آ

با کاهش ارزش دارایی های مردم در م   یننکته موجب تمایز اشاید همین   مسئله خلق پول    ثال 
ا زیرا عرف کاهش  می باشد  بانک  فعل  این  از  ناشی  را  پول  می رزش  گفته  در عرف  و  شود  داند 

ه در  دولت با خلق پول ارزش پول ما و قدرت خرید ما را کم کرده و به ما ضرر زده است؛ اگرچ 
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د  ان خصوصیت بازار در عرضه و تقاضا باشهمس  صورت گرفته بر اسااینجا نیز کاهش قیمت  
 انتشار پول می بیند. اما عرف این را سوء استفاده از حق 

د دیگر  عبارت  می ر هر دو فرض، ضربه  کالا صدق  قیمت  نقصان  و  به  ر  این ضرر  آیا  اما  کند 
با توجه به اینکه خلق پول به دوصورت شک عامل آن استناد پیدا می  ق  گیرد: اگر خلل می کند؟ 

باپو از  استقراض  طریق  از  و  دولت  توسط  ب ل  توجه  با  باشد،  گرفته  صورت  مرکزی  اینکه  نک  ه 
توان گفت که این فعل  ت انحصاری در دست دولت است  می اختیار چنین خلق پولی به صور 

  ه او می بیند. اگرچه ایجاد دولت مصداق اضرار است و عرف این ضرر ایجاد شده را منتسب ب
ارزش و کاهش  ع  ول پ  تورم  میان  مسئله نسبت  از همان  ناشی  اما سوء  نیز  است  تقاضا  و  رضه 

 ده و ضمان آور است. این حق انحصاری موجب اضرار به مردم شاستفاده از 
اما اگر خلق پول به واسطه عدم نظارت کافی و بی تدبیری دولت در اختیاراتی که به سایر بانک  

 است ایجاد شود کما اینکه بیشترین حجمه  اداعطای تسهیلات  د  در   -غیر از بانک مرکزی–ها  
این نقصان    گیرد، ممکن است ادعا شود انتسابت می خلق پول ایجاد شده از همین طریق صور

 ارزش پول به فعل دولت روشن نیست و واضح نیست که در نظر عرف؛ اضرار صدق کند.
د پاسخ  نیز  دیگری  نحو  به  شبهه  این  از  بتوان  که شاید  صورت  این  به  بر  ر  د   اد  لاضرر  تطبیق 

ا کرد که حتی اگر نقصان مالیت توان ادعمالیت در مسئله خلق پول می   اقدامات منجر به کاهش
اق ضرر ندانیم یا ایجاد این نقص را مصداق اضرار دولت ندانیم، اما بدیهی است که این  را مصد

ی که  ژگوی نقصانی است که بر  شود و این  ت خرید مردم می نقصان مالیت موجب کاهش قدر
ریال قدرت    1000ت با د شده است. شخصی تا قبل از اقدام دول افراد جامعه واجد آن بودند، وار 

داشت و بعد از آن قدرت خرید آن کالا را ندارد. این بیان شائبه ای که نسبت    خرید یک کالا را 
 داشت را ندارد.  به صدق ضرر بر مالیت اعتباری وجود  

بعد نقص در قابلیت و  الیت یک کالا را مصداق ضرر ندانیم و  م  قص رسد وقتی ن البته به نظر می 
ای   بالقوه  ضرر  حالت  مصداق  را  دارد  وجود  اشخاص  در  اگر که  نیست.  نظر  از  خالی  بدانیم 

نقص شود    شخصی آبرویی دارد و از بین برود، یا متاعی دارد و از بین برود و یا جسم او دچار
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ته از این  توانس که شخصی یک قابلیتی دارد که می ینا  کند روشن است امارر صدق می اینکه ض 
اقدام دیگری، این قابلیت و توا  قابلیت استفاده کند ولی به ن را ندارد، صدق ضرر محل  خاطر 

به ارزش مبادله ای آن است   به خود شیئی که تمام ارزش آن  تردید است. خصوصا اگر نسبت 
  می آید و بعد گفته شود اینکه مالک آن ن  ابآن ضرر برای مالک آن به حس   وییم نقصان مالیت بگ

نون نقصانی در این  ی که در اثر داشتن آن شیء داشته و اکشیئ به این خاطر که قابلیت و توانای
 قابلیت ایجاد شده است، نسبت به او ضرر به شمار آید.

 

 چالش سوم: انطباق لاضرر بر نقص های اعتباری 
نون به دست می  ام ارزش خود را از اعتبار دولت یا قاتمن اینکه پول در شکل امروزی آ با توجه به

نقصی که ناشی از این اعتبارات    توان لا ضرر را شاملشود که آیا می ی آورد، این شبهه مطرح م 
اعتبارهای   از  ناشی  از ضررهای  که مصادیقی  است  دانست؟ روشن  است،  عقلائی مستحدث 

وانه  ده خواهد بود اما نسبت به پول بی پشتاعق شارع وجود داشته مشمول این قلائی که در زمان ع
است گفته شود که  گیرد ممکن  رت سیاسی اقتصادی دولت می که اعتبار خود را از قانون و قد 

اساساً شارع اینکه نقص در چنین اعتباری مصداق ضرر باشد را نپذیرفته است و باید به نوعی  
 ص احراز گردد. شارع در این خصو  امضای

به ا نمش   ین در پاسخ  باید مفهوم ضرر را مشخص  ابتدا  آیا شامل  بهه  و بعد ملاحظه کرد که  ود 
رسد ضرر، وارد کردن نقص بر امور مرتبط  نظر می   شود یا خیر؟ به ن نقص های اعتباری می چنی

انسان   با  مرتبط  تکوینا  که  اموری  به  نقص  این  است گاهی  انسان  می با  وارد  مانند  هستند  شود 
بر جسمنقص ها از لحاظ روحی و روا خص ش  یی که  یا  و  آبروی شخص  وارد  ،  به شخص  نی 

شود. اینکه  انسان هستند وارد می   به اموری که براساس اعتبار مرتبط با  شود. گاهی این نقص می 
ت در این  شخص را واجد یک حقی اعتبار کنند و بعد این حق از او سلب شود. نکته حائز اهمی
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ت؟ آیا اعتبار  ایا اعتبار حق از سوی معتبر مقبول اس؟  ست از اعتبار چیقسم این است که منظور  
 ئی است؟ آیا اعتبار حق، شرعی است؟حق در ارتکاز عام عقلا

  -هرچند در نظر ساده عرفی -رسد که برای صدق ضرر لازم نیست که یک حق واقعی  ظر می ن به
ته حقی را  رف گ  امعه ای قرار وجود داشته باشد بلکه همین مقدار که معتبری که مورد پذیرش ج 

ضرر   حق  آن  سلب  کند  کر اعتبار  وارد  یعنی  ضرر  دیگر  عبارت  به  یا  است.  تکوینی  نقص  دن 
کند که قانونگذار آن چه کسی باشد. به طور مثال اگر دولتی در  ی هم نمی سلب حق قانونی، فرق 
آن  ن  کاانی که رقم یایی را منتشر کند وبعد بگوید کس های حاوی شماره همیان افراد جامعه برگه 

وسایل    7 از  مجانی  استفاده  حق  دارند  هست  یکشنبه  روز  در  را  عمومی  برگه  نقلیه  کسی  اگر 
 شود که به او ضرر زده است.  ریقی مانع استفاده او شود گفته می شخصی را بردارد یا به ط

وجود  وجهی برای اختصاص ضرر به مواردی که اعتبار حق در ارتکاز عام عقلائی ثابت باشد  
 است.  بر اعتبار عام عقلائی نیست نیز صادق  که بالوجدان بر موارد مذکور که مبتنی ی قتندارد و

نای امضای آن اعتبارات خواهد  شود به مع در لسان شارع اخذ می با توجه به این بیان وقتی ضرر  
شته باشد.  بود اما نه به صورت مطلق بلکه تا جایی که با سایر قواعد و قوانین شریعت تنافی ندا

حکام وضعی  د دارد و هم قواعد و قوانینی که در اعد و قوانینی که در احکام تکلیفی وجووا ق  هم
شود که عدم تنافی با  مجموعه احکام شرعی مذاق شارع نیز احراز می   وجود دارد و البته گاهی از 

ضایی صادر  ه در هر قانونگذاری وقتی حکم ام آن نیز لازم است، دلیل آن نیز روشن است چرا ک
اینکه این    او در چارچوب سایر قوانین اوست علاوه این قرینه لبیه وجود دارد که امضای    ودشمی 

فظیه به عنوان قاعده عام وارد شده که قانون خدا بر سایر قوانین مقدم  مطلب در بسیاری از ادله ل 
هِ قَبْلَ شَرْطِك  وقٍ فِي    ةَ عَ که  »لَا طَا:( و این26، ج1409لحر العاملی،  « )ااست »شَرْط  اللَّ لِمَخْل 

رساند مقید لفظی منفصل  (  که می 174-172:  15، ج1409)الحر العاملی،    ق« مَعْصِیَةِ الْخَالِ 
 یز برای این مطلب وجود دارد.  ن
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اما اینکه منظور از ضررهایی که بر اساس اعتبار حق شرعی باشد در صورتی که لاضرر به معنای  
به   باشد  معنا خوا نفی حکم ضرری  ثاب   هداین  اعتبار من اعتباری که من  در  دانم  بت می ود که 

 است و بیان آن مستهجن است.   نفی نشده است. قضیه بدیهی 
اس گفته  ممکن  حق  ت  سلب  یا  تکوینی  نقص  ایراد  معنای  به  ضرر  که  است  درست  که  شود 

  لب ه منظور از س شود به این معنا ست کقانونی است اما وقتی از سوی یک قانون گذار صادر می 
ت زیرا اگر آن کرده است، اما این بیان نیز تمام نیس ق در خصوص قوانینی است که او اعتبار  ح 

د صدور از آن قانونگذار بیش از این اقتضا ندارد که مخالف با مجموعه  معنا از ضرر پذیرفته ش
  که ی  ند که ضررهایرساو امضایی خواهد بود اما نمی قوانین او نباشد چراکه طبق این بیان حکم ا

 ده است مقصود بوده است.  براساس اعتبار حق شرعی معنا پیدا کر

 چالش چهارم: شمول خطابات شرعی برای اشخاص حقوقی 
گیرد هایی صورت می با توجه به اینکه خلق پول در شیوه رایج آن، توسط نهادهای دولتی یا بانک 

به شمار می آیند، این شب توان د که چگونه می آی ی هه به وجود م که اشخاص حقوقی و اعتباری 
م  را  حقوقی  مضماشخاص  چراکه  دانست؛  شارع  های  خطاب  بیان  شمول  شارع  خطابات  ون 

یا و  تکلیفی  به خاطر    حکم  در شخص حقوقی  انبعاث  امکان  به عدم  توجه  با  و  است  وضعی 
م تکلیفی  رای آنها بی معنا است و وقتی حکنداشتن درک، احساس و اراده، ثبوت حکم تکلیفی ب

برای  فرل  قاب موضوع  یا  که  وضعی  حکم  نباشد،  می ض  قرار  تکلیفی  منتزع  حکم  یا  و  از گیرد 
بود. بر فرض از نظر ثبوتی حقیقت حکم تکلیفی اعتبار   حکم تکلیفی است قابل تصویر نخواهد

( و یا جعل تکالیف  275-274:  3، ج1422فعل یا محرومیت بر ذمه و ابراز آن باشد)خویی،  
به   قرا  خطابات  ن ون اننحو  امتثال  از  عاجزین  شامل  که  بدانیم  باشد)خمینی،  ی  ج1423یز   ،1  :

ابات شامل شخص اعتباری شود مشکل  ما در مقام اثبات اینکه اطلاق این خط( ا437-439
ثباتی برای  است زیرا امکان تقیید خطاب نسبت به این اشخاص ممکن نبوده تا در مقابل اطلاق ا

 آن شکل بگیرد.



 

 

  1402بهار و تابستان  ،  4، شماره  3ل  حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 26

بیان حکم تکلیفی باشد    شود مضمون خطاب لاضرر چهبحث گفته می ل  محاین نسبت به  بنابر
تواند احکامی را برای  اطلاق آن نمی   وقف شارع نسبت به ضررهای تکوینی باشدو چه بیانگر م 

 اشخاص حقوقی ثابت نماید. 
ص حقوقی  توان اینگونه پاسخ داد که با توجه به اینکه برخی اشخانسبت به شبهه مطرح شده می 

توجه    ن شارع وجود داشته و عرف احکام را بادر زما -سجد، حکومت، بیت المال و ...م   ندمان-
دیده و متولی  ن این اشخاص حقوقی، متوجه همان اشخاص می به امکان توجه تکلیف به متولیا

شود  دیده است؛ گفته می می   را به عنوان متصدی آن شخص حقوقی، مسئول انجام آن تکالیف
کلی برای شمول خطابات نسبت  ای شارع بوده است و از نظر اثباتی مش مضا فهم عرف مورد این 

اشخاص حقوقی امروزی مانند بانک ممکن  حقوقی مذکور وجود ندارد اما در مورد  به اشخاص  
وزه پدید  است با الغای خصوصیت ادعا شود که میان اشخاص حقوقی آن زمان و آنچه که امر

 د. آمده تفاوتی وجود ندار
ه در احکام وضعی همین که تکلیف  ول حکم وضعی مسئله روشن تر است چرا ک شم ر  اما از نظ

باشد کافی است. چنانکه برای ثبوت ملکیت   اظ غیر از موضوع حکم وضعی قابل تصویربه لح
یت نسبت به ولی  به عنوان حکم وضعی برای صبی همین مقدار که احکام تکلیفی مرتبط با ملک

توان گفت که در  برای صبی مشکلی ندارد. از این رو می ی ضعست جعل حکم واو قابل تصویر ا
توجه به اینکه احکام مرتبط  امکان ثبوت حکم وضعی مانند ضمان با    مورد اشخاص حقوقی نیز 

ولی  مثل خروج از عهده به برگرداندن عین و لزوم پرداخت مثل یا قیمت در فرض تلف در حق مت
ث است  تصویر  قابل  حقوقی  وضعی شخص  حکم  مشکلی  ذکم   بوت  حقوقی  شخص  برای  ور 

 ( 21-18: 2: ج1401ة الفقه المعاصر ندارد. )لجن

 خلق پول  چالش پنجم: مستند نبودن نقصان مالیت به
شود  مسئله دیگری که در تمسک به قاعده لاضرر باید به آن توجه داشت این است که گفته می 

مترتب می  که در مسئله خلق پول  انتضرری  از ناحیه  پر  ر  شاشود، صرفا  و تزریق پول  توزیع  و 
کل  اده از این پول برای امور غیر مولد شگیرد بلکه ضرر در اثر استفه شکل نمی قدرت در جامع
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پول  گرفته   که  اشخاصی  گفت  باید  شود  تطبیق  بیان  این  اساس  بر  بخواهد لاضرر  اگر  و  است 
در غیر اموری که  ا  ر  خلق شده را در قالب تسهیلات یا سایر اشکال از بانک دریافت کرده و آن 

مرکزی   بانک  یا  سبدولت  اند  نموده  صرف   ، کرده  گذاری  اند  سیاست  شده  ضرر  تحقق  ب 
 خواهد بود.  وجه ایشان بنابراین ضمان مت 

به نظر می  اینکه عنوان »خلق پول« موضوع برای ضمان  در مقام دفع این شبهه  با توجه به  رسد 
منجر به نقصان در مالیت دارایی های    و  دهنیست بلکه از این جهت که خلق پول سبب تورم ش

موضوع  پیدا کند  ساب و استناد به شخص حقیقی یا حقوقی  شود اگر این نقصان انتپولی افراد می 
نشود   یا شخصی  نهاد  به  مستند  عرفاً  مالیت  در  نقصان  ایجاد  که  در جایی  بود.  ضمان خواهد 

ز تصمیم غلط در اصل خلق  ا  شی موضوع ضمان محقق نخواهد شد. در مثال نقض اگر تورم، نا
نباشد ضمپول یا سوء م  نهاد یا شخص منتشر کننده  دیریت در پول های منتشر شده  ان متوجه 

و  پو نیست  زا  ل  تورم  نقدینگی  میزان  به  را  اعتباری  یا  تسهیلات  شخصی  فرضی  طور  به  اگر 
توان ملتزم  می د  شو ای وارد چرخه اقتصاد کند که موجب تورم در اقتصاد  دریافت و آن را به گونه 

 اهش ارزش دارایی های جامعه است. شد که همان شخص ضامن ک

 رر چالش ششم: اثبات ضمان بر اساس قاعده لاض
ا قاعده لاضرر گفته می برای  بوسیله  شود عدم ضمان کاهش ارزش پول  ثبات ضمان خلق پول 

شود  گفته می   رر ض حاصل از تورم در نظر عرف و عقلا ضرر بر مردم است و با تمسک به ادله لا 
شود که شارع مقدس ضمان را  ی کند لذا ثابت م ضرر شود را اتخاذ نمی که شارع موقفی که منشأ  

 کرده است. وارد جعل در این م 
عصر   به  متصل  سیره  فاحش  غیر  ضررهای  به  نسبت  که  شده  گفته  بیان  این  این  به  نسبت 

ار کاهش  تحقق  وجود  با  که  دارد  وجود  السلام  علیهم  غیر  د  زش معصومین  مقدار  به  کالاها  ر 
دیدند و او را ضامن کاهش ارزش  موظف به پرداخت همان مبلغ یا کالا می فاحش، شخص را  

 یدند. دنمی 
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های اعتباری و منفعت آن، قدرت خرید آن است و تقریبا  ته با توجه به اینکه تمام ارزش پول الب
صیص ادله لاضرر با مشکل  تخی  هیچ منفعت ذاتی و مصرفی ندارند استفاده از دلیل سیره برا

در مواردی است که علی رغم کاهش    یرا قدر مسلم از جریان سیره عدم ضمان مواجه است. ز 
، همچنان ارزش مصرفی خود را داشته است؛ اما اینکه سیره در جایی محقق  قیمت کالا  ارزش 

به همان ارزش مصرفی نقصانی رخ داده باشد و منشأ کاهش قیم ه  شدت  شده باشد که نسبت 
تح زمستان  در  را  یخ  اینکه  مثل  تابستباشد  در  را  زمستانی  لباس  یا  دهد  دهد،  ویل  تحویل  ان 

 (  102: 1، ج1400. )شهیدی، تامل است  تحقق چنین سیره ای محل 
رسد اگر دولت یا نهاد مربوطه به گونه ای خلق پول کند که در مدت کوتاهی پول های  به نظر می 

ود به ضمان اتلاف، ضامن  گردد و این تلف به او استناد داده ش   قی تلدر اختیار مردم مانند تالف  
ه ایجاد نقص در مالیت مصداق  بپذیریم کا اگر صرفا دچار نقص در مالیت شود و  خواهد بود ام 

شود بلکه نهایت چیزی که  ضرر یا ظلم است از ادله لاضرر و حرمت ظلم، ضمان استفاده نمی 
دست رفته جبران    که لازم است کاری کند که این ارزش ازت  اساز این ادله به دست می آید این  

دیگر  عبارت  به  تکلیف   گردد.  حکم  ضرر  دفع  مقام  در  شارع  خلاگر  حرمت  و وجوب  ی  پول  ق 
کند که شارع موقف ضرری ندارد  تکلیفی جبران ارزش کاهش یافته را جعل کرده باشد صدق می 

 ضعی ضمان باشد.و کم و اینگونه نیست که صدق نفی ضرر متوقف بر جعل ح 
در جهت ج  اقدام  پالبته  توزیع مجدد  با  نمی بران  افزایش  ول  موجب  این  زیرا  تواند محقق شود 

 آن افزایش تورم و کاهش ارزش پول خواهد شد.و درطول  نقدینگی 
روشن است که میان وجوب تکلیفی جبران با اشتغال ذمه و تبدیل به »دین« شدن میزان ارزش  

 ود دارد.  وج ت کاهش یافته، تفاو
که در وجوب تکلیفی جبران وجود  ی یا حقوقی آثاری را دارد  اگرچه اشتغال ذمه شخص حقیق 

در   که  چرا  عدم  ندارد  به  قول  با  حالیکه  در  شده  حساب  حقوقی  شخص  دیون  از  صورت  این 
شمار می آید و این ثاری را در فرض انحلال یا    ضمان از وظایف و تکالیف شخص حقوقی به

تب آثار حکم  کن است ادعا شود که عدم ترل دارد ولی با این وجود مم .. به دنبا.  و   ورشکستگی 
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ایت این است که نفع بیشتری برای افراد جلب  وضعی ضمان، موجب صدق ضرر نیست و نه
 نشده است.

 جمع بندی 
توان در قالب نکات ذیل خلاصه  به دست می آید، را می   مطالب مطرح شدهاز  حاصل آنچه  

   کرد:
بدون سیل  پو خلق   .1 و  پشتوانه  بدون  که  مواردی  و  در  مدیریت  و  گذاری صحیح  است 

بر   تورنظارت  به  منجر  گیرد  صورت  بانکها  های  عملکرد  دارایی  ارزش  کاهش  و  م 
   .شودمردم می 

بدون نقص در عین و منافع ذاتی آن است و با این    ،نقصان مالیت   « کاهش ارزش پول » .2
که در لاضرر نفی شده  است  قی از ضرر  دامصرفی  از نظر ع توان ادعا کرد  وجود می 

چراکه آنچه در لاضرر نفی شده همین ضررهای عرفی است. بر همین اساس    ست ا
مالیت پول ناشی از اعتبار است اما برای صدق ضرر مهم نیست که    جود اینکه با و

 منشأ نقصان تکوینی یا اعتباری باشد بلکه معیار صدق عرفی آن است. 
ر خارج شود؛  ضرر د تحقق  به  موقفی از شارع است که منجر    فی ن  ضررمفاد قاعده لا  .3

 ی و وضعی را استفاده نمود.  توان بر اساس آن نفی یا اثبات احکام تکلیفاز این رو می 
گیرد ولی  با وجود اینکه خلق پول در شیوه رایج آن توسط اشخاص حقوقی صورت می  .4

نیز دانست و برخی  ی  وق ص حقتوان خطابات شارع از جمله لاضرر را شامل شخمی 
 د.  عی از جمله ضمان را برای آن ثابت نمو احکام تکلیفی یا وض 

در   .5 پول  خلق  از  ناشی  مالیت  می نقصان  ضمان  موجب  نقفرضی  این  که  صان  شود 
این   غیر  در  باشد  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص  یا  شخص  فعل  به  مستند  و  منتسب 

 توان حکم به ضمان نمود.  صورت نمی 
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علی رغم جعل حرمت   به وسیله لاضرر متوقف بر این است که  ول پ خلق اثبات ضمان  .6
ی تدارک ضرر ناشی  ول در فرض مورد نظر و جعل وجوب تکلیفتکلیفی برای خلق پ 

از کاهش ارزش، از عدم جعل ضمان به عنوان حکم وضعی بر ذمه نهاد یا شخص  
د  جوبا ودر حالیکه    ؛ موقف شارع موجب ضرر شده است خالق پول، صدق کند که  
موقف شارع و به تبع آن اثبات حکم  تند به  ضرر مس   اثبات  دو موقف تکلیفی مزبور،  

   .است الزامی مشکل 
مسئله امکان تمسک به قاعده لاضرر در  در  رسد مهمترین چالش  ی ظر م به نبنابراین  

 برای اثبات ضمان در فرض مذکور است. قاعده خلق پول، قصور این 
 فهرست منابع 

 قرآن کریم 

  ی، تهران، راه پرداخت.، یک ساتوش 1399پور، نیما، محمد، ملک ، ارآذرنیو  -1
بابویه -2 علی،  ابن  بن  الفقی1413، محمد  من لایحضره  انتشارات  2، چ3ه، ج،  دفتر  قم،   ،

 ابسته به جامعه مدرسین حوزه علیمه قم. اسلامی و
ی  ارکداکبری محمود و همکاران، مقاله ابعاد اقتصادی فقهی پدیده خلق پول از منظر بان  -3

 . 164-135(، 16)  8،  قهیپژوهش نامه میان رشته ای ف اسلامی، 
 .کر الاسلامی الف  مجمع، قم، 9، فرائد الا صول، چ 1428ضی، انصاری، مرت -4
، تهران،  3چ  ، مالی یانکداری ونهادهای    ، پول ،  1390مجتهد، احمد، حسن زاده، علی،   -5

 جنگل، پژوهشکده پولی و بانکی. 
نویسند -6 از  ف1400گان،  جمعی  جق ع  قه ،  مستحدثه،  چ  1ود  انت1،  موسسه  قم،  شارات  ، 

 ستاد شوپایی، جمعی از نویسندگان،  های علمیه تقریرات درس ا حوزه 
، بیروت،  1اسماعیل بن حماد، بی تا، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، چ  ری،جوه -7

 العلم للملائین. در
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بن الحسن،   -8 العاملی، محمد  الش 1409الحر  إلی تحصی، وسائل  الشریعة امس ل  یعة  ، ئل 
 ت.، قم، مؤسسة آل البی1چ

و نشر آثار  ، تهران، مؤسسه تنظیم  1، چ2ق، کتاب البیع، ج  1421خمینی، سیدروح الله،   -9
 .392: 2.   امام خمینی قدس سره 

، تهران مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام  1الاصول، چ، تهذیب  1423خمینی، سیدروح الله،   -10
 خمینی ره.

، قم، موسسة  1، چ، محاضرات في أصول الفقه، الخویي 1422،  سمابوالقا سید    خویی، -11
 لخوئي.إحیاء آثار السید ا

الا  1386زمخشری،محمود،   -12 مقدمة  چ،  مطالعات1دب،  موسسه  تهران،  اسلامی   ، 
 دانشگاه تهران.

13-   ، حسین  درودیان  حسن،  توجیه 1395سبحانی  ارزیابی  وسیله  ،  به  پول  خلق  پذیری 
د بانکی  بانکدسیستم  نظام  اای  ار ر  اقتصاد  پزوهشی  علمی  فصنامه  سلامی،  سلامی، 

16(64 )31-54 . 
مهدی،   -14 پرست  وطن  تقی،  محمد  است1400شهیدی،  پول  فقه  چ،  شهیدی،  قم،  1اد   ،

 102:  1ج های علمیه،  مؤسسه انتشارات حوزه 
الله،   -15 فتح  اصفهانی،  الشریعه  چ 1410شیخ  لاضرر،  قاعدة  انتشارات  1،   دفتر  قم،   ،

 عه مدرسین حوزه علیمه قم. م جاه می وابسته باسلا
، بیروت، عالم الکتب.   1، چ8عیل، بی تا،  المحیط فی اللغه، ج باد، اسماصاحب بن ع -16

8 :27   
مح -17 السید  الشّاهرودي،  الهاشمي  باقر،  محمد  سید  علم  1417مود،  صدر،  في  بحوث   ،

چ الشّاهرودي،  الهاشمي  الفقه 1الأصول،  معارف  دائرة  مؤسّسة  قم،  طب  ،    قاً الإسلامي 
 مذهب أهل البیت.ل
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محمدحسین -18 الحطباطبایی،  بدایة  تا،  بی  جامعه  ،  اسلامی  نشر  موسسه  قم،  کمه،  
 م.مدرسین حوزه علمیه ق

الحسن،   -19 بن  محمد  چ 1373طوسی،  الطوسي،  رجال  د3،  قم،  اسلامی  ،  انتشارات  فتر 
 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علیمه قم. 

ت -20 بی  الحسن،  بن  ) طوسی، محمد  الفهرست  اشرف،  1الطوسي(، چ  خ شیللا،  ، نجف 
 رضویة.المکتبة ال

 .الإسلامیة دار الکتب ، تهران، 4چ تهذیب الأحکام، ،1407 طوسی، محمد بن الحسن، -21
سیداسحاق،   -22 علوی،  سیدهادی،  کلی1392عربی،  چ،  اقتصاد،  علم  قم،  1ات   ،

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 مؤسسه دارالهجرة. ، قم، 2ح المنیر، چفیومی، احمد بن محمد، بی تا،  المصبا -23
 ، تهران، دار الکتب الإسلامیة.  4، چ5في، ج ، الکا 1407عقوب، کلینی، محمد بن ی  -24
های  حوزه   ، قم، دفتر فقه معاصر1الشخص الاعتباری، چ،  1401معاصر،  لجنه الفقه ال -25

 علمیه. 
رام،  ق، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الح  1408محقق حلی، جعفر بن حسن،   -26

 مسسه اسماعیلیان. م، ق ، 2، چ2ج
محمد، -27 داماد،  المحاضرات  1382  محقق  چ،  الفقه(  اصول  اصفهان،  1)مباحث   ،

 مبارک.
بن   -28 احمد  رجال1365علی،  نجاشی،  چ  ،  اسلامی  6النجاشي،  انتشارات  دفتر  قم   ،

 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علیمه قم  



 

 بررسی ادله أخذ به شهادت زن درفقه و حقوق

 2() ایرانمحبوبه کاشانی؛ 1 ن(ا یر ا  ) سن کاشانی حم

یخ د یافتتار یخ پذیرش  09/03/1402: ر  26/04/1401: تار

 چکیده 

پیرامون  از مسائل  اثبات دعوا، بح  یکی  در  ادله  اعتبارآن است.  در  ث شهادت و نقش جنسیت 
ه  اهده نموده ک ای است که بطور قطع و یقین آن را مش متون فقهی، شهادت اطلاع دادن از واقعه

وی و  وده اند که شخصی به نفع یکی از طرفین دعمتون حقوقی، این شهادت را چنین تبیین نم در
اساس این سوال مطرح می خبر از وقوع رویدادی نماید؛ براینبر ضرر دیگری اعلام آگاهی و  

نان در فقه  یا خیر؟ وقتی به حقوق ز  شود که آیا شهادت از جانب زنان در فقه و قانون مطرح است 
ست؛ چنان  به انضمام یمین مورد اعتبار قرار داده انگریم، شهادت دادن آنها را  و قانون می   همیماا

ن شهادت از یَمین زن و شهادت وی برای حل دَعاوی در بابِ حق  الله و  که در فقه امامیه در بیا
از    یشخووانین حقوقی  آورده که قانونگذار در ق حق  الناس و امور مربوط به زنان سخن به میان  

شناختی  ن پژوهش حاضر ابتدا بررسی جایگاه انسان  آن تبعیت نموده است، حال هدف از نوشت
و دیگرهدف، تبیین دیدگاه اسلام و قانون اسلامی ایران در زمینه    و ارزشی اسلام به زن و است 

ابع از  یلی بوده که در بررسی منحقوق زن در باب شهادت است که روش تحقیق حاضر، تحل
آن به جهت نشان دادن جایگاه شهادت  ای استفاده شده است و نتایج حاصل از  نهابختاروش ک

 در قانون و فقه اسلامی ایران است.زنان  

 : ادله، شهادت، زن ، فقه ، حقوق. واژگان کلیدی
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 .مقدمه  1

، عقود و  متون فقه مبنای بسیاری از قوانین ما در حوزه هایی چون: حقوق خانواده، حقوق ارثیه
اثبات دعوی است؛ بنابراین در تفسیر   احوال شخصیه، قصاص ودیات، حدود و ادله   ،اتاعایق
متون فقهی به عنوان منشأ قانون توجه شود.در این پژوهش    های فوق باید بهانین مرتبط با حوزه قو

 است. به بررسی شهادت دادن زن از دیدگاه فقه و حقوق پرداخته شده

؟ و یا سوگند زن  اند در دعاوی ،به تنهایی سوگند یاد کندوتمی ت که آیا زن  این پرسش  مطرح اس
شود؟ که این سوال از  می   گری برای فصل خصومت سبب اقناع دادرس بدون همراهی با چیز دی 

آراء   تبادل  به  آن  درباره چگونگی  فقیهان  و  ایران مطرح گردیده است  مباحث حقوقی  در  دیرباز 
بیش اندپرداخته اگرچه  م .  فقیهان  شده   یل امتتر  نظر  این  می   اندبه  زن  سوکه  یاد  تواند  و  گند  کند 

 تواند موثر واقع شود. سوگند وی ، همراه سوگند مرد می 

ای و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی و  این مقاله بصورت کتابخانه  وهش در روش پژ
و   توصیف  برای  تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  از  که  است  مربوط  موضوع  مقالات  ده  اتفاستبیین 

 گردیده است . 

أخ  حقوقی  و  فقهی  د بررسی  قسم(زن   ( یَمین  به  علم  ذ  در  جدید  مسائل  از  دعوا  اثبات  ادله  ر 
؛ بلکه در فقه نیز مورد بحث قرار گرفته است ولی پژوهش های گذشته به صورت    حقوق نبوده  

این موضوع اخت به  نیزکتاب یا رساله مستقلشفاف  نیافته است و  باعنو  صاص  به  خ أ  ان مرتبط  ذ 
درنیامد نگارش  به  کنون  تا  زن  ویمین  ها  کتاب  از  برخی  به  ذیل  در  که  است؛  های    ه  پژوهش 

 ونی بیان می گردد:مرتبط با موضوع پژوهش کن

 . کتاب لمعه دمشقیه شهید اول در باب شهادت و ترجمه علی شیروانی؛1

 . کتاب احکام قضایی محسن غرویان؛2
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 ی؛ ینسیله امام خم . کتاب تحریر الو3

 ی مطهری؛. کتاب زن و مسائل قضایی و سیاسی مرتض4

 . کتاب ادله اثبات دعوی عباس کریمی؛5

 نیا؛یرحسین شیخ. کتاب ادله اثبات دعوی ام 6

 . کتاب ادله اثبات دعوی سید مصطفی صدرزاده افشار؛ 7

گند  و س  نهکه مؤلف پیشینامه »نقش و جایگاه سوگند در تاریخ اجتماعی ایران باستان«  .. پایان 8
 را ذکر نموده است. 

قل از سوگند زن سخنی به میان نیامده است ؛ بنابراین با  ق ، به صورت مستدر پژوهش های فو
انجام  توج  ضرورت  حقوقی،  محاکم  در  دعوی  اثبات  ادله  در  زن  یمین  کاربردی  اهمیت  به  ه 

 شود. زمینه روشن می  تحقیق در این

« و  ، مفهوم شناسی سه کلمه »دلیل«، »اثبات  ی صلا  ختن به مطالب در این پژوهش، قبل از پردا
 »دعوا« بیان شود: 

و در لغت به معنای   ثباتاًـ ثبوتاً« گرفته شده عربی است که از ریشه »ثبتـ معنی اثبات : اثبات واژه 
(، ثابت گردانیدن، پابرجای کردن وجود امری را ثابت کردن  1388،14تحکیم و تحقق)زراعت،

بنای عواملی است که  قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و برم   ، اتثبدر اصطلاح، ااست و  
فاد و  در  نانکه  دهد، چ این زمینه تشکیل می در  را    های اعتقاد اوپایه دعوا نیز اثبات حق برمبنای م 

 پذیرد. روح قوانین انجام می 

رفی ثابت کردن به معنای آشکار ساختن حقیقت یا واق در   ،  1384ن،ازی توعیت است؛ )کازبان ع 
ثبو  20 دنبال  به  اثبات  امر(همچنین  ثبوت، تحقق  و واقعی است. در    ت است.  مرحله داخلی 
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امر   تحقق  دلیل  در  اثبات  آنچنان  باید  حق  صاحب  دارد. هر  استدلال  داشته  در  مرحله  اختیار 
بتواند   ثبوتی  مرحله  حقِ  لحظه  هر  که  شدر  باشد  نشانده  اثبات  می مرحله  پس  ت  فگ  ان توود؛ 

عبارت  باثبات  در  دلیل  ارائه  از:  واقعهاند  رد یک  یا  قبول  بر  مبنی  قاضی  افتاده  رابر  اتفاق  که  ای 
 است.

که برای    اندقانون برای دعوی تعریفی وجود ندارد. بعضی دعوا را عملی دانسته در  :    معنی دعوی 
قی به دو معنی  وحقن  زبادعوا در  ( اصطلاح  21،    1373گیرد. )شیخنیا ،  تثبیت حق صورت می 

 بکار رفته است: 

-ی حقوقی است که به موجب آن مدعی اجرای حق مورد ادعا را از دادگاه م   رد ، عمل اولین مو
باید    شود مثال هنگامی که گفته می عنوان خواهد؛ به نیاز به طرح دعوا دارد یا مدعی  ابطال سند 

دادخواس موجب  به  دعوا  یا  باشد  داشته  می اهلیت  اقامه  حقوقی  ا  ود شت  عمل  همین  به  شاره 
  تواند ت که فرد به واسطه آن می ن گفت دعوی یک قدرت و اختیار قانونی اس توااست؛ پس می 

استیفای حقوق خودش  دست  دست  که خواهان  موردنظر  نزاع  و حل  تکمیل  برای  را  قضایی  گاه 
 است باز بگذارد. 

حقوقی یا اصلی که دعوا بر آن    ینامب.  1ود دارد:  هر دعوا سه رکن اصلی وج در  از نظر تحلیلی  
  . 3)صغرای قضیه(؛    شود ای آن اصل می ای که سبب اجر. واقعه2ت )کبری قضیه(؛  مبتنی اس

آنچه مدعی  از دادگاه مطالبه می   نتیجه،  و  این سه  کندخواهان آن است  از  قیاس تشکیل شده   .
 هر دعوا و دفاع است. در  رکن پایه اساسی اثبات  

ی است که برمبنای این مفهوم دعوا  جوع به دادگاه و دادخواهی از مقام عموم ر ق  ح   دومین مورد ،
گاه مراجعه  توانند به دادبه موجب آن اشخاص می  تعریف آن گفته شده است: »حقی است کهدر  

به وسیله اجرای قانون از حقوقشان   برابر دیگری حمایت  در  کنند و از مقام رسمی بخواهند که 
)کاتوز اقا7،    1384  ، ن  یاکند«.  به وسیله مدعی  او در  (وقتی دعوی  ادعای  مه شود و متضمن 
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این بحث دعوای به این  در نامند و منظور ما  آن را دعوی به معنای أخص می   ف است مورد اختلا
به وسیله مدعی طرح و اقامه می  ترافع قضایی اثبات مورد ادعا برعهده  در    شود معنی است که 

مادمد و  دارد  در  قانون مدنی    1257ه  عی است  باب صراحت  عی گوید: »هرکس مدو می این 
در  مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج  حق باشد باید آن را اثبات کند و »مدعی علیه« هرگاه  

مأخوذ از قاعده فقهی »البَیّنه عَلی    به دلیل باشد اثبات امر برعهده اوست«. حکم ماده مذکوره 
 ( 36،   1373ی مَن أَنکَره « است. ) شیخنیا ، لعَ ن دَعی والیَمیمَن ا

بهره :با  شهادت  پردامعنی  شهادت  بیان  به  چنین  این  فقهی  متون  از  که  گیری  است  شده  خته 
ه مشاهده توسط بصر یا بصیرت  شهادت اظهار سخنی است که از روی علم صادر شده و نتیج

ها؛ ند »شَهِدَ شاهِدٌ مِن اهل نمات  م نیز شده اساست و از لفظ شهادت تعبیر به شهادت از حک
ی  (باید گفت شهادت هم دارای معن26ف ،  اد گواهی، از اهل و خاندان آن زن« )یوس گواهی د

اسمی است و هم دارای معنی مصدری، معنی اسمی آن مانند استعمال این کلمه در آیه شریفه  
و در آیه مزبور کلمه شهادت    ت اس (73« )انعام ،  دهِ؛ دانای نهان و آشکار»عالِم  الغَیبِ وَ الشَها

شود  ه در معنی خبر قاطع نیز استعمال می لمه غیب آمده است؛ علاوه بر آن این کلم در مقابل ک
دادن   قاطع  اخبار  همچنین  و  داشتن  اطلاع  نمودن،  درک  داشتن،  حضور  آن  مصدری  معنی  و 

، )قاسمی  موید13،    1380است.  در    (  شهادت  کلمه  و استعمال  حضور  قاطع  اخبا  معنای  ر 
»وَالله   آیه  در  دارد.  وجود  لَکاذِبوباشد  نافِقینَ  الم  اِنَّ  یَشهَد   می   گواهی  خداوند  و  که  ن؛  دهد 

 (   1ن دروغگویانند«. )منافقون، منافقی

اند و فاعل آنکه کلمه شاهد است معادل گواه ذکر  معادل فارسی شهادت را کلمه گواهی دانسته 
اضی محکمه  م، اخبار و اطلاع )خبر دادن( فرد نزد قعا  وم هادت( به مفهشده است، گواهی )ش 

دیده شنیدهاز  یا  سها  یا  آگاهی ها  اتفاایر  صورت  به  که  است  از  هایی  یکی  درخواست  به  یا  قی 
، است.)قاسمی  کرده  پیدا  موضوعی  از  دعوا  معنای  14،    1380اصحاب  به  لغت  در  (شهادت 

لسان العرب آمده است: (در    397  ،ص  1378لنگرودی،  اینه و اطلاع آمده است.)حضور و مع
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. )ابن  هد گرفتم، آنگاه او شاهد آن مطلب واقع گردید«علی کذا فشهد علیه؛ او را شا  »أشهدته
(.در تعریف اصطلاحی شهادت بیان گردیده :شهادت اخبار توأم با قطع و   240،   1419منظور ،

  41،ج   1389ید )نجفی ، آی م   قاضی به عمل وجود حقی برای غیر که از سوی غیر جزم است از
کتاب  در  بیان معنای شهادت اینطور سخن گفته شده است؛ مدنی  در  وقدانان  (و از نظر حق7،  
اثا عبارت دله  »شهادت  است:  کرده  بیان  اینطور  را  شهادت  خویش  دعوای  اینکه  بات  از  اند 

اط اعلام  دیگری  ضرر  بر  و  دعوی  اصحاب  از  یکی  نفع  به  از شخصی  خبر  و  امری    ع قوو  لاع 
  ، مدنی   ( عبارت (گلد175،    1379نماید«.  »شهادت  آنچه  وزیان:  بیان  از  اشخاص  اند  که  را 

 ( 84،  1384)گلدوزیان ،  «.انددیده و یا شنیده 

 

 .مبنای فقهی و حقوقی یمین زن 2

 . مبنای فقهی  2.1

زجمله  ات  اسقرار گرفته    وفصل دعوایی که موارد یمین زنان ضمیه شهادت آنان بر حلازآنجایی 
 اند از: نان اعتبارداد عبارت توان به یمین ز موارد فقهی که می 

کت2.2.1.1 در  کلینی  از  شده  نقل  روایت  اولین  بن  .  موسی  امام  که  است  آمده  کافی  اب 
الْحَقِ   جعفر)ع(  : لِصَاحِبِ  شَهِدَ  إِذَا  ؛  امْرَأَتَانِ   »  جَائِزٌ.  وَ  فَه  یَمِینَه   ر  وَ  این  بالدر  ت صراح وایت 

و اام  حق  صاحب  به  زن  دو  ؛اگر  که  میفرماید  است)صدوق    م  جایز  دهند،  شهادت  او  قسم 
 (. ۵۵، ۳، ج 1343،

ة  من  . »2.2.1.2 ن سهل بن زیاد، عن إبن أبی نصر، عن داوود بن سرحان عن  أصحابنا، ععدَّ
سَاءِ فِي اَلْغ   جِیز  شَهَادَةَ اَلنِّ لِّ شَيْ   مْ أَ لَامِ صَاحَ  أبی عبدالله علیه السلام قال: أ  ءٍ لَا  لَمْ یَصِحْ وَ فِي ک 

وز   جَال  تَج  إِلَیْهِ اَلرِّ ر   فِیهِ    یَنْظ  سَاءِ  اَلنِّ ادق )ع(فرمود: شهادت زنان را در مورد پسر م ص اما  ؛شَهَادَة  
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به آن نگاه نکنند، شهادت  جایز می  نباشد و در هر چیزی که مردان  دانم؛ چه سالم باشد و چه 
 ( 390، 7،ج1365ی ،نلیک  جایز است«.)  زنان 

أبی عمیر، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبی عن أبی  براهیم، عن أبیه، عن  . »علیُّ بن ا2.2.1.3
کَاحِ فَقَالَ تَ عبدال  سَاءِ فِي اَلنِّ قْبَل  شَهَادَة  اَلنِّ ئِلَ هَلْ ت  ه  س  لٌ وَ  له علیه السلام أَنَّ نَّ رَج  وز  إِذَا کَانَ مَعَه  ج 

لَاقِ   ع   عَلِي    انَ کَ  هَا فِي اَلطَّ جِیز  ول  لَا أ  سَاءِ یَق  وز  شَهَادَة  اَلنِّ لْت  تَج  یْنِ قَ  ق  لِ فِي اَلدَّ ج  الَ نَعَمْ وَ   مَعَ اَلرَّ
وز  شَهَادَة  اَلْوَاحِدَ  ه  عَنْ شَهَادَةِ اَلْقَابِلَةِ فِي اَلْوِلَادَةِ قَالَ تَج  وز  شَهَ سَأَلْت  یْنِ  ءِ اسَ ادَة  اَلنِّ ةِ وَ قَالَ تَج   فِي اَلدَّ

وسِ  ثَنِي مَنْ سَ   وَ فِي اَلْمَنْف  ذْرَةِ وَ حَدَّ ث  أَنَّ أَبَاه  أَ وَ اَلْع  حَدِّ هِ ص   خْبَرَه  أَنَ مِعَه  ی  ولَ اَللَّ أَجَازَ شَهَادَةَ    رَس 
یَحْ  الِبِ  اَلطَّ یَمِینِ  مَعَ  یْنِ  اَلدَّ فِي  سَاءِ  حَ اَلنِّ إِنَّ  هِ  بِاللَّ لَحَقٌ لِف   ه   آیا  ا  ؛قَّ امام صادق)ع( سوال شد  ز 

-علیه است اگر مردی با آنها باشد و علی )  در ازدواج را قبول دارید؟ فرمود: جایز  شهادت زنان 
می  نمی السلام(  اجازه  طلاق  در  من  جایز  فرمود:  دین  در  مرد  با  زن  شهادت  آیا  گفتم:  دهم، 

رش به او گفته است که  دپ  کهد به من گفت  عذر، و کسی که او را شنیاست؟ امر دین و نفس و  
جازه داده است. سوگند شاگرد به خدا  له علیه و آله( شهادت زنان را در دین ارسول خدا )صلی ال

 (. 386سوگند که حق او حق است« )همان، 

تَانِ جَازَ . »عن الحلبی، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَة  رِجَالٍ وَ اِمْرَأَ 2.2.1.4
لَانِ وَ اَ ي  فِ  جْمِ وَ إِذَا کَانَ رَج  زْ ؛  لرَّ   گفت: از امام صادق)ع( درباره شهادت زنان   أَرْبَع  نِسْوَةٍ لَمْ تَج 

دو و  مرد  سه  اگر  فرمود:  پرسیدم،  رجم  جایز    در  رجم  باشند،  زن  چهار  و  مرد  دو  اگر  و  زن 
 (. 386نیست«)همان، 

ه  عَنْ شَ . »عن أبی بصیر قال: سَأَلْ 2.2.1.5 وز  شَهَادَ اهَ ت  سَاءِ فَقَالَ تَج  نَّ عَلَی  ةِ اَلنِّ سَاءِ وَحْدَه  دَة  اَلنِّ
یَنْ مَ  جَال   اَلرِّ یَسْتَطِیع   لَا  درباره ا  امام  از  ....؛ گفت:  کَاحِ  اَلنِّ فِي  سَاءِ  اَلنِّ شَهَادَة   وز   تَج  وَ  إِلَیْهِ  ونَ  ر  ظ 

 ( 391ن گفته اند . )همان،  خس   زن جواز شهادت  ه است، که امام در  مورد شهادت زنان پرسید
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بْ کتاب لمعه رو . در  2.2.1.6 د   حَمَّ أَبِیهِ وَ م  إِبْرَاهِیمَ عَنْ  بْن   بْنِ  ایت :»عَلِيُّ  یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ  ن  
حَمَّ  وبٍ عَنْ م  دٍ جَمِیعاً عَنِ اِبْنِ مَحْب  حَمَّ ضَیْلِ قَالَ: سَأَلْت  أَبَا اَلْ م  لَام    اضَ حَسَنِ اَلرِّ دِ بْنِ اَلْف  عَلَیْهِ اَلسَّ

لَه   لْت   ق  نِ قَالَ  سَاءِ فِي  اَلنِّ وز  شَهَادَة   فِي رَجْمٍ  تَج  أَوْ  أَوْ طَلَاقٍ  لَا  کَاحٍ  فِیمَا  سَاءِ  اَلنِّ شَهَادَة   وز   قَالَ تَج   
لَیْسَ   وَ  إِلَیْهِ  وا  ر  یَنْظ  أَنْ  جَال   اَلرِّ تَج  یَسْتَطِیع   وَ  لٌ  رَج  نَّ  شَهَادَ مَعَه  مَعَه  نَّ ه  ت  وز   کَانَ  إِذَا  کَاحِ  اَلنِّ فِي  نَّ   

نَّ   ه  وز  شَهَادَت  لٌ وَ تَج  إِذَا کَانَ ثَ رَج  نَی  اَلزِّ لَیْنِ وَ  فِي حَدِّ  وز  شَهَادَة  رَج  اِمْرَأَتَانِ وَ لَا تَج  وَ  لَاثَة  رِجَالٍ 
وَ اَ  نَی  اَلزِّ نِسْوَةٍ فِي  وز  أَرْبَعِ  جْمِ وَ لَا تَج  ه  لرَّ مِ ،  نَّ  شَهَادَت  لَاقِ وَ لَا فِي اَلدَّ برای شهادت زن    فِي اَلطَّ

ا از  الرضا )علیهاستناد شده است که  :  مام  به  السلام( سوال شد  زنان جایز است شهادت  برای 
نمی  نگاه  آن  به  مردان  که  شهچیزی  باشد  آنها  با  مردی  اگر  ندارند،  خود  با  مردی  و  ادت  کنند 

دو مرد و    ن باشند شهادت در زنا جایز است و شهادتزو  د  اگر سه مرد وزناشویی جایز است و  
،  1392ت«)شهید اول ،شهادت آنها در طلاق یا خون جایز نیس چهار زن نیست. جایز در رجم، 

 ( 391، 7،ج1365و کلینی ،188

سَ عَنْ أَبِ   . »2.2.1.7 ون  دِ بْنِ عِیسَی عَنْ ی  حَمَّ وبَ اعَلِيُّ بْن  إِبْرَاهِیمَ عَنْ م  دِ  زَّ خَ لْ ي أَیُّ حَمَّ ازِ عَنْ م 
سْلِمٍ قَ  سَ بْنِ م  وز  شَهَادَة  النِّ لاالَ قَالَ لا تَج  وز   اءِ فِي الْهِلالِ وَلا فِي الطَّ سَاءِ تَج  ه  عَنِ النِّ قِ وَقَالَ سَأَلْت 

فَ  ذْرَةِ وَالنُّ نَّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ فِي الْع  ه  یدن(ماه جدید س ارفرنان درباره )سَاءِ. ؛ فرمود: شهادت زشَهَادَت 
یز است پرسیدم؟ فرمود:  فت: از او درباره زنانی که شهادتشان جایا در طلاق جایز نیست و گ

 ( 189، 7،ج 1365کلینی ،  ر مورد باکرگی و خونریزی بعد از زایمان.)فرمود: بلی د

کَ 2.2.8 ب  بْنِ  هِ  اَللَّ عَبْدِ   ( عَنْ  سَ  ون  ی  عَنْ  سْنَادِ  بِالْإِ »وَ  عَنْ .   ) لَام  بِ أَ   یْرٍ  اَلسَّ عَلَیْهِ  هِ  اَللَّ عَبْدِ  قَالَ:  ي   
سَاءِ  اَلنِّ شَهَادَة   وز   عَیْبٍ تَج  لِّ  ک  وَ  ذْرَةِ  اَلْع  باکرگی     فِي  برای زنان شهادت بر  ؛ فرمود:  ل  ج  اَلرَّ یَرَاه   لَا 

 . بینند«)همان(جایز است و هر عیب و نقصی را مردان نمی 

عَنْ 2.2.1.9 »عَنْه   اَللَّ   .  عَبْ   هِ عَبْدِ  أَبَا  سَمِعْت   قَالَ  سِنَانٍ  یَق  بْنِ  لَام   اَلسَّ عَلَیْهِ  هِ  اَللَّ وز   دِ  تَج  لَا   : ول 
لَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَ تَ شَهَادَة  اَلنِّ  جْمِ شَهَادَة  رَج  وز  فِي اَلرَّ ؤْیَةِ اَلْهِلَالِ وَ لَا تَج  وز  فِي ذَلِكَ  سَاءِ فِي ر  ج 

رِجَالٍ  ثَلَاثَ  شَهَادَة  اِ   وَ ة   وز   تَج  قَالَ  وَ  رِجَا مْرَأَتَانِ  بِلَا  نَّ  وَحْدَه  سَاءِ  اَلنِّ لِلرِّ   وز   یَج  لَا  مَا  لِّ  ک  فِي  جَالِ  لٍ 
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وسِ ؛ امام صادق )ع(می  اَلْمَنْف  اَلْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي  وز  شَهَادَة   إِلَیْهِ وَ تَج  ظَر   فرمایند: شهادت زن  اَلنَّ
جایز نیست و سه مرد و    و شهادت دو مرد و چهار زن در مورد رجم   ت یس ن  یت هلال جایزدر رو

بدون مرد در هر چیزی که مرد جایز  دت دهند و گفت: شهادت زن به تنهایی  دو زن در آن شها
 نیست به آن نگاه کند و شهادت قابله به تنهایی برای شخص جایز است«)همان(. 

جَ   سَأَلْت    . »2.2.1.10 ع أَبَا  اَلنِّ شَ   نْ عَ   عْفَرٍ  فِي  وز   تَج  سَاءِ  اَلنِّ فِ هَادَةِ  وز   تَج  لَا  وَ  نَعَمْ  قَالَ  ي  کَاحِ 
لَاقِ قَالَ وَ قَالَ  جْمِ إِذَا کَانَ ثَلَاثَة  رِجَالٍ وَ اِمْرَأَتَانِ وَ إِذَا  ي  ع عَلِ   اَلطَّ سَاءِ فِي اَلرَّ وز  شَهَادَة  اَلنِّ کَانَ    تَج 

نِسْوَةٍ  لاَ أَرْبَع   لْت  تَج  فَ   نِ  وَ رَج  ق  جْمِ  اَلرَّ وز  فِي  اَلرِّ لَا تَج  مَعَ  سَاءِ  اَلنِّ قَالَ لَا .  وز  شَهَادَة   مِ  جَالِ فِي اَلدَّ
فرمود:  زر نکاح جایز است؟  در  زن  آیا شهادت  که  کردم  امام صادق)ص( سوال  می گوید:  اره 

در رجم    دب  خص مود: شهادت شالسلام( فرو علی )علیه  بلی و در طلاق جایز نیست، فرمود:
رجم جایز نیست،  باشد جایز است. چهار زن و دو مرد، پس    اگر سه مرد و دو زن باشد و اگر 

 (.190با مردان در خون جایز است؟ او گفت نه«) همان ، گفتم: آیا شهادت زن  

دٍ عَنِ اَلْوَ   . »2.2.1.11 حَمَّ ی بْنِ م  عَلَّ دٍ عَنْ م  حَمَّ سَیْن  بْن  م  اءِ عَنْ  اَلْح  ثْمَانَ عَنْ عَبْدِ  ابَ أَ شَّ نِ بْنِ ع 
حْ  هِ عَنْ اَلرَّ هِ عَلَیْهِ اَ   مَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّ هَا اَلْمَوْت  وَ  أَبِي عَبْدِ اَللَّ ر  ه  عَنِ اَلْمَرْأَةِ یَحْض  لَام  قَالَ: سَأَلْت  لسَّ

هَا لَیْسَ عِنْدَهَا إِلاَّ اِمْرَأَةٌ أَ  وز  شَهَادَت  سَاءِ   ز  و أَمْ لَا تَج   تَج  وز  شَهَادَة  اَلنِّ ذْرَةِ .   فَقَالَ تَج  وسِ وَ اَلْع  فِي اَلْمَنْف 
آورد، پرسیدم که جز زنی که شهادتش  ره زنی که به مرگ می فرماید: از او درباامام صادق )ع(می 

 (. 387«)همان، جایز است یا نه؟ فرمود: شهادت زن بر نفس و باکره جایز است 

بْ   . 2.2.1.12 وبٍ م    ن  »أَحْمَد   مَحْب  بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ  دٍ  سَأَ حَمَّ قَالَ:  یَزِیدَ  بْنِ  مَرَ  ع  عَنْ  عَبْدِ    أَبَا  لْت  
هِ ع عَنْ   لَام  اللَّ مَّ مَاتَ الْغ  لَاماً ث  بَعْدَ مَوْتِهِ غ  لٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَه  وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ   بَعْدَ مَا  رَج 

رْضِ وَقَعَ إِلَ 
َ
تِي قَبِلَتْهَ شَ فَ   ی الْأ ه  اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِینَ وَ هِدَتِ الْمَرْأَة  الَّ مَّ مَاتَ  ا أَنَّ رْضِ ث 

َ
قَالَ  قَعَ إِلَی الْأ

)علیه اباعبدالله  از  لَامِ.گفت:  الْغ  مِیرَاثِ  عِ  ب  ر  فِي  شَهَادَتَهَا  جِیزَ  ی  أَنْ  مَامِ  الْإِ درباره  الس عَلَی  لام( 
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پسری به دنیا آورد و    در حال بارداری رها کرد و پس از مرگ او  را ش  که مرد و زن   مردی پرسیدم
 (.392ر«)همان ،  بر زمین افتاد مرد. یک چهارم ارث پس پس از آن که پسر 

موال   2.2.1.13
َ
الأ وَ  یون   وَالدُّ ه  وَ  وَیمینٍ  وَ شاهدٍ  وَإمرأَتَینِ  وَرَجلٍ  لَینِ  بِرشج  ت   یَثب  مَا  .»وَمنها 

الموجبت  والجِن ساء للِ ه  ایة  والنِّ جالِ  بالرِّ وَمنِها  ةِ.  والإستهلا  دِیَّ کَالولادةِ  نفرِداتٍ  م  وَ  وَلَو  لِ 
ساءِالباطِنَةِ   وبِالنِّ ی  ؛ع  موال 

َ
یون  وَالأ الدُّ و  ةً وَ ه  ات خَاصَّ نضَمَّ ساءِ م  بِالنِّ . وَمنها  لَه  ةِ  ضاعِ وَالوَصیَّ و    وَالرِّ

ایت  و شاهد و قسم و پدر و مادر و مال و جن  ن ز  دومرد و مرد و  از آن جمله است آنچه را که دو  
وی، نقص باطنی در  ن و مرد، حتی مفرد، مانند ولادت، بدکنند؛ اعم از زمستلزم دیه ثابت می 

 زن، شیر دادن و اراده برای او و برخی از آنها مشمولات خاص زنانه و عید و پول است«. 

ه شهادت دو مرد و یک مرد و دو زن  لسیو  ی از حقوق به شهید اول در کتاب لمعه دمشقیه ، بخش 
موجب دیه  ها، اموال و جنایتی که  دیون، بدهی   شوند مانند: شاهد همراه با قسم ثابت می و یک  

ثابت    -جدای از مردان -و برخی از حقوق هم با شهادت مردان و هم با شهادت زنان    شود می 
زنده می  و  بچه  اول  مانند: ولادت، گریه  آمد  شوند  دنیا  زنان، شیر  ند، عیب ز فرن  به  باطنی  های 

: دیون  اند ازشوند که عبارت زنان، ثابت می یت به اموال و برخی از حقوق با شهادتِ  دادن و وص 
 ( 188، 1392و اموال. )شهید اول ،

 

 مبنای حقوقی  2.2.2

  ست؛ که به آن مبنای شهادت زن به ضمیمه یمین از نظر قانونگذار در مواد قانونی لحاظ گردیده ا
 ه می کنیم : رشاا

م 2.2.2.1 حقوق  در  ازجمله  ماده  .  دارد   1335دنی؛  وقتی    اظهار  قسم  به  »توسل  اینکه:  به 
مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد    ممکن است که دعوای
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ار  کان د  ود را که مورحکم به دعوی خ   تواند صورت مدعی می نیا امارات ثابت نشده باشد و درای 
مدعی علیه    «. در اینجا قانونگذار جنسیت خاصی برایمدعی علیه است منوط به قسم او نماید

 اشه چه زن.در نظر نگرفته؛ چه مرد ب

. دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال است ازقبیل: دین، ثمن مبیع، معاملات،  2.2.2.2
عمد که موجب دیه است با    بهش   ایات خطایی و وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جن

 ند تواامکان اقامه بینه شرعی نباشد می ا یک مرد و دو زن؛ چنانچه برای خواهان  گواهی دو مرد ی
با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور  

 .شود د توسط خواهان ادا می ن وگ س  دهد؛ سپسمی  در این بند ابتدا گواه واجد الشرایط شهادت 

ع،  اطلاع بر آنها معمولًا در اختیار زنان است؛ ازقبیل: ولادت، رضا  ای کهعاوی. د2.2.2.3
 بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن. 

زنان به   هی وا ذکر است که گبه. اصل نکاح با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن؛ لازم2.2.2.4
 .که قانونگذار برای آن اعتبار قائل است  گیرد همراه اتیان یمین صورت می 

ماده   اسلامی  مجازات  قانون  در    199در  شهادت  »نصاب  است:  داشته  دو  اعلام  جرایم،  کلیه 
با چهار شاهد مرد اثبات می  گردد و  شاهد مرد است؛ مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که 

زنب اثبات  تبعید، شهادت  وم   ایرای  یا  و  تراشیدن  نیز  جب حد جلد،  عادل  و چهار زن  مرد  دو 
است حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل  مانی که مجازات غیر از موارد مذکور  کافی است. ز

حدّ شلاق ثابت  لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها  
ابل اثبات است« و در  شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز ق اب  یهجنایت موجب د.  شود می 

 گردد.اقع می ت زنان به انضمام یمین ایشان مؤثر و این ماده نیز شهاد
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 در باب شهادت زن در فقه اسلامی و حقوق ایران  .شرایط یمین3

 .شخص خواستار یمین3.1

می  گفته  کلی  قاعده  علی  شود:  طبق  والیم»البینه  که  لع  ینالمدعی  شخصی  المنکر«  ی 
ی دارد  یمین  اص درخواست  یمین  یعنی  علیه؛  مدعی  یا  است  مدعی  مدعی  ا  یا  منکر  متوجه  ولًا 

حکم به    توانددارد: »مدعی می ق.م مقرر می 1325دد؛ برهمین اساس است که ماده  گرعلیه می 
ی که سوگند  د ار موید«؛ ازجمله  دعوا خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نما 

به مدعی رد می  ابتدا  نیز می   شود در  باشد سوگند استظهاری است؛    تواندو قاضی  آن  متقاضی 
ماده می 1333براساس  »...حاکم  یاد    تواندق.م:  قسم  خود  حق  بقای  بر  که  بخواهد  مدعی  از 

ین  ار  د   آیدبوجود می کند...« وقتی خوانده در مقام دفاع مدعی امری باشد، انقلاب در دعوی  
قانون آیین دادرسی مدنی   272؛ )ماده شود ی تلقی می حالت خواهان مدعی علیه و خوانده مدع

ماده  همین(به می   1326علت  اعلام  می ق.م  نیز  علیه  مدعی  فوق  ماده  موارد  »در    واندتدارد: 
منوط  درصورتی  را  دعوا  به  حکم  باشد  آن  نحو  یا  تعهد  یا  دین  سقوط  مدعی  مدعی که  قسم  به 

 .د«کن

حاکم که  موردی  تنها  که  داشت  توجه  استظهاری    تواند می   باید  سوگند  باشد،  سوگند  متقاضی 
چراکه مدعی یا    قیم نیست؛ ر و مجنون نیز، قسم متوجه وصی یااست. در دعاوی مربوط به صغی

می  صورتی  در  علیه  موضوع    تواندمدعی  یا  عمل  که  نماید  دیگر  طرف  از  قسم   دعوا تقاضای 
د جنبه کاملًا شخصی دارد و وکیل  که سوگنآن طرف باشد؛ همچنین ازآنجایی   ص شخه  منتسب ب

متقاضی سوگند باشد؛   تواند ی سوگند یاد نماید، نماز جانب موکل خویش    تواندوجه نمی هیچبه
دارد: »تقاضای قسم  ق.م مقرر می 1330اما تقاضای سوگند از جانب وی ایرادی ندارد در ماده

نیست و    قسم خوردن قابل توکیل  طرف را قسم دهد؛ لیکن   تواندر دعوا می دل  کی بل توکیل و وقا
 بجای موکل قسم یاد کند«. تواندوکیل نمی 
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 .اعتبار شهادت زن به ضمیمه یمین3.2

در بیان شهادت از زن و مرد دو مطلب وجود دارد: یک موضوعی که کمتر به آن توجه شده و یا  
ندید اصلًا  در  هاینکه  که  داشت ابکتایم  توجه  آن  به  شخصی  حقوقی  و  فقهی  در  های  باشد،  ه 

ل نیست؛ دومین مطلب  بول نیست، دو زن هم بجای یک مرد قبوبسیاری از موارد شهادت زن ق 
مرد برای    همان چیزی است که این است که دو  دارند  آن توجه  به  خیلی معروف است و همه 

ناً در موردی یک مرد باشد و شاهد  احیا  زم است و اگرشهادت لازم است بجای آن، چهار زن لا
ی هم  دو زن، این یکی از مسائل است که خیلبه زن و مرد باشد یک مرد باید باشد و    معطوف 

می  صحبت  زیاد  آن  روی  و  است  از  شود معروف  یمین  ضمیمه  به  شهادت  مسائل  بنابراین  ؛ 
 مسائل مهم در دعاوی برای روشن شدن حقیقت واقعه است.

مسائل  این  م   هنچآ  در  بیان شده است همین  کریم  قرآن  در  در خود  است  دو زن  سئله شهادت 
از سوره بقره به آن اشاره نموده است و    282رد شهادتش کافی باشد که در آیه  موردی که یک م 

ای انجام دادید و دینی به  ترجمه آن آمده است که ای اهل ایمان! هر وقت با یکدیگر معامله  در 
سید، ثبت کنید، ننوشته از قضیه  مدت معین باقی ماند این را حتماً بنوی  ک ی  تای از دو نفر  ذمه یک

اینجا تداین   نگذرید؛  به صیغه باب    همانطور که گفته شد در  از ماده »دین« گرفته شده و چون 
ای که نقد صورت  لهتفاعل است منظور دین دو طرفی است که معنای تعامل را دارد؛ یعنی معام 

اگر نگوییم واجب  در اسلام ثبت ترغیب شده است.    گویندی م ه  ک   یرد.همین است گنمی  حالا 
علتش این است که از اختلاف  م سنت است که معاملات ثبت شود و معلوم است،  است، مسل

-یکدیگر جدا می گذارند و بعد از  و مشاجره و دعوا برکنار باشد، قراری که دو نفر با یکدیگر می 
منشأ بعدها  و  و امضا و شا  ود؛ شی م   هزار اختلاف  شوند  نوشته شد  وقتی که  دیگر  ولی  بود  هد 

ادامه  در  نیست.  می   اختلاف  اشاره  که آیه  »وَاستشهدوا شهی کند  من رجالکم؛ جس :  وجو  ت دین 
یکونا رجلین فرجل   لکم  باشند؟ »فان  مرد  باید  مردان خودتان«. حالا حتما  از  دو شاهد  کنید 

ا«؛ اما ، یک مرد و دو زن. »ممن ترضون من الشهددتنیس هر دو مرد ن  وامرأتانِ؛ اگر آن دو شاهد
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تند؛ یعنی مورد وثوق و  زکسانی باشند که مرضیّ و پسندیده هس این شاهدها، اعم از مرد و زن ا
می  نام »عدالت« شرط  با  ما  که  می اعتمادند. همانی  باشد خواه  کنیم،  عادل  باید  گوییم شاهد 

 د یا زن باشد. مر

 گیری  .نتیجه 4

به نحوی درنظر گرفت که به مقصود اصلی  های دین را باید  احکام مختلف و دیدگاه  هکیی ازآنجا
لامی به گونه است که در مسیر تربیت وتکامل نقش  ن عمل شود . جایگاه زن در جامعه اسدی 

ده  دت زن ، معتبردانسته شدرخشان و پر رنگی دارد . از نظر فقه و قانون ، در موارد متعددی شها
واگرچ  مدّنظوت اتفه  است  باید  مرد  و  زن  روحی  و  جسمی  هر  های  برای  چراکه  گیرد؛  قرار  ر 

حمل شهادت و دیگر اینکه در مقام ادای  ت لازم است: یکی هوشیاری در مقام تشاهدی دو صف
ری مردان بر  وکاست بیان دارد که برتکمشهادت تحت تأثیر احساسات واقع نشود و حادثه را بی 

ا از  اسزنان  جهت  دو  را  طرف زا  ت.ین  زنان  که  روحی  فشار  و  هیجان  در  دیگر  حضور  اثر  در 
ن از احساسات و عواطف ناشی از  گیرد و تأثر زیاد زناانونی دربرمی دادگاه و محکمه رسمی و ق

در زن، فراموشی   نیز قوت احساس شرم و حیا  و  به خصوص حوادث کیفری  جرایم و حوادث 
 کاملًا طبیعی است. امری 

اینچنین استفا  ان نوس مطالب عاسابر   ـ حقوقی  فقهی  از متون  الهیِ    شود ده می شده  که حقوق 
رد و دو زن ، یا به وسیله دو مرد و چهار زن  بعض افراد ، با شهادت چهار مرد یا به وسیله سه م 

.درحقوق می شود  آنها    ثابت  از  برخی  در  که  می شود؛  اقسامی  است وشامل  آدمی هم چنین 
که شهادت    طلاق  ؛ مثلشود و به وسیله دو شاهد اثبات می   داشب  شاهد فقط مرد شرط است که  

ست... و ازجمله حقوق انسانی اینکه  زنان در این باب به تنهایی یا به ضمیمه مردان مورد قبول نی
اثبات می  با دو شاهد  در   شود بعضی  و  زن  دو  و  مرد  با یک شاهد  مواردِ حق    وگاهی  از  برخی 

یا با ضمیمه هم پذیرفته است؛ مانندنت  به ردان و زنان  الناس، شهادت م  اموری که اطلاع    هایی 
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ه در تمامی موارد فوق که زنان  ازقبیل: ولادت و عیوب باطنی زنان ک  مردان در آن مشکل است 
 شهادت دارند اظهار یمین ایشان مورد اعتبار است. جواز  

زنان در صحنه های    ورحضقه و قانون،  با توجه به احکام و شئون مختلف زن و مرد ازدیدگاه ف 
یاز به شهادت دارند، کمتر  قوع جرایم و مشاهده مسائل گوناگونی که نمختلف جامعه ونیز در و

د و این نشأت گرفته از روح احکام دین است. در مسئله حدود، قصاص و جرایمی  دهرخ می 
برای   طلاق  و  قتل  سحق،  لواط،  زنا،  فحشامانند:  اشاعه  از  دارد    جلوگیری  یرفتن  ذنپو  اصرار 

مانع در راه  ی موارد یا حضور چندین شاهد برای ایجاد  شهادت زن به ضمیمه یمین وی در بعض
که شاهد پس از ادای شهادت به ضمیمه یمین  جایی مار آورده است و در اثبات برخی جرایم به ش

ناخواسته و  خواسته  تبعاتی  و  آثار  می با  مواجه  شاهشود ای  شهادت  زیرا  ب؛  دروغ  اگر    د، اشد 
اش اگر  نیز  و  دارد  مدنی  و  کیفری  مدنی مسئولیت  مسئولیت  کند  باشد و شاهد رجوع  در   تباه   و 

ها راه برای پذیرش شهادت  ت توضیحات گذشته و وجود محدودی مواردی کیفری دارد؛ براساس  
عن أبی  زنان و معتبر دانستن یمین ایشان برای اثبات حق مظلومی بسته نیست؛ همانطور که از  

لطالب  هیعل)  الحسن شهد  »إذا  است:  شده  نقل  پس  السلام(  فهوجائز«؛  ویمینه  إمرأتان  الحق 
نانی ثقه و مورد اطمینان باشند و شاهد  که زن یا ز ی تواند درصورتتوان گفت دستگاه قضا می می 

وفصل دعاوی حقوقی تمسک جوید  مردی موجود نبود به یمین ایشان ضمن شهادت برای حل
 اعتبار دهد. و  ودارزش قائل ش وآن را
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 بازتاب قیام امام حسین در آثار فقهای مسلمان 

 2، امیر امینی) ایران( 1ن( ) ایرامحمودرضا محمددوست

یافت:  یخ در یخ پذیرش:   01/1402/ 11تار  1402/ 26/02تار
 

 چکیده 

نقش نشانگر  نابرابرعاشورا؛  جنگ  هولناک  فاجعه  گرومطالعه  مخصوصا    ای ههآفرینی  مرجع، 
طالعه تطبیقی بازتاب قیام امام باشد. م نمای اموی می حاکمان مسلمان   اثرگذاری فقها در تقویت 

آورد و به  ر آثار فقهای مسلمان؛ امکان تعامل مطلوب بین مذاهب اسلامی را فراهم می حسین د
می  اسلامی  فقه عمومی  رویکر انتوسعه  با  منابع  واکاوی  توصیفی جامد.  می نی  حلیلت-د  -شان 

اهل سنت از لحاظ  شیعه در حجیت قیام امام حسین، فقهای  دهد؛ برخلاف نگاه مثبت فقهای  
گیرند و اغلب آنان برغم همه احترام به  به این قیام در یک طیف قرار نمی تایید یا تخطئه نسبت  

بر اعتماد  جهت  به  یزید،  نقد  و  حسین  روایات    امام  از  متاثر  ندتصویرسازی    اشتن دروغین، 
حف تقلال سا ضرورت  در  اندیشی  مصلحت  ضرورت رای،  موجود،  وضع  در  ظ  سیاسی  های 

به ممنوعیت اعتراض و خروج بر حاکم  برد امورحاکمیتی؛ در پوشش حمایت از دی پیش  فتوا  ن، 
کرده اسلامی  صادر  فقه  پویایی  منع  از  نظر  صرف  تفکری،  چنین  غلبه  و  اند،  سیاست  باب  در 

خ  سبب  بلک یدتقل  بینی،ودکم جامعه،  و  ناامنی  وابستگی،  نفوذ،  تمدن  گرایی،  ماندگی  عقب  ه 
کید بر غییرات اجتماعی گردیده است. کاربست صحاسلامی در برابر ت یح حماسه حسینی با تأ
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ی گردد  ساز بازگشت امت اسلامی به فقه و بسترساز بیداری اسلام تواند زمینهبعد فقهی آن، می 
 گردد.  تا در تشکیل تمدن نوین اسلامی تسریع دایگ نمخودکامه تنو عرصه را بر حاکمان 

 مقدمه  

بنی هاش به اسلام و تلاش در حذف جناح  با تظاهر  امویان  قتلهرچند  با  از    م،  آزار بسیاری  و 
گرایی و قبیله گرایی، همه  های جاهلیت مانند تفاخرات عرب هواداران امام علی و احیای ارزش

تش  در  را  خویش  سلطنت  استعداد  تقلا  فی اشراکیل  در  اما  گرفتند،  کار  به  موروثی  گرفتن  و  ی 
تا بالاخره آن حضرت را    امید شده و عرصه را بر ایشان تنگ کرده بیعت اجباری از امام حسین نا

 مجبور به جنگ نمودند.
انحرافات   تا ضمن پیگیری »مطالبات اجتماعی«،  برخاست  بود که  حسین مصلحی اجتماعی 

رو واقعه عاشورا  یندین« را به مسلمانان نشان دهد. از ا  مال»مع  لاح« کند و امت جدش را »اص 
نبر از  بو نمایشگاهی  زندگی  از  سرشار  که  بود  باطل  و  حق  انسان د  از  دسته  هر  و  عین  د  در  ها 

-هره طاغوت اختلاف در نوع تفکر، نقششان را ایفا کردند. قیام امام حسین)ع( پرده گشائی از چ 
 دم را تصاحب کنند.شده بودند، تا حکومت بر مر دا پنهان خ ر یامبام دین و پهایی بود که پشت ن

نقش ارزش قیام حسینی، احیای  آزادی، عاساس  مثل  دینی  و  های  دالت، شرافت، فسادستیزی 
ز جور حاکمان مسلمان نمایی بود که نقابی از دین زده بودند تا  ستم ستیزی برای رهایی بشریت ا

با کمال شجاعت    حقق این آرمان والا با عشق و ایمان وتی  برا  .امام حسین دنیایشان را آباد کنند
و برداشت  قدم  ارزش خویش  و شهامت  با  ایثار وجود  با  نهایت  و    در  آزادگی  به همگان درس 

 عزت آموخت.  
حقیقت   وجدان  بلکه  دوره،  همان  مسلمان  مرده  امت  وجدان  تنها  نه  حسین  امام  جاری  خون 

برگشتی به حقیقت  ر کرد تا شاید در این قطرات خون راه  ا یدو ب  ا تکان دادطلبان در پهنه تاریخ ر
 طاغوت ستیزی پیدا کنند.  رسالت در ستم ستیزی  

باشد که به هر سرزمینی رفته،  از حق و عدالت و تجربه تاریخی می  ن بسان پرچمی یاد امام حسی
رگزیده  بر  رهب  حسینی، در  آن را پر از مهر و آرامش کرده است. ویژگی برجستة نهضت استثنائی 
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ن پیامبر در آیه مباهله،  ل بیت در آیۀ تطهیر، و یکی از فرزنداشود که یکی از اهآن خلاصه می 
بوده و به سبب دارابودن علم و عصمت، هیچبرخوردار از   گونه لغزشی از او  مقام امامت الهی 

یشان را  ار  رفتا ان سیره و  توم ناب بوده، بنابراین نمی صادر نشده است، پس خلاصۀ فرهنگ اسلا
ایشان،   الحال  معلوم  قاتل  ویرانی با  میان  از  جاهلیت  که  و  کفر  آغوش  های  در  و  درآورده،  سر 

ده، و مانند جد و پدرش بیشترین دشمنی را با اسلام داشته مقایسه کرد، بلکه  انحراف، بزرگ ش
الگوی و  معیار  و  ملاک  حسین  امام  خوا   سیرة  به  جز  زیرا  است.  ج دیگران  و  خدا  در ست    ز 

 اسلام مجسم و قرآن ناطق بود.  رچوب دین جدش، قدم بر نداشته و اساسا اچ 
گروه  عنوان  به  درباری  حک  فقهای  عقبه  و  این  مرجع  تقویت  در  فراوانی  نقش  اموی،  ومت 

کردند. ایشان با مصلحت اندیشی های شخصی در  ودکامه و همراهی مردم با آن ایفا  حکومت خ 
و   مشروعیت  حکوم راستای  گاتقویت  چنان بم  ت  "منا"رداشتند.  در  حسین  امام  فقهای    که 

 دهد:ار می مسلمان را چنین مورد سرزنش قر
هست جماعتی  جماعت،  ای  به »شما  و  مشهورید  علم  به  که  خیرخواهی    ید  به  و  نامور  خوبی 

شما  های مردم با ابهتید. افراد شریف از  تان به خدا در نفوس و دل معروف، و به خاطر انتساب 
رید،  ها فضیلت و تسلطی ندافرادی که بر آن گذارند. اراد ضعیف به شما احترام می فا  ند وترس می 

می  مقدم  خویشتن  بر  را  دست   دارند.شما  از  که  هنگامی  مردم،  حوائج  برآوردن  آن  در  به  یابی 
می  شفاعت  گردند،  هیبت  محروم  با  بازار  و  کوچه  در  و  راه کنید،  بزرگان  کبکبه  و    پادشاهان 

رفت که  خاطر امیدی است که بر شما می می اینها که به آن نایل شدید، جز به  اتمآیا  روید.  می 
 اید؟شود که بیشترین حقوق الهی را زیر پا گذاشته قیام به حق کنید؟ اکنون شما را چه می 

دهید، در صورتی  های الهی شکسته شده، اما فریاد سر نمی کنید که عهد و پیمان ... مشاهده می 
به خاطر قرارهای پدران اه پار  که  و  از عهد  ناله و ی  اما عهد و ذمه رسول خدفزع می   تان  ا  کنید، 

ها و زمینگیرها که در شهرها بدون  وجه هستید. کورها و لال تحقیر و پایمال شده، نسبت به آن بی 
گشته رها  نمی سرپرست  رحم  آنان  بر  در  اند،  نه  و  اآورید  کاری  آنان  برای  خود  نجام جایگاه 

خت و  رسانید، اما خود با ساکنند، یاری می خواهند به آنان کمک  کسانی را که می   هن  ید ودهمی 
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جویید! همه اینها از مواردی است که  ش امان و ایمنی می پاخت و سازش با ستمگران برای خوی
موده، اما  ر، و به مبارزه با آن امر فرخداوند سبحان شما را جهت پرهیز از انجام آن و نهی از منک

 افلید.غن از آ
بلا علمای  ای  شما  اینک  پس  با...  و  ندهید  یاری  را  ما  اگر  ننمایید،    د!  رفتار  انصاف  به  ما 

قوّت خواهند یافت و در خاموش کردن نور پیامبرتان تلاش خواهند کرد و خدا  ستمگران بر شما  
وی اوست«  س ه  ها بو بازگشت   ل نمایید و به درگاه او انابه آوریدما را کافی است. تنها به او توک 

 وم، علی مویدی(.  م حسین، گروه حدیث پژوهشکده باقرالعل)ر.ک: فرهنگ جامع سخنان اما
-ام و اصحابش، قیام حسینی نیز مورد حمله تحریفر خبر شهادت فجیع ام هرچند پس از انتشا

بهانه حفظ وحدت جامعه اسلامی، توسط به  قرار گرفت و جنایت های حکومت،  فقها،    گران 
طف  یل قرآنی شد. امّا با گذشت زمان، عواء و قصیده سرایان حکومت، توجیه و تأواعرا، شخطب

ها گردید، تا جائي که یزید که تا  ها و تسخیرکنده قلب تح دل مردم برانگیخته شده و امام حسین فا
ر انکار  دفاع از اقوام مشرك خویش و د کشید و اشعار کفرآمیزي در  چندی پیش مستانه نعره می 

م را  قام ممتاز امام گواهی داد و کشتن اماسرود، حداقل در ظاهر به عظمت م م می لااسي و  وح 
 انکار و بلکه تقبیح کرد. 

تأثیرگذارترین نهضت تاریخ که همواره فکر بشر را به خود جلب کرده و در مدار و  ترین و  ماندگار
داشته،   تر  سازنده  نقشی  اجتماعی  تغییرات  راهگشایی  عاشورمسیر  می نهضت  نگاهی  ابا  شد، 

ته تا زمان معاصر بازگوکننده  ها و آثار اندیشمندان از قرون گذشیل ها، تحلگذرا به حجم گزارش
گرانه ختلف این نهضت، گویای عظمت، جامعیت، عمق و اصالت آن حرکت اصلاح زوایای م 

 می باشد.
اثرگذاری آن مورد توجه جریان  به دلیل  ب ی مختلف فکهانهضت عاشورا همواره  است.    ه ودری 

و نقش احیاگری آن  نفوذ  تاریخی،   گستردگی  ناقص  تا تحلیل های  فقهی    باعث شده  و  کلامی 
در   که  خصوصا  شود.  فقهی  مطرح  قواعد  با  مطابق  حسین)ع(،  امام  اقدامات  از  برخی  ظاهر 

بهترین   است،  دیگری  قواعد  مبنای  بر  یا  و  نداشته  قیتطابق  فقهی  مبانی  به  مراجعه  امام راه  ام 
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یم. هرچند  قیام عاشورا را مورد واکاوی قرار ده  السلام می باشد تا با استفاده از آن   هلیین عحس 
ی خود به بررسی و ارزیابی تطابق این موارد با قواعد فقهی پرداخته  معدودی از فقها در آثار فقه

با این همه یکی از محورهای قابل توجه در  به  موضوع نهضت عاشورا که تاکنو  اند.  آن  ن کمتر 
اارد پ مستقلی  نقش  و  تاثیر  بررسی  شده،  داخته  سیاسی  فقه  در  بزرگ  حرکت  این  که  شته  ست 

های آن سامان  ایی نظریات فقهی و تبیین هر چه بهتر ریشهاست. که این مقاله در راستای شناس
 یافته است.

 مفهوم شناسی

خروج،    ه اژدر وازمند دقت  ، نیدرك درست و روشن قیام حسینی و به دست دادن حقایق مربوط 
،  انکار تاریخ رفته سناد غیرقابل ، سراغ متون و ا، تا با آگاهی از آن باشدبغی، محاربه و مداهنه می 

وراه هزمین دست ها  شرایط های  و  تعریف  مقایسه  و  انطباق  و  سویی  از  را  قدرت  به  یزید    یابی 
کارکرد، به  را  اسلامی  اندیشه  خلافت  و  سشخصیت  از  وی  بههای  دیگر  تا هش پژو  وی  گرفت 

 شود. حقیقت از جعل و تحریف معلوم 
 خروج بر حاکم 

گاه فقهای مسلمان دو نظریه عمده  مخالفت قولی و عملی با حاکم یا سلطان مسلمان، که از دید
: کلمه  1382وج علیه حاکم مطرح گردیده است)هاشمی شاهرودی،مبنی بر جواز و حرمت خر

 خروج(.
 بغی 

عادل از مصادیق    روج، شورش و اقدام مسلحانه علیه امامخ   ،باشدمطابق شرع  اگر نظام حاکم،  
ازگرداندن گروه سرکش و دعوت  ه مسلمانان در چنین مواردی، اصلاح و ببغی خواهد بود. وظیف

به    آنان به اطاعت الهی است، و در صورت عدم قبول و مقاومت در برابر اصلاح، تا زمانی که
با آن ب،  ارندمت گردن گذاطاعت و فرمانبری از حکو مان،  ها جنگید )هاشمی شاهرودی،هاید 

 کلمه بغی(.
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 محاربه 
و فرد یا گروه مسلحی با هدف اخلال در  در صورتی که نظام شرعی و کارآمد بر سر کار باشد،  

ی و یا اجتماعی علیه آن قیام مسلحانه کنند و برای گرفتن اموال رعب و ناامنی ایجاد  نظام اقتصاد
شمی شاهرودی، همان، کلمه  عقیب و کشتن آنان امر نموده است )هاته  را ب اوند مردم  کنند، خد
 محاربه(.

 تفاوت بغی با محاربه 
دارد. بغی، اساس یک حکومت شایسته را مورد حمله    های وجودبه" تفاوت میان "بغی" و "محار

  ایی است که دهد در حالی که در محاربه لزوما چنین چیزی در کار نیست. بغی در ج قرار می 
با  هی گرو مسلمانان  از  یافته  سازمان  و  مسل  مسلح  میان  تفرقه  و  اختلاف  ایجاد  و  هدف  مانان 

، علیه حاکم عادل خروج کنند؛ در این صورت بر مسلمانان  ساقط کردن قدرت مرکزی و قانونی 
عوت نمایند و در صورت عدم  واجب است که آنان را به اطاعت و بازگشت از مواضع خویش د

ان خواهند شد )قرآن(. اما محاربه  مانان موظف به مبارزه مسلحانه با آنلمس همه  ن و قبول،  تمکی
یا گروهی عب فردی  مسلحانه  از حرکت  است  اقتصادی،    ارت  امنیت  در  اختلال  ایجاد  با هدف 

آد نوامیس،  اموال، هتک حرمت  راهزنی، سرقت  از طریق  دینی،  یا  و  دیگر  م اجتماعی  و  ربایی 
، گروه یا فرد محارب،  (. پس در محاربه  41تا  33می )مائده،  وعمنیت  تلال در ام موارد ایجاد اخ 
کرانگیزه سیاسی   یا ساقط  و  تفرقه  ایجاد  و درپی  به  ندارد  بلکه  نیست،  نظام سیاسی حاکم  دن 

 دنبال اختلال در نظام اجتماعی و امنیتی است. 
 مداهنه 

د، و در حالی که  نک  اهدهاز کسی مش   »مداهنه« به معنی آن است که انسان، منکر و ناپسندی را
ده، یا به علت کم مبالاتی و سستی  ، اما به خاطر رعایت جانب مرتکب شون قادر بر رفع آن است 

ر دین، امر به معروف و نهی از منکر را ترک کرده، متعرّض او نشده و او را از این کار منع  در کا
 . . کلمه مداهنه(349/4دی، همان: نمی کند )هاشمی شاهرو 
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 سنت درباره قیام حسینی   لاههای نظرات فق 

اهل  دربا  فقهای  هم  سنت  شدید  نظر  اختلاف  بلکه  و  نداشته  واحدی  نظر  حسین  امام  قیام  ره 
عتماد  ارند، هرچند برخی از مورخان و فقیهان شان حقانیت قیام امام حسین را نفي کرده و با اد

کرده تلاش  ساختگی  اخبار  حسینبه  امام  قیام  که  السلا)اند  رعلیه  کنند،  و ا  م(  تصویر  ارونه 
و    )علیه السلام( را تبرئه کنند امام حسین  هاي مختلف، قاتلان ي کنند و به روش حقانیت آن را نف

امام حسین امام حسین نسبت دهند. حتی شهادت  به خود  بلکه  و  به شیعیان  را  السلام(  )علیه 
نماینده اهل سنت    را ران  گین تحریفکنند که ااي به عمد، سعي مي عده ولی برخي با غفلت و  

و همه  نموده  و آن   معرفی  قیام سیدالشهداء  مخالف  را  عموم    ها  اما  نمایند؛  معرفي  یزید  حامي 
سنت ارادت خاص به امام حسین به عنوان نوه پیامبر را یك اصل پذیرفته شده می دانند، به  اهل  

سنت  اهل  بزرگان  که  سیدا  طوری  لقب  حسین  امام  به  منابع  دادهدر  آن    و  اند لشهدا  شهادت 
در تاریخ معرفی می کنند، که    و یزید را به عنوان جنایتکار جنگی   حضرت و یارانش را ظالمانه

و کفر و ناسپاسی او در برابر رسالت الهی پیامبر اسلام )ص( به ثبت رسیده است.    فسق و فجور 
ه گرفتن  زرو ن و  نماز خواندم طبق اعتقادات خودشان از جمله،  برخی از ایشان با برگزاری مراس 

 رند.داروز عاشورا را گرامی می 
ل و تقریر آن حضرت  دانند، طبعا قول، فع جا که اهل سنت امام حسین )ع( را معصوم نمی از آن 

ه اهل سنت به قیام امام حسین )ع( و  رو ضروری است که به نگاشمارند، از این را حجت نمی 
بیشتر با جریانات مختلف نسبت به   ی ایآشن  شود تا با  مشروعیت و یا عدم مشروعیت آن پرداخته

 ارج نشویم. یام امام حسین )ع( از جاده انصاف خ ق
دو گروه مدافعان امام حسین)ع(    ن اهل سنت را از نظر فقهی بهدر یک تقسیم بندی کلی می توا 

 و مخالفان یزید و مدافعان یزید و مخالفان قیام امام حسین )ع( تقسیم کرد: 
 و مخالفان یزید ()عینحس م فعان اماالف: مدا

اند. ایشان  حسین حمایت کرده و به ستایش آن پرداخته  سنت از قیام امام  برخی از فقهای اهل
شناسد یا در جریان کربلا و شهادت سیدالشهدا، غالباً حق  ت یزید را یا به مشروعیت نمی حکوم 
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به ج  یزید موضع گرفته را  داده و علیه  امام حسین  میان مداند.  بهه  قیام  ان  افعادر  که  مام حسین 
فرج  اند، ابوالفاسق و مستحق لعن معرفی کردهمعرفی کرده اند و یزید را قاتل و  ایشان را قیام حق

ق( از نظر شدت  657-581ق( و سبط او یوسف بن قزاوغلی بغدادی ) 597-510ابن جوزی) 
تفسی  و  امام حسین  از  یزید، در صدطرفداری  این گروه ق و محکوم سازی شدید  به  در  قرا   ر  اد. 

یزگونه لعن  جوزی  ابن  که  اای  نوه  همچنین  کرده،  می  تجویز  را  در  ید  قزاوغلی  بن  یوسف  ش 
یزید و جواز  کتاب خود »تذکره ا به کتاب های جدش دلائل فسق  استناد  با  و  لخواص« اسناد 

 لعن او را مطرح کرده است. 
سخت یزید بوده و  رس لفان یگر از مخاق( یکی د793-712سعد الدین عمر بن مسعود تفتازانی)

نکاف فقهای مسلمان از جواز لعن بر  اصحاب به اهل بیت پیامبر، دلیل استضمن اشاره به ظلم  
 را چنین بیان می کند:  یزید 

علما نگران بودند که اگر لعن یزید را تجویز کنند، این امر به بالاترها سرایت کند! چنان که شعار  
براسا و  است،  ها  آن چه گزرافضی  مجالس    می ارش  س  در  و  دعاهایشان هست  در  شان کنند 

دی  حامیان  رو  این  از  است،  را رایج  عوام  جلوی  کلی  به  برآمدندکه  صدد  در  بگیرند    ن 
 (.41: 1397)پیشوایی،

ق( در حالی که تعصب خود را پنهان نمی کرد، اما صراحتا یزید و 911جلال الدین سیوطی )م
ندارد.  حمل بیان ماجرای کشته شدن حسین را  تب  »قل  نویسد:می   جنایات او را محکوم  کرده و 

راجعون«. الیه  وانا  لله   انا 
 (.207: 1411)سیوطی،  

ز خوارج،  ازمعتزله،  بسیاری  و  ابن   یدیه  اصم،  ابوبکر  ابوحنیفه،  همانند  محمد مرجئه  و  حزم 
جای  و  بغی  اهل  براندازی  امکان  و  توان  صورت  در  معتقدند  موسی  عدل،  گزینی  یوسف  نظام 

خر  انهتنه  بلکه  حرام،  جائر  حاکم  از  باطاعت  البته  است.  واجب  جائر  حاکم  بر  توجه  وج  اید 
 طول تاریخ در انزوای کامل قرار گرفتند.داشت معتزله بنا به دلایلی در  

 ب: مدافعان یزید و مخالفان قیام امام حسین )ع(
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ء کرده یا قیام ایشان را  اتفن اکا امام حسیمدافعان یزید بنا بر توجیهاتی، تنها به همدردی عاطفی ب
ت، این  ری دانسته اند. بسیاری از فقیهان اهل سنگذانایی، غیر قابل ارزیابی و ارزشقضیه استث

شمرده نادرست  و  سنجیده  امام  بر  خروج  چهارچوب  در  را  شرایط  قیام  همه  گروه  این  اند. 
نه قیام در برابر آن  و گ ه هرو در نتیج یزید و شخص وی ارزیابی کرده اند مشروعیت را در خلافت 

 اند. لی نامشروع دانسته را به طور اصو
اجتما از  ایشان  از حاکم، خروج  امام حسین  یا  نافرمانی  و  با حاکم  نکردن  بیعت  و  مسلمین  ع 

، دلایلی بود که فقهای اموی مسلک با استناد به آنها به قتال و کشتن حسین بن  خلیفه مسلمین
فرسایی  هی یزید و تبرئه او قلم گنا پا را فراتر نهاده در مورد بی   اقهاز فدند. جمعی  علی )ع( فتوا دا 

هاد یزید و عدم فرمان وی بر قتل حسین و مقصر جلوه  ه اند، آنها برای اثبات این ادعا به اجتکرد 
ن نند. لازم به یادآوری است در میادادن فرماندهان یزید از جمله ابن زیاد و کوفیان اشاره می ک

اثبات حقا  ی انه کس همین گرو برای  پی تخطئه  هستند که ضمن تلاش  در  حسین)ع(  امام  نیت 
نفس در تهلکه« و توجیه اشتباهات یزید شده  آن حضرت مبنی بر اقدام حضرت به »القاء    قیام

محافظه و  بودهاند  معتقد  نمی کارانه  و جنگاند  یزید  در خطای  داوری    توانیم  امام حسین  با  او 
لی و معاویه اجتهاد کردند،  اند. چنان که عدو طرف اجتهاد کرده   ند ی شدی برخی مدعکنیم. حت
ه ای امام حسین را متهم به اختلاف افکنی  یزید هم اجتهاد کردند. عجیب تر آن که عدحسین و  

 قه کرد. کرده اند و مدعی شدند امام حسین با قیام خود جهان اسلام را دچار تفر
تلقی شده به    ی امری لازم، مشهور و انکارناپذیر،ماکهر ح اطاعت از    در منظومه فقهی این گروه 

المال اسراف کنند، از حدود  قاً واجب بود؛ هرچند ظالم باشند، در بیت گونه ای که پیروی مطل
شوند مرتکب  آشکارا  را  حرام  اعمال  و  بخورند  شراب  علنی  صورت  به  نمایند،  تجاوز  یا    الهی 

بی انسان  قتل های  به  را  و خلیفه  اق  مطاببرسانند.    گناه  نظریه، خروج علیه حاکم  با  ین  و جنگ 
چ  فراگیری  بود.  حرام  مستشرآنان  اغلب  که  است  شده  سبب  ای  نظریه  و  نین  امامت  امر  قین، 

-174، ص1376اند )صاحبی،  رهبری در اسلام را نوعی حکومت استبدادی و مطلقه خوانده
172 .) 
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و  نفوذ حاکمان اموی  با  و  منابع و مذاهب فقهی،  اتم، گفبعد عباسی   به مرور زمان  بر  ن حاکم 
اعتراض   اطاعت از اولوالامر و ممنوعیت تظاهرات و می و تاریخی اهل سنت، همین گفتمان کلا

های دیگر قرار گرفت.  بر علیه حاکم مبنای عمل قرار گرفته و نظریه غالب شد و در صدر نظریه 
کردند، تا آنجا که نظریه فقهی    یازپرد ت آن نظریه بسیاری از علما و فقها برای اثبادر این مدت  

به آثار  دعت دانستند! ایشان برای توجیه نظر خود  سنت شد و خلاف آن را بی فقهای اهل رسم
که   اجتماعی  های  فتنه  وقوع  احتمال  مانند  باشد؛  داشته  پی  در  است  ممکن  قیام  که  سوئی 

ود و یا تبدیل حاکم  ج مو وضع  تغییر در    و هتک نوامیس و ضرر به مردم بدون ساز خونریزی  زمینه
 کنند.بدتر اشاره می ستمگر به حاکم 

نبوده اند؛    فقهایی که با طرفداری از یزید عملا قیام امام حسین را نادرست جلوه داده اند، کم 
بتوان سعی در  شاید  را  الانصاری  مالک  بن  انس  و  عمر  بن  عبدالله  زبیر،  بن  عروۀ  مسیب،  دبن 

لیست   این  مدینابتدای  و  فقهای  شر  نحس ه  بن  عامر  و  البصری  الحسن  ابی  الشعبی  بن  احیل 
هری، عبدالرحم الکوفی در ابتدای لیست  ان اوزاعی، ابوالزناد عبدالله  فقهای عراق و ابن شهاب ز 

و شاخص  فقهای شام  لیست  ابتدای  در  خَوْلانی  ابومسلم  و  ذکوان  نظریهبن  اموی پرداترین  زان 
دم به صبر به  رده بودند و با سکوت خود و دعوت مرکت  بیع  خلیفه امویقرار داد، ایشان که با  

اقدام علیه  شدهگر این نظریه  امویان حامیان عملی توجیهبهانه امنیت از آزار   اند. ایشان هرگونه 
دع خلیفه  ضد  بر  خروج  و  اقدام  عدم  به  نیز  را  دیگران  و  دانسته  باطل  را  می خلیفه  کردند،  وت 

ن را از بین برد. باید با  فرمانی یک گناه کبیره است و باید آان  اض و هرنوع اعترایشان معتقد بودند  
قیام علیه یزید را  جنگید و منکر آن منکر شریعت است، ایشان  اهل بغی   به روایاتی،  با استناد 

 حرام اعلام کرد و مردم مدینه را اهل جهنم دانست.
آمد، بر این باور بود  می ساب  وایات به ح عبدالله بن عمر، که از فقهای اهل سنّت و محدّثین ر

بیشتر اگر  ن  که  او  پذیرفتند،  را  یزید  بیعت  عمردم  چنین  نیز  معاویه  با  و  پذیرفت  خواهد  هد  یز 
بست: »زمانی که همه مردم با فرزند تو یزید بیعت کردند، من با او مخالفت نخواهم کرد« )ابن  

کوفی، هم  340/4  : 1411اعثم  حسین)ع(  امام  به  او  متفرّق  س م   ماعت گفت: »ج می (.  را  لمین 
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اثیر،   باش و17/4:  1385نکن« )ابن  نکن و صبور  داخل در صلحی باش که همه    (. »خروج 
 (. 24/5:  1411خل شدند« )ابن اعثم، مردم در آن دا

کند: وقتی واقعه حره اتفاق افتاد، عبداللّه بن مطیع علیه  مسلم از زید بن محمد از نافع نقل می 
دستور داد بالشتی برای مهمان  عمر نزد او آمد، عبداللّه بن مطیع    بن لّه  بود. عبدالیزید شوریده  

ام با تو سخنی بگویم. از رسول  تو بنشینم، بلکه آمده  ام نزد ند. عبداللّه بن عمر گفت: نیامدهبیاور
بردار دست  )حاکم(  طاعت  از  »هرکس  فرمود:  که  شنیدم  را  خدا)ص(  خداوند  قیامت  روز  د، 

حالی که بیعتی بر عهده او  که حجتی ندارد، و هر کس بمیرد در    ی الدر ح واهد کرد،  ملاقات خ 
ب )آصفی،  نباشد،  است«  مرده  جاهلیت  مرگ  حسن (1:  1390ه  العاص،  عمرو  بن  عبداللّه   .

 ( کردند )ر.ک: همان بصری و... نیز مدافع همین نظر بوده و مردم را به آن دعوت می 
ان ق( از دیگر    543-  468عربی مالکی)  ناببه    دلسی معروف قاضی ابوبکر ابن عربی مالکی 

جده«،  می کند: »خرج الحسین عن دینه قتل بسیف    رآمدان این گروه می باشد، وی تصریحس
حسین برخلاف گفتار جدش ایجاد اختلاف و فتنه کرد و همین، موجب قتل او شد ]حسین طبق  

ض  بر  مبنی  جدش  شگفتار  کشته  اسلامی  امت  وحدت  حفظ  عباررورت  به  دقد،  ر،  تیقت 
او توصیه می    د!![. درحالی که خیرخواهان حسین به حسین)ع( موافق شریعت جدش کشته ش

و به نصیحت خیرخواهان ترتیب اثر می داد و در مدینه می ماند و به  کردند به عراق نرود، اگر ا
 ی ماند. کارهای شخصی خود می پرداخت، احترامش محفوظ م 

ین توسط  یه ناموجّه؛ از قبیل این که قتل حس ج توچند  ق( با  505-450ابوحامد محمد غزالی)
ص، جایز نیست، چرا  شده و محل اختلاف است، یا این که لعن شخیزید از نظر تاریخی ثابت ن

ید  که ممکن است توبه کند، بلکه افراد فاسد را با عنوان قاتل یا فاسق می توان لعن کرد، لعن یز
ز اصحاب حادثه کربلا به دلیل ایجاد تنفر ا  یوریادآکرده است    را جایز نمی شمارد!. وی تاکید

ماجري بین الصحابة من   عظ و غیره روایة مقتل الحسین و حکایته وحرام است : »یحرم علي الوا
و  التشاجر و التخاصم فانه یهیج }عَلی بَعضِ{بغض الصحابة و الطعن فیهم و هم اعلام الدین  
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فیح المنازعات  من  بینهم  وقع  محاما  علي  ص مل  لا  ححیمل  الاجتهاد  في  لخطأ  ذلك  لعل  و  ة 
 ( ۶۴۰: 1417)ابن حجر مکّی،  طلب الریاسة و الدنیا کما لا یخفي«ل

داند،  ق( که امویان را نمادی از اسلام اصیل می 728حمد بن عبدالحلیم)تقی الدین اابن تیمیه؛  
دوره  هیچ  »در  کند:  می  تصریح  بنی و  دوره  اندازه  به  اسلاای  نش امیه  عزیز  که    درد«؛  م  حالی 

خواستند  وقتی »ظلمه« می   برای جنگ از مدینه خارج نشد، بلکه  معتقد بود: »امام حسین )ع(
اس به  را  تیمیه،  ایشان  )ابن  شد«  شهید  مظلومانه  تا  جنگید  کرده،  امتناع  ببرند،  یزید  نزد  ارت 

رو42/4،  ۱۴۰۶ با  استناد  با  اما  یزی (.  بر  )ع(  حسین  امام  خروج  باطل  ایاتی  را  دد  و    دانمی 
مصلحتش   از  را  خروجی  چنین  شاگرد مفسده  که  است  طبیعی  داند.  می  کثیر    بیشتر  ابن  وی، 

)م امام  774دمشقی  قیام  دنیوی«  (،  و »حکومت  به »قدرت«  دستیابی  با هدف  را  )ع(  حسین 
فتو نظریه  نیز  فقهای بعد  فاسق ر)طلب الإمارة( معرفی می کند.  نافرمانی حاکمان  ا  ای تحریم 

ا تفرقه  د ، بر امام حسین خرده گرفتند که بد، که بسیاری به جای انتقاد از یزی نادیج دچنان ترو
ت و محبت میان امت را از بین ببرد و حتی شیعه را به ایجاد  کوشید الفافکنی و قدرت طلبی می 

 تفرقه در امت متهم کردند.  
حاسبه و درک  م ،  فرض   بر یک، پیشیابی تفکر انحرافی ممنوعیت اعتراض بر حاکم، مبتنی  ریشه 

مبانی   به  منوط  انگیزه پیشینی  می و  فقها  پایهای  که  از همان سال ه باشد،  فتوا  آن  اولیّه  های  های 
بود. این انحرافات سیاستمداران را در تحمیق مردم و  ب عد از رحلت پیامبر)ص( به وجود آمده 

 ورگویی خود یاری رساند.نیز توجیه استبداد و ز
تأمل   مؤثرترینِ علو  اد تهاج د  در فرآینبا  توان علم حدیث را  برای دریافت شریعت معرفی  می  م 
های دینی بسیار بیشتری را در  ن بوده و آموزه تر از قرآلحاظ کمیت، گستردهصوصا که به نمود، خ 

ازاین  است.  گرفته  استنبر  و  اجتهاد  اساسِ  و  مقدمه  حدیث،  دانش  بوده  رو  شرعی  احکام  باط 
و اگر مستندی در قرآن یا  کردند  توای خود به حدیث استناد می فو  عمل  رای تثبیت  است. فقها ب

بردند. محرومیت از اهل بیت)ع(، نفی  می   یافتند، به احادیث ساختگی پیامبر پناهی روایات نم
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ت های  یابی به احادیث صحیح بخشی از خسارشدن دست برخی از احادیث صحیح و سخت 
 تحریف حدیث بوده است.

ها استناد کرده  م جائر، به آن سنت برای حرمت عصیان و خروج بر حاک  هلای اکه فقهاتی  روای
وسلّم( بر این  آلهوعلیه الله رسول خدا )صلی چند گونه هست؛ طبق روایات اهل سنت، نظر  اند  

اگر ظالم فاسق باشد   بوده است که شهروندان مسلمان واجب است از حاکم اطاعت کنند، حتی 
ه در برابر آن پاداش  عت از خداوند محسوب شده است. چرا کا اطنی،  چنین حاکماو اطاعت از  
داددار دریافت می  به حرام  فرمانی  اگر حاکمان  الهی مسؤول  ند؛ فرضا  پیشگاه  در  ند، خودشان 

ی را شکست و  خواهند بود، نه دیگران. مسلمانان نباید از جماعت جدا شده و نباید بیعت حاکم
نمود؛   او خروج  مردن جاهلی؛ خروج  ماکبر ح زیرا خروج  علیه  با:  است  مساوی  اسلام؛ ،  از 

 انسان در قیامت و همراهی با شیطان.  شکاف در دین؛ حجت نداشتن
خی روایات اگر شخصی بر حاکم خروج نماید و از صف جماعت جدا شود، اگر چه  بر  طبق

م و  امقونه  حظه هیچ گمطالبات حقی داشته باشد، باید گردن او را زد و در اجرای این حکم ملا
صرف نظر    .ت و بساه برخورد با خروج کنندگان کشتن اسمنصب و نسب نخواهد شد و تنها ر

کم، ظالم و ستمگر )ابن عبدالبر،  ل سنت مبنی بر جواز خروج علیه حااز فتوای برخی فقهای اه 
با توجه به مجموع روایات مذکور، اهل سنت خود را تابع محض حا16/5:  1421 کم و  ( ولی 

 باشد.دانند؛ هر چند آن حاکم ظالم ود می خ ن زما سلطان 
چشم و گوش مردم  با انتشار گسترده چنین احادیث دروغینی توسط فقها، که رسانه حکومت و  

جامعه گرفتار جنگ شناختی گردید  عوام محسوب می شدند، در کنار تهدید و تطمیع نخبگان،  
وت، پیروی و توجیه حاکمیت  ک س زید،اسقی مثل یو در مواجهه با هجمه ادراکی حاکم ظالم و ف

مام شدن خون خود محسوب می کرد. از این رو ا  ب کرده و اعتراض به او را سبب مباحرا انتخا
 حسین)ع( را در مقابل جدش قرار داده شده و ریختن خونش را مباح دانستند.

بن عبدالرحمان می  انصاری رفتم در حالی حمد  بن عمرو  نزد بشیر  یزید خ گوید:  ه  دش  لیفه که 
رای مدیریت جامعه نیست گویند یزید بهترین فرد بن یزید می بود. او چنین اظهار کرد: »مخالفا
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بول دارم، اما اگر رهبری یزید پذیرفته شود بهتر از آن است که اختلاف پدیدار  و من هم این را ق
که   شنیدم  پیامبر)ص(  از  زیرا  اِلاّ شود  الجماعة  فی  یأتیک  »لا  ی فرمود:  ناحیه    ازعنی  خَیْر، 
نصیب  خیر  از  غیر  چیزی  نمی   جماعت،  حدیثی  شما  این  اساس  بر  عمرو  شود«.  بن  بشیر  که 

صورتی  در  ساخته،  زیرا    انصاری  بزنند  حرفی  نباید  او  مخالفان  کرد،  قبول  را  یزید  جامعه  که 
به جامعه داده است. یزید   بودپیامبر)ص( اصالت را  ه ولی تا  هر چند شخصی بدکاره و نالایق 

م کرد... و هر  کند، دیگر نباید علیه او قیامه می خواند و جماعت و جمعه اقانماز می   هک   مانی ز
 کند، باید او را کشت«.   کس برخلاف این جریان حرکت 

که روشن است با پشتوانه چنین روایات جعلی، عمربن حجاج، فرمانده سپاه عبیدالله بن  چنان 
فری عاشورا  جنگ  جریان  در  بکش زیاد  زد:  کاد  جدنساید  جماعت  از  و  خارج  دین  از  که  را  ا  ی 

ن را کشتم چون  ابن زیاد بعد از عاشورا تصریح کرد: حسی  اند. برهمین اساس حاکم کوفه؛شده
علیه امام و امت خروج کرده بود، یا درباره شمر هم نقل شده که بعد از عاشورا، نشسته بود در  

خ  کنی؟ شمر پاسید: چگونه استغفار می س پراو    یک نفر از  کرد.د و بعد از نماز استغفار می مسج
کردیم، از این  ت می د و ما هم مخالفت نکردیم، چون اگر مخالفداد: امیران ما به ما دستور دادن

 تر بودیم.ها هم پست درازگوش 
صرف نظر از اعتماد به چنین احادیث تحریف یافته و دروغینی، برداشت های سطحی از برخی  

و    نيو خلفای نخستابه  ة صحري یان عقل گرایی، حجیت سنت و سرج   افول یامبر)ص(،  روایات پ
مث به  قدرت  صاحبان  با  مفتیان  منافع  خوردن  گره  سیاسی  مخصوصا  رفتار  و  عمل  تابلوی  ابه 

، چون روایات مستفاد با بسیاری از آیات و روایات دیگر از جمله  فقهای اهل سنت قرار داشته 
است، ضمن  ت حاکم فاسق، جائر و ظالم در تضاد  م مذر و  نهی از منکمعروف و  روایات امر به 

م هستند )ر.ک: میرعلی،  مردم دارای حقوق و وظایفی در برابر حاک  که در نظام خلافت نیز،آن 
سال   اسلامی  حکومت  سنت،  اهل  سیاسی  فقه  در  جائر  حاکم  از  اطاعت  نظریة  محمدعلی، 

 (. 65.پیاپی  3شماره   1391یز هفدهم پای
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سن  یان مفت ااهل  نیزوفزت،  ادله عقلی  به  روایات،  این  بر  جائر    ن  علیه حاکم  بر حرمت خروج 
کرده استد آورده لال  عقلی  دلیل  تبیین  در  به    اند.  حاکم  ظلم  و  انحراف  اثر  بر  که  زیانی  اند: 

ت )عبدالرحمن عبدالخالق،  رسد، به مراتب کمتر از زبان مبارزه با حاکم جائر اسمسلمانان می 
فی  ا  فصول  ج   یة لشرع السیاسة  الله،  إلی  السیاسة  ۲الدعوة  کتب  ص،  با  ۴والقضاء،  ایشان   .)

بر یزید را تمرد و موجب تفرقه و از  عموم و اجماع امت بر خلافت یزید، خروج    ادعای بیعت 
کرده  بیعت  معاویه  با  قبلا  حسین  که  خصوصا  دانسته،  مردم  کلمه  وحدت  رفتن  )ابن    بین  بود 

 (. ۸/ ۳۸۲ ـ۷: 1381، وزة ؛ در۴۰۳: 1375، خلدون 
منظ به  فقها  از  بلکه جلو دست کم بسیاری  و  ور حفظ حرمت خلیفه و  ازتجزیه طلبی ها  گیری 

استقلال جنبش فضیلت طلبهای  برای  و  داده  نشان  انعطاف  شدند  ناگزیر  چنین انه  به  بخشیدن 
ی  ج و خونریزپرهیز از فتنه و جلوگیری از هرج و مر  باوری تلاش کنند و توجیهاتی مثل "امنیت،

کننوجلو   "ارائه  استبداد  و  فساد  از  نبیندگیری  آسیب  خلافت  اصل  مشروعیت  تا  )عنایت،    د 
 (. 145-146، ص1385

چنین فقهی    دستاورد  و  قرائت  اسلام  از  متحجرانه  و  ظالمانه  تلقی  اثبات  بر  علاوه  که  است 
ان آن  هپن ا و  ستبداد پیدجانبداری از استمرارِ ظلم و فساد پادشاهان ظالم مسلمان نما و توجیه ا

می  باعث  تبعیض ها،  نشود تصویر  به  دین  و  دین عرضه شود  از  توده آمیزی  افیون  ها شناخته  ام 
ه بسیار خطرناک، فرصت قدرت تفکر را از جامعه اسلامی سلب نموده و مبنایی  گردد. این نظری

  وی،   خت زکات به جواز یا عدم جواز عزل حاکم، پرداشده برای توجیه مسائل مهم دیگری مثل  
فهج  میان  در  عمدتاً  که  او  رکاب  در  حدیث اد  طرفداران قهای  ظاهرگرا،  و  و    گرا  داشته  بیشتری 

 دارد. 
این به  امروز  فتاوی ویرانگری    گونهتمسک  به  تا  منافع شخصی کرده،  فدای قدرت و  را  که دین 

  از انی  معه، پشتیبعملا سبب بی پروایی و گستاخی بیشتر حاکمان در فساد، به تباهی کشاندن جا
ای اسلامی، هانه خود، فراموشی بسیاری از ارزش ستمگران جهت ادامه حیات حکومت ظالم

اج  اعتراضات  از  حاکمان  انقلابامنیت  ماندن  عقیم  جوامع  تماعی،  در  ستمدیدگان  های 
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اما ناشی از مبانی فقهی    ها و خیزشهایی مشاهده شده است مذهب گردیده. هرچند حرکت سنی 
 است.  هودت نبمای اهل سنغالب عل 

  -دت امام حسین با مبانی کلامی  ت اموی بر فقهای درباری، شها با این همه و برغم نفوذ حکوم 
ده و این جریان نتوانسته است از عهده پاسخ به نقدها برآید. در فرض اثبات  فقهی متعارض بو

شتن  ای توجیه ک، اطاعت از حاکم مسلمین که دستاویزی برصحت اسناد احادیث و ادله عقلی 
مشراام  اصل  داده شده،  قرار  )ع(  حسین  ثانم  شد،  داده  مطلق جلوه  که  بود  حفظ  وطی  لزوم  یا 

»اتّح یا  اسلامی  به شریعت  وحدت جامعه  ملتزم  مشروع است که جماعت  زمانی  تا  امّت«  اد 
وماً  حق باشد، چنانچه هر اقلیتی هم لزباشد، در نتیجه اینگونه نیست که هر اکثریتی لزوماً بر  

ح تهدید،  اعت است. ثالثا بیعت با یزید با سلالتزام به شریعت، مقدم بر التزام جما.  نیست باطل 
تعبیری " به  یا  رابعا بیعت اختیاری است و هر کسی  تطمیع و تحمیق  و  بود  و تزویر"  زر و زور 

مردود    امام حسین )ع( با چنین توجیهاتی   بیعت نکند، واجب القتل نیست در نتیجه اقدام به قتل 
 .است 

را ن آن  ضم نظامی  قیام  و  برخورد  زمینه  ح   که  امام  همچنین  آورد،  وجود  به  سین)علیه  یزید 
به حکم آیه تطهیر از ه  قیام  السلام(  بوده و انگیزه های شرورانه مثل تفرقه در  ر خطایی مصون 

  ر به معروف از قیام، عمل به وظیفه دینی )ام   ایشان جایی ندارد، انگیزه امام حسین)علیه السلام( 
ن  انتخاب یزید بر  ا توجه به نقض عهد معاویه مبنی بر  از منکر( بود. فارغ از فسق یزید، ب  هی و 

مشروعیت نداشت؛ از این رو قیام علیه یزید نه تنها تفرقه نبود؛    خلاف مفاد صلح، حکومت او 
 بلکه یک وظیفه بود. 

آن  برای ضمن  فقاهت و عدالت  فقهای اهل سنت، شرط  از  را ض   که برخی  نسته  اد  روری حاکم 
باطل و اطاعت از    امامت خلیفه ظالم و فاسق را اساساً ( و  168-169ق، ص1398)مودودی،  

شود، مشروط  دانند؛ زیرا به قول معروف »هنگامی که شرط منتفی نمی چنین پادشاهی را واجب  
ند منتفی است  یا فقاهت  برای کسی که عدالت  و  باب »ساارد، صدق عنوان «  از  به  خلافت  لبه 

 .( 108-106: 1426معناست )آصفی، « تلقی شده و بی وع ض موفاء انت
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با  بنابراین فضیلت  یزید  برای خلافت  و  سازی و مشروعیت سازی  اولیه  منابع  در  مبانی موجود 
هم   سنت  اهل  فقهی  )قنبري،  معیارهای  نیست  سازی  49:  1379سازگار  مشروعیت  ثانیاً  و   )

رض  اندیشه فقهی و سیاسی اهل تسنن تعا  رد  سازای مشروعیت خلافت یزید با ابتنا بر معیاره 
از حداقل  ن های ذکر شددارد و حتی  از  بنابراین،  معیارها محروم است؛  در  به  ه  قدهای معرفتی 

حاصل   تسنن  اهل  سیاسی  و  فقهی  اندیشه  با  اموی  سیاسی  نظام  انطباق  عدم  اموی،  جریان 
یزید، به دلیل وجوب امر به    یه( علام حسین )عز نگاه خود اهل سنت نیز، قیام ام شود. پس امی 

 ع( از یزید جایز و مشروع بوده است.نهی از منکر و افضلیت امام حسین ) معروف و
 های شیعه درباره قیام حسینی  ت فق نظرا

آن  دیدگاههرچند  مجموعه  در  زند،  چه  می  موج  شیعه  جمعی  ادبیات  و  عواطف  رفتارها،  ها، 
قول و تقریر امام   اما با توجه به اعتقاد شیعه »فعل،  ،رد بمی قهی فراتر  ماجرای عاشورا را از حد ف

ان حجت و الگو می باشد، البته  نابع استخراج دین شناخته شده و برای همگمعصوم« یکی از م 
جمله؛    استنباط فقهی از »فعل امام معصوم« آسان نیست زیرا قواعد و ضوابط خاصی دارد، از

فعل  در  تقیه  نبود  به  ای  یقین  و  در  ض»قنکه  امام  طبیعتا  که  نباشد،  واقعه«  فی  صورت  یة  این 
دادنمی  تعمیم  را  آن  کمتر  توان  که  است  دلایل  همین  به  فقها  تاریخی  . شاید  اخبار  و  تاریخ  به 

 های فقهی توجه دارند. معصومین )ع(، برای استنباط 
قرار داد   با بس  جنگ و آتش با نگاهی گذرا به آثار فقهای شیعه در می یابیم که مباحثی مانند ترک 

احیای جهاد،  دشمن،  با  منکر  صلح  از  نهی  و  معروف  به  امر  تشکیل  فریضه  حتی  و  تقیه   ،
 ب حرکت تاریخی امام حسین)ع( در نظریات ایشان می باشد.حکومت اسلامی؛ بازتا

آیه   به  شد،  یاد  فقهی  مسأله  یک  عنوان  به  )ع(  حسین  امام  قیام  از  که  بار  نخستین  شاید 
؛  "تهل شداجوعدم  که"یعنی  استناد  هلاکت،  به  خود  انداختن  آیا  ز  که  توضیح  این  با  است،  ه 

آن شهید شده، با مضمون این آیه که از این کار نهی  امام حسین )ع( به نبرد نابرابری که در  مبارزه 
 کرده، قابل توجیه می باشد؟
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زم،  لا  اطاتا همه احتیسید مرتضی ضمن تبیین جزئیات حادثه کربلا، معتقد بود امام حسین ب
شد. سید مرتضی تصریح  تر شد و زمینه شهادت ایشان فراهم    اما ناخواسته درگیر شرایط  سخت 

)ع(، رفتار آن مردم را دید و ملاحظه کرد که دین را پشت سر انداخته اند  می کند: وقتی حضرت  
ان  یپادر    خواهد شد و یرد به سرعت گرفتار خواری و ننگ  و دانست اگر زیر سلطه ابن زیاد قرار گ

چار شد و سرانجامش  امید، به جنگیدن و دفاع از خویش نانیز کارش به کشته شدن خواهد انج
خوشبخت دو  از  یکی  )سید  نیز  شرافت  با  و  کریمانه  مرگ  و  شهادت  یا  و  پیروزی،  یا  بود:  ی 

 (.  177ـ  176: ۱۳۸۰مرتضی، 
ک از  برخی  برابر  در  ایستادگی  جواز  از  سیدمرتضی  حکهرچند  اما    نسخومت  ارگزارن  گفته، 

ای که با همین  شود، بلکه در رساله   طان جائر در آثار ایشان مشاهده نمی اساسا قیام در برابر سل
یا عمل  عنوا مالی  که خوف ضرر  جایی  در  جائر  سلطان  با  همکاری  که  است  قائل  نگاشته،  ن 

با  بتواند  یا  باشد  داشته  حق  اکراهی  جائر  سلطان  از  مسئولیت  اقامهپذیرش  را  اینکه  ی،  کند  ی  ا 
 باشد واجب است. مضطر به پذیرش آن مسئولیت 

( حسین  امام  خوف  نماز  به  طوسی  شیخ  شاگردش  مرتضی،  سید  از  عاشورا  پس  ظهر  در  ع( 
 [. 1/636استناد کرده است )طوسی، الخلاف: 

ت. ( مفهوم »هدنه و صلح با کفار و بغات« را به میان کشیده اس548در دوره بعد طبرسی )م  
طب دانسته  ر ب  رسی،گویا  واجب  را  صلح  آیه،  این  ادله    اساس  میان  جمع  نحوه  در  وی  است، 

 حتمال برای قیام امام حسین مطرح می کند:وب حفظ جان و حرمت افتادن در مهلکه دو اوج 
را  1 او  نمی کرد  الله )ص( داشت تصور  به رسول  که نسبت  موقعیتی  دلیل  به  .امام حسین )ع( 

 خواهند کشت.
  مکان مهادنه و مصالحه از ایشان سلب لا در موقعیتی قرار گرفته بود که امع  امامآن که    یگر.د2

نکند،  جنگ  اگر  حتی  دانسته  می  و  بود  می   شده  )ع(،  شهید  امام  آمدن  کوتاه  با  بسا  چه  شود، 
شدن می  قتل  از  بدتر  مراتب  به  سرنوشتی  گرفتار  اصحابشان  و  و  ایشان  ذلت  بین  امام  پس  د، 

انتخاب کعزت، عزت ر و ست اس رده  ا  ننگ  و  ذلت  میان  امر  در دوران  در  .  رانجام کشته شدن 
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مرگ شرافتمندانه همراه با عزت    یک سو، و ایستادگی و کشته شدن کریمانه و »چنگ« دشمن از  
 (. 517/2: 1415نفس در »جنگ« با دشمن، ترجیح با قتل شرافتمندانه است )طبرسی، 

ای بعدی همچون محقق ثانی و صاحب هفق تند  بوده و مس   احتمال دوم که متاثر از سید مرتضی 
ین مفسر عالی  ارزشمندی از اصل بازتاب عاشورا در فقه ااهر قرار گرفته، می تواند دستاورد  جو

که بعدها در قرن  مقام به شمار رود و به عنوان یک پایه تحلیل فقیهی مورد توجه قرار گیرد. چنان 
ی تحلیل فقهی تاریخی خود را به  لح   لامه نقد سخن ع  هم هجری، محقق کرکی در ارزیابی و د

دیدگاه  همی آن  طی  و  کرده  نزدیک  بیان  بلکن  شمرده،  مردود  نیز  را  مهادنه  اساسا  موافقین  ه 
 »مهادنه« و صلح با دشمن را در هیچ شرایطی واجب ندانسته است. 

و  اجب  داند نه و  (، نیز با تکیه برآیات صلح "هدنه" را یک انتخاب جائز می 726علامه حلی )م  
امری اختیاری    یان می کند: صلح و هدنه حتی در جنگ ه فعل امام حسین استناد می کند و بب

کند و  ما واجب است. ایشان به عملکرد امام حسین)ع( استناد می توان گفت که حت است و نمی 
بود که  مرز شهادت، هرچند کاملا اختیاری  تصریح می کند: قیام امام حسین)ع( و ایستادگی تا  

الشرع  روام زاا  نیز  و صلح  نداشت  آن  به گزینش  آن    ی  در  الشهدا)ع(  لیکن سید  و  شرایط  بود، 
نی خواست  این  کرد،  انتخاب  را  با  ستیز  همراه  و  شرعی  کلی  ضوابط  و  موازین  بر  منطبق  ز 

ین)ع( با قبل متفاوت  کند که وضعیت دوره امام حس مصلحت بوده است. محقق حلی ادعا می 
ا راهبوده است.  نداشته و وجوی ا  ی جزمام)ع(  یزید  برابر  به  ستادگی در  امام)ع(  د مصلحتی که 

دین خاطر، در مقابله با شخصیتی مثل  یزید سازش کند، اساسا محل تردید است. ب  خاطر آن با
سندی بر تخییر  یزید، لزوم جهاد )حتی با علم به شهادت( امر منطقی است و همین اقدام، خود  

جر به کشته  ذیرش آن است؛ عدم پذیرشی که حتی منپم  و عددنه و صلح  مسلمان در پذیرش ه
ملاقات با خداوند، پیروز  من گردد. او با دستیابی به شهادت و فوز  شدن وی و غلبه ظاهری دش

 (. 122/15: 1412واقعی میدان است )علامه حلی، 
گرفت  قرار  ثانی  شهید  مثل  بعدی  فقهای  برخی  موافق  حلی  علامه  مبنای  چند  مایه هر  اما   ،  

نفی  را به »جواز« به معنای خاص خویش و  و نقد برخی دیگر شد، خصوصا که صلح    تی شگف
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نیروی لازم فقدان  با  دارند، محصور    »وجوب« صلح حتی  بس  آتش  به  مسلمانان  که  نیازی  و 
فتاوایشان هر محتملی را به    کرده بود. البته ادعا شده: روش علامه حلی چنین بوده که در غالب 

بیان   صورت  بین محتملات  ه تا نظرش تقویت شود و آن رایی که  د کر می    قطعی  می خواهد از 
 (.  41/2:  1417مستحکم و متقن شود )الحسیني،  خارج گردد 

(، در پاسخ علامه حلی، درباره عدم ورود امام به هدنه و صلح در کربلا  940محقق کرکی )م  
حس  امام  قیام  از  نباید  کرد:  تاکید  و  آورد  چنیتوجیهاتی  )ع(  اسین  واجب  بتنن  که هدنه  کرد  اط 

هلکه مقدم است و اگر نبردی منجر به  یل که امام جنگ کرده است. پس اصل ت نیست، بدان دل 
ه می شود واجب است صلح شود. صرف نظر از عدم اطلاق و فراگیری آیه تهلکه، احراز  تهلک 

نیست، چرا ممکن  امام  نداشت  مصلحت صلح  بر  در  و سکه شاید هیچ مصلحتی  است.  خن  ه 
وده اند. هر دو در این واقعه دارای مصلحت ب  ه در صورتی صحیح است که صلح و جنگ، م لاع

امام   به  شاید عدم پذیرش صلح توسط  دانست دشمن  ایشان می  بوده که  امر  این  از  )ع( ناشی 
صلح موجب تضعیف شدید حق می  پیمان صلح پای بند نخواهد ماند و یا شاید انعقاد پیمان  

چنین شرایطی، اعتقاد امام )ع( به  گمراهی و اشتباه مردم می گشت. در    انش که م گونه ای  هشد، ب 
داندض  اینکه می  مقاومت و جهاد، برغم  ناموجه    رورت  و  منطقی  کشته خواهد شد، امری غیر 

اد در شرایط خاص  نیست. ضمن آنکه آگاهی امام )ع( به شهادت خود و یاران، مانع لزوم جه
)ع(   امام  رویا نیست،  قرار    اب  رویی هنگام  موقعیتی  در  عملا  دشمن،  امکان  سپاه  که  بود  گرفته 
زیاد، در پیش گرفته بود، چه بسا با  ه از وی سلب شده بود. و رویه ای که ابن  مهادنه و مصالح

از قتل می ساخت  کوتاه آمدن امام )ع(، ایشان و اصحابشان را گرفتار سرنوشتی به مراتب بدتر  
 (. 3/ 467:  1414)کرکی، 
تهلکه، ضمن تایید نظر علامه حلی    ( نیز در پی حل مشکل اصل 1231ـ    1161) ریاض صاحب  

جه  و اصل  مهادنه،  وجوب  در  کرکی  با  امام موافقت  اقدام  و  کرد  مطرح  را  تهتک  اهل  با  اد 
اهتمام در حفظ    حسین)ع( را نوعی فداکاری برای ضرورت دفاع از اصل دین و بقای مذهب و

شیعه و تقویت    انسته و صلح را، مایه اضمحلال مذهب دن  الفار برابر مخاین مصلحت اعظم د
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به هدف حف دیگر مذاهب جلوه داد باور ایشان، امام شرعا و  به  ظ اساس دین و مذهب، نمی  ، 
به   چند  هر  بود  مصالحه  عدم  و  ایستادگی  شرعی،  راه  تنها  و  آید  در  مصالحه  در  از  توانست 

می ش منجر  ایشان  ساز هادت  راه   : دشمن  شد  با  دشمن،  م ا  برایش  با  سازش  اما  بود.  باز  ام 
بوبرخ  اسلامی  جامعه  و  اسلام  مصالح  بود  لاف  یزید  با  سازش  عدم  در  تنها  مصلحت  و  د؛ 

نیز، مانع انجام   به شهادت  شهادت حضرت)ع( موجب احیاء دین و ضعف دشمن شد و علم 
 (. 64/8: 1418این وظیفه نبود )طباطبائی، 

و فقیه بزرگ    و راهگشاتر از تحلیل علامه حلی بود  تربالا صاحب ریاض  رسد تحلیل  به نظر می 
معرو جواهر،  حسن  جواهر)م  محمد  صاحب  به  پاسخ  1266ف  در  نیز  حلی،  ق(،  علامه  به 

  علاوه بر نقدهای دیگر، همین تحلیل را بازگو کرده است. ایشان نیز ضمن فتوا به جواز »هدنه« 
الشهدا)ع( ددر   قیام سید  از  بهر حال،  و  امرا حک ر مواجهه  نی غیر شایسته در چارچوب عمل 

برغم همک و  یاد کرده  با سلطان جائر  قی  اری  دانستن  به  خصوصی شمردن و حتی اسرارآمیز  ام، 
صورتی محدود به آن استشهاد کرده است. از نظر ایشان چون اقدام سیدالشهدا )ع( امری غیبی  

توان و عهده ما بیرون است،    ازآن    اشته و فهم ست که میان امام و خداوند وجود دو رازی پنهان ا
آید؛  وان یک مستند فقهی و دلیل شرعی به شمار  رو تکلیف خاص امام نمی تواند به عناز این  

ایشان   گفتار  و  رفتار  به  اشکال  و  اعتراض  برای  راهی  هست،  معصوم  امام  که  جا  آن  از  بعلاوه 
در   چند  هر  شر نیست،  قواعد  و  کلی  ضوابط  مخالف  بظاهر  باشد.  تععی  امام   ربیه  دیگر 

که به امام اختصاص داشت و  ای بود  نداشته و جنگ، تکلیف ویژه   ای جز جنگحسین)ع( چاره 
بر اساس موازین کلی و ادله دیگری نظیر اصل حفظ نفس و حفظ جان، سازش    دیگران بایستی 
 و مهادنه کنند. 

انتخ کاملا  اقدام  یک  حسین)ع(  امام  حرکت  بود:  معتقد  تایشان  به  و  د  وخ   شخیص ابی 
با این وجود امام)ع(  راه سازش با دشمن کاملا باز بود و  حضرت)ع( بود. برای امام حسین)ع(  

راکه در این موقع، سازش با دشمن بر خلاف مصالح جامعه اسلامی بود و  این کار را نکرد، چ 
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مسیر به    کرد که در ایناشت و پیش بینی می حضرت)ع( کاملا به سرنوشت این حرکت آگاهی د
 (. 27: 1382رسد )مرتضوی، ی م  هادت ش

چنی فتوایی صدور  فقهای    ن  از  صدر  محمد  سید  مثلا  که  چنان  شد  بعدی  فقهای  فتوای  منشا 
اصر نیز چنین فتوایی دارد : قیام امام حسین استثنائی بوده به جهت وجود مصلحت خاصی مع

وم است. پس  صمعکار  ارد و فقط  که اصلا قابل مقایسه یا استنتاج قاعده عمومی از آن وجود ند 
 (.2106/2: 1406ه که احکام آن بیان شود ) الصدر، جهاد اسلامی وجود نداشت 

بر    بیرون  می رسد  نظر  دبه  از حوزۀ  عاشورا  قیام  آن؛ دن  فهم  ناممکن شمردن  و  بشر عادی  رک 
احیای   بر  ائمه  تاکید  با  و  بوده  عاشورا  تعبدی  و  حماسی  بعد عاطفی،  به  کردن  امام  بسنده  یاد 

عنوی  که به تعبیر شهید مطهری یک تحریف م و خاطره عاشورا همخوانی ندارد، بل   ()عسین  ح 
 عمده در قیام عاشورا نیز می باشد. 

پس از آن، مرحوم شیخ انصاری بحث همکاری با سلطان جائر را دائر مدار اعانه بر ظلم دانسته  
حرام باشد  ظلم  بر  اعانه  همکاری،  اگر  کند:  می  تاکید  وگرنه  و  حراست  )انصاری،    ام،  نیست 

 ؛(. 213/1: 1411
حرکت و جنش  ود ادبیات غرب به ایران و غلبه گفتمان مبارزه با نظام ستمگر قاجاران،  ز ور پس ا

کر  قیام  ماهیت  از  بحث  ؛  مخالفان  سیاسی  ادبیات  در  عدالتخانه  و  یک  عدالت  عنوان  به  بلا 
ح  برابر  در  مقاومت  حق   " اصطلاح  با  ظلم  ضد  توس حرکت  ره کومت"،  مشروطه  ابرط  دینی  ن 

ب اسلامی و به خصوص توسط امام در فقه معاصر فراگیر شد و در انقلامطرح شد که به مرور  
 اوج خود رسید.خمینی به 

توان مرحوم نائینی را به عنوان نخستین رهبر مشروطه مطرح کرد که برای دفاع از دیدگاه خود  می 
را    ایشان در کتاب تنبیه الامه، حکومت   .رد اد کیشان، استنبه ماجرای امام حسین)ع( و مقاومت ا

تقسی مشروطه  و  مطلقه  نوع  دو  به حق به  احترام  که  بود  معتقد  ایشان  کرد.  و  م  نوعیه  مشترکه  وق 
مهم  عمومی،  خیر  سیاسی  رعایت  قدرت  محدودیت  و  است  شایسته  حکمرانی  شاخص  ترین 

 می باشد. یکی از شرایط آن 
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دی  همانند  نائینی  مجتهدان محقق  قده وط مشر  گر  محدودسازی  برای  تلاش  ضمن  رت  خواه، 
بله با نظام مطلوب حکومت معرفی کرده و در ضرورت مقا  سیاسی، مشروطیت را به عنوان مدل

از   جلوگیری  به  تکلیف  حسبیه،  امور  در  فقها  نیابت  منکر،  از  نهی  مانند  ای  ادله  به  استبدادی 
عدو حفظ  غصب  وجوب  و  موقوفه  اموال  در  اعرانی  و  ونفوس  با  م ا  اض  تقابل  و  مسلمین  وال 
است را استبداد  نظام  اگر  کرد:  تاکید  و  کرد  ب  شهاد  را  زمینه  نکنیم،  سالار  قانون  و  رای  محدود 

از نحوه   ایشان تصریح می کند: »تهدید سلطنت جائره غاصبه  ایم.  حاکمیت کفار فراهم کرده 
الاسلام و صیانت    ضة ظ بیات موجب حفادله ثانیه علاوه بر تمامی مذکورظالمه اولی به نحو ع
 فرائض خواهد بود«. تیلای کفار است. از این جهت از اهم موضع مسلمین از اس

مبارز از مشروطه،  به صورت  پس  وارد  ه علیه ظلم  با حکومت  منفی  مبارزه  و  تظاهرات سیاسی 
غیرفقهی  ادبیات سیاسی شد. در دوره پهلوی، خروج مسلحانه علیه شاه اما به عنوان یک بحث  

 شد. حسین )ع( استفاده می  د بود و برای این کار از نهضت امامیأکرد تمو
امام حسین )ع( را حرکتی در مشروعیت بلکه    با این حال، امام خمینی بیش از دیگر فقها، قیام

لز جایز  در  کردن  رفتار  آن  خلاف  که  داشتند  کید  تأ حتی  و  دانسته  ظلم  با  مبارزه  وجوب  و  وم 
چ  البته  شنیست.  موضوع  لزوماامبیوه  ون  است،  فقهی  بحث  یک  ظلم  با  صورت    رزه  به  باید 

ث امر به معروف و نهی از  آن سنجیده شود.  یعنی اگر در چهارچوب بححقوقی و فقهی جوانب  
مهم  و ضرر  منکر گنجانده شود،  فقها، عدم خطر جانی  بیشتر  دیدگاه  از  آن  ترین شرط وجوب 

نی و مالی دارد، واجب نیست )نجفی،  اج   خطر  اند: اگرهکه تصریح کرد مالی می باشد، چنان 
مسلحا371/21:  1404 قیام  بنابرین  نهی (،  و  معروف  به  امر  واقعی  به قصد  حتی  منکر،    نه  از 

تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر نمی آید، چون در چنین قیامی، ماهیت مسأله جهادی  
ر به معروف و نهی از منکر  م ا  وانداصلا نمی توص اگر پای قتلی در میان بیاید،  است و به خص

 (. 2/ 207:  1400ید اول، باشد )شه
نکر ارتقا پیدا کرده و سطوح عالی تر را نیز  در تلقی امام خمینی مفهوم امر به معروف و نهی از م 

می گرفت، در مسائلی که حیثیت اسلام و مسلمین در گرو آنهاست با حرج یا ضرر و لو  در بر  
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روف و نهی از منکر نه  مال نسبت به بعضی مراتب امر به مع  ون  ل جای شود و بذجانی رفع نم
بل جایز  مهمتنها  امور  ایشان  نگاه  در  شود.  می  واجب  از  که  گروهی  جان  حفظ  مانند  ی 

احتمال خطر   با  را حتی  معروف  به  امر  و...  اسلام  آثار  ناموس، خطر محو  و  مسلمانان، حفظ 
،  ه، بحث امر به معروف و نهی از منکر ل سیالو  ینی، تحریرضرر واجب می کند )ر.ک: امام خم

 (.7و  6مسأله 
ر صورتی که موجب تقویت باطل  امام خمینی با اشاره به قیام امام حسین، سکوت علمای دین د 

ن  ابراز  و  اعتراض  و  حرام  موثر  باشد  ظلمش  رفع  در  لو  و  است  واجب  ایشان  بر  ظالم  از  فرت 
به    از آن دسته اموری است که شارع اقدس  کرو مناگر معروف  نباشد. ایشان تصریح می کند: » 

آنآن اهمیت می دهد همانند حفظ جا نوامیس  از مسلمانان و هتک  قبیله ای  آثار  ن  یا محو  ان 
اسلام و از میان رفتن »حجت« اسلام به گونه ای که موجب گمراهی مسلمانان شود، و یا محو  

  آن و محل آن از میان برود، و امثال   اره آثگونه ای ک   شعائر اسلامی مثل خانه کعبه، به  برخی از
را   اهمیت  ملاحظه  باید  موارد،  و  این  باشد  جانی  ضرر  چند  هر  ضرر  صرف  و  صرف  کرد،  یا 

به گونه ای که    –حرج، موجب رفع تکلیف نمی شود. بنابراین اگر برپایی حجت های اسلامی  
بدانها  باشد    رفع گمراهی  بذ   –بستگی داشته  بر  یا ج متوقف  متعدد باشد، ظاهرا    ایان هل جان 

 رجی کمتر.«ت؛ چه رسد به صرف وقوع در ضرر یا ح این کار واجب اس
لله علیه ـ به همه آموخت که در  : حضرت سید الشهداء ـ سلام اایشان به صراحت اعلام کردند 

عدد    مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد... از قلت عدد نترسید،
ه امام برد )ر.ک: صحیفت که کار را پیش می برد، کیفیت جهاد مقابل اعداد آن اسمی یش نکار پ

آمو58/17:   ما  به  مسلمین  امام  حکومت  (.  مسلمین،  به  زمان  ستمگر  که  حالی  در  که  خت 
پاخیزید و استنکار کنید. اگر کند، در مقابل او اگر چه قوای شما ناهماهنگ باشد بجابرانه می 

 (. 225/3نید )صحیفه امام: دیدید، فداکاری کنید و خون نثار ک رخطدر   ن اسلام راکیا
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ت و در جایی که دین بلکه یکی از اصول  در مبنای فقهی امام خمینی، تقیه برای حفظ دین اس
ایشان تاکید می نماید:    ب و یا یکی از ضروریات دین در خطر باشد تقیه حرام است.دین یا مذه

 د هجوم قرار گیرد، جای تقیه نیست.« رموینی و مقدسات د»آنجا که دین 
نیست، استثنایی  حادثه  یک  )ع(،  حسین  امام  و  عاشورا  خمینی  امام  دیدگاه  یک    در  بلکه 

فق تکلیف  یک  عنوان  به  ظلم  با  مبارزه  بر  تاکید  ضمن  ایشان  عاشورا،  الگوست.  از  برگرفته  هی 
به عنوان مهم ترین تکلیف    مت حکو  وضوع تشکیلتحلیل متفاوتی از این قیام ارائه کرده و بر م 

بارها این    فقهی امام کید ورزید و  بیان کرد که؛ خواسته مردم تکلیفحسین)ع( تأ بر    نکته را  را 
دوش امام گذاشت که حرکت کند. ایشان اقدام برای از میان بردن حکومت باطل و بدعتگزار و  

امام )ع( به سرنوشت    لمفی عآن را منا  می را در راس اهداف امام شمرد و تشکیل حکومت اسلا
ن شهادت  و  حسین)قیام  امام  ایشان  اعتقاد  به  اقدام  دانست.  این  به  مکلف  را  خود  شرعا  ع( 

از  دامی  نیز دور  فلسفه  این  فهم  و  بود  قیام تشکیل حکومت اسلامی  این  فلسفه وجودی  نست. 
 توان ما نیست. 

قیام امام حسین)ع(، یک    هک   گیرد نتیجه می   امام خمینی در چارچوب قواعد و ادله موجود فقهی 
و برای همه دوره   حجت شرعی  فقهی و عملی  نه تکلیف  الگوی  و تمامی سرزمین هاست،  ها 

آن حضرت)ع(؛ و در تعارض مصلحت فرد با جامعه، تقدم با جامعه است و فرد باید  مختص  
 فدای جامعه شود. 

بگیرد، اصلا برای   ست خوا کومت هم می چنان که ایشان تصریح کرد: »سیدالشهداء آمده بود ح 
بو  یال می کنند که حضرت سیدالشهداء  د و این یک فخری است و آنهایی که خ این معنا آمده 

حک  مثل  برای  دست  حکومت  باید  که  این  برای  آمدند  حکومت  برای  اینها  خیر،  نیامده  ومت 
شیعه که  کسانی  مثل  باشد،  ص   سیدالشهداء  )ر.ک:  باشد«  هستند  نور:  سیدالشهداء  حیفه 

190/20). 
، ضمن اشاره به  ۳/۵۰/ ۶ساله رژیم پهلوی، در تاریخ   ۲۵۰۰های  امام خمینی به مناسبت جشن

ت لزوم  و  علما  تا  مسؤولیت  فرستاد  را  عقیل  بن  مسلم  »او  نمود:  تاکید  )ع(  سیدالشهدا  به  اسی 
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تا حکومت اسلا به بیعت؛  کند  را دعوت  را  مردم  فاسد  این حکومت  بین  می تشکیل دهد و  از 
 د«.ببر
دعوت کوفیان و    به سمت کوفه، استناد امام حسین به   ت کوفیان از امام حسین و حرکت امامودع

می توان موید این نگرش و نوعی اقدام سیاسی برای به دست گرفتن  دیگر شواهد تاریخی را ؛  
نی بود  ا و منطق حسینی در نگاه امام خمیرهبری توسط امام حسین قلمداد کرد. کارایی عاشور

بهمن  ح ی  مبناکه   انقلاب  در  ایشان  پیروزی غیرقابل پیشقرا  ۱۳۵۷رکت  به  و  در  بیر گرفت  نی 
نظام بیدادگریِ  و  ظلم  بساط  نظام سیاسی    2500استبدادی    برچیدن  یک  گذاری  بنیان  و  ساله 

 نجر شد.مشروع و قدرتمند و احیای اسلام با قرائت اهل بیت در جهان م 
صل »دفع المفسده  قهای متقدم شیعه نوعا با تکیه بر اف ، کرد  توان ادعابر اساس آنچه بیان شد می 

بس یا هدنه« و حداکثر »کتاب    عه« یا »دفع افسد به فاسد«، به بحث »آتشاولی من جلب المنف
یسته، اصل  جهاد« به موضوع قیام و اقدام سیدالشهدا )ع( پرداخته و در مواجهه حکمرانی غیر شا

در برابر حکومت    فقهای متاخر مقاومت و اقدام تقابلی   که الی  ودند، در ح تقیه را انتخاب کرده ب 
به عنو  را  در دفاع مشروط مورد شناس ناشایست  یا حق  قرار داده  ان تکلیف  نظریه پردازی  و  ایی 

 اند. اما اغلب فقهای قدیم و معاصر به اطاعت از پیشوای ستمگر فتوی نداده اند.
رین  های فقهی روشنی می دانند که مهم تمیاای پ)ع( را دارعموم فقهای شیعه قیام امام حسین  

نافرما به  بخشیدن  مشروعیت  ک آنها  است  ناشایست  حکومت  و  حاکم  برابر  در  پوشش  نی  با  ه 
نشستن   مسند  بر  طریقه  و  یزید  حکومت  نوع  و  است،  رفته  عدالت  و  دین  با  مخالفت  به  دینی 

را  حق  این  با    یزید،  بیعت  از  که  داد  )ع(  امام  ب به  روی  حکومت    دانرگرد یزید  مقابل  در  و 
بایس ظالمانه  اندیشه "اش  با مخالفتِ  امام حسین  برای  تد.  افق جدیدی  از خلیفه"  تبعیت مطلق 

به گونهره  ایجاد نمود،  انسانیت  نتیجه  ایی  قیام مردم هم نقش داشت.  به  فقها  ای که در دعوت 
 می باشد.  یه ت فقمساله ولایپیروزی در مواجهه با ستمگران در فقهی قیام امام حسین، 
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 نتیجه

قه اسلامی پیشینه ای طولانی دارد و طی قرنها مورد اهتمام  حسین، در تاریخ ف مسأله قیام امام  
چنان  داشته،  قرار  شیعه  و  سنت  اهل  واقعة    فقهای  از  مسلمان  فقهای  از  برخی  برداشت  که 

است.عاشورا،   اسلام  غنی  میراث  از  م   بخشی  و  متأثر  فقها  بنفتوای  بر  و    یهایان بتنی  کلامی 
های در مبانی و  ها و داوری ها، نظریهن ها به این بنیاری با تفاوت نگاه حدیثی می باشد، به تعبی

 اوای فقهی متفاوت و متغیر خواهد شد.فت
در اندیشه اغلب فقهای اهل سنت، خلیفه و حاکم نماینده اراده خداوند بوده و اولویت، حفظ  

رابر حاکم ظالم  ؛ فتوای ایشان بر لزوم سکوت در بهودفت بز نظام خلاوضع موجود و حمایت ا 
ر بسیاری از ایشان  در پی غسل  بارزه با آن استوار بوده است. از این رهگذفاسق و ممنوعیت م 

در امتداد    تعمید یزید برآمده، وی را واجد معیارهای خلافت معرفی کرده و حتی خلافت وی را 
داده  قرار  پیامبر  حالاخلافت  در  کهند.  ستیزیی د  ی  فضیلت ن  چنین  او  را  سازی  های  هائی 

 مخدوش ساخته است.
با   و  ساختگی  اخبار  بر  اعتماد  با  ظاهرگرا،  بر  فقهای  همواره  امّت«،  »اتّحاد  عنوان  بزرگنمائی 

تنها  مغالط عنوان  به  شیعیان  و  حسین  امام  کردن  محکوم  با  و  کرده  پافشاری  خویش  فقهی  ات 
آور به وجود  د  ،لاکرب  نده حادثه  عامل  گفتمان  این  در عمق بخشیدن  بوده  سعی  میان جامعه  ر 

 خاطر ساختند.ه های مردمی آسودحاکمان ستمگر را از انقلاباند، که عملا 
ایشان  میان  آراء در  و یکپارچگی  بوده  مثبت  امام حسین  قیام  به  فقهای شیعه  نگاه  در حالی که 

و قیام حضرت نشانگر مشروعیت   ه شتندا   بر دیگران   مشهود است، از نظر ایشان خلیفه امتیازی
برابر حاکم ظبخش  در  نافرمانی  به  برابر حاکمیدن  در  تسلیم  اولویت حرمت  است.  ظالم،    الم 

ظلم  برابر  در  مشروع  بازتاب  دفاع  گویای  جهاد  و  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  لزوم  ستیزی، 
مت امام، اختصاص  ص ع  ه به که با توج   امام )ع( در فقه فقهای شیعه می باشد،حرکت تاریخی  

 به ایشان ندارد. 
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متأخر  شرط در انصاری شیخ دیدگاه بررسی  
 

(ایران )  فاضلی علی   
08/02/1402: دریافت تاریخ 1402/ 03/ 07: پذیرش  ختاری    

 

  
 چکیده 

  قرار   اصولیان   توجه   مورد   اخیر  های  ره و د  در   عقلی،   مباحث   صبغۀ   با   که   مباحثی   جمله   از
  در   مطرح   و  مؤثر  ایچهره   عنوان   به  انصاری  شیخ  مرحوم.  است   متأخر  شرط   امکان   مسئلۀ   گرفته،

  عقل   نگاهی   با  یو.  باشدمی   متأخر   شرط   امتناع  اصلی   مدعیان   از  یکی   اصول،   علم  اخیر  دورۀ 
  و   آثار  آن   دنبال   به  و  سته دان  عقلی   مقدمات  و   شرایط  نظیر  را  حکم  مقدمات  و   شرایط  محور،
  تکوینی،   امور  در  متأخر  شرط   تأثیر  امتناع  به  توجه  با  رو  این  از  نماید؛می   مترتب   هم  را  آن   احکام

  مواردی   به   توجه   و   متأخر   شرط   امتناع   پذیرش   با .  است   شده   نیز  شرعی   امور   در   آن   امتناع  به   قائل 
  در   سازوار   تحلیلی   ارائۀ   به  ناگزیر  وی   دارد؛  متقدم  در  متأخر   شیء  تأثیر  در  ظهور   که   شریعت   در 

  متأخر  شرط  ارجاع یکی : داد نسبت  ایشان  به را  تحلیل دو توان می  مجموع  در. است  شده باره  این
  دهری   وجود  ر د   مشروط   و  شرط   تقارن   پذیرش   دیگری   و  است   مقارن   انتزاعی   امر  اشتراط   به 

 .باشدمی 
  گردیده  تدوین   ایکتابخانه   ات مطالع  بر   مبتنی   تحلیلی -توصیفی   روش   اساس   بر   پژوهش   این

  میرزای   انصاری،   شیخ   دیدگاه  از   متأخر   شرط   موضوع   با   نگارنده   سه   سطح   رساله   از   برگرفته  و
  .باشدمی  صدر شهید و نایینی 

  :کلیدی  واژگان 
 متأخر شرط  تحلیل -امتناع و امکان   -انصاری  شیخ –  متأخر شرط 
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 مقدمه 
  تکوین  عالم  در  وقتی   اند،کرده   بیان   ی سففل  و  عقلی   مباحث   در  حکمت   اهل  که  طور  آن 
  شیء   آن   علت   اجزای  از   جزئی   گیرد،می   قرار   دیگری   شیء   تحقق  برای   شرط   عنوان   به   چیزی

  از  بعد  دتواننمی   شود،   فرض   که   ایهرگونه   به   و (  696:  1ج  ،1404  جمیل،   صلیبا،)  بود  خواهد
  اینکه   در  است   اقضی نت  و  است   آن   بودن   شرط   فرض   خلف  این  زیرا   شود؛  محقق  معلول،  حصول 

  که  بینیممی   کنیم،می   ملاحظه  را  تشریع  عالم  وقتی   اما.   نیست   مقدم  شده،   فرض   مقدم  آنچه
  شده   لحاظ   آن   ملاک   یا   و   آن   متعلق  یا   شرعی   حکم   برای  شرط   عنوان   به   چیزی  شرع،   در   گاهی 
  متأخر  که  شرطی  دارد  امکان  آیا که  شودمی  مطرح  سؤال  این اینجا در. است  آن  از  متأخر هک است 
  در   مشروط   و   شرط   میان   که   نسبتی   همان   آیا  دیگر   عبارت   به   بگذارد؟  تأثیر  متقدم  حکم   در   است 
  در   که  مواردی   چگونه  ندارد،  امکان   اگر  دارد؟  وجود   نیز  تشریع  عالم   در   دارد،  وجود  تکوین  عالم
 است؟ توجیه  و  تحلیل  قابل   شود،می  دهی د  شرع

  دورۀ   در  اصول   علم  پیشرفت   در   ،(ق 1281)  ریصا ان  شیخ  مرحوم   بدیل   بی   نقش   به  توجه   با
  یا   کاشفیت :  نظیر  فقهی،  مسائل  برخی   در   ایشان   سوی  از   متأخر  شرط   امکان   بحث   طرح   و  اخیر

  بحث   این   در   رح مط  و  شاخص   مدعیان   از   یکی   را   وی   توان می   فضولی،   عقد   در   اجازه   ناقلیت 
  عالم   این   دیدگاه  ن اموپیر  -شد  انجام  که  جستجوهایی   براساس-  وجود  این  با  اما  دانست؛
  صورت   بردارد،   پرده  مسئله   این  در   او  نظرات   از   که   علمی،  مقالۀ  یک   قالب   در  پژوهشی   اصولی،

 .است  شده  اشاره  باره  این در  وی نظر به کلی   صورت  به  فقط موارد، از بسیاری  در  و است  نگرفته
  

  این  شود   توجه  آن   ه ب  است   لازم   بحث   این   در  انصاری  شیخ  دیدگاه   به  پرداختن  در  که  اینکته 
  شرط   باب  در   روشنی   و   مستقل  بحث   انصاری،  شیخ   مرحوم   به   منتسب   اصولی   کتب   در   که  است 

  تناسب   به   که  است   مطالبی   دارد،  وجود  او  آثار  خلال   در  که  چیزی  تنها.  شودنمی   دیده  متأخر
  هایبحث   برخی   یا   و   حرام،  مقدمۀ   بر   واجب   توقف   امکان   و   معلق   واجب   نظیر  هایی بحث 
  .است  شده  پرداخته آن  به...  و فضولی  عقد در اجازه  کاشفیت  نظیر  ؛فقهی 



 
 

 83/متأخر   شرط  در  انصاری   شیخ  اهدیدگ   بررسی

  او   فقهی   و   اصولی   کتب   در   که   متأخر  شرط   به   مربوط   مطالب   است   ضروری  خاطر  همین  به 
  بتوان   تا   گیرد   قرار  بررسی  مورد   بعد و   شود  آوری   جمع   جا   یک   در  است،   مطرح   پراکنده   صورت   به 
 .رد وآ دست   به را  وی  دیدگاه  آنها، خلال از

 کلیدی   واژگان  شناسی  مفهوم 
  با–  تحقیق  این   اصلی   واژگان   مفهوم   بررسی   به   بحث،   موضوع   به   پرداختن  از   قبل  و   ابتدا   در 
کید  :پردازیممی  -انصاری شیخ  مرحوم نظرات بر تأ
 «امکان » واژۀ  -الف  
 ی لغو  معنای •

لَ »  وزن   رب  آن   مجرد   ثلاثی .  است   شده  گرفته  «مکن»  مادۀ   از   لغت،  نظر   از  «امکان »  واژۀ    « فَع 
  در   وقتی   و (  577:  2ج   محمد،  بن   احمد   فیومی،)   باشدمی   یافتن  منزلت   و   جایگاه   معنای  به  و

  است  «کار انجام استطاعت » و  «قدرت » معنای به  شودمی  استعمال مزید ثلاثی  از «إفعال» وزن 
  .(2205:   6  ج حماد،  بن  اسماعیل جوهری،  و  133  ص  ، 1375 افرام، فواد   ی،بستان)

 اصطلاحی  ای معن •
  و   فلسفه  ،  منطق  نظیر  مختلفی   علوم  در  عقلی،   مباحث   در  که  است   واژگانی   از  «امکان »  واژۀ 

  شود؛  می   متنوع   و   متعدد   پسوندهایش،   لحاظ   به  واژه،   این  اصطلاحی   مفهوم.  دارد   برد   کار   اصول 
  ... و استعدادی  امکان  وقوعی، امکان  اخص، امکان   عام، امکان  خاص، ن کاام : مانند

 می   اصولیان   نظر  مورد   آن،  نظیر  مباحث   و  بحث   این  در  آنچه  ظاهراً   مصطلحات،  این  ان می  از
  دیگر   عبارت  به.  باشدمی   موافق  جانب   از  امتناع  سلب  معنای  به که   است   «وقوعی   امکان »  باشد،
  پیش   محالی   شیء  آن   وقوع   از  که   است   وقوعی   امکان   داری   شیئی   که   شودمی   گفته   زمانی 

 ( 49 ص   ،«الحکمه بدایه» حسین،  محمد دیس طباطبایی، . )آیدنمی 
 «شرط»  واژۀ  -ب
 لغوی  معنای•
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  اند؛  نکرده   ذکر  آن   از  خاصی   تعریف  ،«شرط »  واژۀ   وضوح  خاطر  به  هانامه  لغت   از  بسیاری
  بن   صاحب   و  726:  2ج  حسن،  بن   محمد  درید،   ابن   و  234:  6ج   احمد،  بن   خلیل   فراهیدی،)

  از   بعضی    ولی (.  1136:  3حمادج  بن  اسماعیل  جوهری،   و.  291:  7ج   عباد،  بن  اسماعیل  عباد،
  و  الزام»  معنای  به   را  آن   «الاعظم  المحیط  و  المحکم»  و  «المحیط  القاموس »  نظیر  لغت   کتب 
  آبادی،   فیروز    و  13:  8  ج    اسماعیل،  بن  علی   سیده،  ابن .)  انددانسته   «آن   امثال  و   بیع   در   التزام

  شرط   برای  شده   ارائه   لغوی  تعریف  در  انصاری   شیخ  مرحوم.(  559:  2ج  یعقوب،  بن  محمد
»  گویدمی   رو   این   از   دارد؛   ملاحظاتی    اطلاق   شرط   بر   عرف   در  که   معنایی )  دو   آن   از   یکی : 

  « مزاال»  معنای  به   و   بود  خواهد مصدر  ،«شرط »   صورت   این  در   که   است   حدثی   معنای  ،( شودمی 
  مثل   شود؛   واقع   عقدی  ن ضم  در   اینکه   یا   و   باشد   ابتدایی   الزام،   این  که   کندنمی   هم   تفاوتی .  است 
  ، 1383  امین  محمد   بن  مرتضی   انصاری،  شیخ.« ) «کذا  نفسه   علی   شرَط : »شودمی   گفته   اینکه 

 ( 22: 2ج
  این   «قاموس »   کلام  ظاهر: »گویدمی   ، «المحیط  القاموس » کلام  به  اشکال  در  و  ادامه   در  وی

  این   آنکه  حال  و  نباشد  صحیح  یا  و   بوده  مجازی  ابتدایی   الزام  در   لفظ  این  استعمال  که  است 
.«  است   شایع   لفظ،   این   استعمالات   میان   در   حتی   و   است   صحیح  اشکالی   هیچ   بدون   استعمال 

 ( همان )
  برخی   در (  استعمال  این)  چنانکه :  گویدمی   و   کرده   استناد   روایی   شواهد   برخی   به   سپس 

»آله  و   علیه  الله   صلی ) اکرم  پیامبر  کلام  ندمان  روایات    «أوثق  شرطه   و   أحق  تعالی   اللّه   قضاء (: 
»السلام  علیه)معصوم   امام  و (  248:  7  ج  الحسین،  بن   أحمد   البیهقي، )   قبل   اللّه   شرط   إن ( 

  صاحب   مرحوم .  شودمی   دیده(  370:  7ج   ، 1407  الحسن،  بن  محمد   طوسی،   شیخ ) «شرطکم
.  شودمی   اطلاق   بیع   بر   شرط   لفظ   روایات،  از   بسیاری  در   که   است   کرده  تصریح   نیز   حدائق

  بودن   معنوی   مشترک   اینکه   علاوه(  73:  20  ج  ،1405  احمد،  بن   سف وی   عصفور،   آل  بحرانی، )
  محمد   بن  مرتضی   انصاری،  شیخ(« )ابتدایی   الزام  معنای  بودن   مجازی  از)  است   بهتر  لفظ،   این

 .(22: 2ج  ،1383 امین
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 اصطلاحی معنای•
 :دگرد می  اشاره  آنها از برخی  به   که دارد   کاربرد  مختلفی  معانی  در   اصول، علم ر د  شرط  واژۀ 
  جملۀ   مراد   و  شود می   گرفته  کار  به  شرطیه  قضیۀ  در  مقدم  جای  به  ، «شرط »  واژۀ   گاهی •

 .( 516  ،1389 اسلامی، مدارك  و اطلاعات  مرکز.) است  شرطیه  قضیۀ  در شرط   ادات مدخول 
  نامه  اصطلاح   گروه )  شده   استفاده   معدّ   و   مانع   سبب،   ت،عل  نظیر  واژگانی   کنار   در   گاهی •
  مستلزم   نبودش  که  است   چیزی  شرط :  کنندمی   تفسیر  اینگونه  را  آن   و(.156  ،1387  فقه،  اصول 
  بن  ابوالقاسم  قمی،   میرزای.)آیدنمی   لازم  مشروط   وجود   وجودش  از   ولی   است؛  مشروط   انعدام

  حسینی،   و  517  ص   ،1389  لامی،سا  مدارک   و  اطلاعات  مرکز و  100ص  ،1378  محمدحسن،
  .نیست  فن  اهل همۀ اقاتف مورد  تفسیر این البته .( 97 ص  ، 1415 محمد،
  استعمال   دارد   توقف   آن   بر   آن،  وجوب   یا   المقدمه  ذی   وجود  که   چیزی  مطلق  در   را  آن   گاهی •

  مقدمۀ   اقسام  و   مشروط   واجب   های  بحث   در   اصولیان   کلمات   از   توان می   را   مطلب   این.  کنندمی 
  .آورد  دست   به  جب وا

  یافت؛   شرط   اصطلاحی   معنای  برای  را   تعریفی   توان می   نیز  انصاری   شیخ   مرحوم   کلمات   در 
  مؤثراست (  معلول )  وجود  در که  است   چیزی  شرط : »کندمی   تعریف  اینگونه  را  شرط   جایی   در  او
  ای  -است   شده  توهم  اینگونه  که  چنان -  است (  معلول   وجود   در)  مؤثر  جزئی   که  صورت   این  به  یا
)-است   همین  ظاهر  چنانکه-  است   دخیل   مقتضی   اقتضای  در   که  صورت   این   به   شیخ .« 

 ( 207: 1ج ، 1383 امین، محمد بن  مرتضی  انصاری،
  است  چیزی  شرط : »گویدمی   و   پرداخته  شرط   تعریف  به   متفاوت   تعبیری   با  دیگر  جایی   در  و

  نیز  مشروط   نشود،   صلحا  اگر  که   است   ایگونه   به  و   است   آن   با  مقارن   اما  مشروط   از  خارج   که 
 ( 539: 3 ج  همان،.« )شودنمی  حاصل

  به   اول،   تعریف   در:  کندمی   تبیین  را   شرط   مفهوم   جهت   دو  از   بیان،  دو   این  رسدمی   نظر  به
  خصوصیات   از  خصوصیت   دو  دوم،  تعریف  در  و  کندمی   اشاره   معلول   تحقق  در  شرط   تأثیر  نحوۀ 
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  مشروط   با  مقارن   است   لازم  اینکه  و  است   مشروط   حقیقت   از  خارج   اینکه :  کندمی   بیان   را  شرط 
  .ندارند یکدیگر  با تی منافا تفریف دو  این رو   این از. باشد

  اقتضای  در  دخالت »  و  «مؤثر  از  جزئی »  میان   اول،  تعریف  در  انصاری  شیخ  تفکیک  از
  جانب   در  لزوماً   مقتضی،   اقتضای  در  شرط   دخالت  که  کرد   استفاده   را  نکته   این   توان می   ،«مقتضی 
 تمام  را   متأثّر  شیء   قابلیّت   که  است   نحو   این  به   گاهی   بلکه   نیست؛  فاعل   فاعلیّت   یت مصحّح

  جانب   از  تأثیر  در   دائماً   مؤثر  جزء  اما  است؛  دخیل  مقتضی   اقتضای  در  شکل   این   به  و  کندمی 
  .است  دخیل   جزئیت  نحو به آن، به  نسبت   زیرا گردد؛می  تصویر ناحیه آن  در   و داشته  دخل   علت 

 با   اصطلاحی   شرط   اصولی،  هایبحث   از  برخی   در   شرط   از   مراد  که  کرد   ادعا  ن توامی   البته
  مراد   بلکه  نیست؛  گیرد،می   قرار  «معدّ »  و   «مانع»  و  «مقتضی »  مقابل   در  که   خود  خاص  فتعری

  توقف   انواع  میان   فرقی   و   دارد   توقف   آن   بر   المقدمه  ذی   که   است   چیزی  مطلق  یا  مقدمه  همان 
  حکم  توقف قبیل  از یا  و باشد...  و شرط  مقتضی، علت، در موجود  توقف  قبیل از که  ندارد   وجود

  را   مطلب   این .  شودمی   تعبیر  شرط   به   گاهی   و   مقدمه  به   آن   از  گاهی   رو   این   از.  دباش  موضوع   بر
 .آورد  دست  به   واجب  مقدمۀ اقسام و  مشروط  واجب  هایبحث   در اصولیان  کلمات از توان می 

 «متأخر شرط » واژۀ  -ج
  بر   دیگری  شیء  که  است   چیزی  مطلق  پژوهش،  این  موضوع  در  شرط  از  مراد   هنکای  به  توجه   با

  از  مراد  بنابراین شد؛  خواهد معدوم هم  مشروط  آن، فقدان   صورت  در   که ایگونه  به دارد   قفتو آن 
 .شودمی  محقق آن  مشروط  یا  المقدمه  ذی  تحقق از  بعد که  است  شرطی   یا مقدمه  متأخر شرط 

 
 انصاری  شیخ  دیدگاه   از  آن ادلۀ و  متأخر  شرط امتناع

  دیدگاه  بررسی   به  تحقیق،  کلیدی   ایهواژه   و  بحث   موضوع   به   نسبت   اجمالی   شناخت   از  بعد
  .پردازیممی  متأخر  شرط  امتناع یا امکان  به   نسبت  انصاری  شیخ

. دانست   متأخر  شرط   امتناع  سرسخت   قائلین  از  توان می   را  انصاری   شیخ  کلی،  نگاه  یک  در
 امین،   محمد   بن   مرتضی   انصاری،   شیخ )   الانظار   مطارح   در   وضوح   به   که   است   مطلبی   این
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  ص   ،1426  امین،  محمد  بن  مرتضی   انصاری،  شیخ)   الاصولیه   الفوائد  ،(  290:  1  ج  ، 1383
  دیده (  401:  3  ج    ، 1415  امین،  محمد  بن   مرتضی   انصاری،  شیخ)   محرمه  مکاسب   و (  141
  آن  پاسخ کند؟می  تبیین را  خود مدعای نهچگو و چیست  مدعا این بر وی  دلیل  اینکه اما. شودمی 

 :آورد  دست   به  شود،می  اصطیاد او کلمات  از که مقدماتی  میان  از  توان می  را
 المقدمه  ذی  و مقدمه  میان علّی   رابطۀ وجود : اول مقدمۀ 

  انصاری   شیخ  مرحوم  مدعای  شدن   روشن  در   کلیدی  نکات  از  یکی   بر   مشتمل  مقدمه  این
  میان   که  داندمی   ایرابطه   همان  را   المقدمه   ذی و  مقدمه  میان   رابطۀ وا  که  است   این   نکته  آن .  است 
  آن   برای  که  انقساماتی   و  مقدمه  از   او  تعریف  به   توجه   با  مطلب   این.  دارد   وجود  معلول،  و  علت 

 .آیدمی  دست   به کند،می  ذکر
 ۀمقدم : »گویدمی   خارجیه،  و   داخلیه   مقدمۀ   به   آن   تقسیم  و   واجب   مقدمۀ   بحث   ابتدای   در   او

  توقف   آن   بر  المقدمه  ذی  وجود  اما  بوده  المقدمه  ذی  ماهیت   از  خارج   که   است   چیزی  خارجیه
 .(204: 1 ج  ،1383 امین، محمد  بن مرتضی  انصاری، شیخ)  دارد 

 :کندمی  بیان  گونه  این را  مقدمه  انواع ادامه  در وی
  موجود   آن   وجود  با  و )  کند  تخلف  آن   از  المقدمه  ذی   است   محال  که  ایمقدمه-1
 .گویندمی  «تامه علت » اصطلاح  در را  مقدمه  این ؛(شود  ی م 
  بر  المقدمه  ذی ( وجود)  باشد  نداشته   وجود   آن   مقابل   در  نعی ام   اگر   که   ایمقدمه -2
 .گویندمی  «مقتضی » آن  به   و شود می  مترتب  آن ( وجود )
  ذی  وجود  متأثر،  و  مؤثّر  شیء   در   دخیل  شرایط  حصول   از  بعد  که  ایمقدمه -3

 .نامندمی  «سبب » را  آن  و شود می  داده استناد  آن  به   المقدمه
  «شرط »  را  این  و  دارد   دخالتی   المقدمه  ذی   وجود  در  وجودش   که  ایمقدمه -4

 .گویندمی 
  « المانع  عدم»  را  آن   و   است   دخیل  المقدمه  ذی  وجود  در   عدمش  که   ایمقدمه -5

 .خوانندمی 
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  آن   به  که   ت اس  دخیل  المقدمه  ذی  وجود  در  عدمش  یا  و   وجود  با  که  ایمقدمه -6
 ( همان . )گویندمی  «معدّ »

  همان   المقدمه   ذی   تحقق   با   مقدمه  رابطۀ   آید،ی م   بر   او  عبارت   از   وضوح   به   که   طور   همان 
  اقسام  که  کندمی   اشاره   مطالب   این  بیان   از  بعد  وی.  است   معلول   با  آن   اجزاء  یا  علت   میان   رابطۀ

  و   شرط  اجزاء  و  مقتضی   اجزاء  چون   مواردی  شامل   بلکه   نیست؛ مذکور   موارد   در   منحصر  مقدمه،
  بر   معلول   وجود  که  چرا  شود؛می   آنها  شامل  همقدم   تعریف  که  استدلال  این  با  شود؛می   نیز...  
  (205 ص  همان، . )دارد  توقف  آنها

 هایی ابرام   و  نقض   همچنین  و  شرط   و  سبب   تعریف  بررسی   از   بعد  بینیم،می   دیگری   جای  در
  کشف   آنها   از   و   هستند  لفظی   هایتعریف   ها،تعریف   این:  »گویدمی   شود؛ می   وارد   آنها   بر   که 

  توجه   مقصود.  شودنمی   اراده  فهمدمی   خود   غریزی   درک   اساس  بر  ن انسا  آنچه  از  بیش  جدیدی
  شده   ترسیم   آنها  برای   که   معناهایی   میان   از   است   الفاظ   این   مسمای  که   است   چیزی   به   دادن 

  در   و  واقع  در  که  مراتبی   اختلاف  از   دادیم  توجه  آن   به  ما  که  است   چیزی  همان   امر  واقعیت .  است 
 ( 209  ص  همان،.« ) دارد   وجود دیگر  شیء  بر  شیء  یک توقف نحوه   در الامر نفس 

 مشیر  شرط  و سبب   برای   شده  ارائه   هایتعریف :  است   این  او  کلام   حاصل   بیان،  این  اساس   بر
  تعاریف،   این   ی تمام   حقیقت   در  و  کند می   دریافت   خود   غریزی  درک   با   انسان   که   است   معنایی   به 
.  دارد   وجود  الامر  نفس  در  و  واقع  در  که  است   توقفی   رابطۀ  آن   به   مخاطب   دادن   توجه  غرض   به

  توقفی   رابطۀ  همان   المقدمه  ذی  و  مقدمه  میان   رابطۀ  ایشان   نظر  در   که  کرد   ادعا  توان می   بنابراین
 .رد دا   وجود آن، وجود در   مؤثر علل  و معلول  میان  الامر  نفس  در و  واقع در که  است 

 شرعیه  مقدمۀ بر علت احکام   تطبیق: دوم  مقدمۀ 
  ذی   و   مقدمه   میان   دارد،   وجود   معلول   و   علت   میان   که   احکامی   انصاری،   شیخ   نظر   در 

  در وی . شد بیان  اول  مقدمۀ در   که   است  نگرشی  نتایج  از این البته. دارد  وجود  نیز  شرعی   المقدمه
  :کندمی  تصریح شود،می  مطرح  واحد مسبّب  بر  اسباب تعدد  بحث   که جایی 
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  و   است   محال  شده،  بیان   خود   جای  در   که  طور   همان   واحد  مسبّب   بر  سبب   چند  ورود 
  هر   که   گفت   باید   یا   اندگذاشته   تأثیر   مسبّب   یک   در   سبب   چند  رسدمی   نظر   به   فقه،   در   که   مواردی 

  سبب   آن   بر  دیگر  مسبّب   که  ایگونه   به  گذارندمی   تأثیر  خاصی   مسبّب   در  اسباب  آن   از  کدام
  نه  ت اس  اسباب  آن   بین  مشترک   قدر  است   سبب   آنچه  که  گفت   باید  یا  و  شود،نمی   مترتب 

  بن   مرتضی   انصاری،  شیخ. ) شود  حفظ  مسبب   و  سبب   میان   وحدت  تا  آنها  از  یک  هر  خصوص 
-494  ، 1426  امین،  محمد  بن  مرتضی   انصاری،   شیخ   و   ، 207  ص   ، 1ج  ، 1383  امین،  محمد
500)  

 مشروط ا ب شرط مقارنت لزوم: سوم مقدمۀ 
  علت   بر   تواندی نم  معلول   که  است   این   است،  ثابت   معلول   و   علت   میان   که   احکامی   از   یکی 

  همان -:  است   این  آن   دلیل.  است   طور  همین  نیز  شرط   و  شود   مقدم  آن   بر  و  بگیرد   پیشی   خود
  که   نحوی   به   آن   مقارن   اما  مشروط   از  خارج   است   امری   شرط   -شد   بیان   شرط   معنای  در   که  طور
  محال   شرط،  تحقق  بدون   مشروط   وجود  بنابراین شود؛نمی   حاصل  هم  مشروط   ودنش   حاصل  اگر

  .است 
:  است   این   متأخر   شرط   استحالۀ   بیان   در   شیخ   مرحوم   عبارت   چیست؟  استحاله   این  نکتۀ   اما

  ندارد   وجود   شرط   حالیکه  در  زیرا  شود  متأخر  شرط   به  مشروط   شیئی   نیست   معقول   که  درستی   به
  بن  مرتضی   انصاری،  شیخ . )نبود  شرط  شیء  آن   صورت   این  غیر در  و  است   محال  مشروط   وجود

 ( 290: 1ج  ،1383 امین، محمد
 :آورد  دست  به   استحاله وجه در  توان می   را  نکته دو عبارت  این از
  علت   شرط،  نبود  با   زیرا  است؛  ممتنع   مشروط   وجود  است   معدوم   شرط   که   حالی   آن   در -1
  قانون   مقتضای  به  که  چرا.  است   ممتنع  ل معلو  وجود  علت،  نبود  با  و  نیست   تمام  شیء  وجود

 .شود موجود  خود  علت  بدون  معلول،  است  محال علیت،
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  خلف   شود،می   موجود   شرط   آن،  تحقق  از  بعد  و  شده  محقق  مشروط   که  شود   فرض   اگر-2
  آن   بدون   مشروط   بود،  شرط   اگر  و  است   شرط   بودن   شرط   خلف  فرض،  این  زیرا  آید؛می   پیش

  .گشت نمی  محقق
 متأخر  شرط استحالۀ ت اثبا:  نتیجه

  متوقف  وجوب،   و  گیرد می   قرار   ب وجو  مقدمۀ   عنوان   به   چیزی  وقتی   مقدمات،  این   به   توجه   با
  در   و  شود  محقق  ،(علیه   متوقف)  شیء  آن   تحقق  از  قبل  حکم،  که  ندارد   امکان   شودمی   آن   بر

  مثل   ؛باشد  شرط   دیگری   چیز  باید   است   شده  اخذ  شرط   عنوان   به   متأخری   امر  ظاهراً   که  مواردی
  آینده   روز  صوم،   انجام  زمان   و   آیدمی   صوم   وجوب   رمضان،   ماه   هلال رؤیت   با  شودمی   گفته   اینکه 
  ولی   است   شرط   مکلف  سوی   از  صوم   تحقق   برای  آینده  روز   تا  بودن   زنده  که   است   بدیهی   و  است 
  ط رش  حقیقتاً  آنچه  شود،می  گفته باشد  آن  از  بعد ایمقدمه  بر  متوقف واجب  که   ندارد  امکان  چون 
  ، 1426  ،امین  محمد  بن  مرتضی   انصاری،  شیخ. ) متأخر  نه  است   وجوب   با   مقارن   شیئی   است 

 ( 141 ص
»  گویدمی   صراحت   با  انصاری  شیخ  مرحوم   استدلال،  این  پشتوانۀ  به   که   اموری  در  ما: 

 امر  شرطیت )   ما  بحث   محل  و  پذیریمنمی   نکنیم،   درک   عقل   به  که  را  چیزی  دارند،  تعقل  شأنیت 
)است   قبیل  این  از(  متقدم  شیء  در  متأخر   ، 1383  امین،  محمد  بن  مرتضی   انصاری،  شیخ.« 

 ( 290: 1ج
  

 فقه   در  متأخر  شرط موارد  به  نسبت انصاری   شیخ  تحلیل 
 آیدمی   وجود   به  سؤال  این  شرعیات،  در  متأخر   شرط   وقوع   به  نسبت   شیخ   مرحوم   انکار  از   بعد

  برخورد   چگونه  است،   شده  اخذ  شرط   عنوان   به  متأخری   امر  ظاهراً   که   بسیاری  موارد   با  او   که
  وقوع   بر   که   است   شواهدی   وجود   دلیل   به   أخر، تم   شرط   شبهۀ   به  پرداختن  اصل   که   چرا  کند؟می 
  .کندمی  دلالت   شرعی   امور در آن 
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  مبرّز   شاگردان   از   برخی   تقریرات  و   فقهی   و   اصولی   کتب   در   انصاری   شیخ   عبارات   ملاحظۀ   با
  بوده   او  نظر   مدّ   توجیه   دو   هر  آیا  که   دید  باید   و   آورد   دست   به  ان تومی   را   توجیه   دو  عمده   طور   به   او،

 است؟ کرده   اراده  را  آنها از  یکی  فقط  کهاین یا است 
 مقارن   انتزاعی  شرط به متأخر شرط  بازگشت: اول توجیه
  و   شودمی   استفاده  الانظار  مطارح   و  محرّمه  مکاسب   عبارات  از  که   است   توجیهی   اول،   توجیه

  اگر   است؛  پذیرفته  را  متأخر  شرط   نبودن   معقول   دفع  در  فصول؛  صاحب   بیان   او  رسدمی   نظر  به
  شیخ   تقریب   ابتدا   است   لازم  خاطر  همین  به.  کندمی   اشکال   شده،  ادعا   موارد   بر   آن   تطبیق  در   چه
 .کنیم  نقل باره  این در   را  وی  نظر سپس   و کرده مطرح  را  فصول  صاحب  بیان  از

 واجب  تصویر  امکان   و  تزاحم  باب  است،  رأخ مت  شرط   بحث   با  مرتبط  که  مواردی  از  یکی 
  حرام  فعل  در  منحصر  که   ایمقدمه  بر   واجب   توقف   بحث   در .  است   متزاحم   تکلیف  دو  بین  ترتبی 

  تمسک   با  برخی   غصبی،   زمین  از   عبور   بر   غریق   انقاذ   توقف   مثل  باشدمی   واجب   فعل   با   مقارن   و
  بر   واجب   فعل   تصحیح  صددرد   متأخر،  شرط   نحو  به  دیگر  تکلیف  عصیان   به  وجوب   اشتراط   به

  برخی: »گوید می   اما  کند؛می   رد   را  توجیه  نای  متأخر  شرط   امتناع  ادعای  با  شیخ  مرحوم.  اندآمده
  موارد،   این  در  شرط   که  کنندمی   ادعا  و  آمده  بر  متأخر  شرط   معقولیت   عدم  شبهۀ  دفع   صدد  در

  همان، .« ) شود  می   اعتزان  آن   به شرط   شدن   ملحق  اعتبار  به  شیء یک  از  که  است   اعتباری  وصفی 
 ( 291  ص

  و )    است   ممکن  که  طور  همان : »کندمی   تقریب   اینگونه  را  فصول   صاحب   کلام  ادامه  در  وی
  او  قدرت   و  مکلف  تذکر  مانند  اختیاری  غیر   امری   حصول   بر   متوقف   وجوب، (  که   نیست   محال

  بت اث  فعل   انجام  زمان   از   قبل  وجوب   که  است   این  هم   فرض   و  باشد  عمل،  انجام  هنگام  در
  بر   وجوب   یقتاً قح   که  آنچه  و  باشد  اختیاری  امری   بر   متوقف  ،(وجوب ) که  باشدمی   ممکن  است؛

 ( همان .« )شودمی  صادر  او از مقدمه که است  ایگونه   به  مکلف  بودن   است، متوقف  آن 
  معلق  واجب  تصحیح برای  که را  وجهی  همان  فصول  صاحب   انصاری، شیخ  تقریب  براساس

  و   آورد می   باشد،   مقدوری  امر  بر   متوقف   واجب   آن   که   مواردی  یبرا  را  همان   کند،می   ذکر 
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  که  صفاتی   لحاظ  به  مکلف   از   که  است   اعتباری   وصف   یک   حیقیت،  در   علیه  موقوف : »گویدمی 
  است   وجوب   با   مقارن   انتزاعی   وصف   این   نتیجه   در   شود؛ می   انتزاع  شود، می   وارد   او   بر   آینده   در 

)است   متأخر  و  شودمی   مترتب   آینده  رد  که  است   صفتی   آن   انتزاع  منشأ  چه  اگر   ص   همان،.« 
291-292 ) 
  غیر   امر  بر  متوقف  حج،  مانند  واجبی   اگر:  است   این  فصول   صاحب   نظر  حاصل  بنابراین

  مشروط   و   است   فعلی   حج،  وجوب   که  شود   می   گفته   باشد؛  حج  وقت   در  حیات  مانند  مقدوری
  شرطی   چنین  وجود   بر   ف متوق   بلکه  نیست؛  حج   زمان   در   حیات،  و   استطاعت   خود   تحقق  به 

  اعتبار   به  وصف  این.  «باشد  حی   یا  مستطیع  حج  زمان   در  که  ایگونه   به  مکلف  بودن : »است 
 وصفی   اما  است؛  شده  انتزاع  دارد   را  قدرت   و  استطاعت   صفت   دو  آن   آینده  زمان   در  مکلف  اینکه

  حج   مثل  واجبی   در  بیان   همین.  است   ممکن  و  معقول   آن   بودن   شرط   رو   این  از.  است   مقارن 
  حج   وجوب   که  شودمی   گفته  و   آیدمی   است،  غصبی   مرکب   بر  شدن   سوار   بر  متوقف  که  منذور

  متوقف   اما  ؛«شودمی   مرتکب   را   حرام  مقدمۀ  که   باشد  ایگونه   به مکلف»  که   است   این  بر  متوقف 
  بر   سوار  و  شده   حرام  مرتکب   اختیار  سوء   با  مکلف  اگر   رو  ازاین.  نیست   حرام  فعل  تحقق  بر

 .است  فعلی  او برای  حج  وجوب  د، شو  غصبی  مرکب 
  این : »گویدمی   و  پرداخته  آن   نقد  به  فصول   صاحب   توجیه  ذکر   از  پس   انصاری  شیخ  مرحوم

  دفع   به   نسبت   آن   بودن   تمام  احتمال  -تعقل  فرض   با  -  باشد،  انتزاعی   وصفی   شرط،   که   نظریه
  شرط   که-  ن عصیا  خود  به  نسبت   ولی   دارد؛  وجود   کردیم   وارد   آنها  بر   که  متأخری   شرط   اشکال
  است   اختیاری  فعل  یک  یان صع   زیرا   ندارد؛  ایفایده  بیان   این  ؛-شده  انتزاع   آن   لحوق  از   مذکور

.«  شودمی   آن   وجوب   باعث   آن،  المقدمۀ  ذی   وجوب   و  است   گرفته  قرار  مقدمه  عنوان   به  که
 ( 292ص   همان،)

  نحوۀ   در  که   گرددمی   روشن  فصول   صاحب   کلام  از  شیخ  مرحوم  هایپاسخ  ملاحظۀ  با
  در   یا   و   است   لق مع  واجب   انکار   در   یا   مناقشات  بلکه   ندارد؛   ایمناقشه   متأخر   شرط   از   او  تصویر

  بیان   به   نسبت   اما  است؛  خود  ادعای   تصحیح  برای   متأخر  شرط   از  او   تصویر  بودن   فایده  بی 
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  در (  293-292  ص   همان، )کند نمی   مطرح   را  اشکالی   هیچ  متأخر  شرط   از   فصول   صاحب 
  که   اشکالی  همان  باید  نبود، مفید شرعیات در   متأخر شرط   توجیه برای  رتصوی این  اگر که صورتی 

  را (  290ص  همان،)  ؛-متأخر  شرط   معقولیت   عدم  یعنی –  داشت   المسترشدین   هدایه   صاحب   بر
  شبهۀ  دفع   برای   را  فصول   صاحب  بیان    انصاری   شیخ   بینیممی   آنکه   حال   و   کند  مطرح   نیز   اینجا   در 

 .است  کرده  مطرح  دارد  را  شبهه  این  دفع ی نایتوا  که   احتمالی  صورت  به امتناع،
  فصول   صاحب   توجیه  پذیرش   در  صراحتی   او  عبارت :  شود  گفته  است   ممکن  این،  وجود  با
  و   نکرده   بسنده  نقل  این  به   ما  لذا  ندارد؛   سازگاری   آن   پذیرش   با  که  است   تعابیری   شامل   و   ندارد 

 :نیمک می  ذکر   مدعی  بر دیگری  شاهد  عنوان  به   را  مکاسب  در   او عبارت 
  قول   انتساب  از  دعب   فضولی،  بیع   در   اجازه   ناقلیّت   یا  کاشفیّت   بحث   در  انصاری  شیخ  مرحوم

  و   کندمی   مطرح   کشف  به  قول   بر   بنا   را   متأخر   شرط   لزوم  اشکال   آنها،   ادلۀ   ذکر  و   مشهور   به   کشف 
  ید اب  باشد  متأخر  شرط   نحو   به   آنها   در  شرط   که  رود می   آن   توهم  که   مواردی  تمام  در: »گویدمی 

  آن   از  انتزاعی   ی امر  است   شرط   یا  سبب   آنچه   بلکه  نیست؛  شرط   یا  سبب   متأخر  امر  که  شد  ملتزم
  تمام(  اجازه   کاشفیت )   ما  بحث   در   متأخر   شرط   شبهۀ   دفع   برای  بیان   این   البته .  است (  متأخر)

  بن   مرتضی   انصاری،   شیخ.« )آید   می   دست   به  ادله  از  که  است   چیزی  آن   مخالف  زیرا...  نیست 
 .(401  ص  ، 3 ج  ،1415 ،ینام  محمد
   شرطیت  در   ظهور  که  مواردی   ام مت  در :  گویدمی   صراحت   با   انصاری  شیخ   مرحوم   اینجا  در 

  اجازه، کاشفیّت  بحث   در ولی  بدانیم؛  شرط  را  متأخر امر آن  از انتزاعی  امری  باید  دارند متأخر امر
  صحت   عدم  و   معقولیت   عدم  نه   داند، می   انتزاعی   امر  شرطیّت   با   ادله   انطباق  عدم   در   را  مشکل

  قائل   فضولی   عقد  در  اجازه   تأثیر  بحث   در  او  که  است   جهت   همین  به.  متأخر  شرط   از  تصویر  این
 .شودمی  حکمی  کشف   به

 اول  توجیه بررسی
  آن   در   انصاری   شیخ   اینکه   احتمال   الانظار،   مطارح   و   مکاسب   کتاب  عبارات   به   توجه   با

 بیان   نحوۀ   از .  است   بسیار   باشد،  کرده   استدلال   خصم  مبنای  روی   و   جدلی   نحو   به   مباحث،
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  در  بودند   ایشان   تابع   که   کسانی   و   محرمه  ۀدم مق  بحث   در  فصول   صاحب   به   پاسخ  در  ایشان 
  در   باشد؛  تمام  خود  جای  در   فصول   صاحب   بیان   اگر   که  آیدمی   دست   به   اجازه،  کاشفیت   بحث 

 .کندی من  برطرف  را اجازه  کاشفیت   و محرمه مقدمۀ مشکل  و نشده تطبیق مباحث  این
  اما : »گویدمی   که   جاآن  شود؛می   ترقوی   الانظار   مطارح   در  وی   عبارت   به   توجه   با  شبهه  این

  دفع   به   نسبت   آن   بودن   تمام  احتمال  -تعقل   فرض   با  -  باشد،  انتزاعی   وصفی   شرط،  که  نظریه  این
  کردن   برطرف   برای  مقدار  این  ولی   دارد؛  وجود  کردیم  وارد   آنها  بر  که   متأخری   شرط   اشکال

)نیست   کافی   ، ( بحث   این )  کال شا :  1ج  ، 1383  امین،  محمد   بن   مرتضی   انصاری،   شیخ ...« 
292 ). 

  وی   شریف  نظر  در  اشکالاتی   بیان   این  بودن   معقول   در  رساندمی   ،«التعقل  تقدیر  علی »  تعبیر
 .نیست  مفید  اشکال  دفع  در بیان  این گویدمی   آن  از  نظر قطع  با  او و  دارد   وجود

  بررسی   منظور   به  را  بحثی   الاصولیة،   الفوائد  کتاب  از  دوم  فایدۀ  ر د  انصاری  شیخ  مرحوم  اما
 عباراتی   بحث   این   در  وی.  است   داده  اختصاص   واجب   برای   مقدور  غیر  مقدمۀ  فتنرگ  قرار   شرط 

: گویدمی   وی   دانست؛  صریح  توجیه،  این   اختیار  به  نسبت   را  آن   توان   می   که   است   آورده  را
  محقق  آن   از  قبل   وجوب،  که  نیست   معقول   است،   متوقف  آن   بر   وجوب   آنچه :  اینکه  حاصل»

  حسب   به  متأخری   امر  گاه  هر  پس .  -است   محال  شرط   بر  مشروط   تقدم  که  خاطر  این  به-  شود 
  و  است   آینده  در  شیء  آن   وجود  است   شرط   حقیقت   در  آنچه  گرفت،  قرار  شرط   عنوان   به   ظاهر

  آینده   در  که  ای  گونه  به  شیء  یک  بودن »  که  است   این  آینده،  در  شیء  وجود  شرطیت   از  منظور
  هر   به   و)  مطلق  طور   به  شیء   آن   قق حت  اینکه   نه  است،   شده  اخذ  شرط   عنوان   به  ،«یابدمی   تحقق
 امین،  محمد  بن  مرتضی   انصاری،  شیخ.«  باشد  شده  اخذ  شرط   عنوان   به(  باشد  که  نحوی
 (141 ص  ، 1426

  بلکه  نداد؛  قرار  انتزاعی   عنوان  یا  وصف را  شرط   شیخ،   مرحوم  ظاهر  در  اگرچه  عبارت   این  در 
  مطرح   آینده  در  که   دوم  توجیه  با  نیا  و  است   گرفته  نظر  در  شرط   عنوان   به   را  شرط   استقبالی   وجود

: گویدمی   استقبالی،   وجود  بودن   شرط   تفسیر  و  توضیح  در  اما  دارد؛   بیشتری   همخوانی   شودمی 
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  که   ایگونه   به  ء شی   یک   بودن »  اینکه(.  همان («  )المستقبل:  ای)  فیه  یتحقّق  بحیث   کونه:  اعنی »
  که   است   چیزی  همان   حقیقت   ر د  است،  کرده  معرفی   شرط   عنوان   به  را  « شودمی   محقق   آینده  در

 .است  نموده   معرفی  انتزاعی  شرط  عنوان   به  فصول  صاحب 
 گاهی: »گویدمی   و  کرده   تطبیق  مثال   ضمن   در   او  که   است   مطلبی   تر،  واضح   عبارت   این   از

  آن   حصول   به   منوط   تکلیف   نتیجه  در   شود؛می   ردو مق  غیر  وجودیِ   مقدمۀ  بر   متوقف   واجب،
  بر  را  فردا  صوم  شارع   مثلاً . بود خواهد  وجوب  از  کاشف  مقدور،  غیر مقدمۀ آن  حصول  و گرددمی 

  وجود   مقدمات  از   فردا تا  مکلف  بقاء   ولی   است   منجز  فردا  از   قبل واجب   و   کندمی   واجب   مکلف 
  گرفته   تعلق   او  به   وجوب   ابتدا  از   که   ندکمی   کشف  بماند  باقی   فردا  تا  مکلف  اینکه   و  است   صوم

.«  باشدمی   «الغد  الی   یبقی   بحیث   الشخص   کون »  ت اس  معلّق  آن   بر  وجوب   که  آنچه  است،
 ( همان )

  را  وصف   این   و  است   داده   قرار   «الغد  الی   یبقی   بحیث   الشخص   کون »  را   شرط   او   که  این
  از   انتزاعی   اعتباری  وصف  ،شرط   که  شد  بیان   اول  توجیه  در   که  آنچه   با  داندمی   وجوب   با  مقارن 
 .دارد   سازگاری است  متقدم شیء به  متأخر  شیء لحوق
 

 دهری   وجود در  مشروط  با متأخر شرط مقارنت: دوم توجیه
  تقریرات   در   شیرازی   میرزای  که  است   مطلبی   است   اعظم   شیخ  به   منتسب   که  دیگری   توجیه

  مقدمۀ   بحث   تنبیهات  زا  چهارم  تنبیه  در  که  شیرازی  میرزای.  دهدمی   نسبت   ایشان   به  خود
  که   دانست   کسی   اولین  را   او  وان تمی   و   است   کرده   طرح   را   آن   اشکال  و   متأخر   شرط   بحث   واجب،

 هاینظریه   بررسی   ضمن  در   است؛  داده  اختصاص   مسئله  این  بررسی   به  را   مستقلی   بحث 
  مطالب   حاصل.  پردازد می   انصاری  شیخ   مرحوم   خود،   استاد   نظریۀ  نقل   به   مسئله   این   در  مختلف 

 :کرد   بیان  او زبان  از  گونه  این خلاصه، طور  به  توان می  را  وی
  یک  بر  مشتمل   و   نموده  مطرح   ما  استاد   که  است   مطلبی   متأخر،  شرط   امکان   لۀمسئ  در  تحقیق

 :است  حلی  مطلب  یک  و  نقضی  نکتۀ 
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  و   نداشته متأخر  شرط   به  اختصاص  متأخر،  شرط   امتناع  شبهۀ که  است   این  به  ایشان   نقض   اما
  انتفاء   با  زیرا  است؛  لازم  مشروط   با  مقارنت   شرط،   در  که  چرا  دارد؛ وجود  نیز  متقدم  یهاشرط   در 

  شود   معدوم  و شده  موجود  سابقاً   شرط  که کرد  فرض   توان   نمی .  شود می   منتفی   نیز  مشروط   شرط،
  .شود موجود   شرط  انعدام حالت  در مشروط  و

 :گیرد می   رقرا  شرط   عنوان  به  چیزی وقتی  که است  این شبهه، حلی  پاسخ اما
  مثل   شود؛می   اظ حل  شرط  عنوان   به  ،-خاصی   حالت   به  تقیّد  بدون -  شیء  مطلق  وجود  گاهی 

  استطاعت   وجود   در   اینکه   بدون -  است   حج   وجوب   شرط   استطاعت،  که  شود می   گفته   که  این
  صورت   این  در   ؛-باشد  شده  لحاظ   موسم،  زمان   در   استطاعت   جمله  از  خاصی   حالت   به  تقید
 .باشد مشروط  با  مقارن  شرط  است  لازم

  گفته   اینکه  مثل  یرد؛گمی   قرار   شرط   عنوان   به  خاصی   حالت   به  تقید  با  شرط   وجود  گاهی 
  این   در   است،  شرط   است   پنجشنبه  روز   مثلا   که  فردا   طهارت   زن،  بر   روزه   وجوب   برای   شودمی 

  معقول   اصلاً   بلکه  باشد؛  حاصل  پنجشنبه  از  قبل  پنجشنبه،  روز  طهارت   که  نیست   لازم  صورت 
  آن   از   قبل  طهارتی   اگر  و   شود  حاصل  فردا  غیر  در   است   محال  فردا،  به  مقید  طهارتِ   زیرا  ت؛نیس 

  و   ندارد   زمانی   های  شرط   به   اختصاصی   مطلب،  این.  نیست   فردا  به  مقید  طهارتِ   باشد  حاصل
 .شود  می  مطرح  نیز شروط   سایر در 

 :نیست  خارج  حالت  سه  از  مکلف  بنابراین
  زمان   همین   از   وجوب   صورت   این  در   دارد؛   خود   ظرف   در  شرط   تحقق  به   علم   مکلف -1

  .است  محقق
  .بود  نخواهد تکلیفی   و  وجوب  صورت  این  در دارد؛ شرط  قق حت عدم به علم  مکلف -2
  اصل   مقتضای  طبق  باید  صورت   این  در  است؛  مردد  شرط،  تحقق  به  نسبت   مکلف -3
 .کند رفتار   عملی 
  مولا   تنجیزی  مطلوبِ   صورت   به   تکالیف   همۀ   که   شود می   روشن   مطلب   این   در   تأمل  با

  شرط   واجد  که   کسانی   حق  در   فقط  وط،مشر  تکالیف   و  نیستند  امری   حصول   بر   متوقف   و  هستند
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  آنها   متوجه  خطابی   اصلاً   نیستند  شرط   واجد  که  کسانی   اما  دارند؛  فعلیت   و  تنجز  هستند
 !شودنمی 

  وجود »  قع وا  در   شود، می   اخذ  شرط   عنوان   به   متقدمی   یا  متأخر   امر  که   مواردی   در   پس
  شرط   چیزی  « مطلق  ود ج و»  اینکه   نه  است؛  شده   اخذ  شرط  عنوان   به   ، «انقضاء  یا تأخر  به  متصف

  از   جزئی   «انقضاء»  یا  و  «تأخر»  صفت   این.  باشد  معدوم  مشروط   زمان   در   شرط   آن   و  باشد  شده
  دو   این   از  یکی   به  مقید  که  شرطی   وجود   نیست   شکی   و  باشدمی  دخیل   آن   وجود   در  و  است   شرط 

  الآن   شخص   این   شود   گفته   که   کند می   صدق  و   است   موجود   خود  محل   در   الآن   ت، سا  صفت 
 .است  دارا   را متقدم یا متأخر  دوجو
  صفت   با  شرط   که  مواردی   در   مشروط   و   شرط   که   کرد   بیان   اینگونه   را   مطلب   این  توان می   و

  محال  عقلاً  که آنچه  و هستند یکدیگر  مقارن   دهری  وجود   در  شود،می  اخذ «انقضاء» یا «تأخر»
 .باشند  منفکّ  یکدیگر از  نیز دهری  وجود  در که   است  این است،

  آن   بدون   که  است   محال  شد،  معتبر   خاصی   صفت   یا   خاص  نحو  به   شرط   اگر   نکه یا  خلاصه
  میرزای. )است   کافی   واجب   تنجز  برای  خود   محل   و   ظرف   در   آن   وجود   و   شود   موجود   صفت 

  .(271 - 267:  2ج  ،1409 حسن، محمد سید  شیرازی،
  شیء   کی  بودن   شرط  را  انصاری شیخ  مختار شیرازی میرزای  شود،می  ملاحظه که طور  همان 

  وجود   لحاظ   به   مشروط،   و   شرط   که   بیان   این  با   و   شرط   متأخر  وجود  نه   داند می   تأخر   وصف   با
 .نمایدمی  دفع  را  امتناع شبهۀ  هستند مقارن  دهری 

 دوم   توجیه بررسی
  که  هایی عبارت  است؛ نظر دقت  و  بررسی  نیازمند  انصاری شیخ  مرحوم به توجیه این انتساب

  و   دارد   صراحت   انصاری   شیخ  به  وجه   این  انتساب   در  شده   رذک   شیرازی   میرزای   تقریرات  در 
  مرحوم   بر علاوه  را   توجیه   این  که  است   این  دارد،   وجود   انتساب  این  درستی  برای   که  دیگری   شاهد

  است   شیخ   مبرّز   شاگردان   از   که   ؛(ق   1329  -1255)  خراسانی   آخوند   مرحوم   شیرازی،   میرزای
 زمان در  مشروط   وجود  شبهۀ   از  فرار  برای   که   ی وهوج   از   یکی : »)گویدمی   و  دهد   می   نسبت  او  به
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  مطرح   ؛-آمده  تقریرات   در   آنچه  بر   بنا -  ما  استاد   شیخ   از  که  است   وجهی (  شده،   بیان   شرط   نبود
  متأخر   موارد   این  در   شرط   ه ک  است   این  رسدمی   ذهنم  به   که  طور  آن   وجه  این   خلاصۀ  است،  شده

  خراسانی،   آخوند .« )است   گرفته   قرار  شرط   عنوان   به  تأخرش   وصف  با  متأخر  شیء   بلکه  نیست؛
  .(57  ص   ، 1407 کاظم،  محمد
  نقل  شیرازی  میرزای زبان  از دوم، توجیه  برای  که مطالبی  ضمن در :  شودمی  گفته مقابل در اما

  متأخر   شرط   تصحیح   برای   مستقلی   وجه  را  آن   ن وابت  رسدمی   نظر  به   که   دارد   وجود   عبارتی   شد،
  است   تأخر  وصف   با  متأخر  شیء  بودن   شرط   انصاری   شیخ   حومرم   توجیه   که   بیان   این   با  دانست؛

  مضمون   و  کندمی   ذکر   را  آن   «قلت   شئت   فان »  با  شیرازی  میرزای  که   دارد   وجود  دیگری   توجیه  و
  .است  مشروط  با مقارن  دهری   وجود لحاظ  به   متأخر شرط  که است  این آن 

  را  بیان  این  که  شود می   دهی د متأخر  اصولیان   از   بسیاری  کلمات در که  است   این  ادعا  این  مؤید
  در   خراسانی   آخوند  کلام  انتساب،  این  منشأ  رسدمی   نظر  به  و  اند؛داده   نسبت   شیرازی   میرزای   به

  وجوه   بیان   مقام  در  انصاری،  شیخ   مرحوم  به  منسوب   وجه  بیان   از  بعد  که   باشد  الاصول   فوائد
:  است   کرده  بیان   -بقائه   الله  اطال  –  ما  استاد  سید  که   است   مطلبی   سوم  وجه: »گویدمی   دیگر،
 تا  نیست   شده،   متأخر   یا   متقدم  خود   زمانی   وجود   حسب   به   که  چیزی  آن   موارد،   این   در   شرط 

  وجود   به   شرط .  است   متأخر   و  متقدم  مثالی   و   دهری   وجود   شرط   بلکه   باشد؛  محذور  مستلزم
  محل   ر د  که  چرا   است؛  آن   با   مقارن   بلکه   نیست   مشروط    از   متأخر  یا   متقدم  خود   مثالی   و  دهری 

  با (  است   دهر   وعاء   که )   واحدی  وعاء   در   متفرقند،   زمان   حسب   به   که   چیزهایی   شده  بیان   خود 
 ( 58 ص   همان،.« )هستند مقترن  و  شده جمع  یکدیگر
 لحاظ  به مشروط  و شرط  نت مقار » نظریۀ  آخوند، مرحوم که رساندمی  صراحت  با عبارت  این

 .دهد می  بت نس   شیرازی میرزای یعنی  خود  استاد  به   را  «دهری   وجود
  شیرازی،   میرزای  به  انتساب این  یافتن شهرت  وجود  با:  گفت   باید  مطلب   این  بررسی   مقام  در

 :دهدمی  قرار خدشه مورد  را  انتساب این  صحت  که  دارد   وجود قرائنی  رسدمی  نظر  به
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  اشکال دفع  در  را توجیه  سه  واجب، مقدمۀ بحث  از  چهارم تنبیه در ازیشیر میرزای مرحوم-1
 :کندمی  مطرح  امتثال حین در قدرت  به  الیف کت اشتراط 
 .است  فصول  صاحب   معروف  توجیه که است  «انتزاعی  وصف» شرطیت :  اول توجیه•
  مقارن   هم  و   است   وجودی امری   هم  که.  است   «شرط   تحقق  استعداد »  شرطیت : دوم  توجیه•

 .اشدبمی 
  حقیقی   شرط   ز،یچ   آن   واقع   در  که   چیزی  برای  «شرعی   شرایط  بودن   معرّف : »سوم  توجیه•     

 .است  مقارن  البته  و  بوده
 تحقیق  مقتضای   روی،  هر  به»گویدمی   آنها  از  برخی   در  مناقشه  و  وجوه   این  بررسی   از  بعد  و

).است   نموده   مطرح   سره   قدس  ما  استاد   که   است   چیزی  آن   اشکال،   از  پاسخ  در    میرزای « 
 .( 267 ص   ،2 ج   ،1409 حسن، محمد سید  شیرازی،
 می: »فرمایدمی   متعدد،  هایمثال   ضمن  در  مفصل  توضیحات  و  خیش  مختار  نقل  از   وبعد

  عالم،  این   در  و  شده  جمع  دهری  وجود   در   ما،   بحث   در   مشروط  و   شرط :  کنی   تعبیر   اینگونه   توانی 
 ( 270  ص  همان،. )«هستند مقارن 
 ایشان   اینکه   نه  باشد  شیخ  مرحوم   به  منسوب   نیز  «قلت   شئت   فان »    یرتعب  رسدمی   نظر  به
  شیخ   نظریه  در   نقدی  اینکه  بدون   باشند  کرده  بیان   شیخ  مرحوم  نظریه  خلال  در  را   ان خودش  نظریه
 .شیخ  مرحوم نه   است  خودشان  مختار این که   کنند  اشاره  یا و  باشند  کرده

  توجیه   متأخر   شرط   بحث   در  ایشان   نظر  که  است   این  آیدمی   بر  تقریرات  عبارت   از   آنچه-2
  در   دخیل  شرط،   تحقق   برای  مکلف  در   موجود  اد استعد  یعنی .  است   گانه   سه   توجیهات  از  دوم

»کنندمی   تعبیر  اینگونه  آن   از  که  چرا  است؛  مشروط   این  رسدمی   من  دقیق  غیر  ذهن  به   آنچه: 
 .( 265 ص  همان، )  «بدانیم  فعل  برای استعداد  را شرط  که  است 

  غیر  ذهن  به  آنچه»  تعبیر  از  ولی (  همان )  نمایندمی   تأمل  به  امر  وجه،  این  بیان   از  دعب  چه  اگر
  به   است   ممکن   بله .  است   این  مسئله،   در  ایشان   خود   نظر   که  شود می   فهمیده  «رسدمی   من  دقیق
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  خویش،   استاد   بیان   را   مسئله  در  تحقیق  مقتضای   است،   بوده   ایشان   ذهن  در   که   اشکالی   خاطر
  .نمودند  ارائه خودشان  که   آنچه نه  انددانسته   انصاری شیخ  یعنی 

 .دارد   مغایرت  شرط،  دهری  وجود  شرطیت   ۀنظری  با ایشان  نظر  بنابراین
 آنچه   اما: »گویدمی   و  شده  شیرازی  میرزای  به  انتساب  این  متعرض   نایینی   میرزای  مرحوم-3

  شرطیت   به  تزملم   توان می   که   است   شده   داده  نسبت   -قده -  شیرازی  علامه  ما  اساتید  استاد  به
  استاد   بود؛   نخواهد  وجود  آن   لحاظ   به  تأخری   و  تقدم  دیگر   و  شد  آن   دهری   وجود   به  متأخر  شیء

  انتساب   این   از   و   جسته   بیزاری  نسبت   این  از   شفاهی   طور  به   ایشان   که   اندکرده   نقل   -ظله  دام –  ما
  کرده  مطرح   م موهو  احتمال   یک  عنوان  به  بحث   ضمن   در  را وجه این  فقط   و  بود  آزردگی   نهایت   در 

 .(230: 1 ج ، 1352 حسین، محمد میرزا نایینی،.« )است 
  دهری،   وجود  در   مقارنت   گرفتن   نظر  در  بدون (  تأخر  وصف  با  شیء   شرطیت )م دو  توجیه -4

  حائری   مرحوم  چنانکه   است؛  روشن   و  بدیهی   بسیار  مطلب   این  و  کندنمی   حل  را  امتناع  مشکل
»گویدمی   و  کرده   اشاره   ته کن   این  به   کفایه   بر  حاشیه  در (  ق  1378  -1299)   شیخ   کلام  وجه: 

  به   را  آن   یا  نماییم  توجیه  کرده،  ارائه   کفایه   صاحب   که  نحوی   به   را  آن   اینکه  مگر   شود  نمی   فهمیده
  قمی،   حائری .« )کنیم  توجیه  است،  نموده  تبیین(  شیرازی  میرزای)  محقق  سید  مرحوم  که  وجهی 
 ( 147 ص  ،1344 علی، محمد

  مختار  تقریرات،   در ...«    قلت   شئت   فإن »  عبارت   که  بگوییم اگر  حتی   رسدمی   نظر  به  بنابراین
  کلام  در  شیخ،  مقصود  تبیین  مقام  در   دیگری   تعابیر  ولی   انصاری؛  شیخ   نه   است   ازیشیر  میرزای
  داشته  نظر  مدّ   را  دهر  وعاء  در  مقارنت   نیز  شیخ  مرحوم  رساندمی   که  دارد   وجود  بزرگ   میرزای

  شکی   و  باشدمی   دخیل  آن   وجود  در  و  است   شرط   از  جزئی   انقضاء،  یا  و  تأخر  صفت : »است 
 صدق  و   است   موجود  خود  محل  در  الآن   صفت،   دو  این  از  یکی   به   مقید  شرطِ   وجودِ   نیست 

  سید   شیرازی،   میرزای.«  است  دارا  را   متقدم  یا   متأخر  وجود   الآن  شخص   این   شود گفته  که   کندمی 
 .(270:  2 ج  ، 1409 حسن، محمد
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  در   تقارن   معنای  با  است،  موجود   الآن   خود،  محل  در  شرط   وجود:  یدوگ  می   که   او  تعبیر  این
  ادعای   این  شرط،  زمانی   وجود  گرفتن  نظر  در  با  صورت،  این  غیر  در.  است   زگاراس  دهری   وجود
  حتی   آینده   در  شیء   یک   وجود  زیرا   بود؛  خواهد   عرفی   و   عقلی   بدیهیات  خلاف  انصاری،  شیخ

  حال   در  شرطی   چنین  که  گفت   توان نمی   و  نیست   جودوم   الآن   باشد،  آن   قید  بودن   آینده  در   اگر
 .دارد  وجود حاضر

 گیری  نتیجه و بندی  جمع
  را   شد  مطرح   متأخر  شرط   امکان   به  نسبت   انصاری   شیخ  دیدگاه  به   نسبت   مقاله  این  در  آنچه

 :کرد  خلاصه  زیر امور  در  توان  می 
 احکام   تمام  و  ستهدان  علیت،  رابطۀ  را  المقدمه  ذی  و  مقدمه  رابطۀ  انصاری،  شیخ  مرحوم-1

  شرایط   و  واجب   مقدمات  تمامی   ایرب  را  معلول   از  علت   اجزاء  تأخر  امتناع  جمله  از  رابطه،  این
 .داندمی  ثابت  حکم
  شرط   وقوع   مشروط،  با  آن   رابطۀ   و  شرعی   شرایط  ماهیت   به  نسبت   او  دیدگاه  به  توجه  با-2
 .داندمی  محال مستلزم را متأخر
  و  ملاکات  میان   که  ایرابطه   لحاظ   به  اگر  شرعی،   ایط رش  به  نسبت   انصاری   شیخ   دیدگاه -3

  سنخ   از  ترتب   و  توقف  رابطۀ   که  معنا  این  به.  است   صحیح  باشد،  هاآن  ترتب   یا  اتصاف  شرایط
  وجود   باشد  اعتبار   و   جعل   عالم  لحاظ   به   اگر  و   گرددمی   مطرح   معلول   و  علت   میان   تکوینی   رابطۀ 
  و   انشاء  میان   نه  علیت   و  سببیت   عالم   این  در   رای ز  نیست؛  صحیح  اعتبار  عالم  در  ایرابطه   چنین
نشأ   .ندارد   وجود  آن  طای شر و انشاء میان  نه  و م 

  متأخر   شیء   که   شودمی   استفاده  ادله   ظاهر  از  که  مواردی  توجیه  در   انصاری  شیخ  کلمات-4
  صاحب   توجیه  که   شود می   استفاده  آنها  از  برخی   از  است   مختلف  گرفته،  قرار   شرط   عنوان   به

 .است  پذیرفته  موارد  این در  امتناع شبهۀ  حل برای ا ر فصول 
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  موارد   توجیه  مقام  در  انصاری  شیخ  که  کرد   ادعا  توان می   متعدد  ئنقرا  و  شواهد  ملاحظۀ  با-5
 .پذیرد می  را  «آن  دهری   وجود لحاظ  به   و تأخر  وصف با متأخر شیء  شرطیت » شده،  اشاره 
  

 منابع 
 .للملایین  دارالعلم بیروت،  اول، چاپ «لغةلا  جمهرة » تا، بی   حسن، بن  محمد درید، ابن.1
  بیروت،   اول،   چاپ  ،«الأعظم  المحیط  و  المحکم »  تا  بی   اسماعیل،   بن  علی   سیده،  ابن.2

 .دارالکتب 
  وزارت   تهران،  اول،  چاپ  ،« الا صول   فوائد»  ،   ق  1407  کاظم،  محمد  خراسانی،  آخوند.3
 .ارشاد
 چاپ  ،«الطاهرة   العترة   أحکام  في   ة الناضر  الحدائق.»ق  1405  احمد،  بن  یوسف   بحرانی،.4
 .اسلامی  انتشارات دفتر   قم، اول،

 .اسلامی  تهران، دوم،   چاپ ،«ابجدی فرهنگ.»ش 1375 افرام، فؤاد ،بستانی .5
 .نا  بی  المکرمة،  مکة « الکبری  البیهقي  سنن» تا، بی   الحسین، بن أحمد  البیهقي،.6
 .للملایین  دارالعلم بیروت،  ،  اول، چاپ «الصحاح» تا، بی  حماد،  بن اسماعیل  جوهری،.7
  اشرف،   نجف  اول،  چاپ  ، « کفایهل ا  علی   حاشیه»  ق،1344  علی،  محمد  قمی،  حائری .8

 .مرتضوی
  مؤسسه  بیروت،  اول،  چاپ ، «الأصولیة  المصطلحات  معجم»  ق،  1415  محمد،  حسینی،.9

 .للمطبوعات  العارف 
 .حق راه  در   مؤسسه  قم،  اول، چاپ ،«الأصول  عمدة »  ق 1422 محسن، خرازی،.10
  تهران،   اول،  چاپ  ، «الأصولیة  الفوائد »  ق   1426  امین،  محمد  بن   مرتضی   انصاری،  شیخ.11
 .تبریزی شمس 
  قم،   اول،  چاپ  ، «المکاسب   کتاب»  ق  1415  امین،  محمد  بن   مرتضی   انصاری،  شیخ.12
  .انصاری اعظم شیخ  بزرگداشت  کنگره 
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  قم،  دوم،   چاپ  ،«ظارالان   مطارح »  ش  1383  امین،  محمد  بن  مرتضی   انصاری،  شیخ.13
 .الفکر مجمع
 چاپ   خراسان،  تحقیق  ،«الأحکام  ب تهذی»  ق  1407  الحسن،  بن  محمد  طوسی،  شیخ.14

 .الاسلامیه الکتب  دار  تهران، چهارم،
  عالم  بیروت، اول،  چاپ ،«اللغة  في   المحیط« تا بی  عباد،  بن اسماعیل عباد،  بن صاحب .15
 .الکتب 
  .للکتاب العالمیه  الشرکة بیروت،  ، «سفی فلال  المعجم» ق 1404 جمیل،  صلیبا،.16
 .الاسلامی  النشر  مؤسسه  قم، ،« الحکمه بدایه »  تا، بی  حسین، محمد سید طباطبایی، .17
  .هجرت  نشر قم،  دوم،  چاپ ،«العین کتاب» تا، بی  احمد،  بن  خلیل فراهیدی،.18
  ت،بیرو  اول،  چاپ  ،«المحیط  القاموس »  تا  بی   یعقوب،   بن  محمد  آبادی،  فیروز.19

 .العلمیه دارالکتب 
 .دارالهجرة   مؤسسه قم،  دوم، پچا ، «المنیر المصباح» تا بی   محمد، بن  احمد فیومی،.20
  مرکز  قم،   اول،   چاپ  ، «فقه  اصول   نامه   اصطلاح »1387  ،فقه  اصول   نامه   اصطلاح   گروه.21

 .قم علمیه  حوزه   اسلامی  تبلیغات  دفتر انتشارات
  قم،   اول،  ،«فقه  اصول   نامه  فرهنگ»ش،  1389  اسلامی،  مدارک   و   اطلاعات  مرکز.22

 .اسلامی  فرهنگ  و  علوم پژوهشگاه
  «الشیرازی  المجدد   الله  آیت   تقریرات»  ق،  1409  ،حسن  محمد  سید  شیرازی،  زایمیر.23

 .السلام علیهم البیت  آل موسسه قم،  اول، چاپ علی،   مولی  روزدری، تقریرات
  دوم،  چاپ  ،«الأصول   قوانین»  ش،  1378  حسن،  محمد  بن  ابوالقاسم  قمی،  میرزای.24
 .الاسلامیه العلمیه مکتبه  تهران،

  اجود »  ش،   1352   والقاسم،اب  سید  خویی،  تقریرات   حسین،  محمد  زا میر  نایینی،.25
 .العرفان  مطبعه قم،  اول، چاپ ،«التقریرات





 

 از دیدگاه اهل سنت و شیعه  صلى الله عليه وسلم جمع بین دو نماز در سیره نبوی
 

 2)ایران(  محمد شیبانی، 1(  پاکستان ) الدین صلاح مریم

یافت یخ در یخ پذیرش  22/04/1402:  تار  29/05/1402: تار

 چکیده 
نزاع شیعه و اهل سنت است، یکی از مباحث اختلافی بین شیعه و مورد  باحث مختلفی  م  ت، روعادر ف

اهل سنت جمع بین دو نماز و با هم خواندن نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء است که به جمع بین  
دو   جمع بینشیعه،    وت  ل سنن معروف است ولی با توجه به روایات موجود در منابع روائی اهصلاتی

هین پژوچ  ماز  ندارد.  )نیشابوری،  اشکالی  سنت  اهل  علمای  بین  در  هم  مورد  این  در  زیادی  هشهای 
بین علمای شیعه )سبحانی،   294:  1ق، ج    1424الزرقانی،    ، 151:  2، ج  1345 در  (  1430  ( و هم 
له و  ه و آلله علیی صلی اونبیره  از و یا عدم جواز جمع بین دو نماز با توجه به سشده نهایت جوانجام  

دهد که علمای زیادی های پژوهش نشان میبه دست آوردن حقیقت است. یافته  ، بهترین راه برایلم س
آله و سلم و با توجه به روایاتی که در منابع روا  الله علیه و  ئی شیعه و منابع  از طریق سیره نبوی صلی 

ن عذر و خوف جائز شتدون داماز بین دو نه جمع بکد  سانناند به اثبات براهل سنت وارد شده، توانسته
که عذر،  مواقعی  در  حتی  را  نمازها  میان  جمع  جواز  به  مربوط  روایات  نیز  تسنن  اهل  محدثان  است. 

اند و در مورادی مانند سلم نقل کردهبیماری و خوف وجود ندارد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و  
 دانند. ئز میجا از را دو نممع بین اران، جبل ر حاعذر و بیماری و  نماز د

 جمع بین دو نماز، سیره نبوی، روایات  کلمات کلیدی:

 
 قم -)ص(یالمصطف یدانشگاه مجاز  -)ص(یجامعه المصطف –اصول  ودانشکده فقه   -اصولو  گروه فقه - یکارشناس  یدانشجو 1

mariam793@yahoo.com   )نویسنده مسئول( 
و اصول   -یمرب   -استاد همکار .  2 فقه  فقه  دا   -گروه  اصولنشکده  المصطف   –  و  مجاز   -)ص( ی جامعه   یدانشگاه 

 قم  -)ص( ی المصطف 
 mohamad_shibani.mou@miu.ac.ir )ص( ی المصطف   ی مجاز انشگاه د 
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 مقدمه 

الله علیه و آله و سلم کوشش فراوانی   به عنوان یک تکلیف شرعی، پیامبر صلی  با تشریع نماز 
ه  ادمسلمانان شرح د و   ن رای یاو احکام آن را به صورت عملی و نظری برا   ادای نماز کردند تا   بذل
کرده و از تحریف آن توسط دشمنان   ذهن و جان مسلمانان رسوخ  صحیح انجام آن در  وش تا ر

ایشان اصحاب قدر این گوهر ثمین را ندانسته و با   دین جلوگیری کنند، متاسفانه بعد از رحلت 
  بیفزاید. در نتیجه  آن بر   بر حسب میل خود از آن بکاهد و یا یا دند که خلیفهخود اجازه دا  سکوت 

 گذشت مسلمانان بیشتر دچار اختلافلله علیه و آله و سلم می رحلت پیامبر صلی از  ر چه اه
 گیرد.در بر می  توان گفت دامنه این اختلافات تمام احکام اسلامی راشدند تا جایی که می می 

نمازهای مغرب    و   عصر   تین، با هم خواندن نمازهای ظهر و یا جمع بین الصلاجمع بین دو نماز  
واز جمع بین دو نماز به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله  مشترک است. برای ج ت  در وق  اءو عش 

و سلم و سیره ائمه علیهم السلام استناد شده است. عالمان اهل سنت به وقت مشترک دو نماز  
ط بارانی،  یرار، شرو جمع بین دو نماز را فقط در شرایط خاص مانند سفمعتقد نیستند، از این  

عالمان شیعه قائل به وقت مشترک، وقت فضیلت و وقت  دانند.  ن جایز می ودعذور بم   مریضی و
بر خلاف علمای  مخصوص برای نماز های ظهر، عصر، مغرب و عشاء هستند. اما اهل سنت  

دانند. به همین سبب،  ی هر نمازی وقت مخصوص می شیعه، قائل به وقت مشترک نیستند و برا
شود که درست  خوانده می   وقت غیر مخصوص خودر  مازی د ن  نماز جمع شود، پس  ود   بین  اگر

باشد. اما با این وجود، مواردی هست که اهل سنت جمع بین دو نماز را در این موارد جائز  نمی 
  جمع بین نماز مغرب و عشاء در مزدلفه، جمع بین دو نماز ظهر و عصر در عرفه و    دانند مثل می 

 (. 6:  1، ج 1430دارند. )سبحانی،   ظرفاق نتا جواز این دو مورد  رب انان که همه مسلم
لذا بررسی این موضوع و استفاده از سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به جواز یا عدم  

 جمع بین دو نماز، مهم است: 

 



 
 

 107/ شیعه   و   سنت  اهل  دیدگاه   از  صلى الله عليه وسلم  نبوی   سیره   در   نماز  دو   بین  جمع

اهل سنت در    م،کنیدانند، اشاره می ی جمع بین دو نماز را جائز م   ابتدا به مواردی که اهل سنت 
دانند مثل: جمع بین دو نماز در عرفه و مزدلفه، جمع بین  می دو نماز را جائز  ینب  معج  چند مورد 

دو نماز در سفر، جمع بین دو نماز در وطن به خاطر عذر مرض یا باران، به دو مورد از این موارد  
 کنیم:اشاره می 

 جمع بین نمازها در حال باران .1

نمازهای که وقت    جوزهای جمع خواندن م   ی ازیکر اهل سنت به عنوان  ظن  ا در بارانی بودن هو 
شود. سید سابق در کتاب »فقه السنة« خلاصه اقول اهل سنت را در  مشترک دارند، محسوب می 

 گونه آورده است:  این زمینه این 
  نیست و در سفر  است: شافعیه برای کسی که مقیم است    خلاصه اقوال مذاهب در این زمینه این 

 دانند.ورت بارانی بودن جایز می رب و عشاء را در ص مغ،  صرع ع بین نمازهای ظهر ومج 
بارانی که   به خاطر  بین نمازهای مغرب و عشاء را در مسجد  مالک رئیس مذهب مالکیه جمع 

ای  گونه   اریکی و گل و لای زیاد باشد به آمده و یا خواهد آمد، جایز دانسته و نیز در صورتی که ت
ع بین دو نماز ظهر و عصر به  جایز است. اما جم  د،اشب  وری از پوشیدن کفش معذدعاردم  که م 

 خاطر باران، مکروه است.
مذهب حنابله تنها جمع بین نمازهای مغرب و عشاء را به صورت تقدیم و تاخیر، به سبب برف،  

زه تنها  ااج این  دانند.  کند، جایز می رانی که لباس را خیس می تگرگ، گل و لای، هوای سرد و با
خواند و از راه دور به مسجد آمده و در راه  ماعت می مسجد نماز را به ج ر  د  کهت  برای کسی اس

خواند، یا  شده است. اما کسی که در مسجد است یا در خانه به جماعت می به خاطر باران اذیت  
جمع    ت،د اساش نزدیک مسجرود و یا خانه د آن( به مسجد می در زیر چیزی )مثلا چتر و مانن

 (. 290: 1 ق، ج 1297«)سابق، ت.یس ن یزنمازها برایش جا
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یضی و عذر . 2  جمع بین نمازها در مر

شدت   به  مورد  این  در  سنت  اهل  مذاهب  است.  نمازها  بین  جمع  مجوز  نیز  عذر  و  مریضی 
حنیفه  ف و خطر، جمع را جایز دانسته و ابو اختلاف نظر دارند. حنابله در صورت مریضی و خو

 اند.به جواز جمع کرده داران شافعی، حکم رف ی از طدانند و لی برخ نمی   زایعی ج و شاف 
 نویسد: سید سابق در این باره نیز می 

طرف  از  برخی  و  خطابی،  حسین،  قاضی  حنبل،  بن  احمد  که  عقیده  است  این  شافعی،  داران 
تقدی  صورت  به  نمازها  بین  مش جمع  که  چرا  است؛  جایز  بیماری  صورت  در  تاخیر  یا  قت  م 

باایمب مشقت  از  بیشتر  اسری  خ ت.ران  عقیده  حنابله  به  ..  را  نمازها  جمع  و  داده  توسعه  را  ود 
جایز   دارد،  وجود  خطری  و  خوف  یا  و  دارند  عذر  که  کسانی  برای  تاخیر  یا  تقدیم  صورت 

 (. 291اند.«) )همان: دانسته 
 ر جمع بین دو نماز له علیه و آله و سلم دسیره رسول الله صلی ال

اند،  ه علیه و آله و سبم نقل کرده نبوی صلی الل  سیره ز  ا  نماز ن دو  یعه برای جمع بیش  ی که روایات
 عبارتند از: 

 روایت امام باقر علیه السلام . 1
 السّلام( فرمودند:در روایت صحیح، امام باقر )علیه  

ماز مغرب  ن و امه ذان و دو اقو سلّم( نماز ظهر و عصر را با یک اآله و   علیه الله  رسول خدا )صلی  
 گزار کردند: ذان و دو اقامه برا با یک  را و عشاء 

وَ  » الْفُضَیْلُ  مِنْهُمُ  رَهْطٍ  عَنْ  اُذَیْنَةَ  بْنِ  عُمَرَ  عَنْ  عُمَیْرٍ  اَبِی  ابْنِ  عَنِ  سَعِیدٍ  بْنِ  الْحُسَیْنِ  روی 
هِ )صلی     )علیهزُرَارَةُ عَنْ اَبِی جَعْفَرٍ   بَیْنَ  عَ م( جَمَ و سلّ آله  و  علیه  ه  اللالسّلام( اَنَّ رَسُولَ اللَّ

هْرِ  زراره   ؛ وَ الْعَصْرِ بِاَذَانٍ وَ اِقَامَتَیْنِ وَ جَمَعَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِاَذَانٍ وَاحِدٍ وَ اِقَامَتَیْنِ الظُّ
باقر )علیه   امام  نقل  از  و  من   میان سلّم(  وآلهوعلیهالله کرده که رسول خدا )صلی السّلام(  از ظهر 

و دو    اء ب و عش عصر، و مغر اذان  )اقامه جمع می با یک  :  ۳، ج1407طوسی،    کرده است.«. 
18 ) 
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این   است:  کرده  تصریح  روایت  این  صحت  به  دیگر،  روایت  یک  ذیل  در  نیز  بحرانی  محقق 
با سند صحیح از گروهی از   آن را در کتاب تهذیب روایت را اطلاق آن روایتی که شیخ طوسی  

،  1405بحرانی،    کند....«. )رده، تایید می السّلام( نقل که  لیاقر )عو زراره از امام ب ل یفضمله  ج 
 (. ۱۹۳: ۶ج
 
 روایت امام صادق علیه السلام. 2

)علیه   صادق  )صلی  امام  خدا  رسول  سیره  متعددی  روایات  در  در  و  علیه  الله  السّلام(  را  آله( 
 د: ینفرمای در این روایت صحیح م   لهز جماند و اجمع بین دو نماز گزارش کرده 

عَبْدِ » رَوَی  )علیه  و  ادِقِ  الصَّ عَنِ  سِنَانٍ  بْنِ  هِ  اللَّ هِ    اللَّ رَسُولَ  اَنَّ  السّلام( 
هْرِ وَ الْعَصْرِ بِاَذَانٍ وَ اِقَا آلهوعلیهالله )صلی مَتَیْنِ وَ جَمَعَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ  وسلّم( جَمَعَ بَیْنَ الظُّ

الْعِ  مِنْ    ءِ شَاوَ  الْحَضَرِ  بِاَذَانٍ  عِ   غَیْرِ فِی  ةٍ  اِقَامَتَیْنِ لَّ وَ  صادق  ؛ وَاحِدٍ  امام  از  سنان  بن  عبدالله 
نقل کرده که رسول خدا )صلی )علیه   با یک  آلهوعلیه الله السّلام(  نماز ظهر و عصر  بین  وسلّم( 

ن کدام علتی با یک  وبدرت(  و میان نماز مغرب و عشاء در حال حضر )غیر مساف  اذان و دو اقامه
 ( ۲۸۷: ۱، ج1413صدوق،  ست.« ) قمی، اقامه جمع کرده ا  دو ذان و  ا

بزرگ شیعه بر صحت آن تصریح کرده  از نظر سند صحیح است و علمای  نیز  اند؛ این روایت 
 نویسد:  مجلسی بعد از نقل روایت می  تقی علامه محمد

الصحیح فی  بن سنان«  عبدالله  روی  الصاد  »و  )ع »عن  ی  هلیق  و  الخ«  علی السّلام(  واز  ج   دل 
الص بین  فی  الجمع  و  کثیرة،  اخبار  معناه  فی  و  علة  غیر  من  الحضر  فی  واحد  وقت  فی  لاتین 

عبدالله بن سنان   ؛بعضها لیتسع الوقت علی امته فما وقع من التفریق محمول علی الاستحباب 
روایت   )علیه  در  صادق  امام  از  کرده  صحیح  روایت  مجلسی    )  «..است.السّلام(  اصفهانی، 

 ( ۲۳۶: ۲، ج ق1406ول،ا
ای می از  دست  به  روایت  هیچ  ن  بدون  نیز  وطن  در  وقت  یک  در  نمازها  خواندن  هم  با  که  آید 

در   که  دارد  وجود  زیادی  روایات  مضمون  این  بر  است.  جایز  و...(  ترس  باران،  )مثل  مشکلی 
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زیرا  ) کنند.  قتشان بیشتر استفادهوز  مت ااز آنها آمده است که دلیل این کار این است که ابعضی  
جدا   صورت  می در  گرفته  بیشتر  مردم  وقت  نمازها،  که  خواندن  روایاتی  آن  بنابراین  شود( 

 رساند.فرمایند نمازها را جدا از هم بخوانید، مستحب بودن این عمل را می می 
 
 م م صادق علیه السلاروایت دیگر از اما. 3

ص  امام  دیگر،  صحیح  روایت  تصریح  یه  ل)ع ادق  در  خدا  د  کننمی السّلام(  رسول  که 
وسلّم( بدون عذر و سبب، نماز ظهر و عصر را یکجا بجا آوردند و دلیل آن را  آلهوعلیه الله )صلی 

 اند:گیری بر امت، بیان کرده آسان 
بْنِ » اَحْمَدَ  بْنُ  ثَنَا الْحُسَیْنُ  اَبِیهِ حَدَّ هُ عَنْ  یسَ رَحِمَهُ اللَّ بْنِ  مَّ  مُحَ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَّ لَ حَ  قَا اِدْرِ دِ 

هِ )علیه  عِیسَی عَ  ارٍ عَنْ اَبِی عَبْدِ اللَّ السّلام( قَالَ: اِنَّ  نْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ
هِ )صلی   اللَّ وَ   و سلّم(آله    وعلیه    اللهرَسُولَ  مَکَانٍ  فِی  الْعَصْرَ  وَ  هْرَ  الظُّ ی  غَیْرِ  مِ   احِدٍ صَلَّ نْ 

ةٍ   لَاةِ شَیْ بَبٍ فَقَالَ لَهُ سَ   وَ لَا عِلَّ ءٌ قَالَ لَا وَ لَکِنْ   عُمَرُ وَ کَانَ اَجْرَاَ الْقَوْمِ عَلَیْهِ اَ حَدَثَ فِی الصَّ
تِی عَ عَلَی اُمَّ نماز ظهر و عصر را  لام( فرمودند: رسول خدا  السّ ؛ امام صادق )علیه  اَرَدْتُ اَنْ اُوَسِّ

گفت: آیا در باره نماز چیز    ردند. عمر بن خطابآوبه جا  بدون هیچ عذری یکجا    ان ک مکدر ی 
 ( بگیرم.«  آسان  امتم  بر  که  خواستم  ولی  نه.  فرمودند:  حضرت  آمده؟  صدوق،    جدیدی  قمی، 

 (.۳۲۱: ۲ق، ج 1386
ائمه معصوم  از  مقابل، روایاتی  در  در مورد استحباب جدا خ البته  السلام  ن ین علیهم  ماز  واندن 

های این نمازها  که در وقت مشترک، نافله د این نکته هستند  فیات م یاد شده است که این رو روا
کند که این روایات دال بر جواز جمع بین دو  انجام شود و اگر نافله انجام نشود جمع صدق می 

می  ندارندنماز  مورد  این  در  منعی  و  فق باشد  استناد  مورد  مطلب،  این  اثبات  بر  روایت  دو  هاء  ؛ 
 ع شده است:قوا

دُ حَ مُ » : لروایت او  ادِ بْنِ   بْنُ یَحْیَ مَّ ابِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ حَمَّ ی عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّ
دِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ اَبِی الْحَسَنِ )علیه قَالَ  عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّ یَقُولُ اِذَا جَمَعْتَ  السّلام(  سَمِعْتُهُ 
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عْ تَ لَا بَیْنَ الصَّ  السّلام( شنیدم گوید: از امام کاظم )علیه یم می ؛ محمد بن حکهُمَا نَ بَیْ   یْنِ فَلَا تَطَوَّ
که خواستی نمازها را با هم بجا آورید، نافله بین آنجا نخوانید.« )کلینی،  فرمودند هنگامی که می 
 (. 287:  3ق، ج  1407

دٍ عَنْ مُحَمَّ »  م:ت دو روای بْنُ مُحَمَّ ابْنِ   نِ بْ   دِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّ   نِ دِ بْ عَلِیُّ  الٍ  عِیسَی عَنِ   فَضَّ
اَبَا الْحَسَنِ )علیه  قَالَ سَمِعْتُ  دُ بْنُ حَکِیمٍ  ثَنِی مُحَمَّ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّ ادِ  السّلام(  عَنْ حَمَّ

لَاتَیْ  عٌ یَقُولُ الْجَمْعُ بَیْنَ الصَّ محمد  ؛ عٌ فَلَا جَمْعَ وُّ طَ تَ  ا کَانَ بَیْنَهُمَا ذَ فَاِ   نِ اِذَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا تَطَوُّ
می  )علیه  بن حکیم  کاظم  امام  از  می گوید:  که  در  السّلام( شنیدم  نمازها  میان  فرمودند: جمع 

آ  بین  که  است  ص صورتی  جمع  شود،  انجام  نافله  اگر  اما  نشود،  انجام  نافله  نمی نها  کند.«  دق 
 )همان.( 

 روایات اهل سنت 

در وطن و بدون عذر وجود دارد،  جمع بین دو نماز    برال ی دروایاتی اهل سنت هم  ئوا بع ردر منا
لَاتَیْنِ فی الْحَضَرِ«   مسلم نیشابوری در صحیحش یک باب را تحت عنوان »بَاب الْجَمْعِ بین الصَّ

نیشابوری،   ب(  ۴۸۹:  ۱، ج 1375)قشیری  که  اینآورده  از  در حال    رخی  را  نماز  روایات، جمع 
ر جواز جمع در حال حضر، و بدون  برخی دیگر دلیل ب  ما، انندکای پیامبر بیان می هگ و جن سفر  

 عذر هستند؛ مثل این چند مورد: 

 روایت جمع بین نمازها در غیر خوف و سفر . 1

وسلّم( را در  آلهوعلیه له العباس نقل شده، سیره رسول خدا )صلی نخستین روایت مسلم که از ابن 
 :کندر خوف و سفر بیان می یغ ز در جمع بین دو نما

بن یحییدح» یحیی  بن    ثنا  جُبَیْرٍ عن  بن  سَعِیدِ  بَیْرِ عن  الزُّ ابی  مَالِکٍ عن  قرات علی  قال 
وَالْعِ  وَالْمَغْرِبَ  جمیعا  وَالْعَصْرَ  هْرَ  الظُّ وسلم  علیه  الله  صلی  هِ  اللَّ رسول  قال  اسٍ  شَاءَ  عَبَّ



 

 

  1402بهار و تابستان  ،  4، شماره  3ل حقوقی، سا   -های فقهی پژوهش   / 112

و سلّم(  ه  آلو  علیه  الله    لی ا )ص رسول خدد:  گویس می اعبابن  جمیعا فی غَیْرِ خَوْفٍ ولا سَفَرٍ؛
 نمازهای: ظهر و عصر، مغرب و عشاء را بدون خوف و سفر با هم خواند.« )همان(. 

 روایت جمع بین نمازها در غیر خوف و باران  .2

  رب و مغاز هم قضیه جمع بین نمازهای ظهر و عصر،  عباس نقل شده بدر روایت دیگر که از ابن 
 ان به علت جمع نیز اشاره شده است: مطرح شده و در پاین  او باراء در غیر حالت ترس ش ع

یْبٍ وابو  » یْبٍ قالا حدثنا ابو مُعَاوِیَةَ ح وحدثنا ابو کُرَ وحدثنا ابو بَکْرِ بن ابی شَیْبَةَ وابو کُرَ
یْبٍ قالا حدثنا وَکِیعٌ کلاهما  سَعِیدٍ الْاَشَجُّ واللفظ لِاَ    ی بن ابعْمَشِ عن حَبِیبِ  لْاَ عن ابِی کُرَ

سَعِیدِ ثَ  بین    ابِتٍ عن  الله علیه وسلم  هِ صلی  اللَّ قال: جَمَعَ رسول  اسٍ  عَبَّ جُبَیْرٍ عن بن  بن 
مَطَ  ولا  خَوْفٍ  غَیْرِ  فی  بِالْمَدِینَةِ  وَالْعِشَاءِ  وَالْمَغْرِبِ  وَالْعَصْرِ  هْرِ  قال  الظُّ وَکِیعٍ  حدیث  فی  رٍ 

اسٍ  عَبَّ کَیْ فَ   لِمَ   قلت لابن  تَهُ و حْ یُ لَا    عَلَ ذلک؟ قال  اُمَّ قِیلَ لابن  رِجَ  مُعَاوِیَةَ  فی حدیث ابی 
تَهُ؛ اسٍ ما اَرَادَ الی ذلک قال اَرَادَ اَنْ لَا یُحْرِجَ اُمَّ   الله گوید: رسول خدا )صلی  عباس می ابن   عَبَّ

هم    س و شرایط بارانی بارت  بدون نماز ظهر و عصر، مغرب و عشاء را در مدینه  و سلّم(  آله و  علیه 
روایت  انوخ  در  است.  آمده  ده  ابن وکیع  به  که  نماز  است  دو  بین  خدا  رسول  چرا  گفتم:  عباس 

این  تا  گفت:  کردند؟  ابو   جمع  روایت  در  و  نباشد.  حرجی  امتش  بر  به  که  که  آمده  معاویه 
است که تا  کرده   دهارا  سول خدا از این کار چه بود؟ گفت: رسول خداعباس گفته شد منظور رابن
 (. 490: )همان   نباشد.« جی رمتش ح بر ا

 روایت جمع بین نمازها در وطن. 3

)صلی  خدا  رسول  توسط  را  نماز  جمع  عباس  ابن  دیگر،  روایت  به  وآعلیه الله در  مدینه  در  له( 
و باران  خوف،  به  اشاره  که  این  بدون  و  مطلق  را    صورت  آن  که  است  کرده  گزارش  بکند،  سفر 

 د:انگونه آورده م این لمس ی و بخار
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عْمَانِ ا ابثنحد» یْدٍ عن  و النُّ یْدٍ عن عَمْرِو بن دِینَارٍ عن جَابِرِ بن زَ ادٌ هو بن زَ  قال حدثنا حَمَّ
ال  وَثَمَانِیًا  سَبْعًا  بِالْمَدِینَةِ  صلی  وسلم  علیه  الله  صلی  النبی  اَنَّ  اسٍ  عَبَّ وَالْعَصْرَ  بن  هْرَ  ظُّ

له( در مدینه هفت و آعلیه  الله    ل خدا )صلی سوه که رعباس نقل شداز ابن   ؛اءعِشَ وَالْمَغْرِبَ وَالْ 
 (. 491رکعت و هشت رکعت نمازهای ظهر و عصر، مغرب و عشاء را انجام داد. « )همان:

 م صلی الله علیه و آله و سلروایت جمع بین نمازها در زمان پیامبر . 4

کند که ما در  ی م   تصریح   ت جمع میان دو نماز،لع   ه بهعباس بدون اشاردر این روایت نیز ابن  
 کردیم:و سلّم( بین نمازها جمع می  آلهو  علیه   الله ان رسول خدا )صلی  زم 

الْعُقَ » هِ بن شَقِیقٍ  یْلِیِّ  وحدثنا بن ابی عُمَرَ حدثنا وَکِیعٌ حدثنا عِمْرَانُ بن حُدَیْرٍ عن عبد اللَّ
اسٍ   لَاةَ فَسَکَتَ.  لَاةَ فَسَکَتَ ثُ صَّ قال الةَ فَسَکَتَ ثُمَّ  لَا الصَّ قال قال رَجُلٌ لابن عَبَّ مَّ قال الصَّ

هِ صلی الله   لَاتَیْنِ علی عَهْدِ رسول اللَّ ا نَجْمَعُ بین الصَّ لَاةِ وَکُنَّ مُنَا بِالصَّ ثُمَّ قال لَا اُمَّ لک اَتُعَلِّ
ماز،  مرتبه گفت: نماز، ن   هس  عباسگوید: مردی به ابنشقیق عقیلی می له بن  عبدال  علیه وسلم؛ 

نموامن )یعنی اعلام  ابن ز  نماز است( و ساکت شد.  بی عباس گفت:  د که وقت  تو  ای  آیا  مادر! 
وسلّم( دو نماز  آلهوعلیه الله که ما در زمان رسول خدا )صلی دهی؟ در حالی نماز را به ما یاد می 

 (. 492خواندیم.« )همان: ی را با هم م 

 نتیجه گیری 
ت سیر  ه وج با  ابه  صلی  نبوی  عله  د   یهلله  که  سلم  و  آله  سنت  و  اهل  و  شیعه  روائی  منابع  ر 

گزارشگری شده و روایاتی هم از منابع روائی شیعه و اهل سنت در این نوشتار مطرح شد، نتیجه  
و جمع بین دو نماز اختصاص به  باشد  گیریم که جمع بین دو نماز در تمام حالات جائز می می 

یامبر گرامی اسلام صلی الله  ایاتی از سیره پو رو  دارد.  نظر علمای اهل سنت ن  رد ص موموارد خا 
 دانند.  علیه و آله و سلم نقل شده اطلاق دارد و جمع بین دو نماز را در غیر حالات عذر جائز می 
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ازه این کار را حتی قبل ولوج  سقط جنین در شرایط عادی از لحاظ فقهی حرام است و کسی اج 
جنین رخ می دهد و نمی توان    ادر وداری م ین نگهب  تزاحم  ولی در شرایط خاص که  رد ندا  روح
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 مقدمه 
جنین   نسقط  حرام  ه گادر  اسلام  ارم  مک()152:ص10،ج1292ی، مینت)خ اس  فقهی 

اختلافی  461:ص1،ج1414()سیستانی،88:ص 1429شیرازی، زمینه  این  در  شیعه  (وفقهای 
توانند در شرایط عادی اجازه به سقط  نداشته و اجماع وجود دارد و حتی  پدر یا مادر جنینهم نمی 

ها را  دوی آن  هرتوان دهد که نمی در رخ می ام  ینیاال گاهی شرایطی برای جنجنین دهند. با این ح 
کنار هم به سلامت نگاه داشت و به ناچار باید میان زندگی مادر یا جنینیکی را انتخاب کرد.و  ر  د

با توجه به اهمیت جان انسانها در فقه و دین اسلام لازم است مشخص شود که کدامیک را باید  
ظ  حفدر این شرایط     هااز فق   ایدر این مسئله عده   و  کرد   توان این مسئله را رها  حفظ کرد و نمی 

اند وعده ای سکوت کرده و در این مورد نظری نداده اند  اما به نظر  زندگی مادر را ارجح دانسته 
بتوان  رسد ادله و ترجیح می  نیز برای حفظ جنین وجود داشته باشد که قابل توجه باشد و  هایی 

ا  جحیت حفظ مادر یارموضوع  وشتار در صدد تبیین  نن  . ایآن حکم به حفظ جنین کرد براساس  
ی ترجیحی  کوشد تا ادله ها فرصت زندگی دارند و می جنین در شرایطی است که تنها یکی از آن 

نقلی و عقلی برای   ادله  از  این تحقیق  و در  را پاسخ بدهد  نموده و شبهات  را بررسی  هر کدام 
ظ جان جنین  حفترجیح  نهایت نشان بدهد که    در تا    طرفین استفاده شده است   ترجیح هرکدام از 

 ند مرجحاتی داشته باشد  وامی ت
 مفهوم شناسی -1

 تعریف جنین:-1-1
جنین در لغت از ماده جنن می باشد که در کتب لفت مقاییس اللغه و مفردات که این دو کتاب  

ان   و  شده  برگردانده  اصل  یک  به  هستند  معنایی  )  گوهر  است  پوشیدگی  ابن  معنای 
)ر 421:ص  1،ج1404س،رفا اص (  و  203:ص1412انی،فهاغب  چون  (  مادر  شکم  در  بچه 

 پوشیده از حواس است را جنین گویند قاموس قران به همین معنا اشاره  دارد : 
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بچّه را از آن جنین گویند که شکم مادر او را پوشانده است و جنین بمعنی مجنون و پوشانده شده  
إِ  ةٌ است  أَجِنَّ مْ  أَنْت  فِ ذْ  هٰاتِک  ب  ي    مَّ أ  ونِ  )نجط  شما32  م:مْ  که  آنگاه  جنین  (  مادران  شکم  ها  در 

 ( 61:ص2،ج1412بودید.)قرشی،
باشد   مادر  رحم  در  که  مادام  فرزند  از  است  عبارت  حقوق  ترمینولوژی  در  جنین 

 ( 1389)کوشا،جعفر؛سماواتی پیروز،امیر:
 تعریف سقط: -2-1

و   به کسر سین  در لغت عسقط  قاف  و واقع شدن  نمعبه    ربی سکون  باشای وقوع  )فیروز  د  می 
(  555(اما در مورد فرزند به معنای خروج به کار می رود )همان: ص555:ص2،ج1415ابادی،

 ( 229:ص2،ج1374و )راغب اصفهانی،
 تعریف سقط جنین:-3-1

که قابل زیستن  سقط جنین از لحاظ پزشکی عبارت است از اخراج قبل از موعد جنین به نحوی  
 ( 1389میر:عفر؛سماواتی پیروز،اج ا،)کوش نباشد 

 نکات پایه ای:-2
در دوران امر بین حفظ جان مادر و جنین  و حکم به سقط جنین و یا حفظ جنین و فوت    -1-2

مادر، دو قسم تصور دارد  والبته در حالتی است  که مادر بیهوش است و ما باید وظیفه خودمان  
ج است  اربحث خ   باشد این فرض از محل  ارهوشیما در صورتی که مادر  را تشخیص بدهیم  ا

وان گفت که رضایت مادر برای نجان جان خود یا جنین تاثیر ندارد ولذا این حالت  البته  می ت
 هم می تواند مورد بحث واقع شود 

قائلند سقط جنین جایز است چون    قسم اول: قبل از دمیده شدن روح در جنین که اکثر علما 
و   بالفعل  انسان  باسا  زنده مادر  انسان  جنین  ولي  ات  دم   ست لقوه  او  در  روح  نشده  چون  یده 

 ( 152:ص10،ج1292است)خمینی،
قسم دوم: بعد از دمیده شدن روح در جنین که در این قسم بعضی فقها قائل به حفظ جان مادر و  

شیرازی، هستند)مکارم  جنین  سقط  موحدی  458:ص1،ج1427جواز  ()فاضل 



 

 

  1402بهار و تابستان  ،  4، شماره  3ل حقوقی، سا   -های فقهی پژوهش   / 118

ئل است که فقط  قاخوئی    (البته مثل ایت الله 269:ص 1391( )خوئی،75:ص1427،1لنکرانی،
)خوئی،برا دهد  که حیات جنین خاتمه  است  مادر جایز  بعضی سکوت  230:ص1432ی  و   )

(  به خاطر اینکه این مسئله داخل در  152:ص10،ج1292کرده و ترجیحی نداده اند )خمینی،
اگر یکي از دو حکم    ست ال ادو حکم در مرحله امتثباب تزاحم است و در باب تزاحم که تنافي  

دت واشرجیح  است  مقدم  همان  است)مکارم    ت  عقلي  تخییر  مورد  این  در  وظیفه  الا 
( که بحث ما در این تحقیق در مورد تزاحم است که ترجیحات دو  458:ص1،ج1427شیرازی،

 طرف  بررسی می شود  
ات هیچ  یح   عادید و در بین انسانهای  تفاضل در نفوس و رجحان در انسانیت وجود ندار-2-2

بحث معصومین علیهم السلام خارج از بحث هستند و  اردوالبته در این  ندبرتری  یک بر دیگری  
شرعی   حکم  در  نقشی  تفاضل  این  باشیم  نفوس  در  تفاضل  به  قائل  عادی  افراد  بین  در  اگرهم 

بات این بحث می توان  ندارد ودر احکام شرعی برای این تفاضل حکمی وجود ندارد و برای اث
 ذیل اشاره داشت    اتبهآی 

اس   هَ ی ّ أَ   یَا النَّ ق  ا  رِجَالًا  اتَّ مَا  مِنْه  بَثَّ  وَ زَوْجَهَا  مِنْهَا  وَخَلَقَ  وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ  مِنْ  مْ  خَلَقَک  ذِي  الَّ م   ک  رَبَّ وا 
رْحَ 

َ
ونَ بِهِ وَالْأ ذِي تَسَاءَل  هَ الَّ وا اللَّ ق  هَ کَثِیرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّ مْ رَقِیبًا)عَ  کَانَ امَ ۚ إِنَّ اللَّ ( در این ایه  1 یهنساء الَیْک 

 یفه انسانها همه از یک انسان خلق شده اند و برتری برای انها مطرح نشده است  شر
مْ کَانَ خِطْئً  مْ إِنَّ قَتْلَه  اک  إِیَّ مْ وَ ه  ق  مْ خَشْیَةَ إِمْلَاقٍ  نَحْن  نَرْز  وا أَوْلَادَک  ل  (  31ه  ء ایا کَبِیرًا   ) اسراوَلَا تَقْت 

ه قتل اولاد را به پدر و مادر نداده است وبرتری برای  تبارک وتعالی اجازد  خداون  در این ایه شریفه 
انها از حیث حیات قائل نشده است و البته اولاد بچه داخل شکم را هم شامل می شود خصوصا  

  لت حا   ق مفهوم ندارد و لذاوقتی روح دمیدهشده باشد و باید توجه داشت وصف خشیه املا
 شت ک  لاد راهای دیگرنمی توان او

هَا   أَی ّ مْ  یَا  کْرَمَک  أَ إِنَّ  وا ۚ  لِتَعَارَف  وَقَبَائِلَ  وبًا  ع  مْ ش  وَجَعَلْنَاک  نْثَیٰ  وَأ  ذَکَرٍ  مِنْ  مْ  خَلَقْنَاک  ا  إِنَّ اس   هِ  النَّ اللَّ عِنْدَ 
هَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ ) مْ ۚ إِنَّ اللَّ  ( 13حجرات ایه  أَتْقَاک 
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نیست و لذا نفوس های انسانی  ملاک دیگری دخیل    و   وا است به تق    ارزش  انسان   ن مایا هکرامت
 تفاضلی با هم ندارند  

 انسانیت جنینی که در او روح دمیده شده است:-3-2
جنینی که در او روح دمیده شده است انسان است و اختلافی در این مورد وجود ندارد و شاهد  

ن  اص ندارد بخاطر ایقصاینکه  دیه کامل دارد اما    ب سیرت آطلب این است که در صوبر این م 
با هر ضربه   تواند  بسیار شکننده است و می  مادر  باشد که وضعیت جنین در شکم  نکته شاید 
کمی سقط شود و این جا نمی توان برایاین حالت شکننده جنین مثلیک انسان عادی قصاص در  

 نظر گرفت  
 جنین: ه شدن روح در  زمان دمید-4-2

فرماید نفخ روح « را مطرح می   شد انسان، مرحله »ر خلقت وذکر مراحل   آن پس ازرق-1-4-2
فرماید:» ثم سوّاه و نفخ فیه  می   ۹اما زمان دقیق را برای آن مشخص نمی کند، در سوره سجده آیه 

ن مضمون  من روحه« یعنی سپس اندام او را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمیدهمی
که این آیات شریف  در    و باید توجه داشت   د ود داروج    29وره  حجر آیه سو   72  درسوره ص آیه 

مورد خلقت حضرت آدم علیه السلام هست و می توان الغاء خصوصیت کرد و تسری به همه  
به بحث پیدا نمی کندو در   انسانها داد و الا مخصوص حضرت آدم علیه السلام شده و ربطی 

در  قرآن وجود ندارد ور  باشد ددر دمیدن روح داشته    حت صرا  ت می توان گفت آیه ایاین حال
مَّ أَنْشَأْناه  خَلْقاً آخَرَ دارد که به دمیدن   14ایه   سوره مومنون تصریح به نفخ روح ندارد اما تعبیر ث 

زمان  روح تفسیر می شود که در این آیه هم زمانی برای نفخ روح دیده نمی شود و فقط می توان  
 کرد  تقریبی را مشخص 

 مام باقر علیه السلام اشاره داشت :به روایت ذیل از ان می توا در مورد روایات -2-4-2
قَالَ سَمِعْت   اَلْجَهْمِ قَالَ  بْنِ  اَلْحَسَنِ  الٍ عَنِ  اِبْنِ فَضَّ دٍ عَنِ  حَمَّ بْنِ م  یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ  بْن   د   حَمَّ أَبَا    م 

ضَ  اَلرِّ لاَ اَلْحَسَنِ  اَلسَّ عَلَیْهِ  یَ ا  جَ ق  م   و  أَب  قَالَ   : لاَ عَ   عْفَرٍ ول  اَلسَّ أَرْبَعِینَ  لَیْهِ  حِمِ  اَلرَّ فِي  ون   تَک  طْفَةَ  اَلنُّ إِنَّ  م  



 

 

  1402بهار و تابستان  ،  4، شماره  3ل حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 120

أَشْه   أَرْبَعَة   کَمَلَ  فَإِذَا  یَوْماً  أَرْبَعِینَ  ضْغَةً  م  تَصِیر   مَّ  ث  یَوْماً  أَرْبَعِینَ  عَلَقَةً  تَصِیر   مَّ  ث  ه     رٍ یَوْماً  اَللَّ بَعَثَ 
قَیْنِ فَیَق   نِ کَیْ مَلَ  ؤْمَرَانِ...)کلینی، ج  یَا رَبِّ مَا تَخْ  ولَانِ خَلاَّ نْثَی فَی  ق  ذَکَراً أَوْ أ   ( 13:ص  6ل 

نطفه چهل روز در رحم است سپس در مدت چهل روز تبدیل به علقه مي شود و سپس در مدت 
مي   ار  خلق  مل شد، خداوند دو ملكچهل روزدیگر مضغه مي شود. پس هر گاه چهار ماه کا

 فرستد...
 فخ روح در چهارماهگی شده است  ه نت اشاره ضمنی ب ایاین روکه در 

 در روایت دیگری اشاره نفخ روح عقل دارد واشاره به چهارماهگی می شود  
اِمْرَأَتَه    ضَرَبَ  لٍ  رَج  عَنْ  لَام   السَّ عَلَیْهِمَا  سَیْنِ  اَلْح  بْنَ  عَلِيَّ  بِرِجْلِهِ  سَأَلْت   فِي  حَ رَ فَطَ حَامِلًا  مَا  تْ 

تِي إِذَا وَقَعَتْ  تاً فَقَالَ إِنْ  ا مَیِّ بَطْنِهَ  طْفَةِ فَقَالَ هِيَ اَلَّ لْت  فَمَا حَدُّ اَلنُّ طْفَةً فَإِنَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ دِینَاراً ق  کَانَ ن 
تْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً قَالَ وَ  حِمِ فَاسْتَقَرَّ وَ إِنْ طَرَحَتْه  وَ    فِي اَلرَّ لْت  فَمَا  بَعِینَ دِینَاراً رْ یْهِ أَ لَقَةٌ فَإِنَّ عَلَ عَ   ه   ق 

إِنْ   وَ  قَالَ  یَوْماً  ثَمَانِینَ  فِیهِ  تْ  فَاسْتَقَرَّ حِمِ  اَلرَّ فِي  وَقَعَتْ  إِذَا  تِي  اَلَّ هِيَ  فَقَالَ  اَلْعَلَقَةِ  وَ  حَدُّ  وَ ه  طَرَحَتْه  
ضْغَةٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ   ینَ دِینَاراً ق  م  ضْ فَ   لْت  سِتِّ تِ قَ غَةِ فَ مَا حَدُّ اَلْم  تْ  الَ هِيَ اَلَّ حِمِ فَاسْتَقَرَّ ي إِذَا وَقَعَتْ فِي اَلرَّ

ب  اَلْ  رَتَّ قَةٌ لَه  عَظْمٌ وَ لَحْمٌ م  خَلَّ وَ نَسَمَةٌ م  فِخَ  جَوَارِحِ قَدْ فِیهِ مِائَةً وَ عِشْرِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْه  وَ ه   ن 
وح    ( 347:ص 7ینی،ج کَامِلَةً...)کلةً هِ دِیَ قْلِ فَإِنَّ عَلَیْ عَ اَلْ  فِیهِ ر 

؟فرمود:اگر  از امام چهارم علیه السّلام پرسیدم مردی زن آبستنی را لگد زده و بچه انداخته مرده 
او   بر  نطفه چیست   20نطفه است  روز    40؟فرمود:همانست که در رحم  دینار است،گفتم:حد 

روز    80:تا  ؟ فرمودعلقه چیست   فتم:حدّ دینار بر او است،گ  40د  ندازند،فرمود:اگر علقه بیمیما
بیندازد   مضغه  اگر  نطفه،فرمود:و  ورود  از  کدام    60پس  مضغه  گفتم:حد  اوست،  بر  دینار 

ای تمام آفرینش با استخوان و گوشت و اندام مرتب  روز،فرمود:و اگر بچه   120؟فرمود تا  است 
 ام است... مت  کدیهباشد بیندازد بر او ی که جان گرفته  

ماه گفته شده    5سلام اشاره به حیات داشته و سن نفخ روح  امام صادق علیه الز  دیگر ادر رواتی  
 است 
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اِسْتَوْجَبَ  قَدِ  وَ  اَلْحَیَاة   فِیهِ  صَارَتْ  فَقَدْ  رِ  شْه 
َ
اَلْأ اَلْخَمْسَة   مَضَتِ  إِذَا  شِبْلٍ  أَبَا  یَا  هَیْهَاتَ  یَةَ  اَ   قَالَ  لدِّ

 ( 345ص :7)کلینی،ج
 او حلول خواهد کرد و سزاوار دیه خواهد بود اه گذشت، حیات در م  که پنج ابا شبّل! هنگامی  یا

نتیجه اینکه می توان سن چهار ماهگی را با توجه به روایات در نظر گرفت و ان را ملاک قرار داد  
ا در روایات  که  ماهگی  زمان چهار  این  که  قائلند  بعضی  نالبته  تعبدی  امری  است  و  یست  مده 

 ( 1401انی مفرد احمد، نوراحمدی انسیه،روح می باشد )رضو  وجائن ول عیین زمان یکی از قرت
 مرجحات حفظ جان مادر: -3

باید توجه داشت که استفاده از قواعد   برای ترجیح حفظ جان مادر مرجحاتی ذکر شده استاما 
م  جان  حفظ  ترجیح  برای  لاضرر  قاعده  و  حرج  و  هنوعسر  که  است  زمانی  وادر  روح    جلو ز  

واعد کارایی ندارد و این نوشتار زمانی را بحث می از ولوج روح این قد  ت و بعصورت نگرفته اس
 کند که ولوج روح صورت گرفته ولذا این قواعد از محل بحث خارج هستند  

 دفاع مشروع: -1-3
ط  مادر از جان خودش سق   در باب مرجحات براي حفظ جان مادر مشهور قائلند  از باب دفاع

ن جزایي تمام نظامهاي حقوقي دنیا  ي است که در قوانیوع وع موض جایز است و دفاع مشر  ینجن
به آن پرداختهشده است و دفاع کننده در صورت تحقق شرایط، مبري از مسئولیت و طرف مقابل  

)عربیان,    درصورتي که منجر به جرح یا قتل وي شود، فاقد حق و خونش هدر قلمداد شده است 
ی و غیر ارادی و بیرونی و  رقی بین عامل ارادف مشروع  ه می شود که در دفاع رشاو ا  ( 1389اصغر،

درونی نیست و جنین که یک عامل غیر ارادی و درونی هست می تواند شامل این قاعده شده و  
برای مادر این حق وجود دارد که در صورت خطر جانی برای خودش اورا بکشد همان طور که  

 ( 1389ان, اصغر،بیرد )عررادی فرد حق دفاع دااو ونی در سایر حمله های بیر
د:دفاع مشروع از جانب مادر در تزاحم با دفاع مشروع از جانب ولی جنین که انسانیت دارد  نق

بر این است که ولوج روح صورت گرفته و این دلیل کارایی لازم را ندارد و   هست چون فرض 
شروع به  م  م دفاعبه بیرونی و تسری حک نی درو   جعه کرد و تشبیه عاملباید به مرجحات دیگر مرا
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قیا یک  )عربیان,  آن  باشد  می  العله  منصوص  قیاس  شود  گفته  اینکه  و  باشد  می  باطل  س 
( فقط صرف ادعا می باشد و اگر گفته شود حکم کلی گفته شده و تعیین مصادیق 1389اصغر،

حمله کننده     لام لی شید ثابت شود که حکم ک بر عهده مکلف است این هم فقط ادعا است وبا
 هست  درونی 

 مادر از جنین:اهمیت بیشتر جان -2-3
این مرجح توسط کسانی  که قائل به تفاضل بین نفوس هستند می تواند ادعا شود که چون مادر  
نیامده است ولو اینکه ولوج روح صورت گرفته باشد و   انسان کامل است و جنین هنوز به دنیا 

 ر فرزند مقدم است ب  و ولی  نقش والدین را دارد  رادکه م ادر مقدم است ضمن این لذا م 
مواردی   چنین  در  مادر  تقدم  و  نداشته  نفوس  در  تفاضل  شد  ثابت  تحقیق  این  ابتدای  در  نقد: 

 اثبات نشده وصرف ادعا می باشد
 سقط جنین اخف الضررین است:-3-3

است    ر اددن م ین کم ضررتراز کشته شدر این مرجح می تواند تصور شود که کشته شدشن جن
 شود   فظ مادر ح بنابراین باید 
 جح صرف ادعا است وباید از لحاظ پزشکی ثابت شود نقد: این مر

 تفاوت در قصاص :-4-3
مرجح چهارمی که ذکر شده است این است که در کشتن مادر قصاص مطرح است و اگر کسی  

این سبب    و  است   کشتن جنین  دیه مطرح   مادر را به قتل برساند حق قصاص ثابت است ولي در
 ( 1401سجد سرائی،حمید،بر جان جنین است)م ر ان مادبرتري حفظ ج 

می   که  المراسم  در  سلار  مثل  هستند  به قصاص  قائل  فقها  بعضی  جنین   کشتن  در  اولا:  نقد: 
فیقتل   کاملا  تاما  حملها  یکون  أحدهما  ضربین:  فعلی  حملها  قتلت  إذا  الحامل  :ان  گوید 

یا242،ص1404،)سلار،بقتلها حلح ق  محق  (  شرایع)محقق  در  (و  266،ص 4،ج1408ی،لی 
 ( ولذا در این زمینه اختلاف وجود دارد  381،ص43،ج1362هر )نجفی،صاحب جوا
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کردیم   ثابت  ما  همچنین  و  حکم  نه  هست  حق  نیستو  گذاری  ارزش  برای  وقصاص  دیه  ثانیا: 
رد و مرد را  کر  تفسیرا هم باید همین طور  تفاضل بین نفوس نداریم والا تفاوت دیه در زن و مرد  

 ز لحاظ انسانیت فرقی با مرد ندارد نست حال انکه زن ادا از زن بالاتر 
 اختیار مادر بر بدن خودش:-5-3

در این مرجح می تواند ادعا شود که مادر بر بدن خودش اختیار دارد ولی جنین اختیاری بر بدن  
ین  ه پزشک اجازه سقط جنب ا  ند یاقدام به سقط جنین ک  مادر ندارد ولذا مادر می تواند یا خودش 

 دبده
اری در فقه نداریمو مادر قبل بارداری اختیار دارد اما وقتی با اختیار خودش  نقد: ما چنین اختی

باردار شد اختیار اوسلب شده نمی تواند اقدام به سقط جنین کند خصوصا بعد از ولوج روح که  
 ینافی الاختیار لا  تیارت که  الامتناع بالاخ محل بحث می باشد ولذا مشهور اس

 جان جنین فظح  جحاتمر-4
 مل و احتمال :   محت-1-4

یکی از مرجحاتی که باید به آن توجه داشت اهمیت محتمل است و هرمیزان محتمل مهم باشد  
توجه به احتمال وقوع ان کمتر شده و اهمیتی به کم بودن احتمال وقوع داده نمی شود ومحتمل  

اینکه  ه یک درصد احتمال  نکمثل ایشده ورعایت می شود    هادیت درفته شده و به آن اهمجدی گ
انفجاری در یک پالایشگاه رخ بدهد هست اما اگر رخ بدهد محتمل بسیار خسارت بار است و  
یک   احتمال  چون  که  شود  نمی  گفته  حالت  این  در  و  شود  می  نفر  هزاران  شدن  کشته  باعث 

و  ه  جه نشدبلکه به یک درصد تو  دشو ایت  نیست مسائل ایمنی رع   درصد است مهم نیستو لازم
شده و مسائل ایمنی جدی رعایت می شود و بر این اساس مواخذه صورت    محتمل جدی گرفته 

می گیرد و اگر کسی رعایت نکرد با این ادعا که احتمال پایین بوده و من رعایت نکردم ادعای او  
ای  نباید محاکمه ای بر ت اسیین ان گفت چون احتمال پاتایید نشده و محاکمه می شود و نمی تو

و همین مطلب درجنین چون بالقوه است مطرح می باشد که  ممکن  فردی در نظر گرفت  ن  چنی
پایین   البته احتمال  کند   ایجاد  دنیای مردم  و  در دین  بزرگی  تغییرات  و  بزرگی شود  فردی  است 
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چون اگر    ود قط ش ی شود و نباید جنین س است اما محتمل چون مهم است توجه شده و رعایت م 
ایجاد کند به طور مثال تصور اینکه امام خمینی قدس  ات مهمی می تواند  یرود تغیفرد بزرگی ش 

سره الشریف نبودند چقدر سخت است که باعث ایجاد انقلاب بزرگی شدند یا سایر بزرگان  که  
پا احتمال  هرچند  ولذا  شدند  بشر  زندگی  در  مهم  تغییرات  محتمباعث  چون  اما  است  ل یین 

اجازه نداد جامعه بشری از یک خدمات ین جلوگیری کرد و  جنز سقط  فروانی دارد باید ا  ت میاه
دینی و دنیوی یک فرد بزرگ محروم شود و اما مادر بالقوه نیست و تمام یا اکثر استعدادهای خود  

ورد  رعی ندارد البته در م را بالفعل کرده است و لذا تقدم مادر هیچ گونه وجه عقلی و عرفی و ش
بز دما فرد  بالفعل  که  هس ری  اول ت  رگی  به  بتوان  بالفعل  شاید  مادر  چون  نشد  قائل  جنین  ویت 

بزرگ است و جنین بالقوه اما در این حالت هم می توان گفت اگر مادر دیگر مثمر ثمری نیست 
بالق  هنوز  چون  باشد  مقدم  است،جنین  داده  انجام  را  خودش  کارهای  و   و  وخدمات  است  وه 

 ست  اه نشد ثمراتش ظاهر 
   : ل بودن قوه و بالفع -2-4

است و رشد خود را از لحاظ معنوی و مادی و روحی تا حدودی داشته است    مادر بالفعل شده
کشته   و جنین  بشود  مادر حفظ  و  بشود  مادر گرفته  اگر جانب  و  نداشته  هنوز رشدی  اما جنین 

است و فعل    لی تعا  توسط خداوند تبارک و  شود،خلقت جنین عبث می شود وچون خلقت جنین
ابی باید بر اساس حکمت باشد بنابراین سقط جنین باید  ت لذا هرگونه انتخاسیمانه  خداوند حک

با توجه به حکمت بررسی شود و چون سقط جنین باعث عبث شدن خلقت او می شود  در این  
لف  ی را ایجاد نکرده مخاحالت نگه داشتن جنین موافق حکمت می باشد و رها کردن مادر عبث

 نیست   ت کمح 
 :   در انی مامسائل رو-3-4

به فرزندان خود عواطف  زنان از لحاظ   احساسات و عواطف قوی تر از مردان هستند و نسبت 
شدیدی دارند و مادراگر بداند بخواهیم بین جنین و او یکی را انتخاب کنیم قطعا خودش را فدا  

است  فدای فرزندانش کرده   راانش  ت که در خطرات مادر ج می کند کما اینکه زیاد دیده شده اس
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مادر از دنیا رفته است  و اگر ما حفظ جان مادر را انتخاب کنیم و بعدا مادر    نها زنده بمانند و آ  تا
بفهمد دچار افسردگی و مشکلات روحی و اختلالات روانی می شود و حتی بعضا ممکن است  

ن و  باشد  این مشکلات  دا تا اخر عمر دچار  انتخاب جاشباشته  تواند زندگی طبیعی  با  ما  و  ن د 
و د  مادر مادر  هم  حقیقت  وابستگی    ر  فرزند  که  حالی  در  ایم  برده  بین  از  را  دو  هر  جنین  هم 

بدون مشکل حاد روانی   را  مادر زندگی خودش  بدون  تواند  و فرزند می  ندارد  مادر  به  شدیدی 
س با مادر نیست  اقیابل  رزند وجود دارد اما قادامه داده است البته مشکلات روانی قطعا برای ف

 نمی باشد.ا  ل اعتنوقاب
 ت نطفه و ابتلا:خلق-4-4

طْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاه  سَمِیعًا بَصِیرًا)سوره انسان  نْسَانَ مِنْ ن  ا خَلَقْنَا الْإِ ایه    براساس آیه شریفه إِنَّ
ا حفظ جان مادر را  م ر  و اگابتلای او می انجامد  ( خلقت نطفه در نهایت به خلقت انسان و    2
شته باشیم این کار به حذف انسان و حذف  هدف از خلقت که  یم و  سقط جنین داکننتخاب  ا

ابتلا می باشد انجامیده و عبث شدن خلقترا در پی دارد و باید توجه داشت مادر چون بالغ شده  
لا پس  است  شده  انجام  او  ابتلای  از  قسمتی  قطعا  مقدمهاست  باب  از  است  نین ج ب  واج   زم 

 نگهداری شود 
 ت: بهاد ش ر-5

 مادر اصل و جنین فرع است و مادراصلش را کنار می گذارد می توان گفت -1-5
جواب:فرع و اصل بودن در زمانی می توان مطرح کرد که ولوج روح صورت نگرفته است والا  

 این حالت می باشد  بعد از ان هردو اصل و انسان هستند و فرض این تحقیق هم در
نبود مادر    یم در اینده کودکی ار نگه بدر جنین را  ان گفت اگو ت  می -2-5 بدون مادر است و در 

 دچار آسیب می شود و لذا نمی توان جنین را مقدم کرد  
بسیار   چه  و  است  مادر  به  کودک  وابستگی  از  بیشتر  کودکی  به  مادر  عاطفی  جواب:وابستگی 

ش  بزرگ  مادر  بدون  که  نداشکودکانی  خاصی  آسیب  و  سعی  وخصتند  دند  اطرافیان  که  می  صا 
م د  کنن مادر  نبود  قابل  بخاطر  غیر  معمولا  مادر  برای  فرزند  نبود  اما  باشند  داشته  بیشتری  حبت 
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جبران و فراموش نشدنی است و حتی ممکن است به اختلالات جدی روانی مادر بینجامد که  
 نتواند زندگی طبیعی داشته باشد  

بین قتل و غیر    حمدر تزاشتن مادر قتل است و  کا  ت ام قتل نیس   گفت سقط جنینمی توان  -3-5
 ل ، قتل مقدم است  قت

جواب:بعد از ولوج روح جنین یک انسان کامل است و کسی در اینکه کشتن جنین قتل است  
دیه   و  قصاص  بحث  در  فقط  ندارد  تفاوتی  و  است  قتل  هم  جنین  سقط  لذا  و  ندارد  اختلافی 

د وجود  براتفاوتی  تفاوت  این  که  است عوض ساس  ارد  دو  آن  متفاوت  ج   یت  حالت نیچون  ن 
نه برای ارزش  شکننده ای   دارد شاید به همین خاطر در کشتن او قصاص مطرح نشده است و 

گذاری که در این صورت تفاوت در دیه زن و مرد را می توان  تفاوت در ارزش زن و مرد دانست  
ن و  ست و در تزاحم جان زین  قائلمری که هیچ کس به آن  و مرد را از حیث وجود مقدم دانست ا

 :نتیجهمقدم است  کسی قائل نیست مرد د مر
ا توجه به بررسی ادله طرفین و رد شبهات مشخص شد که در تزاحم بین نگهداری مادر و جنین  ب

بعد از ولوج روح نگهداری جنین مقدم است و نمی توان مادر را حفظ کرد و رضایت مادر هم  
 نمی باشد نیازی

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 127/ جنین  و   مادر  جان  حفظ   بین  درتزاحم  مرجحات   بررسی

 منابع 
 م قرآن کری .1
  -مکتب الاعلام الاسلامي  جلد،  6اللغة،  معجم مقاییس    مد بن فارس،رس، اح فاابن   .2

 ه.ق.  1404قم، چاپ: اول، 
 ه. ش  1392الله، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی سال چاپ: خمینی، روح  .3
ابوالقاسم  .4 پزشکی خویی،  مسایل  جامع  احکام  الصدیقة  ،  سلاالشهیدة،دار  الله    م) 

 ق  ه. 1432علیها( ، قم، 
الصدیقة الشهیدة) سلام الله علیها( ،قم،  ،دار  بانوان   ، احکام شرعی خویی، ابوالقاسم  .5

  ه. ش  1391
)راغب   .6 قرآن  الفاظ  مفردات  تحقیق  و  ترجمه  محمد،  بن  حسین  اصفهانی،  راغب 

 ه.ش. 1374تهران، چاپ: دوم،  -جلد، مرتضوي  4اصفهانی(، 
بیروت،    -قلم  جلد، دار ال 1رآن،  لقاظ الفأ  ن بن محمد، مفرداتیحس نی،  صفها ب اراغ .7

 ه.ق. 1412چاپ: اول، 
عبدالعزیز، .8 بن  دیلمی،حمزه  الامامی،سلار  الفقه  فی  منشورات  المراسم 

 ه.ق.1404قم،،الحرمین
المطبعة: مهر    1414السید السیستاني ،منهاج الصالحین ، الطبعة: الأولی سنة الطبع:   .9

 اني ستد السییة الله العظمی السیآب مکت الناشر:قم  -
 ه.ش، 1362جواهرالکلام،ر،حمدحسن بن باقصاحب جواهر، م  .10
بیماران  .11 و  پزشکان  احکام  محمد،  لنکرانی،  موحدی  اطهار)    فاضل  ائمه  فقهی  ،مرکز 

 ه. ق  1427،  ع(،قم 
المحیط،   .12 القاموس  یعقوب،  بن  محمد  آبادی،  العلمیة  4فیروز  الکتب  دار    -جلد، 

 ه.ق.  1415ول، ا: چاپ بیروت،
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قاموس    لی ع سید    قرشی، .13 دار    7،  قرآن اکبر،  الإسلام جلد،  تهران  الکتب  ایران،    -یة، 
 ق ه  1412ششم، 

)ط   .14 الکافي  یعقوب،  بن    1407تهران، چاپ: چهارم،    -الإسلامیة(    -کلینی، محمد 
 ق. 

حسن، .15 حلی،جعفربن  و  محقق  الحلال  مسائل  في  الإسلام  شرائع 
 .ق،ه1408م،،قیلیان اسماعالحرام،

ن .16 امکارم شیرازی،  ام حکاصر،  پزشکی،مدرسه  ابی ام  بن  علی  ال  ام  علیه  سلام،  طالب 
 ق ه  1429قم، 

مکارم شیرازی،ناصر، استفتاءات جدید،ناشر: مدرسه الامام علی بن ابی طالب) ع( ،   .17
 ه. ق  1427، قم

 مقاله 
با    ننیدر ج ج روح  (، واکاوی زمان ولو1401رضوانی مفرد احمد، نوراحمدی انسیه) .18

کید بر آیاتقر  . 129-146(،  52) 13،رآنیفصلنامه مطالعات قم،آن کریتأ
19. ( اصغر،  حقوق  1389عربیان,  فقهی  مبانی  جنین.  سقط  در  مشروع  دفاع  تئوری   ،)

 . 136-113(, 1389بهار وتابستان   5)  3 اسلامی,
پیروز،امیر)   .20 یا  (، 1389کوشا،جعفر؛سماواتی  مادر  حیات  جنین؛ترجیح  سقط 

 .  106 - 91، 15شماره ،پزشکی وق حقن،ات جنیحی
سرائی،حمید،و .21 همکاران،   مسجد  سقط  (،واکاوی  1401)بقیه  حکم  فقهی  مبانی 

 322-285(،26)14،مطالعات فقه و حقوق اسلامیدرمانی بعد از ولوج روح،
 

 
 



 

 سیره فقهای شیعه در دفاع از فلسطین

 1محمودرضا محمددوست) ایران( 

 17/02/1402یرش: خ پذی رات  15/01/1402تاریخ دریافت: 

 چکیده 

  به   خصوصا انگلیس  استکبار  جبهه  ستیزانهاسلام  ی هانقشه  از  اسرائیل  اشغالگرحکومت    تشکیل
یهود  لوای  تحت   را  خود  که  اسرائیل  نامشروعدولت  .  رودمی   شمار   ملت "  نام  به  حتی   و   دین 

  ، ایشان وق اولیه  حق  ب لسو    غصب سرزمین مادری فلسطینیان   با  نماید،می   پنهان   " خدا  برگزیده
برآمده و با    " دجله  و   فرات   تا   نیل"  سرزمین   تسخیرشیطانی    و تحقق آرمان   بیشتر توسعه    آرزوی   ر د

نابودی   طلبی استقلال   و  آزادیخواهی   سرکوب های گوناگون در پی  روش  بلکه    کیان   فلسطینیان و 
از  برآمده  اسلامی    منظور،   بدین  .دشوی م   محسوب   ی اسلام   تمدن   برای  جدی  تهدیدی  رواین، 

پیشگامی و پرچمداری  تاثیرات    نییتب  به   آن   تشریح   و سیره فقهای شیعه    بررسی   با   حاضر  نوشتار
اسرائیل و    با مبارزه   تاثیر فتاوای ایشان در  وستمدیده فلسطین    مسلمانان   از   دفاع وجوب در  ایشان  

منطقه آن  حامیان  و غربی  ت  بر  رهگذر  همین  از  و  پرداختهای  آن  قدس    ول حص  اتداوم  و  آزادی 
کید  شده  غصب   اراضی   استرداد هم   است.  کرده   تأ شیعه  عملی    وحدت   مدافعواره  مرجعیت 
چنان   مشترک   دشمن  برابر   در  واحدهامت تشکیل    برای  اسلامی،  مذاهب  بوده،  که  صهیونیستی 

در   درکشرا ،  را  هاصهیونیست های  گری وحشی   مقابلسکوت  که  ایشان    جرم  ت    آثاردانسته 
 . داشت  خواهد به دنبال  روانی ی روح   زیانبار

 مقدمه  

 
 قم  -)ص(یالمصطف یدانشگاه مجاز  -)ص(ی جامعه المصطف –دانشکده فقه خانواده  -گروه فقه و اصول -اری استاد  -استاد مدعو 1

 )ص( یالمصطف یجازم دانشگاه
mailto:Mohammadddostmr@gmail.comمسئول(  سندهی) نو 
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  کوه یا    اورشلیم   به یهود    بازگشت ضرورت    بر   مبنی   هاصهیونیست   گسترده   و   حجیم  تبلیغات
خاتمه  "صهیون " پراکندگی،برای  به  فراهم    فلسطینسرزمین  در    یهودیان   اجتماع  زمینه  دادن  را 

 ایشان ،  اند  مشغول   یان سطینلف   رت اغ  و   کشتار   و  هازمین  اشغال  به   یلادیم ۱۹۴۸از سال    و نموده  
  در   . است   کرده  تحمیل   سرزمیناین    بر   است   استوار   نژادی تبعیض   بر  که   را  رژیمی   آتش،   و   آهن  با

  این  کشی نسل   و   ظلم   تجاوز،  انحصارطلبی،   خواهی،زیاده   چنگالِ   روزروزبه  ، مدت  این  طول 
  بیشتر   را   خود   ی گرشی ح و  و  رذالت   فلسطین  ستمدیده  مردم   به  نسبت   و   ه شد  تیزتر  غاصب   رژیم 
از  دائمی   آزار  و  محاصره  باو    هداد  نشان  نفر  ها    و   مسلمانان   از  اعم  آن   اصلی   ساکنان   میلیون 

  و   سرزمین  و  خاک  کردن   رها ،  اجباری  مهاجرت   آوارگی،  به   هاآن   کردن   وادار   در   سعی   مسیحیان 
 .د آور  چنگ به  را  اشغالی  هایسرزمین از بیشتری  بخش تا دارد،  خود هایآرمان 

تحقیر  خودبرتربینی   نژادی، تبعیض   در  مصهیونیس   دولت   نظری   ی نابم  غیر،    ، یهود  کرامت 
  نمای منطق  اینبا    .است   اخلاقی   ضد  عمل  هر  اخلاقی   توجیه   و   قیمت   هر   به  خود   از  محافظت 

اولیه انسانی    و نیازهای  از حقوق در زندان بزرگ فلسطین گرفتار کرده و  را   بومیان توانسته   نامطبوع 
را    دیگران   و  پناهان   بی   زنان،کودکان،    قتل  روم کند وباطات محرق و ارتامنیت، آب، بد  ننام اولیه  

 !توجیه نماید «پیشگیرانه عملیات»با بهانه 
  در  رفت،می  شمار به آسیا و آفریقا اتصال نقطه که فلسطین خاک  در اسرائیل یافتن کشوررسمیت 

شوروی لیس گنا  ی وزورگ   هایدولت با    ماسونی   های شبکه  تبانی   یسایه  و  آمریکا  زیرا    ،  بوده، 
  برای   را   خاورمیانه   و   سرخ   دریای  مدیترانه،   بانی   دیدهو    غرب   استیلای  توانست می وجود اسرائیل  

سیاسی و    آپارتاید  ینتوجیه چن  برای  صهیونیستی   آشام  خون   رژیم  .سازد   میسر  غرب   استعمارگران 
  با   که   تی مظلومی  "هولوکاست" و   ابنق  ت پش   در   را   خود   جهان،  عمومی   افکار جلوگیری از بیداری  

 !کند  پنهان  ،گرفته صورت  ان یهودی   به  نسبت   هیتلر جنایات نمایی بزرگ 
  با   و  جهانیان   چشم  در مقابل و فجایع انسانی    هاجنایت   این  همه  تاکنون   فلسطین  اشغال   زمان   از

  نقض   نیا هب  نسبت   هم المللی بین  نهادهای وافتاده است  اتفاق جهانی  بزرگ  هایقدرت  حمایت 
 .اندنداده نشان   العمل مناسبی عکس   نی انسا حقوق آشکار



 
 

 131/ فلسطین  از   دفاع  در   ه شیع  فقهای   سیره 

  که   ،است   بشریت   نشده  حل   هایچالش  معدود   از و    اسلام  امت   مساله  ترینمهم  نفلسطیقضیه  
از همان  .  دارد   و  داشته  را  اسلام  جامعه  در  عمومی   بسیج  و  شدن   جمعجهانیِ    ظرفیتِ  هرچند 

مطلق    با   فت مخال  به  مسلمانان   و  ن یا یحس م   یهودیان،  از  بسیاری  هایگروه ابتدا    صهیونیسمشر 
 اسلامی   کشورهای  دیگر  امروزچه بسا    نبود،  مت و خیزش فلسطینیان اومق  اگراما    ،اندپرداخته

شوم دست اندازی به نیل تا فرات،    راهبرد   با  نبود،   معلوم  و  ه داشت  قرار   رژیم  این  سیطره  تحت نیز  
 . دم آمی  مسلمانان  و اسلام  سر  بر چه

  و   غرورآفرین   نظیرکم   مقاومت .  نیست   تصادفی   امری   عه،جام   یک   مدت  طولانی   گی ادستیا
  دریایی  و زمینی   و هوایی   مختلف های تحریم و جهانی  فشارهای میانه  در، فلسطین مردم پربهای

و    همه   وجود   با   پیاپی،  های جنگ  تحمل   با   و امت اسلامی    کشورهای  حکمرانان   خیانت تفرقه 
افتادن   اسلامی  روابط دادر    برای  سازی  عادی    و   گرفته   هدف  رایت  بشر  وجدان   ، رائیلاس  با  م 
 . است  کرده بیدار   را بسیاری

شکستن    برای   را  راه  مجازی  ارتباطات  ها صهیونیست   ایرسانه  امپراتوری  پوشالی   قدرت درهم 
گونهکرده  هموارتر به  که  ،  نمایی،    با  حتی ای  و  انکار،  مظلوم  در    موجود  سانسورهایتحریف 

  بشریت   گِ ننلکهِ   ایننسبت به    را  جهان   عمومی   افکار  نستهوانت  ،هم   خبری   و  تماعی ج ا  هایشبکه
 توجیه کرد.

اهل   فقهای  کنار  فقهایدر  گاه  سنت،  امیرالمومین؛ ،  شیعه  بینروشن   و  آ کلام  به  استشهاد  با 
ونوا» الِمِ   ک  ومِ   وَ   خَصْماً   لِلظَّ مسلمانا،  «عَوْناً   لِلْمَظْل  بیداری  پیشگامان    ظلم رابر  ب  در  ن از 

فلسطین   ستمدیده  مردم  مبارزه   ز ا  قلم،   و  زبان   با که    اندبوده  اشغالی   فلسطین  در   هاصهیونیست 
  مثل   تمسک به قواعدی  باو    اندکرده  جانبداری   خود،  رفته   دست   از  حقوق   آوردن   دست   به  برای

، جهاد  می لااس  ت ام   از  دفاع ،  الزام  قاعده ،  سبیل نفی  قاعده،  فساد  از  مسلم، تجنب   احترامقاعده  "
از کی برای دبّ ذ و   متجاوزان   با  ارزه بم   وجوب   و   سرزمین  ممنوعیت غصب یان اسلام،  فاع    زمین 

دفع  از  دفاع  لزوم با  مقابله    فتاوی   ،"صهیونیسم  ایدئولوژیک   طلبی توسعه  محتملِ   ضررِ   مظلوم، 
  ادی زآ  راه  در  شدن   کشته  و  شمرده  شرعی   واجب   را  فلسطین  به  کمک  ،ی درباره صریح  و  آشکار
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فقهای    بازشناسی   .اندکرده  محسوب   خدا  راه   ر د   شهادت   را   المقدست یب   تأثیرات  شیعهسیره 
  امت   ضرورت وحدت  شیفته   را  مسلمانان   و   ایجاد  جهاد   راه   به   باور   نمایتمام  تجلی   بر  بسیاری
فقهای    .نمایدمی   اسلامی  مواضع  تاریخچه  بررسی  به  می بزرگ  اکنون  فلسطین  درباره  -شیعه 
 پردازیم.

 دین  ال ف ر ش
 مذاهب   میان   رقهفت  و  بود   مذهبي   گفتگوهاي   میدان   مرد   که  عاملی   دینلاشرف   سید  علامه

 اسلامي   جوامع  و  هاسرزمین  بر  کفار   سلطه  و  مسلمانان   افتادگي   عقب   موجب   را  اسلامي 
از تشکیل حکومت اسرائیل،      که   بود   فقهایی   نخستیناز  دانست؛  می  نگرانی  قبل  اظهار  ضمن 

-می   خطرناک   بحران   این   را مسئول   انگلیس   دولت   ،فلسطین  به   یهودیان   ت جرمها  روند  از   شدید
  براي   استواري   پاي   عثماني،  دولت   فروپاشي   خلاء   از   استفاده   با  بود   گرفته   تصمیم  که ت  دانس 

  با   که   خواست   جهان   هايدولت   از   الدینشرف   سید.  کند  ایجاد  اسلام  جهان   قلب   در  خود منافع  
  خطر  همواره   جهت،همین  به   .بگیرند   را   هاصهیونیست   روي پیش  و جل   ابریتانی  به   فشار   و  اعتراض 
 . (6  :1381)رضوی،   دادمی  هشدار را فلسطیندر مقابل  ست ونیصهی یهودیان 

هنوز   که  حالی  در  ایام  همین  در  که  است    اسرائیل   غاصب   رژیم  بعد،  سال  ۲۶  حدودجالب 
  علمیه   هیئت   ( قمری ۱۳۴۱  رفص   ۶)  مسی ش ۱۳۰۱  مهرماه  ۵  در   حکومت تشکیل داد، یعنی دقیقا 

  الله   آیت   فرزندان ،  نوری  هادی  میرزا   و   ن الدی   آقاضیاء  مشروطه،   سربدار   پسران   جمله   از   ن،راته
و   دعوت   استعمارگران   برابر   در   خروش   به   را   مسلمین  عموم   نوری،   الله فضل  شیخ   از   یکی   کرده 
هن    هواداران   برخی   ه لم ج   ز ا  علما   از   تن   ۲۵، با امضای  شیعه   روحانیت   سیاسی   هایبیانیه   ترینک 
  لزوم   و  سازی  یهودی  برابر   در   سطینلف   از  مسلمین  دفاع   وجوب ،  نوری  اللهفضل  شیخ  الله  آیت 

  به ،  (تهران   یهودیان   توسط   منتشرشده)  حییم  یهودی  روزنامه  در  مقاله  نویسنده  با  قانونی   برخورد 
 :شد  صادربه شرح زیر ؛ فلسطین سرزمین اشغال  از  دفاع  جهت 



 
 

 133/ فلسطین  از   دفاع  در   ه شیع  فقهای   سیره 

  ه ماتمکد  به  مبدل  را   اسلام  محیط  فلسطین،  مسلمانان   شکاف دل  هایاستغاثه   و  وز س نجا  هایناله 
  فلسطین   در  مستقل  حکومت   تشکیل   مشغول   محاربه،  مقام  در  یهود  ذلیل  ملت   .است   ساخته

 .(۴۵۷/1–۴۵۵ :1401،  رجبی )  کندمی  همکاری آنان  با  تهران  مطبوعات از  یکی  و است 
 ء کاشف الغطا

  این   به  نسبت   ،رژیم اسرائیل   تأسیس  آغاز   از   قبل   نیز  شیعه   بزرگ   جع ارم   زا  الغطاء   کاشف  اللهآیت 
 نظران صاحب   با   دیدار   با   و   داشت   اسلامي   کشورهاي  به   فراواني   سفرهاي   ، داده  هشدار   مسئله
  در .  کند  ترخروشان   غرب   هاي  توطئه  به   نسبت   را  اسلامي   آگاهي   و  بیداري   امواج   داشت   تلاش 
موثر  ري مق   هجري   1350  سال   در   نطیفلس   به  خود  تاریخي   سفرهاي  از   یکي  با سخنرانی    در ، 

 انحطاط  علل   درباره   گردید،   برگزار  اسلام  پیامبر  میلاد   مناسبت   ه ب  قدس   شهر   در   که   همایشي 
  جهان   بر   تسلط   براي   صهیونیست   جنبش   نوین  خطر  و   دوگانگي   از   پرهیز  ضرورت   و   مسلمانان 

کرد   گفت   سخن  اسلام، تصریح    از   ا ر  معاصر  دوران   در   هنجشک  و  ج رن  بیشترین  مسلمانان :  و 
 .یهودیانند  های جنایت  مسئول  آنان  و اند شده متحمل  غربی  های  دولت 
صدور  قمری    1357  سال   در  ایشان    و کرد    فلسطین  نجات  برای  جهانی   جهاد  اعلام  ،فتوابا 

و    داد  فراخوان  جهاد این برای را  سالم  تفکر دارای هایو انسان  ادیان  به  معتقدان  بیدار هایوجدان 
  با   ،هم  بي عر  هاي ارتش  شکست   و   اسرائیل  دولت   تشکیل   از  بعد  ی مرق  جری ه  1367  سال   در 

  جرم   به  را اسلامي   کشورهاي  زمامداران و   پرداخت   مقابله   به  هولناک  فاجعه   این   برابر   در   صراحت 
  جدی   اسرائیل  با  مبارزه   در   حاکمان :  کرد   تاکید  و   محکوم  مردم  عمومي  بسیج  و   مبارزه   در  کوتاهي 

  از  را  ان نآ  و   بجنگند   مهاجر  یهودیان   با  داخلی   تحادا  سایه   ر د  بایست می   مسلمانان   و   ندتس نی
 .رانند بیرون  اشغالی  هایسرزمین

  کنگره   در  شرکت   براي  را   خاورمیانه  دوستداران   آمریکایي   انجمن  رئیس   نائب   دعوت   ایشان  
را  ه  1373  سال   در  مسیحیت   و  اسلام  همکاري   کارهاي  راه   بررسي  قمری    طي   و   د رک  د ر جری 

 :  که کرد  تاکید «بحمدون  في  لا  الاسلام في  العلیا الکلمه » نام  به سرگشاده  و  مشروح اي نامه
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  و  امریکا  این  امروزه   .شرق  الحاد  نه   است   غرب   و  آمریکا  مذاهب،  و  ادیان   همه  براي  اصلي   فتنه"
 چنین  یلتشک  و  کنند،می   غارت   را  آنان   اقتصادی  منابع  و  کشندمی   را  مسلمانان   که  یهودیانند
 .مارکسیسم الحاد از  جلوگیری  نه است،  اسرائیل هایجنایت   بر  نهادن  ش پورو برای مجالسی 

  آن   روستاهای  و  هاخانه  کشیدن آتش   به  و  فلسطین  در  خونریزی   از   که   خبرهایی   اگر   سوگند  خدا   به
 ان م عی رش  و  انسانی   وظیفه  بودیم،  شنیده  سودان   بربرهای  یا  آفریقا  هایوحشی   درباره   را  سرزمین

  اکنون، .  بندیم  کار   به  توحش   این  از   جلوگیری   برای   را   خود   نیروی  تمام  تا  نمود می   ایجاب
  در   عملی   اقدام  است   واجب   آنچه  اکنون   چیست؟  مان همزبانان  و  دینی   برادران  قبال  در  مان وظیفه 

  ن اتلاشش   و  بودند  خدا  با  عهدشان   پایبند  اسلام  زعمای  اگر.  است   فلسطین  آزادی  تحقق  راستای
  در  دینی   بان منصصاحب   اگر.  بود  شده   حل   ممکن   شکل  بهترین  به   ن الآ  تا  مشکل  کردند،می   ار

... بود  گذاشته  را  خود  بلیغ  اثر  آوردندمی   بر  فریاد  و  خاستندمی   بپا  صادقانه  دیگر  جاهای  و  مصر
  غ فار  باید  آن   جز  امری   هر از  و  است   اسلام  جهان   مسأله  ترینمهم  حاضر  حال   در  فلسطین  مسأله

 . (7:  1381)رضوی،  د بو
  فلسطین  مجاهدان   به   شخصاً   تواندی م   هرکس :"دارد می   بیان   گونه   این   معروف   حکمی   دران  ایش 

  کنار   در  بدر  مجاهدین  ردیف  در   او  که   دهممی   اطمینان   من  و  بپیوندد   آنان   به  باید  شود،  ملحق
  و  نماید  ککم   یشوخ   مال  با  را  آنان   باید  شود،  ملحق  تواندنمی   نیز  کس  هر  و  است (  ص)پیامبر

  تلاش  و قلم و زبان   با که  است  واجب  او بر  ندارد، توانایی  هااین  از یک  هیچ  به بت س ن  که کس  هر
  " است   الهی   تکلیف  این  مرتبه  ترینکم   این  و  نماید  مساعدت  و   کوشش  امکان،  حد  سر  تا
 (. 68 ص :  1382 ورعی،)
 
 

یم زنجانی    شیخ عبدالکر
  اتحاد بیداری و    راه   در   که   بود   فقهایی   دیگر   از   نجف،   ان بزرگ  از   زنجانی   عبدالکریم  شیخ   الله  آیت 

  بی   و   دوری  ایشان که.  داشت   اسلامي   کشورهاي  به   زیادي  سفرهاي  ز فلسطینع ادفا  و  مسلمانان 
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  ، شمرد می   بیگانگان   از  مسلمانان   شکست   اصلی   عامل  را  یکدیگر  احوال   از  مسلمانان   خبری 
  سفرهای   اسلام  جهان   سیاستمداران   و  امل ع  با  دیدار  و  اسلامی   هایسرزمین  از  آگاهی   برای

 .داد انجام فلسطین و  مصر و  سوریه و  هند  به  گوناگون 
سال    ایشان    با   و  کرد   سفر  آنجا  به  فلسطین  مفتي   حسیني   سیدامین  دعوت   به  قمری   1355در 

  و  بودند  کار  آغاز  در  بریتانیا  و  یهود  روزها  آن   در.  شد  روبرو  قدس  علمای  و  مردم  گرم  استقبال
  با  و  آمدندمی   سرزمین  این  به   اروپا   ویژه   به  جهان   گوناگون   اط ق ن   از  گروه  گروه   یهودی  ن رااج هم 

  خطر  تیزبیتی   با  عبدالکریم   شیخ.    شدند  می   ساکن  مسلمانان   هایزمین  در  ارعاب،  و  تطمیع
  رااز   میزبانان  مردم، بر تسلط صورت  در اینان  تصریح کرد: و کرد  گوشزد  فلسطینیان  برای راایشان 

 زیست   و  رکت مشا  برای  بریتانیا  دولت   هایوسوسه   که   داد  دارش ه   وی .  راند  خواهند  ون ریب  نهاخ 
  می   مردم  و   نیست   بیش   فریبی   مشترک،  دولت   تشکیل   و  مسلمانان   با  یهودیان   آمیز  مسالمت 

 .ببندند خطر بر  را  راه آغاز،  از بایست 
  پیروزی   و  حقیقت   ی حتم  یپیروز   در  دین  پیشوایان   هایروایت   و  قرآن   هایآیه  بیان   با  ایشان 

 فلسطین  مسلمانان   افسرده   هایدل  رد   مقاومت   و  امید  از  هایی شعله  یهودیان،  بر   نان مسلما
  برابر   در  توانست   خواهند  مسلمانان   دیگر  پشتیبانی   و   همدلی   سایه  در  که  داد بشارت   و  برافروخت 
استقبال   آتشین  و  شورانگیز  سخنان   .بایستند  متجاوزان  با  شداج مو  نیفلسط  مفتي   ایشان  به    ه 

  و فلسطین براي مسجدالاقصي  در  شما درس  این سود: »گفت  ایشان  سخنراني   از دعب ای که گونه
 .«بود  کارزار آماده سپاهي  صدهزار از بهتر  مسلمانان، و عرب 

  در  دمشق  و  فلسطین  و   مصر  در  روشنگر  هایسخنرانی   پس از  زنجانی   عبدالکریم   شیخ هرچند  
اهتمام  بیت   اهل واقعی  چهره کردن روشن در اما ،شد گری ی سن هب متهم اسلامی، اتحاد ضرورت 

  را   فضائلی   و   کرد   شرح   را   بیت   اهل  فضائل   اموی،  جامع  در   تاریخی   سخنرانی   کی   در   او.  داشت 
  در   و  خواند،   غیرمستند  و  اساس  بی   دارد،   رواج   سنت   اهل   میان   در   معاویه  پیرامون   در  که 

  شیعه   از   تقیه  آن   از  پس  که  بود   چنان   هاانی نرسخ  این  تاثیر.  گفت   هانکته  شیعه  امامان   مظلومیت 
 هایجشن  و   کردند  شرکت   حسین  امام  عزاداری  مجالس  در   تسنن  اهل   و   شد  برداشته   دمشق  در 
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  سوریه   جمهور   رئیس .  گردید  لغو   شد،می   برگزار   محرم  اول   در  نو   سال   مناسبت   به   که   عیدی
  زینب   رت حض  مطهر  مرقد  تعمیر  و  دگردی  آباد  زینبیه  راه؛  دارد   پاس  را  شیعیان   حقوق  شد  متعهد
 .(7: 1381)رضوی،  گردید  شروع

 ئری  لکریم حاشیخ عبدا
  تشکل   یک  گیری شکل   زمزمه  که بود    زمانی   در  قم  علمیه  حوزه   مؤسس  حائری   عبدالکریم  شیخ

  این   از  نیز  عرب   جهان   متفکران   و   سیاسیون   از  بسیاری  حتی   و  بود  نشده  علنی   دنیا  در  یهودی
به  واکنش   .ددنبو   عاطلابی   موضوع    به   فلسطین  کشور  الحاق  در   انگلیس  دولت   ممیتص  ایشان 

ایشان    صهیونیست   دولت   و  یهودیان   به   سرزمین  این  اعطای  و   خود  مراتمستع با واکنش قاطع 
 . روبرو شد

  سرکوب   و  هاصهیونیست   از  حمایت   با  انگلیسمیلادی( که    1933)  مسی ش ۱۳۱۲  دی  درایشان  
  در ،  کرد می   واگذار  مهاجر  یهودیان   به  و   خارج   آنان   دست   از   ار  نیان یفلسط  هایزمین  مسلمانان،

  المقدس   بیت   و  فلسطین  به   یهودیان   هجوم  مورد   در   خواهدمی   او  از  رضاخان   به   اینامه
 .باشد  داشته  العملی عکس 

  در  مسلمین امروزه : »است  چنین  رضاخان  به   یزدی  حائری  عبدالکریم شیخ  اللهآیت  تلگراف متن
  به   همگی   چشم  و   است   حامی   یگانه   آن   به  مستغیث   المقدس بیت   و   فلسطین  ه ب   ود ه ی   هجوم   این

  توجهات   با   مهم   غایله  این  علا  و   جل  پروردگار   اعانت   به  امید.  است   ملوکانه   خاصه  فطاال
  عبدالکریم   الاحقر .  گردد  مسلمین  عامه   و   ضعیف   این  دعاگویی   مزید   موجب   مرتفع،   خاصه
 .«حائری 

  وی از  و نوشت  اسلامی  دولت  یک رئیس عنوان  به  رضاخان   به باطخ  را  نامه  این حائری  اللهآیت 
  دانست می   خوبی   به   حائری   اللهآیت .  کند  حمایت   فلسطین  مردم  از   المللی بین  دعب   از   خواست 

  برند می   سر  به   رضاخانی   استبداد  از  ترس   و  بهت   در  که  آنانی   ویژه   به  مردم،  از  قضیه  این  در   که
  الله آیت   نامه   بود  ممکن  دیگر   یی وس از .  است   دیپلماتیک  ری ام   ، ه مسئل  این   و نیست   ساخته   کاری 
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  زدن   برهم  به  متهم  را  حوزه   مؤسس  شاه  رضا  تا  شود  ایبهانه   به  تبدیل  مردم،  هب  خطاب  حائری 
 !نماید جامعه امنیت  در اخلال  و عمومی  نظم
گاه  حالی   در   حائری   اللهآیت    در   ایه انس ر  هیچ  تقریباً   که  شد  فلسطین  سرزمین  اشغال   خطر  به   آ
  قدرت   تسلط   در  نیز   محدود   نشریه  چند   که آن   چه .  بپردازد   مسئله  این   به   که  نداشت   وجود   ایران 

  وسیله   تنها  که  نیز   تلگراف   حتی .  نداشتند  را   موضوع   این   در  مطلبی   انتشار  اجازه   و  بودند   رضاخان 
  در   راف گتل  یک   حتی   ارسال   اجازه   و   داشت   قرار   دولت   نظر   تحت   بود   شهرها   بین  سریع   ارتباط 

  از   که  عربی   یکشورها  علمای  از  بسیاری  سکوت   شاهد  دیگر  سوی  از.  نداشت   را  خصوص   این
  جهت   به   یا  فلسطین،  اشغال  از   بعد  سال  هاده   حتی   که   هستیم  بودند،  ماجرا  شاهد  نزدیک 

  گفت   توان می   رو   این  از.  نگشودند  اعتراض  به  لب   خود،  هایدولت   از  خوف   یا  و  اطلاعی بی 
  الله آیت   زمان،  آن   در  خارج   کشورهای  و   قم  ان یم   ارتباطی   پل  و  دقیق  نی رساع اطلا  نبود  رغمب

  و   سیاسی   بینش  توانست   دقیق  تصمیمی   و  تحلیل   با  و   دریافت   را  ماجرا  اهمیت   خوبی   به  ئری اح 
 . دهد نشان  فلسطین  مسئله خصوص  در را  خود  نگر واقع 

  ، کرد   رد   و   دانست   یسگلان   عافنم   تهدید  را، در جراید    حائری   اللهآیت   درج نامه  رضاشاههرچند  
ایشان   های  تلاش   هایسرزمین  اشغال   با  ایران   در   شیعی   ای علم  مخالفت   و  آگاهی   بنیاداما 

  و   متدینان   و   عملیه   حوزه   علمایکه  چنان .  نهاد  بنا  را  صهیونیستی   رژیم   ماهیت   و  فلسطین
  را   ستی نیصهیو   رژیم  خطر  حائری،  الله آیت   حرکت   از  تأسی   با  وی  از  بعد  متعهد،  فکران روشن 

:  1381)رضوی،    پرداختند  آن   با  مبارزه   و  مخالفت   به   مختلف  طرق  به   همواره   و   کرده  احساس
7) . 

زمان  در    درس   سر  در  تهرانی   جواد  میرزا  اللهآیت   اسراییل،  و  اعراب  روزه   ششجنگ   نقل شده 
  ا ر  مصری   مسلمان   سربازان   کفش  خاک   حداقل   و   بودم   سینا   صحرای  در   کاش :  ندبود  گفته  خود 
 !کردمی م  پاک
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 جردی  آیت الله برو 
  شیعی   هایحوزه   میان   در  فلسطین  رزمندگان   از   داریجانب  روند  ،پس از آیت الله حائری یزدی

گاه  در   حوزه   نویسندگان   و  گویندگان   و  گرفت   خود  به  صعودی  سیر   بر   که  ستمی   از   مردم  کردن   آ
  جدی   هواداران   لهجم  از   ،ندافزود  خود  فعالیت   دامنه  بر  رفت،می  اسلام  سرزمین  از  خطه  این

  مسائل   در  عموماً   که   شیعیان   بزرگ   جع مر(  ره )بروجردی  حسین  سید  الله آیت   فلسطین،  همسئل
  حمایت   آن   از   فلسطین  جنبش  مراحل   همه   در   ، موضوع   اهمیت   دلیل   به   نمود، نمی   ورود   سیاسی 

  ئیل را اس  سسیأت  از   پس   ماه  یکچنان که  .  نکرد   دریغ  آن   پیشبرد   و  تایید  در   کمکی   هیچ  از   کرده، 
  صادر   قدس   اشغالگر   لت دو  هایجنایت در محکومیت    تاریخی ای  بیانیه  9/3/1327  تاریخ   در 

  مجالس   در  مسلمانان،  به  کمک  بر   افزون   که  کردند  دعوت   جهان   و  ایران   مسلمانان   از  و   نمودند
  ای رب  و  نفرین  اشغالگران   علیه  و  نمایند  بیزاری  و  برائت   اعلان   اشغالگر  یهودیان   از  نیایش  و  دعا

 .کنند  دعا  اسرائیل  علیه جنگ در مسلمانان  زیروپی
از     خواهیم،می   را  مسلمانان   یاری  تو   از  خدایا: "شده بود  صادر  مضمون   این  با  ایهیبیانبخشی 

  مجتمع   داریم  انتظار   ممالک،  سایر   و   ایران   مسلمان   ران اد بر  از  و  بدار   خوار   و   ذلیل   را   آنان   دشمنان 
  جنگ،   میدان   این  در   تا  کنند   دعا  ما  مسلمان   برادران   حق  در  و  دن اینم  نفرین  یهود   حق   در  و   شوند
 ".گردند ز روپی و فاتح

  وحدت  نیازمند   اسلامی   کشورهای  که   اسرائیل   و   اعراب   جنگ  اوج   در   مسی ش  1335  سال  در 
  سنی   و   شیعه  میان   اختلافی   مسایل  ایران،  شهرهای  در  که   کردند  تحریک  را   علما  از   فردی  بودند،

  آن   در  را  مباحث   این  طرح   و  هگردید  زمان   حساسیت   متوجه   بروجردی  هالل  آیت .  کند  مطرح   را
-نمی   آقا  این  چرا  : فرمود  و  کرد   گیری موضع  آن   برابر   در   و   ندانسته  مسلمانان   صلاح   به   یت،موقع
  نه   هم   آن   .کرد   مطرح   را   مسایل  این  نباید  است،  اسرائیل   و  اعراب  جنگ   که   موقع  این  در  که   داند

 . (8: 1381)رضوی،  « یکدیگر  به گفتن بد لهمسئ کهلب  علمی،  بحث  مسئله
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 حکیم آیت الله  
  ای داشتند و ه فلسطین اهتمام ویژه مانند سلف صالح خود به مسال  حکیم  محسن  سید  الله  آیت 

  در   و  فلسطینیان   مجاهدات  تاییدگر   همواره   استفائات   پاسخ   و   کنفرانسها  به   علمي   گروه   ارسال   با
  به   اینامه  شمسی(  1327)  یلادیم ۱۹۴۸  سال  در  ان ش یا  .دنداشت   قرار  اسرائیل  با  مبارزه   خط

  انزجار   اعلام  اسرائیل  کشور   تأیید  در  ملل   سازمان   عملکرد   از  آن   در   و  نوشت   متحد  ملل  سازمان 
  در   اختلافات  فراموشی   و  وحدت  به  را  اسلامی   هایسرزمین  هایدولت   و  مسلمانان   یشان ا.  کرد 

 . کرد   دعوت  اسرائیل،  مقابل
 ن عما  در   اسلامی   کنفرانس  به   را   هیاتی   سطین، لف  تاریخ   مراحل  ترینساس ح   در   حکیمالله    آیت 

  کنفرانس  این  به  کتبی   پیامی   و  داشت   اعزامشمسی(    1346)  یلادیم   20/10/1967  تاریخ  در
تاکید    ،مشروح  پیامِ   این   در  . فرستاد   دروغ   به  که   را  نمایانی   مسلمان   اسلامی،  وحدت  برضمن 
  شکست   عوامل  از  یکی   ،را  کنند می   همکاری  رمارگتعاس  ن دشمنا   با  و  کرده   اسلام  ادعای

  و   بازگردند  خداوند   سوی   به  که  خواست   مسلمان   های   توده   و  زمامداران   زا  و   شمرد   مسلمانان 
  و   اجتماعی   شرایط  و   سازند  استوار  اسلامی   قوانین  و  تعالیم  هایپایه   بر  را   خود   زندگی   اساس
  و   ذلت   اسلام،   به   بازگشت   سایه   در   ها تن  که   دهند   شکل   اسلامی   دستورات   برابر   را   خود   داخلی 
  مسئولان   و  زمامداران   از  ایشان .  گشت   خواهد  تبدیل  پیروزی  ه ب  شکست   و  رفته  بین  از   خواری

  های دولت  سازشکارانه   های طرح   و بیندیشند اشغالی  مناطق  همه آزادی  و  پیروزی به   که  خواست 
 :افزود و  نپذیرند را  غربی 

  اصل،   همین  روی   و   است   می اسلا   مسئله   یک   المقدس   ت یب  لهمسئ  ه ویژ   به   و  فلسطین  مسئله»
  و   زبان   و   رنگ   هر   در   زمامداران،  ویژه   به   مسلمان   های توده  همه  متوجه   زامرو  هایمسئولیت 

  و  قضاوت   آینده،  در  جهان   مسلمان   مردم  و  تاریخ  شک  بدون   و  باشد  می   هستند،  که  لباسی 
.    س اسا  بر  ،عرب غیر  و  عرب   از  اعم  آنها،   درباره   را  خود  داوری  .  و   استقامت   زه اندا   و  مقدار. 

  از  اشغالگر  نیروهای  راندن   بیرون   و  مسلمانان   قبله  ینستنخ  آزادی  جهاد  در  که  مقاومتی 
  که   اکنون .  بود  خواهد  آینده  نسلهای  تایید  مورد   دهند،  نشان  خود از  ما  اسلامی   پاک  هایسرزمین
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  به  و بکنند باید  کامل و فی کا ستی همد ،است  شده شروع صهیونیست  یهودیان  با مسلمانان  جهاد
  با   متعال   خدای .  دهند  قرار  غارت   و   قتل   مورد   را   آنان   برادران   که   ندهند  مهلت   اسلام   دشمن 
 . "دهیم  تعمیم را  جهاد باید و ماست 
  کمک   درباره  استفتائاتی  پاسخ  در ، میلادی(1968قمری )1388  اردن  در کرامه  نبرد  از پس ایشان 

  به   بتواند  کسی   اگر»  :شمرد   واجب   را  رزمندگان   به   کمک  نینچ ین ا  ین،فلسط  مقاومت   نهضت   به
  تحت   مزبور  همکاری   و   کند  شرکت   آنها   عملیات  در   که  باشد   داشته  قدرت   و   بپیوندد  نهضت   این

  واجب   او   بر  کار   این  ندهد،  انجام   مسلمانان   زیان   به  عملی   و  پذیرد   انجام  صحیحی   رهبری 
 «.است 

  وضع  که  مسلمانی   فدایی   ای  سرباز  اگر  عالی   رت ضح   نظر  به»  هک   سؤال  این  به   پاسخ  در  همچنین
  اسرائیل   که   این  به  توجه  با  شود،  کشته  اسرائیل  با  جهاد  هنگام  در  است،  ک کومش   او  روزه   و   نماز

  در   فردی   چنین  آیا  است،  نموده  اشغال  را  آنان   مقدسه  اماکن  و  مسلمانان   اراضی   و  است   متجاوز
  پیروزی   قصد   ه ب   شخص   چنین  این  اگر »  :ت نوش   « نه؟  یا  شود می   محسوب   شهید   خداوند  نزد 

  خواهد   شهید  شود   کشته   اگر   کند،  اقدام   تعالی،   و   تبارک   اونددخ   به   تقرب   نیت   به   و   مسلمانان 
 . «بود

  از  فلسطین  نجات  راه  در   ثروتمندی،  وجود   با   که  کسانی   وضع  که  سؤال  این  پاسخ  در  ایشان 
  به   منوط   رام   این   و  باشد   پیروزی  دامی  اگر  ک ش  بدون »  :فرمود  کنند،نمی   انفاق  چیزی  خود   ثروت 

 . (8:  1381)رضوی،  « شود  می  محسوب  گناهکار خداوند د نز نکند،   بذل  او و  باشد مال  بذل
  ابوالقاسم   سید  الله  آیت مانند    اشرف   نجف  اول  تراز   ، در کنار فقهایحکیم  محسن  سید  الله  آیت 

  الله   آیت ،  شاهرودی  ودمحم   دی س  لهلا  آیت ،  شیرازی   عبدالله  سید  الله  آیت   ،خمینی   امام،  خوئی 
  الله   آیت   ،شیرازی  محمدمهدی سید  الله   آیت ،  انی زنج  عبدالکریم   شیخ   الله   آیت   ،الغطاء  کاشف 

  ضد  موضع  حمایت از  ضمن  ایبیانیه   ارسال  با  میلادی  ۱۹۶۸  سال   در  حمّامی   علی   محمد  سید
  یه عل  دسقم   اد هج   به  را  مسلمانان   عراق،  وقت   جمهور  رئیس  عارف   عبدالرحمن  صهیونیستی 
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  دعوت   فلسطین  ر د  اسلامی   مقدسات  و   شده  سلب   وطن  گیری   بازپس   برای  هاصهیونیست 
 کردند. 

  علی   سید،  خویی   ابوالقاسم  سیدآیات عظام:  نیز    ( میلادی1973قمری )1394  سالکه در  چنان 
  شیخ   حبوبی،  عبدالرزاق  سید  مستنبط،   نصرالله  سید  صدر،  محمدباقر  سید  سیستانی،  حسینی 

  و   صهیونیستی   رژیم  جنایات  به   اعتراض در    ینامیرالمومن  حرم  صحن  رد   ، هری جوا  ی محمدتق
  را   شیعه   مرجعیت   اسرائیلی   ضد  رویه گردهمایی تشکیل دادند که    فلسطین  مردم   کشتار  از   گلایه
 .دهدمی  نشان 

 امام خمینی  
  ا ر  طینفلس   مشکل  و  کرد   جلب   فلسطین؛  مسلمانان   اول  قبله   به   را  اسلام  جهان   توجهامام خمینی  

  همه   که دانست،    اسلامی   آرمان   بالاترین  را  قدس  آرمان   و  ملااس  جهان   مشکلات  تمام  شهری 
پس از رحلت    خمینی   امام.  دهند قرار  هایشان برنامه  و   مسائل  صدر  در  را   آن   باید  حاکمان   و   ملتها

 .کردند تری نرا عل اسرائیل و صهیونیسم علیهخود،  هایگیری موضع آیت الله بروجردی، 
  نزدیک   ربسیا  ایران   و  اسلام  برای  اسرائیل  خطر»  :ی س مش۱۳۴۲  اردیبهشت   در  ی ینخم  ماما  هنام 

گاه  را  طبقات  سایر  محترم  خطبای و  اعلام  علمای  است   لازم.  است    موقعش   در   که  فرمایند  آ
  « داد  خواهیم  دست   از را   چیز  همه  گیری   کناره   و   سکوت   با.  کنیم  جلوگیری   بتوانیم

(۱۳۴۲/۰۲/۰۱) . 
  اک هولن  های جنایت   علیه  عاشورا، روز  در   خود   ف معرو  سخنرانی  در   و   ش ۱۳۴۲  اد خرد   ر د  ایشان 

  خواند   اسرائیل  علیه  مبارزه   و  جهاد   به   را   مردم  و  ه کرد   ایراد  ای  افشاگرانه  هایسخنرانی   اسرائیل
  انگشت   مکرر،   های   اعتراض   در ایشان    . داد  قرار   مذمت   مورد   آنان   با  بودن   همراه   در   را  شاه   و   ه کرد 
  شاه   و ئیلرااس  جانبه  دو  خدمات  و   رفت، نشانه اسرائیل  رجانبدا های  دولت   سوی  به  را خود  ماتها

  و   نظامی   پشتیبانی   پایگاه  به   ایران   شاه که  داشت   اعلام  ایران   مردم به   و   ساخت   آشکار   مردم  برای   را
  و   حسین  ملک   مانند   عرب،   خیانتکار   رهبران   دیگر  همراه   به   و   شده  تبدیل   اسرائیل   رژیم  اقتصادی

 پایان   ای بر  اسلامی   هایدولت   کار  نخستین.  کندمی   ری جانبدا  اشغالگران   از   ن،حس   کمل



 

 

  1402بهار و تابستان  ،  4، شماره  3ل حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 142

  به   نفت   نفروختن   ویژه   به   سیاسی   و  اقتصادی   روابط   همه   قطع   اسرائیل،  های  جنایت   به  بخشیدن 
 .  است  کشور این
  بر  نهمسلحا  قیام  استعمار،  کمک  به  اسرائیل»   :آمده  چنین  خمینی   امام  های  اعلامیه  از  یکی   در

  اسرائیل   به   کمک .  است   لازم  آن   قمع   و   قلع  اسلامی   دول  بر  و  است   نموده  اسلامی   کالمم  ضد
  با   رابطه .  است   اسلام   با  مخالفت   و   حرام  نفت،   فروش   چه   و   منفجره  مواد   و  اسلحه   فروش   چه

  باید   و  است   اسلام  با  مخالفت   و  حرام  سیاسی، رابطه چه  و  تجاری  رابطه چه  آن،  عمال  و  اسرائیل
 .«کنند  خودداری ل ائیاسر اجناس و  امتعه  العماست  از ینمسلم

از   اسرائیل    اسلامی   کشورهای  کوتاهی پس  با  روزه  شش  جنگ  شمسی    1346سال    دردر 
  اردن،   و   سوریه  و  مصر  از  هایی بخش و تصرف    اسرائیل میلادی(، که به یورش همه جانبه  1967)

و    ،اللحم  بیت   و  المقدس  بیت   جمله   از   بعدی   هایی اینم  رت دق  ایرب   شد  مهلتی انجامید 
 فلسطین  مقاومت   از   جانبداری  به  جهان   نقاط   دیگر   و  عراق  و  ایران   شیعه  های   حوزه ؛  اسرائیل

  سازمان   ویژه   به  ها  ابرقدرت   جانبداری   و  سازشکاری  روند  به  خود  اعتراض  فریاد  و  برخاستند
 . رسانیدند جهانیان  گوش  به را  اشغالگران  از  ملل

  برای   اسراییل   حامیان   بود،   وحدت  مند نیاز  بیشتر   دیگر   زمان  ر ه  از   می لااس  امت   که   در این دوران  
سنت   شیعیان   احساسات  تحریک  به   فلسطینی،  مظلومان   یاری  از  مسلمانان   دن کر  دور اهل    و 

  سوی   از «  العریضه  الخطوط »  کتاب  و  آمد  بیرون وهابیت    آستین  از   استعمار  دست   .پرداختند
  شیخ   و   ی جرد برو  الله   آیت   طلبانه  دتوح   ت زحما  محو   بر   افزون   تا   شد  منتشر  آنان   عوامل 

  تهمت   کتاب،   این  در .  دارد   باز  فلسطینی   مبارزان   به   کمک  از  را   شیعه   جامعه  شلتوت،   محمود 
که  .  بود  نامیده  گزار   بدعت   و  غیرمسلمان   را   آنان   و   زده   شیعیان   به   ناروا   های  اثر  این خصوصا 

موقعیت   نی خمی  امام  .شد  منتشر  حجاج  میان   در   ایگسترده  سطح  در  شکن  وحدت این    ، در 
به  خدا  خانه  زائران   هنا روشنگر  ای  بیانیه  در  و ه  شد  عمل  وارد   رانههشیا   همگرایی   ضرورت   را 

  اسلام   به  اگر  داد  هشدار  اسلامی   کشورهای  سران   به  و  کرد   سفارش   شرایط   آن   در   مسلمانان 



 
 

 143/ فلسطین  از   دفاع  در   ه شیع  فقهای   سیره 

  ان انمسلم  بین  دوگانگی   معلول   فلسطین،  مشکل  و  شوند نمی   دچار   ذلت   به   گونه  این  برگردند، 
 .است 

  اجتماع   این   در»  :نوشت   حج  ایام  در   ب غر  ایادی  فرهنگی   مرموزانه  های   فعالیت   به   ه اشار  با  امام
  که   شود می   دیده  تاسف   کمال   با  شود،   برداری   بهره   مسلمین  و   اسلام   نفع  به  باید   که   حج   بزرگ 

  فلاخ   بر   که  است   ها   سال  مسلمین  صفوف   تفرقه  برای  استعمار  عمال   مسموم  های  قلم  بعضی 
-می   نشر  آن   امثال  و   العریضه  الخطوط   اسم  به  را  اوراقی   وحی،  مرکز  در  وحی   صاحب   داص مق

  و   صد  به   قریب   جمعیت   یک   افترا  و   دروغ  با   خواهندمی   و   نمایندمی   کمک  مستعمرین  به  و   دهند
 . (1349/11/18)  «کنند  جدا مسلمین صفوف  از  را  نفری  میلیون  پنجاه

امام مبنی بر    مطالبه   و   لائیاسر  با  اسلامی   ورهایش ک  یدهانبر  و  فلسطین  مقاومت   شدیدت  از  پس
  که  این بر ایشان  تاکید همچنین و  کشور   این با  ایران  دیپلماتیک روابط قطع  و  ئیلرااس نفتي  تحریم

  شبهه   القاي   با   شد   تلاش   است،  اسرائیل   با  او   ارتباط   شاه،   با  ایشان   مخالفت   عوامل   از   یکي 
 .ببندند ان عیشی  ضدصهیونیستي  زاتار مب ايرب را   فضا ،ناصبی بودن فلسطینی ها

  الفتح   گروه  نماینده  به  پاسخ  در  1347  سال  در  خمیني   امام  که  وایي تف از  بعد ویژه   به  شایعات  این
  را  شرعي   وجوهات از مقداري استفاده اجازه  امام استفتا این به پاسخ در. شد مطرح  بیشتر دادند،

هاي امام نامهدر حالی که   .دهندمي   فلسطیني   دان اهمج  ه ب ئیلاسرا  با مبارزه   راه   در  کافي  مقدار   به 
  فقهي   احتیاط   و   تقوا   اوج  نشانگر  ایشان   شرعي   وکلاي  به   وجوهات  مصرف   اجازه   دادن   هنگامدر  

باشد  امام  و  احتیاط   تمام  با  امام  که  است   ضروري  و  مهم  آنقدر  اسرائیل  با  مبارزه   اما  ،می 
  نه   و  ناسیونالیستي   شایگر  ،فلسطین  آزادی  راه   ر د  زه مبار  در   که)جنش فتح(    گروهي   به  ،تقوایشان 
 : دهدمي  را شرعي   وجوهات مصرف  اجازه  رژیم  این با  زه ار مب در دارد،  اسلامي 

  مقدار   به   امام  سهم   و   زکات  مانند  شرعی   وجوه   از  قسمتی   که  است   واجب   بلکه  شایسته   اکیداً "
  به   فداکاری  و   نبرد   وف صف  ر د   که   مجاهدانی   به .  یابد  اختصاص  خدا  راه   مجاهدان   این  به   کافی 

 شرف  و  مجد  بازگرداندن   و  احیا  برای  و  نگندج می   بشر  ضد  کافر  صهیونیسم  بردن   بین  از  ظورنم 
  هر   بر  و  کنندمی   نبرد   اسلام  شریف  تاریخ  گرامیداشت   برای  و  کوشند می   رفته  دست   از  اسلامی 
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  راه   این   در   را  د خو  یرونی  و   قوا   تمامی   که   است   واجب   دارد   ایمان   جزا   روز   و   خدا   به   که   مسلمانی 
سْنَیَیْ   احْدَی  به  سرانجام  و   برد   راک  به   برای   که  شماست   بر   و  یابد  دست   پیروزی  یا  شهادت  نالْح 

  درخشانی   پیروزی  به   خداوند  یاری   به   و  آورید  روی  آتش  خط  به   ننگ   لکه  زدودن   و  خونخواهی 
  اراده   هر  پشتیبان   د اوندخ   که   دهید  بشارت   آزاده   مؤمنان   به   و  یابید  دست   است   شما   انتظار   در   که 

 ."است  طلبانه  حق  و انهمرد 
  عوامل   دیگر  و   صهیونیسم  ایادی با   را   خود   ستد   و   داد   ایران   مسلمان   مردم  که   است   این   اساسی   راه"

  تمام  و   بگذارند  فشار  در  را  آنان   روحی   و   مادی  لحاظ   از  و  کنند  قطع   هستند  ایران   در   که  استعمار
  در   نیز  و   بزنند   دست   اقتصادی   نبرد   به  آنان   علیه  خلاصه   و  زند اس  تنگ   آنان   بر  را  حیاتی   هایروزنه 
  خلق   و   ایران   با   را   خود   روابط   کلیه   شوند   مجبور   سرانجام  تا  کنند  مبارزه   آنان   با  هانه زمی  دیگر

  در   را  خود  معنوی   و  مادی  امکانات  همه   بتواند  ایران   ملت   نتیجه  در   و  نمایند   قطع  آن   مسلمان 
 . "دارن بگذ نفلسطی مجاهدان  اختیار

  و   اسلام  برای  دارد،  که   هایی   هدف   با  اسرائیل   غاصب   دولت »   :افزودند  دیگر  فتوایی   در  امام
 فرصت   دهند،  مهلت   آنها  به  مسلمین  اگر  که   است   آن   خوف   و  دارد   عظیم  خطر  مسلمین  ممالک

  اسلام   اساس  به   متوجه   خطر  احتمال  چون   و   نشود  پذیر  امکان   آنها   از  جلوگیری   و  برود   دست   از
  را   فساد   ده ما  این  دفع   که   عموما  مسلمین  سایر   به   و   وص ص خ   به   اسلامی   دول   بر   ت اس  زم لا  ت،سا

  محل   از   است   جایز  و   نکنند  کوتاهی   مدافعین  به   کمک  از   و  بنمایند  دارد   امکان   که  نحو   هر  به 
 . «نمایند صرف  حیاتی  مهم امر این در   صدقات سایر  و زکوات 

  تر را آماده  ینفلسط  از   حمایت   جهت   اضف  ،ی ینخمام  پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری ام 
"غده سرو    فلسطین  مساله  بر  امام  تاکیدکرد،   عنوان  به  اسرائیل  در    جدید  شوری  طانی"معرفی 

  عنوان  به رمضان  مبارک  ماه پایانی  یجمعه  تعیین ابتکار نمود، خصوصا که ایجادجامعه اسلامی 
  سداشت اپ  جهت   در  دنیا خواهان   ی آزاد  کل  و   اسلام  جهان   همبستگی   برای ،  «قدس  جهانی   روز »

 . ایجاد نمود صهیونسیت  سران  برای  همیشگی  کابوس  ،فلسطین ستمدیده مردم آرمان 
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 گاه هیچ  حیاتشان،  آخر  تا  دانستند،مسلمانان می   اشتباه  اسرائیل را،   به دادن  مهلت   که  خمینی امام  
  این  از  ترواجب   ن نالماس م   بر  را  امری   هیچ"ند:، تاکید کرد نکردند  پوشی چشم  فلسطین  قضیه  از

  شما   گناهبی   خواهران   و  برادران   هایخون   یندبمی   که  هنگامی   خویش،  مال  و  جان   با  که  نمدانمی 
( اسلام)  ما  هایزمین  کنیدمی   مشاهده  که  هنگامی   و  است   جاری  فلسطین  مقدس  سرزمین  در

  اد جه  ه ام اد  جز  راهی   هیچ  شرایط  این   در  گشته،  ویران   تبهکار،  هایصهیونیست   به  دست 
  جهاد   این  در  را  خود  یمعنو  و  مادی  هایکمک   که  است   واجب   مسلمانان   همه  بر  ماند،نمی 

 . "است  اراده این پشتیبان  خداوند  و کنند  صرف  مقدس
  اگر  که   شدند  یادآور   را   نکته   این  ها  صهیونیست   عملکرد   و  تفکر   و   شیوه   برشمردن   با  امام

  کشورهای   ه مه   که   شود می   سبب   هات یس یون هص   بی لط   افزون   نشود،  گرفته   اسرائیل  جلوپیشروی
 . گردند دچار  اشغالی  فلسطین سرنوشت   به  و کند  ضمیمه  خود به را اسلامی 

 مقاومت   و  مبارزه   منطق، نشان داد  «برود  بین  از  باید  اسرائیل»بر حذف اسرائیل؛  با تاکید  امام  
رو   پیروزی   حل  راه   تنها این  از  است،  به    ،نطیفلس   ی لاب انق  و  مسلمان   مجاهدان   فلسطین 

به    آورند،   وجود  به   را  مقاومت ی  اه  هسته تا    ترغیب شدند  ایران   اسلامی   انقلاب  از  گیری الهام
 . به چالش کشاند  را  فرات تا نیلتسخیر  اسرائیل برای آرزوی ای که گونه

  که   شرایطی   در اامیدسازی و القای شبهه عدم ضرورت کمک به فلسطین  نامام خمینی در برابر  
تاکیدمشکل  همه   این  ان ایر  انان وج   و  ملت  »کردند  ،    است   ایوظیفه  تنها  نه  فلسطین  از   دفاع: 

  دفاع   ها  فلسطینی   و  ها  لبنانی   از  ما  دفاع  و  اند  ستمدیده  آنان .  انسانی   است   ای  وظیفه  که  اسلامی 
 .«منطقی  و  خردمندانه است  اقدامی  این و  است  مظلوم  از

و تاکید سته  دان  فلسطین  آرمان   به  می اسلا  ان کمحارا تجاهل    اسلام  امت   اصلی   درد   خمینی   امام
  ملتهای   و  اسلامی   دول  همه  که  است   این  آن   و  معماست   لک ش  به  مطلب   یک  من  برای»کردند:  
  هم   از   را   اینها   تا  است   بین  در   اجانب   دستهای   که   دانندمی   و  چیست   درد   که  دانندمی   اسلامی 

  یک   که  بینند  می   شود، می   اآنه  نصیب   نابودی  و   ضعف  ها  تفرقه   این  با  که   بینندمی   کند،  متفرق
  یک  کدام هر  و   شوند  جمع   مسلمانان   همه   اگر  ستاده؛یا  مسلمین مقابل  در  اسرائیل  پوشالی   دولت 
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  واقعی   علاج   به   چرا .  هستند  زبون   او   مقابل  در   معذلک .  برد   می   آب   را   اسرائیل   بریزند  آب  سطل 
  آنها   تضعیف   برای   هاارگراستعم  که   هایی   توطئه  چرا  آورند؟نمی   روی   است   اتفاق  و   اتحاد  که

 (. 1358/10/25) «کنند؟نمی   خنثی  کنندمی  ه فاداست
 
 

 شیعه  تقلید مراجع 
  مسلمان،   از   مسلمان   دفاع   و  اسلامی   اخوت   روایات  به  استدلال   با   نیز   شیعه   تقلید  مراجع   دیگر
از   در  شکنی   دشمن   و   پرشور   های  بیانیه،  مذهب   در  اختلافات  نظرگرفتن   در  بدون    جانبداری 

س  طینس لف   ان مسلمان با  و  کرده  پرچمدفلسطینی   با   شیعیان   همیاری تایش  صادر  مبارزها  با  ار  ه 
  تجاوزات   کردن   محکوم  با  سخنرانی   و  کتاب  تدوین  بیانیه،  حکم،  صدور  باایشان    .اسرائیل بودند

  مسلمانان   یاری  به  تا  اندخواسته   مسلمانان   عموم  از  اسلامی   کشورهای  به  صهیونیستی   رژیم
بسیاری    در  ل،مثا  برای.  باشند  داشته  اهتمام  اسرائیل  اب  تعامل  عدم  بر  و  بندتابش   و  فلسطین  مظلوم

  و   کالاها  فروش   و   خرید  جواز  عدم  بر  معاملات،  باب  در  شیعه   فقهای   المسائلِ توضیح   رسائلِ   از
کید مسلمانان  دشمنان  با تجارت   . است  شده  یاد موضوع  مثال شاهد عنوان  به   اسرائیل از و  شده تأ

اللهی آ بینی  خوئ   ت  مرجعیت  بیانیه  فلسطین  از   حمایت   در  داشت،   المللی که  داد:  چنین  ای 
  و  اندآورده   هجوم   مسجدالاقصی   جمله  از  اسلامی   هایسرزمین از   بزرگی   بخش   به   کافر   نیروهای

  استعانت   بارمضان   مبارک   ماه   در   و   اندشده   هایی رنج  متحمل   گذشته   هایسال  طول   در   مسلمانان 
: د فرمایمی   خداوند  .سرزمینشان   از  دفاع   ایرب  اندکرده   جزم  را   دو خ   عزم  متعال،  خداوند  از
وا» وا  وَلَا   جَمِیعاً   الله  بِحَبْلِ   وَاعْتَصِم  ق    کلمه   وحدت  به   کندمی   موظف  را   ما  دینی   تکلیف  پس   «تَفَرَّ
  که   خواهیممی   متعال   خداوند   از   .لازم  هایکمک   با   اسلامی   هایسرزمین  مدافعینِ   از   حمایت   و

 .  دکن  پیروز شان دشمنان  بر  را  آنها و  کند ت موفقی به   ختم را آنان  یاهش تلا
  سابقه  و یهودیان  انگیزی فتنه درباره  چند  آیاتی   یادآوری  از   پس   خود،  اعلامیه   در  میلانی   الله   آیت  

 محرومان   به   کمک  و   آنان   با  مبارزه   ضرورت   در   دنیامداری،  و   شرارت   در   آنان   نیاکان   زشت 
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  کس  هر»  بمسلم  فلیس   بامورالمسلمین  تم هی لم  و  اصبح  من:  نبوی یهورش م   حدیث   به  فلسطینی 
 .  کرد   استدلال«  نیست  مسلمان  نورزد  اهتمام مسلمانان  سرنوشت  به   و کند حصب

  همه  برای   شرعی   واجبات   از  را   قدس   سرزمین  آزادی   راه   در   مبارزه   نجفی   مرعشی   الله   آیت 
  حسابی   ه ارشم  عملی،  اقدام  یک  در   ن ایشا.  هشمرد   شهادت   را  راه  این   در   شدن   کشته   و   مسلمانان 

  آوارگان   برای   را   خود  مالی   های  کمک   که   خواست   مردم  از   و   کرد   افتتاح   قم   صادرات   بانک   در   را
  سید   الله  آیت   و  مطهری   شهید  مشارکت   اب  طباطبایی   علامه که  . چنان کنند  واریز  بدان   فلسطین

ه  رده و بفتتاح کا  مناسبت   این   به  ن راته  بانک   چند  در   را   هایی حساب  شماره   نیز  زنجانی   ابوالفضل 
  مکه   در   محلاتی   شهید  توسط   شده   آوری   جمع   مبالغ ،  پول   ن یا  فرستادن   از رغم ممانعت ساواک  

 .شد  داده تحویل فلسطینیان   به
  و   اسرائیل   با   نبرد   وجوب   در  قرآن،  آیات  به  استشهاد   بر   افزون   شیرازی،  سیدعبدالله   الله   آیت 

  ستمدیدگان   و  مظلومان   از  یجانبدار   در  علی امام    رهسی  هب  شده،  غصب   های  سرزمین  آزادی
  بی   غارت   و   مردم  کشتن  و   انبار  به   معاویه   لشکریان   هجوم   ماجرای  به   اشاره   با   و   کرد   استدلال 

  خلخال :  فرمایدمی   امیرالمؤمنین  حضرت »  : نوشت   ،یهودیه   زنی   پای  از   خلخال  ربودن   و  گناهان 
  بمیرد،  غصه   این   از   انی مسلم  اگر.  آورده  رون یب  دشمن   لشکر  ، بود  اسلام   ذمه   در   که  زن  یک  پای  از

 .«کرد  ملامت  را  آن  نباید  و دارد  جا
فتوای   اقتصادی  تعامل  لنکرانی   فاضلمحمد    اللهآیت  و  کرده  منع  را  اسرائیل  دادند:  با    صریح 

 . است  حرام مطلقا رژیم این  با تجاری یرابطه   گونه هر  اقتصادی،  تعامل  هرگونه
تاکید   "الانباء"به نام؛  زبان   عرب   خبری   نشریات  از   یکی   با  تاریخی   بهاح مص  ر د  حانی ور  الله  آیت 
  پیمان   این.  است   اسراییل   تقویت   پیمان،  این   هدف.  است   اسلام  ضد  دیوید   کمپ   پیمان   کند:می 
  از  همیشه  ما  و  است،  مسلمانان   تمام  مساله  فلسطین،  مساله  .است   اسلامی   دستورات  خلاف  بر
  ملت  حقوق احقاق برای همیشه من. نگیمجب فلسطین و قدس آزادی یبرا باید. مای  کرده دفاع آن 
  میلیارد   یک  بر  خواهند  می   چگونه  اندک   یهودیان   تعداد  این  پرسید  باید.  کنممی   دعا  ینسطفل

  حقیقی   صاحبان   به   را   فلسطین  سرزمین  قدرت،   با   بایست   می   مسلمانان   شوند؟  پیروز  مسلمان 
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-می   آنان   از  و  خوانم می   فرا   یکدیگر  با  اتحاد  به   را   انان لممس   ، جا  همین  از   من.  بازگردانند  آن،
  که   داد  نشان   میلادی،  1973  اکتبر   جنگ   .نشوند  پراکنده   و   زنند  چنگ   الهی   ریسمان   به   مخواه
  متوجه   جنگ  این  از  پس  استعمارگران .  باشد  داشته  تواندمی   اینتیجه  چه  همبستگی   و  اتحاد
  ایت عملی از فلسطین تقویت م ح   ...دارد  اهمیت   حد   هچ   تا  ریکدیگ  ا ب  مسلمانان   اتحاد  که  شدند
 . (8:  1381)رضوی،   است  ظالم  ف تضعی و  مظلوم

را    یان جهان  همه ،  های مختلفبیانیه در  در دیدار پاپ،  ضمن دفاع از فلسطین    سیستانی   الله   آیت 
  و   دتنبایس   شدید  ش توح   این   مقابل   در   باید   جهان   همه فراخواندند:    اسرائیل به ایستادگی در برابر  

  مظلوم   مردم  بیشتر  اذیت   و  آزار  برای  هایشان طرح   اجرای  در  اشغالگر  نیروهای  یروزیاده   از  مانع
  و  شان مشروع   حقوق  تحقق  با  عزیز  مردم  این  تراژدی  به   دادن   پایان   .شوند  فلسطین  ستمدیده   و

  طقه نم   این  رد  صلح  و  امنیت   برقراری   برای  راه  تنها  شده  غصب   اراضی   از  اشغالگری   برچیدن 
  خشونت   چرخه   و  داشت   داهخو  ادامه   متجاوزان   برابر   در   مقاومت   امر،  این  تحققق   بدون   و  ت سا

  الاول   ربیع25؛  1402/07/19)  کشاند  خواهد  مرگ   کام  به   را  بیشتری   گناهبی   هایجان   همچنان 
 . (قمری 1445

"معتقدند  مورد   این  در  نیز  شیرازی  مکارم  اللهآیت    ین ترکارجنایت   و  شرورترین  اسرائیل  رژیم: 
  بر  سنگینی  وظیفه اینجا در  ان جه مذاهب  همه علمای  بلکه اسلام علمای ...است  تاریخ در رژیم 
  بسیج  روزگار  جانیان   این  برابر  در   را   خود  وپیروان   دهند  یکدیگر  دست   به  دست   باید.  دارند  عهده
 (.1389/03/12) "کنند  راه  این ادامه  به تشویق و  کنند

 آیت الله خامنه ای 
فقیه   جایگاه  در   ای،خامنه   العظمی   له الت آی   رد هبرا   عنوان   به   و   اسلامی   انقلاب   رهبری   و  ولی 

و   فلسطین  ملت   مقاومت ؛ دفاع صریح از  ایران   اسلامی   جمهوری  خارجی   سیاست   کنندهتعیین
  .اشدبمی  فلسطین داخل  مبارز  عناصر تقویت دعوت به 

  از   یکی را    قدس   روز و  (  ۱۳۹۳/۰۶/۱۶)  اسلام  دنیای  اوّل   یمسئله را    فلسطین  مسالهایشان  
( و مردم فلسطین را  ۱۳۸۷/۰۷/۱۰)  اند  دانسته   لامسا  دنیای  انسجام  و  اتحاد  حقیقی   هایجلوه 
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می مظلوم مردم  اندترین  کرده  تصریح  و  »دانند    های ملّت   از  ملّتی   هیچ   دنیا  اخیر  تاریخ  در : 
  با  دشمنی   نبوده؛  جه اوم   ندهست  ه اج مو   آن   با  امروز  هافلسطینی   که  دشمنی   مثل   دشمنی   با  اسلامی 

 هایملّت   با  مواجهه  در   هرگز  خونخواری،   این  با  ،رحمی بی   این  با  خباثت،  این   با  شرارت،   نیا
  در   فلسطین،  ملّت   مثل   مسلمان،  هایملّت   از  ملّتی   هیچ .  نبوده  اسلامی   کشورهای  و  اسلامی 

  ایبرهه  این در  نه  م،ری دا اغرس دنیا  در  امروز نه ندارد؛  و نداشته قرار کمبود   در محاصره، در فشار،
  پایگاه   که   کشور  یك  نه  اسرائیل  . (۱۴۰۲/۰۷/۱۸)  «   داریم  سراغ  است   ما  چشم  جلوی  حالا  که 

  است   این  فلسطین  مسأله   حلّ راه  تنها (.  ۱۴۰۰/۰۲/۱۷)  است   مسلمان   هایملت   علیه   تروریستی 
  بیرون   در   که   آنهایی   چه   ماندند،  فلسطین  داخل  در   که   آنهایی   چه   فلسطین  واقعی   مردم  که 

 (.۱۳۸۱/۰۳/۱۴)  دکنن تعیین را کشورشان   بر حاکم  نظام  خود هستند، فلسطین
که را،  نصرت   وعده  به   کامل  ایمان   ایشان  تمدن    و  جامعه  انسان،  ساخت   رکن  ترینمهم   الهی 

به نفسانگیزه و    در جامعه اسلامی،  ، با امیدآفرینی دانندمی   اسلامی نوین   ی به  مضاعف  اعتماد 
ای که  به گونه  .دبدانن  نزدیک  بلکه  ممکن  تنهانهرا    قدس  آزادیاند، تا  داده  ینفلسط  در  جوان   نسل

  دسترسی   پهباد   و  موشک   به   و   رفته  چوب   و   سنگ  از   فراتر  فلسطین  مجاهدان   و   مردم  سلاح   امروز
کردند:  چنان   .اندکرده   پیدا تاکید    اوّل  یقبله   و  فلسطین  پایتخت   المقدّسبیت   مقدّس  شهرکه 

  از   مان گبی   صهیونیسم  ویروس (.  ۱۳۹۷/۴/۲۵)  ماند  واهدخ   باقی   مسلمانها  برای   ها مسلمان
  همیشۀ   از  فلسطین  نهضت   امروز.  است   رفتنی   غاصب،  رژیم.  شد  خواهد  کنریشه   منطقه

 امام   که   طور همان   و   رسید  خواهد  نتیجه  به   نهضت   این   شاءالله ان   و   است   ترآماده   و   ترسرحال
  خود   دست   به  الهی   فضل  به  سرطان  این  حتماً   کردند،   تعبیر  «ن رطاس»  به  غاصب   رژیم از  بزرگوار 

  « شاءاللهان   شد؛  خواهد  کنریشه   منطقه   کلّ   در  مقاومت   نیروهای  و  ینسطفل  مردم
 جهان   حمایت   و  فلسطین  مسلمان   مردم  مبارزات  یادامه   با  داریم   یقین  ما(.  11/07/1402)

  آن   نقاط   ر سای  و   مسجدالاقصی   و  س مقدالبیت   و   شودمی   آزاد   الهی   فضل  به   فلسطین  اسلام،
  ۳۳  جنگ(.  ۱۳۸۰/۰۲/۰۴)  شاالله ان   گردد؛می   باز  اسلام  جهان   آغوش   به  اسلامی   سرزمین

  از   درخشانی   صفحات  همگی   غزّه،   در  روزه   ۵۱  و  روزه   ۸  روزه،  ۲۲  های جنگ  و   لبنان   یروزه 
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  انسانهای   یهمه   و  ماسلا  ن جها  منطقه،  ملّتهای  تمام  افتخار  موجب   که  است   مقاومت   یکارنامه 
 (. ۱۳۹۵/۱۲/۰۳)  است  جهان  خواهی آزاد

  قدر   هر   (، معتقدند:۱۳۷۰/۰۵/۲۸دانند )می   اسرائیل  رژیم  نابودی  را  فلسطین  حله راایشان که  
 ترضعیف   جعلی   رژیم   شود،  بیشتر  مختلف   مناطق   در  فلسطین  ملت   ایستادگی   و  مقاومت 

رو    .(۱۴۰۲/۰۲/۰۲)  شد  خواهد این  و    دنبالا  ر  صهیونیستی   رژیم   با   انه مسلح  ه مبارزاز  نموده 
اند:   کرده    باشد   دفاع   یآماده   و  بشود   مسلّح  غزّه   مثل   باید  هم  ری ختبا  یکرانه تاکید 

(۱۳۹۳/۰۹/۰۴ .) 
" تاکید کردند  خود   هایسخنرانی   از   یکی   در   ایشان    روزها   این   که   فجیعی   ظلمِ   با   مواجهه   برای: 
  قبول   را   آن   همه   باید  و   ت اس  ناپذیراجتناب  لاج ع  ه را   دو   شود، می   اعمال   فلسطین  مردم  به   نسبت 

  دوم،   راه   و...  است   فلسطین  مردم  ایستادگی   و   انتفاضه  ادامه  اوّل،  راه :  بروند  ه ار  دو   این   از  و   کنند
  در   یکسره  اسلام  نیاید  (.1381/02/11")کنند  حمایت   هااین  از   باید  دنیا  همه  هاست،حمایت 

  پشتیبانی   در   باید  مسلمان   ایهدولت .  است   دینی   لیف تک   دارای   و   مسئول   فلسطین،  یقضیه   برابر
  که   مالی   پشتیبانی   در   چه  نظامی،  تقویت   در  چه   شوند،  میدان   وارد   دقانهاص   فلسطین  ملت   از

  غزه   در   هاویرانی   و  زیرساختها  بازسازی  در  چه   و  است،  نیاز  مورد   گذشته  از  بیش  امروز
(1400/02/31). 

  ذهنیّت   در  فلسطین  یمسئله  کردن   کمرنگ  ، را  ونیسمصهی  و  باراستک  یعمده   سیاست ایشان که  
را    فلسطین  از  حمایت (،  ۱۳۹۹/۰۳/۰۲دانند )می   آن   راندن فراموشی   سَمت   هب   و   مسلمان   جوامع
  کند،   مبارزه   صهیونیستی   رژیم  با  گروهی   هر  ملتی،  هر  جا  هردانسته و تصریح کردند:    واجب 
 حرف   این  گفتن   از   هم   ابائی   یچه  و   کنیم می   کمکش   و  هستیم  سرش   پشت   ما  کند،   مقابله 
 (. ۱۳۹۰/۱۱/۱۴)نداریم

:  اندتصریح کرده  و دانسته    پایان   به  رو   را  صهیونیستی   رژیم   بازدارندگی   قدرت   ای،خامنه   اللهآیت 
  پایان   ما  بازدارندگی   قدرت   وقت   هر  بود  گفته  جعلی   رِژیم   مؤسسین  از  گورین بن  قبل  دهه   چندین

 پایان  ندهد،  رخ   اتفاقی   اگر  و  ست ا  واقعیت   این  شاهد  یادن  اکنون   و  شویممی   مضمحل  ما  یابد،
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  کرانه   در   فلسطینی   فداکار  جوانان   فداکاری  برکات  از  هم  این  که  است   نزدیک  غاصب   رِژیم 
 .است  اشغالی  مناطق  دیگر  و باختری 
  تواند نمی   کس  هیچ»  ها تصریح کردند:به مظلوم نمایی رسانه ای صهیونیست   واکنشدر  ایشان  

  حد   از  ت جنای  و   ظلم  وقتی (.  18/07/1402) .«بسازد  ظلومم   یک  چهره   دیوسیرت   ی ولا هی این  از
  چه   فلسطین  ملّت   با  شما.  بود  طوفان   منتظر  باید  رسید،  نهایت   به  خویی درنده   وقتی   گذشت،
  غاصب   دشمن   جنایت   به   پاسخ   هافلسطینی   یفداکارانه   حال  عین  در   و   شجاعانه   اقدام  کردید؟

  ی ون کن   دولت  مقصّر  بود؛ کرده  پیدا   افزایش  آن   دّتش  اخیر  هایماه  در  و  اشت د امهد ا  سالها  که  بود 
 هستید؛  شما   خود   مقصّر!  صهیونیست   ستمگران   ای...  است   صهیونیستی   غاصب   رژیم   بر   حاکم
 (. 1402/07/18)  آوردید خودتان  سر  به را  بلا خودتان  هستید؛ شما خود  طوفان   این عامل

  معظم  مقام  منظر  از  فلسطین"    وان عن نه ای در کتابی با  خام الله    شایان ذکر است که مواضع آیت 
  ۱۳۹۴  مهر  ۹  در  صهیونیستی،  رژیم  وزیر  نخست   نتانیاهو،  بنیامینشده که  آوری  جمع    "رهبری 

میان   متحد،  ملل   سازمان   عمومی   مجمع   در    حضار   به   را   کتاباین    از   اینسخه  سخنانش   در 
  به   نسبت   ست خوا   ملل   سازمان   عمومی   معمج  در  حاضر  هایدولت   نمایندگان   از   و   داده  نشان 

 .دهند نشان   کنشاو  اسرائیل علیه ایران  رهبر سخنان 
 نتیجه  
بلکه   امت   حیاتی   و  حیثیتی   های بحران   رأس  در همواره    فلسطین  مسئله   رکورددار   اسلامی، 

  نژادپرست  رژیم  مقابل   در  و   بوده   جهان   سطح  در  مطرح   سیاسی   و   المللی بین چالش   ترینطولانی 
 .است بوده  اسلام جهان  هایبحران   اصلی  عامل تی یونیس هص 

  فلسطین،مردم زندانی    از  امت   جداکردن   و  فلسطینی   مبارزان   حرکت   کردن   منزوی   برایهرچند  
به    سیاسی   و  مذهبی   اساسبی   شایعات  رواج  و  روانی   جنگ  ایجاد مانند    گوناگونی   ترفندهای

  مدافعِ   عیانِ شی   و   قلمداد کرده   بیت   هل ا  دشمن  و   ناصبی را    هافلسطینی کارگرفته شد، مثل این که:  
  در   را  ایشان   مذهبی   و  اجتماعی   جایگاه  شخصیت،  ترور  با  و  هکرد   گری سنی   به  متهمفلسطین را  
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از  عمیق  پیشگام و پرچمدار حمایت  همواره    شیعه   مرجعیت اما    .کردندمی   دار خدشه  مردم  میان 
 . وشن نگه دارندرا ر مبارزه  آتشده و کر  خارج  ا انزو از را نسطیفل تااند، بوده بخش آزادی مبارزات

مساله    هرگز  محکمی   رویکردهای  اتخاذ  با  ،شرایط  ترینسخت   درایشان   فلسطین نگذاشتند 
قالب   انسانی،   و   اسلامی   منظر  از   آن   به   دادن   توجه با    و   شود فراموش   بزرگداشت    در  مجلس 

فلسطین،   بیانیه  هی فلسطین  به   اشغالگر   رژیم   حملات  محکومیت   بیانیه   صدورشهدای  ا، 
  ، آنها  به  تعرض   ممنوعیت و    سطینی لف  آوارگان   از  حمایت   اعلام  رهبران فلسطین،  ورتر  محکومیت 

نصف   یا  سوم  یک  فلسطین،    امام  سهم اختصاص  به    برای   رژیم   تلاش   محکومیت )خمس( 
کید،  فلسطین  از  دیگری   هایبخش  اشغال ،  اشغالگری   محکومیت   و  فلسطین  ملت   حقوق  بر  تأ

  ز ااسرائیل،    رژیم  پایتخت   عنوان   به  قدس  پذیرش   خصوص   در  آمریکا  تصمیم  یت محکوم   یانیهب
  های  گری وحشی   به   نسبت   را  جهانی   جامعه   و   قاطع کرده  حمایت   آنان   شجاعانه   و  مشروع   دفاع
  مادی و معنوی   پشتیبانی   بهکرده و آنان را    بیدار   فلسطین  مردم  برابر  در   صهیونیستی   غاصب   رژیم 

  مجالس  و  هااعلامیهکه  .نداهخواند  فرا  شان شده  سلب   حقوق  یری گ  سبازپ   رد  فلسطین  مردم  از
  برگ و    است   ثبت   هاحوزه   این  تصاویر   آلبوم  و  تاریخ  دفتر   درو...    مشهد، قم،  نجف   فقهای  ع متنو

 .است  گان جهان آزاده در ایشان  تأثیرگذاری از  درخشانی 
  برطرف   هامسلمان همه    ملی ع  ادحاتّ با    فلسطین  مشکل  ؛اندتصریح کردههمواره    مرجعیت شیعه

  ، عوامل نفوذی  ساختگی   یهابحران   ، ندهند  اجازه ان  مسلمان  اندتاکید کردهرو  از این   ، شد  خواهد
  که   اندداده  هشدار خصوصا حاکمان مسلمان    جهانی   جامعه   به   ایشان   . کند  دور   وحدت  از   را   آنان 
صهیونیست   گری وحشی   مقابل   اگر و  ایش   جرم  کشری ،  نکنند  عَلَم   قدها،  های  بوده  در    بایدان 

 . کنند  خم رمک  ،های آن گریزیقانون  جمعی  آثار  بارزیر  ندهآی 
توسط   دوستانه انسان   تصویر  دن کشی  چالش   به  مسلمان،    غرب    در   ایگسترده  بستگی هم فقهای 

  فلسطین  مسئله  اندپذیرفتهاغلب    و  ،آورده  وجود  به  دنیا  مختلف  نقاط   در  اسلامی   هایروهگ  میان 
  هایش وزیپیر  با  را  عرب   جهان  روزگاری  ی که اسرائیلکه   ایبه گونه  .هاست مان مسل  اول  یمسئله



 
 

 153/ فلسطین  از   دفاع  در   ه شیع  فقهای   سیره 

با بود  کرده  تحقیر اکنون  کوچک  گروه  از  پیاپی   هایشکست   ،    شده  تحقیر  بسیار  مبارز، های 
  .است 

جامعه اسلامی نوید  آزادی فلسطین توسط  عمران(، آینده درخشانی برای  آل  139تمسک به آیه )
پس   که ا  آنج  دهد،می  مس   از  خداوند  در  شکست  می   احد  جنگ لمین    به   سستی :  دهدبشارت 

ایمان    که   است   این   بر  خدا  یاراده   نشوید،  محزون .  ندهید  خرج  باشید،  محکمی  اگر  داشته 
وا وَلاَ »؛ دیباش داشته   برتر  دست  وا  وَلاَ  تَهِن  م   تَحْزَن  عْلَوْنَ  وَأَنت 

َ
م  إِن  الأ نت  ؤْمِنِینَ  ک   .«مُّ
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ی ی از منظر فقهزه عمومکارکرد قدرت سیاسی مطلوب در حو   

 1ران( ای نبی ) آل  محسن سید دکتر

یافت:  یخ در یخ پذیرش:  1402/ 04/ 03تار  1402/ 10/05 تار
 

 چکیده 

در   قدرت  بررسی  کارکرد  و  تبیین  قابل  دینی  درون  و  دینی  برون  رویکرد  دو  با  عمومی،  حوزه 
و تا قالب غایات دولت  در  و  فلسفه سیاسی  منظر نخست در چارچوب  از  دت  مین سعااست. 

ا و  در همگانی  دوم  نگاه  فقه   ز  پیگیری و    چارچوب  اجتهادی  به  می   اسلوب  اسلامی  فقه  شود. 
رسالت  ا قبال  عتبار  در  که  مسئولیتی  ضمن  و  دارد  عمومی  و  خصوصی  حوزه  و  اجتماع  و  فرد 

از   بر آن است که ساختار قدرت جدای  نهاد قدرت در عرصه اجتماع،  ضروری دانستن وجود 
محیط زیست و.. برخی    از  حفظ مرزها، صیانت جتماعی،  انتظام ا مچون و کلی ه تکالیف عام  

می بودن شهروندان است  لامیت و به اقتضای اسلاه ناشی از اسوظایف خاص و ثانوی دارد ک 
ها، صبغه اسلامی خود را از دست داده و در واقع این نوع دوم از  که در صورت نادیده گرفتن آن 
های بارز  صهمشخکه از  این   . با عنایت به از غیر آن است مطلوب«  تکالیف، فصل ممیز »قدرت  

رزیابی مجدد آنها  میراث فقهی و تقریر و ای مفاهیم در  جویی و رهگیری معاصر، پی فقه سیاس
با   را  عمومی  حوزه  در  مطلوب  سیاسی  قدرت  کارکرد  حاضر  مقاله  است  مقتضیات  حسب  بر 

فقهاء  انظار  از  گرفتن  بهره  و  فقه  به  ب   اسلامی   ارجاع  تمرکز  با  ضرو  عنوان  سه  قدرت،  ر  ورت 
 ت بررسی نموده است.  ت قدرت و خاستگاه قدراهیم 

 مومی، فقه  رت، قدرت سیاسی، حوزه عقد  لیدی:ان کواژگ
 

 
 قم  -)ص(یالمصطف  یدانشگاه مجاز -)ص(یجامعه المصطف –فقه خانواده  نشکدهدا  -گروه فقه و اصول -یمرب  -استاد مدعو 1

 mailto:smallnabi@ut.ac.ir )ص(یالمصطف یمجاز دانشگاه
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 ضرورت تحقیق 
همگرایی میان دو کارکرد عام و اختصاصی دولت در اندیشه اسلامی از گذشته دور مورد توجه  

وجود پرداختن به این  ین  است. با ا  جویی پی قابل  آن نیز در فقه   و شواهدقرار گرفته است و قرائن  
بایسته کنونی  فضای  در  زیرا  مساله  فروکاست  است.  به  تمایل  به  برخی  دینی  دولت  مسئولیت  ن 

زیست   محیط  از  صیانت  مرزها،  حفظ  معیشت،  تامین  نظم،  برقراری  مالیات،  چون    مواردی 
و  وی  لی بخشی، توسعه معنتعا  زه اخلاق عمومی، ی در حوو به نفی مسئولیت قدرت سیاسدارند  

را امکان  های فعلی  امکانات دولت یعت در حد  اند و گاه اجرای شرظر دادهتعمیق فرهنگ دینی ن
دانند. آنان با ادعای ذات تحول پذیر مقررات حیات اجتماعی )رک: صالح السدلان،  پذیر نمی 

ب252:  1417 و  سازی،  اقناع  زدایی،  تمرکز  تغ(  جبرگویژه  شالوده  پییر  و  رضایت  به  ذیرش  را 
ای  اطب مخ ارتباط  و  سویی  م از  مره  روز  زندگی  با  موضوع  حساسین  و ت ردم،  اجتماعی  های 

بشیریه،  سیاسی   اول    1( 85-80،  1380)رک:  موارد  به  محدود  را  سیاسی  قدرت  مسئولیت 
 ( 1388ری طیبی، ن و امیاند. )رک: خندااند و یا حداقل بی طرفی احتیاطی را برگزیدهدانسته

 پیشینه تحقیق 
ب ک  رخی تا کنون  با موضوع کلی  به آثار  ناظر  و  د  ارکرد قدرت سیاسی  ولت در اجرای مسئولیت 

و  برخی    دستورات  است.  شده  منتشر  دینی  تمرکز  مقررات  خاصی  مورد  بررسی  به  صرفا  گاه 
نی کلامی فقه  اله مباهای دولت اسلامی و یا مق. کتاب حجاب، اختیارات و مسئولیت اندداشته

مسئولیت حج و  دولت  هااب  ااسلای  از  دسته است.می  از ضرورت   ین  بحث  در ضمن  گاه    و 
اند. امام اشاره کرده  دینی  مسئولیت دولت در اجرای احکاممت و بیان اهداف آن به  تشکیل حکو

ه و نیز  ه الفقیخمینی )ره( در ولایت فقیه و کتاب البیع و نیز آیت الله منتظری در دراسات فی ولای
  فقه سیاسی، عمر الطوانی در   ل سنت یوسف قرضاوی دراه  ن، و ازینی و حقوق انساحکومت د

در کتاب تجدید الفقه السیاسی ضمن طرح مباحث دیگر در    ه فی الاسلام و الغامدیلدول فقه ا

 
نطبق الشریعة في    ن أنهل یمکت از قبیل ان ان و .. منتشر شده اسهای الجزیره، سی در شبکهی که در این باره . به برخی مقالات 1

 مراجعه شود.  تطبیق الیوم؟لحة للعة الإسلامیة صاالشری هل  ، مجتمعنا العربي؟



 
 

 157/ فقهی  منظر   از   عمومی   ه حوز  در   مطلوب   سیاسی  قدرت   کارکرد 

حوزه اندیشه سیاسی از قبیل لزوم حکومت، انواع حکومت و دولت، مشروعیت حکومت و ...،  
موضوع ب مقر   ه  اجرای  کلزوم  ورود  دینی  چ اندردهرات  تطبنان .  وجوب  کتاب  الشریعة  که  یق 

مشخصا با رویکرد فقهی نگاشته شده که با    صالح بن غانم السدلان از   عصر  الإسلامیة في کل
به وظایف اخلاقی و دینی قدرت س با    می پرداخته است.لوب در حوزه عمویاسی مطصراحت 

از ج وج   این با ود تحقیق پیش رو  او  هاتی  متفاوت است  به طور  آنها  به کارکرد قدرت  لا  خاص 
با رویکرد فقهی سی در حوزه عمومی پرداخته است ثانیا موضوع را بینا رشتهسیا سیاسی  -ای و 

تر  و مهم  ب شده است ثالثای اجتناپیگیری نموده است و از محدود شدن در فقه یا علوم سیاس
کارکر کاین قه  اتکاد  به  را  سیاسی  همدرت  مبنایی  و  پیشینی  مباحث  ضرورت  ء  قدرت،  چون 

 تگاه قدرت توضیح داده است.  ماهیت قدرت و خاس
تعریف   و  توضیح  به  مباحث  خلط  از  جلوگیری  منظور  به  ابتدا  اصلی  مباحث  به  ورود  از  قبل 

 شود. قدرت سیاسی مطلوب اشاره می 
 سیاسی  اژه شناسی قدرت و 

)قرشی،   وانایی وانستن و ت( ت74/ 5:  1414)ابن منظور،    ه معنای اندازه گیری،ر بقدرت از ماده قد
با علی به کار رود به معنای تمکن و تسلط بر کسی  به کار رفته و در صورتی که  (  5/246:  1354

لام،  ه، فلسفه و کفق  تلف مثل در علوم مخقدرت  (  3/469تا:  باشد. )طریحی، بی یا چیزی می 
مثو فیزیک مورد بحث قرار گرف   سی، حقوق، علوم سیاسی شناسی، جامعه  روانشنا لا  ته است. 

کی فلسفه یک  در  برای  قدرت  یعنی  آن خواهد شد  ترک  یا  انجام کار  منشا  که  است  نفسانی  ف 
)صدر دارد  وجود  مساوی  طور  به  آن  ترک  یا  کار  به  اقدام  امکان  شیرافاعل  :  1363،  زی الدین 

انی است که در وجود آدمیان ت یک امر طبیعی و نفس قدرروانشناختی میل به  نظر  از م ( یا  268
دارد. آ  وجود  گاه  قدرت  به  میل  )راسل،  این  است.  خفا  در  و  پنهان  گاه  و  ؛  65:  1361شکار 

وکاری که    شده است   شرط تکلیف دانسته   در فقه بمعنی العموم قدرت (  1370اشتیون لوکس،  
قادر انس  ا  ان  نیبه  آن  )ما لا  نجام  مورد تست  نمی علّ یطاق(  واقع  تکلیف  بی   شود ق  تا: )اردبیلی، 

قمی 541 قدرت  6/198:  1426،  ؛  دیگر  کاربرد  است،  (  شده  پرداخته  آن  به  مقاله  این  در  که 

http://pdf.lib.efatwa.ir/صالح_بن_غانم_السدلان
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در   قدرت  تعریف  به  قریب  که  است  مطرح  آن  نهادی  معنای  به  و  سیاسی  فقه  حوزه  در  قدرت 
بر  اگر چه   علوم سیاسی است. هم دانسته )کاظمی،  مب   یاسی را خی مفهوم قدرت ساز این منظر 

این31:  1369 از  م (  تعاریف  )بخش رو  اردستانی،  ختلفی  زنجانی،  73:  1398ایشی  عمید  ؛ 
آشوری،  1/56:  1377 کرده247:  1389؛  ارائه  می (  نظر  به  اما  عامل  اند  سه  به  توجه  با  رسد 

است    سیاسی مطلوب اینیف متناسب قدرت  ماهیت قدرت، منشا قدرت و کارکرد قدرت، تعر
افقد  که یا  فرد  توانایی  در  رت  آورد راد  دست  به  و  ابزارهایتجهیز  روش    ن  و  شیوه  با  مختلف 

ناسب به منظور هدایت و جهت بخشی افراد به سوی عدالت و رستگاری است. )رک: نبوی،  م 
به معنای )شارب جین،  ( این تعریف شامل  1379/61:  1379 ( توانایی  51:  1389قدرت نرم 

تغییر برای  رفت  نفوذ  به  ار  در  م دیگران جهت رسیدن  مقاینتیجه  که در  با قدرت طلوب است    سه 
؛ پور  42-35:  1388اثر گذاری بیشتر برخوردار است )رک: بیگی،    سخت کم هزینه تر و  از

 شود.  ( می 25-24: 1389احمدی، 
 

 قدرت سیاسی مطلوب 
سیاسی  اندیشمندان  از  برخی  خلاف  ذاتا  بر  را  قدرت  ار   که  و  مطلوب  دامری  اند  تهانس زشی 

ا است از  دند قدرت نهادی غایت گریاسی معتقلب متفکران و مکاتب سغا  (76  :1389)وکیلی، 
این رو کارکردی ابزاری و وسیله گون دارد و قدرت مطلوبیت نفسی ندارد. همین نگاه در اندیشه  

نیز پذیرفته شده است.   انس   غایت مطلوب سیاسی اسلام  به سعادت جاودآفرینش وصول  انه  ان 
اعرف م  این  و در  این  زمینه سا  درت سیاسی در تسهیل ورتباط قی شده است  به  انسان  زی گذار 
کند. آماده سازی بسترهای رشد جامعه و تقویت روح ایمان و تقوی و  دف نقش مهمی ایفا می ه

و در    1ومت مطلوب است. های حکهای قدسی یکی از ویژگی توسعه انسانی با محوریت آموزه 
بی  بمقابل  رتوجهی  ویژه  جامعه  تکامل  و  حکوم شد  شده  گی  معرفی  نامطلوب   قرآن2است.ت 

 
شْد  إِلَی یهْدِي. 1َ  ( 2 ،72/جن) الرُّ
 ( 97 ،11/هود) بِرَشِید فِرْعَوْنَ  أَمْر   ما وَ . 2



 
 

 159/ فقهی  منظر   از   عمومی   ه حوز  در   مطلوب   سیاسی  قدرت   کارکرد 

نخستین   عنوان  به  مهمکریم  از  و  جامعه  مختلف  شئون  »اصلاح«  اسلامی،  فقه  در  دلیل  ترین 
معرفی    قبیل عقیده، رفتا و افکار و نیز روابط و نظامات اجتماعی ویژگی مهم پیشوایی حق مردم

از  و تنها پیروی    1است.  لقی شدهبران و پیشوایان حق تیام اسی پبه عنوان هدف اس  شده است و
کند ما پیشوایانی قرار دادیم که  در آیه دیگر تاکید می   2کند. ی اکمیتی را مشروع تلقی م چنین ح 

  3کردند.ي گفتار و کردارشان مورد اقتدای مردم بود و مردم را به راه حق و دین مستقیم هدایت م 
و تضعیف    فرقه و تشتت بین مردمابزار تلوب قرار دارد که از  امطل قدرت باطل و نه مقاب در نقط

افرا   4آنان  تحقیر  نیز  می و  بهره  وادارد. د  خود  از  اطاعت  به  را  آنان  تا  و    5برد  نیز سلطه  او  هدف 
بی«، »چگونگی  آید که سه مولفه »شیوه دستیااز آیات فوق بدست می   6سیادت بر قوم خود بود. 

 . لوب است رف قدرت مطلوب و نامطمع  قدرت«رانی« و »هدف از حکم

ما در نسبت به شیوه دستیابی، چگونگی  درت مفهوم واحدی دارد اق  فته شد، ا توجه به آنچه گب
شود. از این رو قدرت برای کسی حکمرانی و هدف و کارکرد آن به ممدوح یا مذموم توصیف می 

ر غیر  از خدای سبحان است د  متی د، نع گیررا به کار می در راه درست آن    که اهلیت آن را دارد و 
شود که در برخی از  ملاحظه می   ( از این رو3/131:  1417باطبایی،  صورت نقمت است. )طینا

آیات قدرت و حکومت تمجید شده و با اوصاف مثبتی از آن یاد شده است. به عنوان نمونه در  
 7رائیل یاد شده است. اس  ر بنی ان نعمت خداوند ب کنار نبوت به عنوبرخی از آیات از پادشاهی در 

نیز از زبان   8خداوند طلب نماید دعای خود سلطنت را از   دهد که درامبر اسلام دستور می و به پی
 

رِ  إِنْ . 1 صْلاحَ  إِلاَّ   ید  أ   . (142  ،7/اعراف  ؛88  ،11/هود) اسْتَطَعْت   مَا الْإِ
بَ  أَنْ   حَق  أَ  الْحَقِّ  إِلَی یَهْدِي أَفَمَنْ . 2 تَّ نْ أَ  عَ ی  ي لا مَّ هْدی أَنْ  إِلاَّ  یَهِدِّ  . (35 ،10/ یونس) ی 
مْ  جَعَلْنا وَ . 3 ةً  مِنْه  ونَ  أَئِمَّ  . (24 ، 32/ سجده) بِأَمْرِنا یَهْد 
م ةً طائِفَ  یَسْتَضْعِف   عاً شِیَ  أَهْلَها  جَعَلَ  وَ  .4  ( 4 ،28/قصص) مِنْه 
 ( 54 ،43/ زخرف )  وه  اع  فَأَط قَوْمَه   فَاسْتَخَفَ  .5
م   أَنَا فَقالَ  .6 ک  عْلی  رَبُّ

َ
 ( 24 ،79/ نازعات) الْأ

وسی قالَ  إِذْ  وَ . 7 وا   قَوْمِ  یا لِقَوْمِهِ  م  ر  مْ  لّهِ ال  نِعْمَتَ   اذْک  مْ  جَعَلَ  ذْ إِ   عَلَیْک  مْ  وَ  یاءَ أَنْبِ   فِیک  ل   جَعَلَک   ( 20 ،5/مائده)  وکاً م 
لْ  وَ . 8 دْخَ  أَدْخِلْنِي رَبِّ  ق  خْ  يأَخْرِجْنِ   وَ  قٍ صِدْ  لَ م  نْكَ  مِنْ  لِي  اجْعَلْ  وَ  صِدْقٍ   رَجَ م  لْطاناً  لَد   ( 80 ،17/اسراء. )نَصِیراً  س 
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و در سوره    1ذی القرنین حکومت و عطایای خداوند به او را رحمت پروردگارش خوانده است.
ت به پس از  نسبی که  انسته آن هم قدرتیمان از خداوند دنمل حکومت را درخواست حضرت سل

بی  باشد.همتاو  آ  2ا  از  دیگری  دسته  قدرت در  شد  یات،  مذمت  آن  دارندگان  این    3اند. هو  با 
خیر بودن قدرت، نه خیر و نه شر توصیف هر چند در مورد ماهیت قدرت آراء مختلفی از قبیل  

شکل گرفته    ( 58:  1387قدرت )ایزدهی،    بودن قدرت، شر محض بودن قدرت، شر لازم بودن 
مادبرخ و   مثل مکتب  و  ی مکاتب  فقدان قدرت  یگری  ایدهو حکومت رآنارشیسم  آل  ا وضعیت 

ند اما از  نگاه اندیشه سیاسی دینی، قدرت امری منفی و ملازم با فساد نیست بلکه برپایی  دانمی 
ور است  م بخش و انضباط آهای اجتماعی بدون وجود قدرت که نظجامعه و دستیابی به هدف

 ت. ر نیس امکان پذی
 فقه طلوب درکارکرد قدرت سیاسی م

علم الهدی،  یم که عالمان بسیاری همچون  یابعه و اهل سنت در می ن فقهی شیبا نگاهی بر متو
حلی،   علامه  حلبی،  الصلاح  خمینی ابو  امام  جواهر،  صاحب  اردبیلی،  محقق  کرکی،  محقق 

  ، ابن تیمیه و صنعانی ینی ی، جوی، ابن فراء، خنجاز اهل سنت ماورد )ره( و آیت الله منتظری و  
علم الهدی معتقد است    4اند.ر سطج اجتماع نظر داده ات دینی د م اجرای احکام و مقرربه لزو

:  1386باید کسی باشد تا مردم را به انجام حسنات و اجتناب از قبیحات وا دارد. )سید مرتضی،  
نی  5( 2/294 حلبی  الصلاح  اابو  فی  الکافی  در  بز  اشاره  ضمن  ویژلفقه  به  گی ه  حاکم  های 

 
ي  مِنْ  رَحْمَةٌ   هذا  قالَ . 1  ( 98  ،18/ کهف) رَبِّ
لْکاً  لِي بْ هَ  وَ  لِي اغْفِرْ   رَبِّ  .2 حَدٍ  غِيیَنْبَ  لا م 

َ
 عْدِي بَ  نْ مِ  لِأ

رْ ا  يفِ  عَلا فِرْعَوْنَ  إِنَّ . 3
َ
مْ  طائِفَةً  یَسْتَضْعِف    شِیَعاً  اهْلَهأَ  جَعَلَ  وَ  ضِ لْأ ح   مِنْه  ذَبِّ مْ  ی  مْ  یَسْتَحْیِي وَ  أَبْناءَه  ه    نِساءَه  فْسِدِینا مِنَ  کانَ  إِنَّ   لْم 

وا  لائِهِ مَ  وَ  فِرْعَوْنَ ( 4  ،28 /قصص) وا   وَ  فَاسْتَکْبَر   ؛ 46  ،23 /مؤمنون)  الِینع اً قَوْم کان 
و وظایف او شده است که در واقع بیانگر همان نهاد و ساختار دولت در شکل کنونی آن  حاکم  هی متقدم سخن ازون فق مت . البته در4

 است.  
  لمنبسطا   یبالمه المطاع رئیسال  وجود أن  علینا للشك قطری  لا نعلم أنا فهو ، انزم  کل في الإمامة  وجوب علی یدل الذي أما» . 5

  ویختل أحوالهم وتفسد ، القبیح  في یبالغون الرؤساء  وفقد الاهمال عند سالنا  نوأ ...  القبیح  لفع  عن دعوأر الحسن  فعل إلی  أدعی الید
 .«  مظانه في فاستقصاؤه ، کافیة إلیه والإشارة ، دلیل یإل یحتاج ان من أظهر  ذلك في والأمر  ، نظامهم



 
 

 161/ فقهی  منظر   از   عمومی   ه حوز  در   مطلوب   سیاسی  قدرت   کارکرد 

امسئولیت   )ابو تنفیذ  کرده  اشاره  ح   حکام  علامه  421:  1403لبی،  الصلاح  این  (  به  نیز  حلی 
)حلی،   است.  پرداخته  صص 1414مساله  حاکم 397-393:  و  امام  برخی  نیز  معاصرین  از   )

ون مردم و حفظ  مکلف در تدبیر شئاسلامی )قدرت سیاسی( را مسئول اجرای احکام شریعت و  
؛ منتظری،  26:  1409؛  632،  626،  622/ 2:  1421خمینی،  ن دانسته است. )امام  لمیان مس کی

خلخالی،  2/51:  1409 موسوی  می 653-651:  1383؛  ماوردی  تسنن  عالمان  از  نویسد:  ( 
برپایی آن  امامت )خلافت( برای جانشینی پیامبر )ص( به منظور حفظ دین، تدبیر امور دنیوی و 

: ابن  ؛ نیز رک 7:  1406ردی،  است)ماوت بر پا کند وضع شده  ام   را در سی که بتواند آن  برای ک
بر اقامه شریعت توسط حاکم  دانسته است.  ( و صنعان186:  1963یه،  تیم ی محتوای بیعت را 

از  4/135:  1379)الصنعانی،   دیگران  و  قرضاوی  یوسف  الزحیلی،  وهبه  سنهوری،  عواء،   )
نیزاندیشمد اند  ستهیعت دانرای اهداف و مقاصد شراج   سی راکارکرد نظام سیا  ان معاصر سنی 

الخیاط، جزیری،  33:  1999  )رک:  توسط  (  166-618/ 5:  1419؛  شریعت  اجرای  عواء 
شود.)عواء،   انگاشته  نادیده  نباید  که  دانسته  مسلمی  اصل  را  اسلامی  -139:  1410حکومت 

ررات شرعی  مق  نین ونوط به اجرای قواماعی اسلامی را م قوام و استواری نظام اجت( دیگری  141
بربویژه    دانسته است  در  آداب است )سمیدارنده اخ که قوانین شرعی  و  :  1412ر عالیه،  لاقیات 

و  101 متقدم  سنی  عالمان  غالب  توسط  که  حاکم  در  اجتهاد  شرط  لزوم  علل  از  یکی  اساسا   )
  اند هادعای اجماع نمود( و برخی برآن  274:  1979معاصر از اهل سنت پذیرفته شده  )جوینی،  

ا1( 7/409:  1413لشافعی،  )ا می تحقق  شریعت  تفتاباشد.  جرای  ؛  5/243:  1409زانی،  )رک: 
( به عنوان نمونه ایجی در کتاب مواقف و شریف  19/192تا:  ؛ النووی، بی 271:  1407لانی،  باق

وم فقها  یط رهبری است: عم نویسد: »مقصد دوم: در شراجرجانی در شرحی که بر آن نوشته می 
تهد باشد تا  و فروع مجمت است باید در اصول  صدی اماکه امام و کسی که مت  اندقیده بر این ع

نویسد » اغلب فقها لازم  ( سنهوری می 8/349تا:  اند امور دین را اقامه کند.)ایجی، بی که بتو این
 

ه بيشتر حكام، مجتهد نبودند ی اربعنيد بعد از خلفابيميگر  كند كه ا فيه الإجماع. بعد اضافه ميحكى  القاضي وأولى بل  . مجتهدا ك1
 بودند.  این به دليل این بود كه آنها با قهر و غلبه حاكم شده
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بودن را کافی    قع آنها صرف عالممی دانند که خلیفه باید بهره عظیمی از علم داشته باشد. در وا
دبلکه ضروری است که حاند  دانی نم فقه  کم در  و فروع  به  مجتهد بودانش اصول  با استناد  و  ه 

شریعت  متون   اجرای  و  مسائل  در  فتاوی  صدور  عقاید،  از  شبهات  دفع  به  قادر  استنباط  فن  یا 
دولت 80:  1393باشد.«)سنهوری،   همه  است  معتقد  مبارک  که ( محمد  بر    هایی  ما  در عصر 

گاه  یشوایان اند، پبنا نهاده شدهه،  عقید  یه و اساس مکتب وپا ن مکتب،  مردم بدا  ترینخود را از آ
برن  و  اهداف  می امهکه  درک  تر  عمیق  و  بهتر  را  مکتب  می های  انتخاب  بتوانند  کنند،  تا  نمایند 

های آن را  آرمان های داخلی و خارجی دولت را بر مبنای آن طرز تفکر طراحی کرده و  سیاست 
باتحقق بخشند. همچن و ین  با عنوان حسبه دب  بین عسیعی  و اهل سنت ر  گشوده    المان شیعه 

های حاکم اسلامی در اجرای شریعت و امر  وظایف و مسئولیت ه است که معرف بخشی از  شد
( ابن خلدون از عالمان تسنن در مقدمه  70:  1401باشد. )مبارک،  به معروف و نهی از منکر می 

بیفهنویسد: حسبه وظ ی م  از  دینی  ام ای  باب  منکر  از  نهی  و  معروف  ک ه  است  متولی  ر  ه وظیفه 
افتد.  کند و این وظیفه بر عهده او می ای آن معین می ست و فردی شایسته را برسلمانان اامور م 

( و برخی مصادیق اجرای احکام توسط محتسب از قبیل نظارت  1/280:  1408)ابن خلدون،  
منظور انجام   فراد بهه از طلا، نظارت بر افادو است یدن لباس ابریشم منظور منع از پوش بر مردان به 

( انجام  81-80:  1937بان و کوچه و .. )ابن اخوه،  روابط مرد و زن در خیا  از، کنترل درست نم
را وظیفه حاکم معرفی  می  و اجرای احکام شریعت  تنفیذ  متون فقهی که  بر  افزون  گرفته است. 

کام را بر  یذ الاح رداخته شده است و تنفم پین مهاهل سنت نیز به ادر منابع تفسیری  نموده است 
 ،( 10/74: 1420فخر رازی،  ؛3/177: 1405ت.)جصاص، گذارده اسعهده حاکم 

به سه   با توجه  دینی  باورهای  و تعمیق  به عرصه اخلاق عمومی  لزوم ورود قدرت سیاسی  حال 
ل  ی قابشروعیت قدرت سیاسسی مطلوب و نیز م خاستگاه قدرت سیاموضوع ضرورت قدرت،  

 بیین است. ت
 
 



 
 

 163/ فقهی  منظر   از   عمومی   ه حوز  در   مطلوب   سیاسی  قدرت   کارکرد 

 ت قدرت الف: ضرور 
تکیه با  قدرت  کارک   ضرورت  دو  قابل  بر  اختصاصی  و  عام  عمومی،  رد  بعد  در  است.  توضیح 

که   است  اجتماعی  ضرورتی  است  دولت  و  حکومت  در  آن  تبلور  که  اجتماع  در  قدرت  وجود 
-ی ت م و به رسمی، آن را معتبر  به حقوق یکدیگرافراد جهت ممانعت از تعارض منافع و تعرض  

هِ النَّ ن وَ لَوْ لاعنا را از آیاتی چون این م شناسند. برخی مفسری مْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ   دَفْع  اللَّ اسَ بَعْضَه 
رْض  )بقره/

َ
اند زیرا در نهایت باید یک قوه قاهر و مسلطی باشد که بر  ( استفاده نموده251،  2الْأ

:  1417بایی،  . )طباطی زمین جلوگیری نمایدباهفساد و ت  و در نتیجه از  ها سیطره یابد  دیگر اراده
نیز به    اسلامی و مفسرین از بعداما فقهاء    (2/293 خصوصی و کارکرد ارزشی و اخلاق مدار 

که پیاده شدن اهداف بعثت و برقراری قسط و  اند. چنان ضرورت وجود قدرت سیاسی نظر داده
لَقَ  آیه  در  أَرْسَلْنا  عدل  بِالْ دْ  لَنا  س  ناتِ ر  م  وَ   بَیِّ مَعَه  أَنْزَلْنا  الْکِ   الْمِیزانَ   وَ  ومَ    تابَ  وَ لِیَق  بِالْقِسْطِ  اس     النَّ

)حدید/ شَدِید  بَأْسٌ  فِیهِ  الْحَدِیدَ  عربی،  25،  57أَنْزَلْنَا  )ابن  دارد.  ملازمه  سیاسی  قدرت  با   )
و اهل سنت  2/25:  1422 فقه اسلامی شیعه  موارد   ( در  در  کنیز  انجام  به عهبسیاری  ده  اری 

اما رمومنان گذارده شده اس این ات  انسجام بخش و قدرت  مور بدون عاوشن است تحقق  مل 
امکان ف سیاسی(  )قدرت  بخشد  انتظام  را  افراد  اراده  دیگر  که  مثال  ائقی  عنوان  به  نیست.  پذیر 

نهاداجرای حدود، قصاص، جهاد با سران و روساء کفر بدون وجود ی به    ک سامان و  قدرتمند 
از شیعه و    سلمانان اعمهای مختلف م )فرقه   و عامه  »خاصهپذیر نیست.  کان ام   وان حکومت عن

مسأله اتفاق دارند که برای جامعۀ اسلامی یك سیاستمدار و رهبری که امور آنان را    سنی( بر این
صوصیات  ه در شرایط و خ باشد، گرچ اداره نماید لازم و واجب است، بلکه این از ضروریات می 

مومی مردم،  لۀ انتخاب عص( است و یا به وسیاکرم )   ین وی از جانب پیامبرتعیکه آیا  نآن و ای
( از این رو برخی از عالمان اسلامی در یک  74:  1416وجود دارد.« )بروجردی،    هایی اختلاف

که  اند چنان هرابطه دو سویه، از ضرورت اجرای شریعت، ضرورت وجود حکومت را نتیجه گرفت 
و ائمه    دوره پیامبررای احکام شرعی به  حصار اج ( با اشاره به عدم ان)ره ام خمینی  در فقه شیعه ام 

اج  لزوم  از  )امام )ع(  است.  یافته  دست  اسلامی  حکومت  تشکیل  ضرورت  به  احکام  رای 
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و  18/115،  7/527:  1389؛  26:  1409خمینی،   حکومت  وجودی  فلسفه  منظر،  این  از   )
توسط    ین نگاهپیوند خورده است. هم  ینی ی احکام داست که با اجرادو مولفه مهمی  مشروعیت  

:  1417؛ صالح السدلان،  128:  2002یز،  نت ارائه شده )رک: بلقزندگان اهل سبرخی از نویس 
نداشت،  27و    24 دولت وجود  اقامه  لزوم  بر  مبنی  دینی  اگر نصوص  که حتی  است  آن  بر  و   )

حزم،   فحواشریعت    1( 10/235)ابن  در  به  اسلامی  نیاز  خود  ای  را  می فاد دولت  )رک:  ه  کند. 
کتا  همچنین  2( 147-146:  2002ز،  بلقزی  ال در  الاربعب  المذاهب  علی  »  فقه  است:  آمده  ة 

پیشوایان مذاهب چهارگانه )حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی( بر این مسأله اتفاق دارند که امامت 
حق  تن  می و گرف قامۀ شعایر اسلاناچارند برای او حکومت برای مسلمانان واجب است و آنان  

 (  5/618: 1419ی، ند. « )جزیرو رهبری داشته باش ن، اماممظلومین از ستمگرا

 هیت قدرت ب: ما

ربوبیت  صفات  بارزترین  از  یکی  عنوان  به  الهی  قدرت  از  اسلامی  روایات  و  کریم  قرآن  در 
، حکم و قضای  سلب حیات، رزق  سخن رفته است که خلق و حیات و   تکوینی خداوند در عالم 

ربوبیت تشریعی همچنین    3ت. ای غالب اس ر ارادهاو بر هاز آن اوست و اراده    رت  ر سرای آخ د
تنها او تدبیرگر و ولی مطلق و    نتیجه ربوبیت تکوینی است در اختیار خداوند است.  که فرع و

عاریتی  ها همه  ر قدرت او مالک حقیقی و دیگ  4بالاصاله همه شئون زندگی عالم و انسان است. 
 

دون  رد بلی در بسیاری مواشود وه حکومت شمرده نمیق و نکاح و ارث گرچه وظیف کام شخصی نظیر طلا . به گفته برخی حتی اح1
، تحقیق احمد محمد شاکر، دار الفکر، بیروت،  10ی، المحلی، جاندلس شد. رک: ابن حزمبامیا ننظارت و پشتوانه حکومت قابل اجر 

 . فقالت طائفه: لا یجوز الا باذن السلطان.235ص
که نظریه ولایت فقیه  چنانند )دا ایات نبوی نمیمیت فقیه را احادیث و رو نت هر چند مبنای نظری حاکاز متقدمین اهل س . جوینی2

کند که کسی متولی آن شود که از  طبیعت حکومت و نظام سیاسی در اسلام اقتضا میست که ست( اما معتقد ا نین ا ی چامام خمین
مد  )رک: العواء، مح  ت استنباط و اجرا نماید.و حکومتی را از کتاب و سنتواند احکام شرعی دانش و قوه اجتهاد برخوردار باشد تا ب

 ( 285، ص 1410، اهره، دارالشروقیه، ق لاملیم، فی النظام السیاسی للدوله الاس س
ةَ  أَنَّ . 3 وَّ هِ   الْق   ( 165  ،2/بقره )  جَمِیعا لِلَّ
مْ  ما وَ . 4 ونِ  مِنْ  لَک  هِ  د   ( 107 ،2/ بقره )  نَصِیر  لا وَ  وَلِيٍ  مِنْ  اللَّ



 
 

 165/ فقهی  منظر   از   عمومی   ه حوز  در   مطلوب   سیاسی  قدرت   کارکرد 

موقتی  ه  و  به  کاست  م ر  که بخواهد سلطنت  و ی سی  می از هر کسی بخواهد    دهد    1.کنددریغ 

آیه  بر  تکیه  با  آن    2میثاق  برخی  در  بنده  که  است  خداوند  و  بنده  میان  پیمانی  میثاق  که  برآنند 
از  پیروی و اطاعت  نماید و بر اساس این قرارداد خود را ملزم به  اعتراف به ربوبیت خداوند می 

رابطه    نش است. اینیعی خداوند و بندگا ی و تشرد بیانگر رابطه تکوینعه  ماید. این نخداوند می 
معنای پذیرش حاکمیت  در تکوین عبارت   به  و ربوبیت خداوند است و در تشریع  آفرینش  از 

بی  و  )آصفی،  مطلق  است.  بندگانش  بر  خداوند  شرط  و  یکی 2/15:  1393قید  تعبیر  به  از    (  
ند و  ان بر آن توافق دار مسلمان  سیاسی  اسلام که همه   سفه نی مهم فل، » یکی از مبااندیشمندان 

سمانی دیگر غیر از اسلام هم آن را قبول داشته باشند این است  سیاری از اصحاب شرایع آ شاید ب
)مصباح   است.«  متعال  خدای  آن  از  اصالتا  کردن  نهی  و  امر  و  حکومت  و  حاکمیت  حق  که 

ت مستقیم  و دخال  اوند به معنای مباشرت خد  بالاصاله  این همه حاکمیت ( با  18:  1379  یزدی،
ندگی مادی انسان در عالم طبیعت این است که  انسان نیست و مقتضای ز  اداره امور   خداوند در

را   سنخیت  لزوم  این  شود  تمشیت  او  خود  سنخ  از  افرادی  یا  فرد  توسط  او  زندگی  امور  اداره 
ش  سه بخی  ر اگر حاکمیت را دارادیگبه عبارت    3ان کرده است. سوره اسراء بی  17خداوند در آیه  

قانون  اگذاریاصلی  و  قضاوت  اجرا،  امور  و  جامعه  از  داره  مستقیما  اول  بخش  تنها  بدانیم  یی 
می  انجام  خداوند  بشری  طرف  قانونگذار  به  نیاز  بدون  آن،  ابلاغ  و  قوانین  جعل  با  و  پذیرید 

  داوری و ولی دو بخش دیگر که    یر( بت نه متغلبته قوانین ثاد تامین شود )اتواننیازهای جامعه می 
ها بتوانند با او تماس گرفته و  که انسان   شود ساطت انسان محقق می ناگزیر با وفرمانرایی است به 

ه    در فصل خصومت و اداره امور از او کمک بگیرند. سخن علی علیه السلام که نَعَمْ  کْمَ   إِنَّ   لَا ح 
هِ وَ إِ  ه  لَا لاَّ لِ ونَ لَا إِمْرَةَ إِ ول  لَاءِ یَق   لَکِنَّ هَؤ  لاَّ لِلَّ هِ وَ إِنَّ دَّ لِ لَّ اسِ مِنْ أَمِیرٍ بَ  ب  ناظر به همین    4رٍّ أَوْ فَاجِر لنَّ

 
لِ . 1 ه   ق  لْكِ   مالِكَ  مَّ اللَّ ؤْتِي الْم  لْكَ  ت  لْكَ  تَنْزِع   وَ   تَشاء   نْ مَ  الْم   ( 26 ،3/ عمران آل) شاء  تَ  نْ مَّ مِ  الْم 
كَ   أَخَذَ  إِذْ  وَ . 2 ورِهِمْ  مِنْ  آدَمَ  بَنِي مِنْ  رَبُّ ه  مْ  ظ  تَه  یَّ رِّ مْ  وَ  ذ  سِهِمْ   عَلی أَشْهَدَه  مْ بِرَبِّ  لَسْت    أَ  أَنْف  وا  ک   ( 172 ،7/ افاعر ) بَلی قال 
لْ  که. 3   فِي کانَ   وْ لَ  ق 

َ
ونَ  مَلائِکَةٌ  ضِ رْ الْأ طْمَئِنِّ  یَمْش  لْنالَ  نَ یم  ماءِ  مِنَ  هِمْ عَلَیْ  نَزَّ ولا  مَلَکاً  السَّ  ( 17 ،17/اسراء)  رَس 

 . 40. نهج البلاغه، خطبه 4
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شود که خداوند قدرت و فرمانروایی بر مردم را  استفاده می از این رو از آیات زیادی  مساله است.  
واگذ افراد  برخی  ب به  را  آنان  و  منار  امر  این  کرده  رای  پچنان   1. است صوب  به  نسبت  وکه    یامبر 

قین در شرق و غرب عالم قرار گرفته  که مورد اتفاق غالب محق بود.»آنچه    اوصیای ایشان چنین
ایشان  و  کرد  تاسیس  دولت  مدینه  در  هجرت،  از  پس  )ص(  اسلام  پیامبر  که  است  این  است 

یح )هاشم  گردید.«  دولت  آن  علا  ( 79:  2002یی،  رئیس  الهی،  نصب  با  حضرت  بر    وه آن 
  بری سیاسی جامعه را نیز و اداره ره   ، منصب تشکیل حکومت ب قضاوت منصب رسالت و منص

این   اعمال  و  تفویض کرده  به وی  را  بر عهده داشته است و خداوند حق اختصاصی حاکمیت 
(، حکومت غیر  حاکمیت صرفا توسط وی مشروع است و هر حکومتی جز حکومت پیامبر )ص

روایی  است حکومت و فرمان  خداوند  گفته برخی آنچه مخصوص به  ونی است.  شروع و غیر قانم 
شود ولایت، حکومت و فرمانروایی بالغیر و  ه غیر نسبت داده می ت و مستقل است و آنچه ب بالذا

)طباطبایی،   خداوند.  جانب  از  مجعول  و  ماذون  یعنی  است  مستقل  ؛  4/391؛  13/129غیر 
الهی است.    به اذن   هی در مطلق امور منوط ال  اطاعت از رسولان 2( 82:  8013گلپایگانی،    ربانی 

الذات حق تصرف در جان و مال افراد را ندارد، و  د کسی به طور مستقل و برو جز خداوناز این  
و خواست خداوند   اذن  به  آن  انتساب  و  استناد  به  منوط  و سیاست بشری  مشروعیت حکومت 

وا  هَا الَّ از نزول آیه یا أَیُّ   پس  ده است که( در روایتی آم 31گانی، همان، است. )ربانی گلپای ذِینَ آمَن 
وا اللَّ أَ  وا الرَّ طِیع  وَ أَطِیع  ولِي هَ  وَ أ  ولَ  مْ، جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر سئوال کرد     س  مِنْک  مْرِ 

َ
الْأ

د:  ه؟ پیامبر فرموت شما قرار دادالأمر کیست؟ که خدای تعالی طاعت آنان را در کنار طاع   اولی 
ی طالب )ع( است و  ن علی بن ابمن هستند که اولشا  بعد از  ینان و امامان مسلمین انش آنان ج 
نام سایر امامان شیعه را تا امام عصر )عج( برشمرد. )الحویزی،  سپس پ (  1/499:  1415یامبر 

استناد   به  راوی  وقتی  که  است  امام صادق) ع( رسیده  از  روایتی  اللَّ در  لِ  ق  مالِكَ آیه  مَّ  لْكِ   ه    الْم 

 
  ،28/ صصق ؛24 ،32/ سجده ؛73 ،21/ انبیاء  ؛56 ،21 ،12/یوسف ؛59 ،54  ،4/نساء ؛20 ،5/ مائده ؛251 ،247  ،124  ،2/بقره ). 1
 ( 26، 39 ؛  35 ،38/ص ؛5
طاعَ  إِلاَّ  ولٍ رَس    مِنْ  أَرْسَلْنا ما وَ . 2 ه نِ بِإِذْ  لِی   ( 64 ،4/نساء)   اللَّ
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لْكَ مَنْ ت   ( از امام سئوال کرد آیا ملک و  26  ، 3نْ تَشاء  )آل عمران/لْكَ مِمَّ  وَ تَنْزِع  الْم   تَشاء  ؤْتِي الْم 
قدرت بنی امیه را هم خداوند اعطاء نموده؟ امام پاسخ فرمود ملک و قدرت از آن ماست و آنچه  

اید.  ی را )غصبی( به تن نمیگرکه لباس دمانند کسی است  اختیار دارد ه  که امروز بنی امیه در 
 (  1/166ه: 1380یاشی، )ع

م  که  قدرتی حال  هر  وخاستگاه  و    نشاء  پیشوایی  هر  و  است  خداوند  سیاسی  قدرت  جمله  از 
و   قوانین  باید  ماذونین  و  باشد، منصوبین  الهی  اذن و نصب  برگرفته از  باید  حاکمیت هر کسی 

ال عرصه  مقررات  در  را  سازهی  محقق  عبعمومی  به  با  ارت ند.  آنان  حاکمیت  تبلو دیگر  و  ید  ر 
اشد. در واقع منشاء قدرت و انتساب آن  و مقررات شریعت الهی ب  هی و قوانینتجلی حاکمیت ال

سیاسی   قدرت  دینی  کارکرد  مستلزم  عنه  منوب  و  نائب  میان  سنخیت  لزوم  نیز  و  پروردگار  به 
 است.   

 قدرت سیاسی ج: مشروعیت غایی 
دان علوم  دانشمن  جه فلاسفه، باز تو  مت و مبانی آن از دیرحکو(  legitimacyمشروعیت ) ث  بح
ترین مباحث فلسفه  به خود معطوف داشته و به عنوان یکی از اساسی شناسان را  اسی و جامعهسی

سی  های کلاسیک قرار گرفته است. زیرا قدرت سیاسیاسی همواره در کانون تحقیقات و پژوهش
دو  بر  فرماندهی    مبتنی  فرمانبرطرف  ام دارو  در  مقتضی تصرف  و  مردم  وال، حق ی  نفوس  و  وق 

حق  است  ایجاد  شن.  و  حاکمان  برای  حکومت  حکومت  سوی  از  حق  این  پذیرش  و  اسایی 
گوناگون   انواع  و  است  خورده  گره  سیاسی  فلسفه  در  مشروعیت  دامنه  پر  بحث  با  شوندگان 

ا مثل نژاد(  نروبیعی فرماهای طی )ویژگی ، مشروعیت طبیعمشروعیت الهی، مشروعیت مردمی 
مشروعیت سنتی    ، مشروعیت قهر و غلبه ، کاریزماتیک  مشروعیت فرهمند یا   قانونی، مشروعیت  

)از قبیل وراثت، شیخوخیت، ثروت( را پدید آورده است. مشروعیت در علوم سیاسی و جامعه  
چگونگی  بودن  یگانه  و  یکی   « از  است  عبارت  رسیدن   شناسی  قدرت  زمام   به  و  دارن  رهبران 

و مکان معین که نتیجه    در یک زمان   اکثریت مردم جامعه  مگان یابا نظریه و باورهای هه،  جامع
( برای رهبران و وظیفه فرمان بردن برای اعضاء  Authorityاین باور، پذیرش حق فرمان دادن )
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)مرندی،   باشد.«  شهروندان  و  اندیش   (92:  1376جامعه  در  اسلام،اما  سیاسی  از    ه  سخن 
روعیت  به معنای مش : مشروعیت  1باشد.    و توجیه بتنی بر یکی از این دت م ت ممکن اسمشروعی

به   را  آن  و  کنیم.  فقهی  معنا  مقدس،  شارع  به  معتبر  استناد  واجد  و  داشتن  شرعی  :  2حجت 
شود  گفته  آن  تبیین  مقام  در  و  شود  تفسیر  بودن  قانونی  و  حقانیت  معنای  به  که    مشروعیت 

یع میزامشروعیت  و  مظهر  ذنی  پذیرش  د  هنی ن  قدرت حاکم  درونی  او  نزد  جامعه.  ر  یک  فراد 
اینمشر در  مردمی   وعیت  مقبولیت  به  از    معنا  نظر  صرف  حاکم  اجتماعی  پایگاه  داشتن  و 

کند. در اندیشه سیاسی اسلام، معنای اول از مشروعیت حقانیت یا غاصبانه بودن آن برگشت می 
ران را  صرفات حاکم در حق دیگه ت ت که چگون این بحث این اسدغدغه اصلی در  مراد است زیرا 

تناد معتبر به شارع مقدس چیست؟ در  و به عبارت دیگر راه اسالی بدانیم  منتسب به خداوند تع
پرسش   بلکه  ندارد.  موضوعیت  جامعه  افراد  نزد  حاکم  قدرت  ذهنی  پذیرش  میزان  نگرش،  این 

کرده و مردم با  دا سیاسی پی ت و اعمال قدرت مبنائی حق حکوم اصلی این است که حاکم بر چه  
 ند؟ اقرار داده حق را مورد پذیرش  وزی اینچه مج

پر از بحث  که  دو  آنچه  این است که مشروعیت  این پژوهش است  قابل توجه  دامنه مشروعیت 
حا و  الهی  قدرت  از  ناشی  باید  سیاسی  قدرت  انتسابی  بعد  از  دارد.  غایی  و  انتسابی  کم  بعد 

قررات دینی و مجری  ارچوب م ایی باید در حیطه و چ د غد و از بعون پروردگا باشمنصوب و ماذ
محقق ساختن و به اجرا در آوردن احکام  قی جامعه باشد.  ی و ناظر به تعالی اخلااحکام اسلام 

مرز از  خارج  در  آن  ترویج  و  نشر  و  مرزها  داخل  در  شده  اسلامی  دانسته  حکومت  غایت  ها 
منوط    به حفظ و اجرای شریعت سی  قدرت سیا  و مشروعیت غایی (  33:  1999اط،  )عزت الخی

)امام خ گ است.  فیرحی،2/622  ،1421مینی،  ردیده  نظریه  ( همان 222،  1381؛ رک:  که  طور 
ای از حکومت معرفی شده است که از اجرای احکام  خلافت در اندیشه سیاسی اهل سنت شیوه 

 ( 36: 1372د. )عنایت، آنها نظارت دارکند و بر  عملی شدن شریعت حمایت می 
روایات اسلامی آن  قر و  گونهنیز ضم  کریم  از  برخی  نفی  گفته شن  ده مشروعیت همچون  های 

-92:  1384شود. )قاضی زاده،  غلبه، مشروعیت سنتی و مشروعیت طبیعی استفاده می   قهر و
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امبران  مبران و غیر پیبر انتساب و غایت حکومت تاکید دارد. از این رو حکومت برخی پیا  1( 94
لایت  ون رسالت و  اساسا عنواته است.  ی( دانس صب الهی )مشروعیت الهو ند به جعل  را مستن

ه کار رفته افزون بر تبلیغ و تبیین وحی، شامل حکومت خداداد چه به معنای  که در برخی آیات ب 
می  نیز  دنیوی  امور  تدبیر  و  ریاست  معنای  به  چه  و  غاین داوری  البته  که  نی  شود  آنها  ز  و هدف 

 .دینی است  اجرای تعالیم
 گیری تیجهن

و بهره گرفتن از  می را با ارجاع به فقه  در حوزه عموقدرت سیاسی مطلوب    کارکرد   مقاله حاضر
 ها و نتایج اصلی عبارتند از: انظار فقهاء اسلامی بررسی نموده است. داده

بی«، »چگونگی  مل »شیوه دستیا: فصل ممیز »قدرت مطلوب« از غیر آن با عنایت به سه عا1 
بر کارکرد قدرت  مقاله صرفا  یین است که در این  یح و تبقدرت« قابل توض ارکرد  »ک  کمرانی« و ح 

 .  قدرت نهادی غایت گراست   کهد و اینتمرکز ش
: کارکرد قدرت نیز به دو شاخه عمومی و اختصاصی تقسیم شد و گفته شد کارکرد قدرت از  2

افزون بر حوزه  فقهی  برق   منظر  مثل  امنعمومی  و  نظم  تعالی بخشی، توسعه  مل  یت و.. شاراری 
در این ارتباط  شود و نی می جرای احکام و مقررات دی به اختصار اعمیق فرهنگ دینی و  نوی و ت مع

 کند.قدرت سیاسی در تسهیل و زمینه سازی گذار انسان به این هدف نقش مهمی ایفا می 
اجت3 در  سیاسی  قدرت  اختصاصی  کارکرد  به:  با  دینی  سه ماع  از  گرفتن  مح  ره  :  وریعنوان 

ماهیت   و    مشروعیت قدرت توضیحقدرت و  ضرورت قدرت،  با  داده شد  نگاه فقهی  گفته شد 
 کیه بر کارکرد قدرت سیاسی مطلوب، تبیین خاصی از سه عنوان فوق به دست داده است.  ت

 
 ( 13  ،49/ حجرات ؛52 -51 ،43/زخرف؛ 53 ،43/زخرف ؛ 124  ،2/بقره ؛ 4 ،28/قصص؛ 83 ،10/یونس؛ 127 ،7/اعراف ). 1
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 اوضي در حقوق افغانستانالت معدر عد یپژوهش

 2ی جواد سالم              1  ی الله سلطان ظیحف

 26/05/1402:  رش یپذ خی تار  21/03/1402:  افت ی در   خی تار

 چکیده 
اصالت فرد است.    ت ی حقوق قرارداد مدرن بر محور   ی ها  از چالش   ی کی   ، یقرارداد  ی عدالت  ی ب

قراردادها قالب  در  ناعادلانه  تعهدات  ظاهر  یتکثر  حما  ی قانون   به  تحت  آزاد  ت یکه    ی اصل 
م   ی آرمان عال  ، یقرارداد به چالش  را  با    شمندان ی اند  د،یکش   ی عدالت  تا  داشت  آن  بر  را  حقوق 

با مع  ی ساز  و هماهنگ   یقرارداد  ی آزاداصل    ف ی ظر  لی تعد   ن یا  نیب  ی عدالت، توازن  یارهایآن 
ا  یی اصل و آرمان غا و    ی مختلف حقوق   ی ها  تلاش، در نظام  ن ی. انعکاس اندی نما  جادیعدالت 

ظرف   یکشورها  نیقوان با  متناسب  ق  ت یمختلف،  ضرورت،  درک  است.و  مشاهده  عدالت    ابل 
میز آن  نتیجه  در  که  است  عدالتي  ه  ان معاوضي  حقوق  مي دقیق  معین  شخص  روشن    ر  گردد 

میان  در  امروزه  که  است  عقد  طرفین  حقوق  از  صیانت  نوعي  به  نظریه  این  قبول  که  است 
  د توجه قرار گرفته است. نظریه عدالت معاوضي از دیدگاه کاربردي تر به معناي حقوقدانان مور

باشد از  لاضرر مي    اعده ضرورت موازنه ي حقوق طرفین در عقد معاوضي است که مبناي آن ق
از   قبل  مبیع  و تلف  به حق حبس، خیار غبن و خیار عیب  توان  نظریه مي  این  قانوني  مصادیق 

نظریه در حقوق افغانستان ترکیبي از معیار عیني و شخصي است و    قبض اشاره نمود معیار این 
در  در    قانونگذار  اما  پرداخته  حبس  حق  و  ارش  طریق  از  معاوضي  عدالت  احیاي  به  مواردي 

 .یگر از موارد اشاره به انفساخ و حق حبس مي نمایدبرخي د

 
 افغانستان  1
 ایران  2
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 .راردادهاکلیدي: عدالت معاوضي، حقوق افغانستان، موازنه، عقود معوض و ق  واژگان 

 مقدمه 

ا  رعایت  اقتضاي  معاوضي،  قراردادي طرفین عقد  دارد که حقوق طرفین  برابري درحقوق  را  ین 
ابر باشند که این برابري را عدالت معاوضي مي گویند هرگاه  ازو باهم برقرارداد مانند دو کفه ي تر

نماید   مي  اقتضاء  معاوضي  عدالت  نظریه  گردد  دار  خدشه  قراردادي  حقوق  وسیله  تعادل  به  تا 
آ از  بشر  که  است  مفهومي  »عدالت«  گردد.  جبران  حقوقي  معتبر  مي  اصول  خود  تمدن  غاز 

عرص  در  که  است  کوشیده  آن  استقرار  براي  و  هاي  شناخته  چهره  در  و  زندگي  مختلف  هاي  ه 
عدل فلسفي، عدل سیاسي، عدل اخلاقي ، عدل اقتصادي و عدلِ حقوقي، اندیشة او را    متفاوت 

نسبي یکي از اهداف علم حقوق است و براي تحقق این    الت ل داشته است. عدبه خود مشغو
وجه کنیم یکي از این  ي نیز تزم است که علاوه بر توجه به متن قوانین به نظریات حقوق هدف لا

باشد. در این مقاله به بررسي عدالت معاوضي در    نظریات حقوقي نظریه عدالت معاوضي مي 
افغانستان   قراردادهاي  مباني    مي حقوق  و  قانوني  مصادیق  که  است  لازم  درابتدا  ولذا  پردازیم 

مورد   آن  افغنظري  قراردادهاي  حقوق  در  آن  ساماندهي  به  سپس  و  گرفته  قرار  انستان  بررسي 
 .پرداخته شود

 م یاول( مفاه گفتار

 :گردد ی م  نییمدخل بحث، اصطلاحات معاوضه و عدالت تب در 

 ( ضهیاول: معاوضه )مقا بند

، خواه  شخص باشد نیاند. خواه ع دهینام  ضهیمقا عیباشند آن را ب  نیو ثمن هر دو، ع عیگاه مب هر
قوانی کل  نیع نظر واحد در  از مفهوم معاوضه  قرار    ران ی ا  یکشورها  نی.   قبول  افغانستان مورد  و 
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مدن قانون  ماده    ران یا  ی نگرفته است  به عنوان    ش یخو  464در  را  مع  کی معاوضه  مورد    نیعقد 
 معاوضه را با اصطلاح   شیخو  1039افغانستان در ماده    ی قانون مدن  ی ست ول داده اقرار    رش یذپ

  اد یمورد قبول قرار داده است. و در فقه تحت عنوان معامله    عینوع از عقد ب  کی ان  به عنو  ضهیمقا
الغد  دیگرد  فتح  در شرح  را    فی تعر  نیچن  ضه یمقا  ری چنانچه  کالا  به  کالا  )معامله  است.  شده 
در  یگو بررس   ن یند.  به  )مقا  ی مبحث  معاوضه  مدنضه یمفهوم  قانون  در  خواه  ی (    م یافغانستان 

داریم نقل   ی دانان را هم که به آن دسترس فقها و حقوق   ی مورد آن دسته آرا  نی در   نیچنخت همپردا
 .کنم ی م 

 ( اوصاف عقد معاوضه الف

  شود   ی در آن دو موضوع متقابل وجود دارد که با هم مبادله م   را ی عقود معوض است زاز  .1
 .رد یگ ی قرار م   ی گری از آن دو عوض د کی و هر 

عقود   .2 ااز  تلازم  نه  قانون گذست: چون  است، شباهت  نها  نکرده  اشاره  آن  به جواز  ار 
 .کند ی باره تائید م  ن ی اصل لزوم قراردادها را در زین  عیآن با ب اد ی ز

ه از  از دو طرف مال را که داشت  کی است: در اثر معاوضه هر    ی کیاز عقود تملمعاوضه   .3
م  مال  ی دست  مالک  آن  برابر  در  و  د  ی م   ی دهد  که طرف  گ  گری شود،  معامله  ذارده  به 
صورت هم معاوضه    نی باشد، در   نیمنفعت مع  گر ی و د  نیع  نیاز عوض   ی کیگر  است. ا

  ن یاز دو مورد معاوضه ع  ی کیاگر    ا یو    اشدب  نی اگر موضوع عقودد  ی است. ول   ی کیتمل
است. امکان هم   یو از جهت عهد  ی کیملباشد، عقد از جهت ت  ی کل  ی گری و د  نیمع

که گاه تمل  ی دارد  از  عبارت  انتقال طلب    ی لما  کیمعاوضه  برابر  دادن    ایدر  به  تعهد 
  ت خود را به دول   نیقطعه سرزم   ی دولت  ی صلح گاه  یباشد. چنانکه در قراردادها   ی مال

  شود یم  کرده است ملتزم  ک یرا تمل نیکه سرزم   ی و در برابر آن دولت کند ی واگذار م  گری د
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وضه در نظام  به ارتباط مفهوم معا  ریاز جنگ را جبران سازد. در اخ   ی شکه خسارات نا
معاوضات    توان یم   ران یا  ی حقوق  در  تا  دارد  امکان  که:  تمل  ک ی افزود    ک ی و    ک یطرف 

در مقابل    کیتمل  شهیمنفعت باشد و  هم   ایطلب و    تقالان  ای  نی د  یفای ا  ایطرف تعهد  
 .باشد  ی نم  کیتمل

 افغانستان   یو اوصاف معاوضه در قانون مدن فی : تعر ب

عنوان    ضهیمقا ب  ک یبه  از  مدنر  د  وع ینوع  پ  ی قانون  )با  حنف  یرویافغانستان  فقه  تعر ی از    ف ی( 
به پول   نیع  ع یاشعار دارد: )ب  نی چن  نه یافغانستان در زم -م-ق  1036وشناخته شده است. که ماده  

  ضه یشود( اصطلاح مقا  ی شناخته م   ضهیاقم   نیبه ع  نیع  عیصرف و ب  ع یمطلق پول به پول ب  عیب
له الاحکام بکار رفته است و قانون گذار افغان  مج  در  ی حنف  یعقود توسط فقها   یبند  میس در تق

اقتباس نموده است چنانچه ماده     ع یصراحت دارد:الب  نیچن  نهیمجله الاحکام در زم   120از آن 
المال بالثمن و بها ان هذا القسم اشهرا    ع یاربعه اقسام.القسم الاول: ب  ی ال  نقسمی  ع، یباعتبار المب

الثان عیبالب  ی سمی  وع یلبا ب:  ی .القسم  الثالث:  السلم    ضه یالمقا  ع یهوالصرفالقسم  الرابع:  والقسم 
مب  عیب اعتبار  ب  عهیبه  از  عبارت  اول  قسم  است:  قسم  چهار  از    عی به  که  است  ثمن  مقابل  در 

ب  نیمشهورتر مسم  وع یاقسام  و  ب  ی بوده  دومباشد.    ی م   عیبه  بقسم  ب  عی:  سوم:  قسم    ع یصرف 
  ی در فقه حنف  وع ینوع از ب کیبه عنوان   ضهیکه مقا میتدانس  کهیسلم زمان عیچهارم: ب مقس  ضهیمقا

مدن قانون  ا  ی و  در  است.  تعار  نیافغانستان شناخته شده  تا  است    ی و حقوق   ی فقه  فیجا لازم 
  ف ی تعر  نیرا چن  ضه یالاحکام مقامجله    122از دو مرجع فوق الذکر بدانیم. ماده    زیرا ن  ضهیمقا

به    نیع  عیب ضهیمقا  عی)بنی النقد  ریدله مال بمال غبام   یا  نیبالع  ن یالع  ع ی: بضهیالمقا  عیکند.ب  ی م 
حال  ی عنیاست    نیع در  بمال  است  مال  غ  نیبدل   که یمبادله  به    ر یعقد،  مطابق  باشد(   نقود  از 

  ن ید مال باشد، که ار دو بدل عقکه در آن ه  میبگو  میتوان  ی م   ضه یرا وقت مقا  ع یفوق ب  ف یتعر
تعر  باً یتقر  ف یتعر با  است  معاو  ف یمرادف  قانعقد  در  مدنضه  . ران یا  ی اسلام   ی جمهور  ی ون 
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عبارت است از    ضهیارائه داده است.)مقا  ضهیافغانستان از مقا-م-ق  1171را ماده    لی ذ  ف یتعر
مدن  عیب قانون  جنس(  به  در  ی جنس  را  کوتاه  ف یتعر  ن ی افغانستان  نکته  نموده   دو    مطرح 

است. دوم:    قیقابل تطب  آن   در  عی ب  ی بوده و شروط و اصاف کل  عیعقد ب  ضه یمقا  نکهیاست.اول: ا
مقا  نکه یا م   ضه یدر  دو مال  نبوده عوض و معوض هر  ماده    ی بحث پول مطرح    م ق  1173باشد. 

طرف  و  عقد  موضوع  درمورد  )  نیچن  ضهیمقا  ع یب  نیافغانستان  فقره  است.  از    ک یهر    (1مشعر 
شود. در    ی م   در آن اعتبار داده   عهیشروط مب  داشتهرا    عهیحکم مب  ضهیدل در عقد مقااس متبااجن

(  2.  فقره ) رد یگ  ی داد و ستد اجناس مذکور همزمان صورت م   میحال وقوع منازعه در مورد تسل
و نسبت به آنچه اخذ نموده   عینموده با مینسبت به آنچه تسل ضهی در عقد مقا نی از متعاقد کیهر 
م   ی رمشت ماده    ی شمرده  فرانسه  چن  ن یا  م ق  1702شود. در حقوق  را  معاوضه    ف یرتع  نیکشور 

  افت ی را در برابر هم در   ی بطور متقابل مال  نیاست که به موجب آن طرف   ی)معاوضه عقد  کندیم 
 .(کنندیم 

 دوم: عدالت  بند

الح، به  فرهنگ( و در اصط  ن،یخدا، لغتنامه و مع و انصاف )ده  ی دادگر  ی در لغت به معن  عدالت 
که در    متنع است سهل و م   ی می شده است. عدالت از مفاه  فی حق به سزاوار آن« تعر  ی»اعطا

  م یمختلف مواجه بوده است. تقس   ف یو بهتبع آن، تعار  ها افتی با تفاوت در  ، ی وضاحت ظاهر  نیع
»قانون   « ی عی»طب  ا ی  «ی و »ماهو  « یربه عدالت »صو  همه    «،ی و »معاوض   «ی عی»توز  ا یو    «ی و 

 .مفهوم است  نیها از اوت برداشت نشانگر تفا

 ی قانونگذار   یاصل  ی از اهداف و مبان ی کیعنوان   ( عدالت به الف

اند  در  حت   شمندان ی نگاه  تحقق  نیقائل  ی حقوق،  مکتب  عنوان    ،ی به  به  همواره  از    ی کیعدالت، 
بن غائ  ن ی ادیاهداف  ا  ،یگذار  قانون   ی و  است.  بوده  نظر  اساس  نیمنظور  قانون  در    ی مهم، 
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است.  کشور، مورد توجه خاص قرار گرفته    نیا  ی قانون   رساخت یز   ن یتری ادیبنبه عنوان    افغانستان 
قان  مقدمة  تب  ی اساس  ون در  در  و  تدو  نییافغانستان  چن  ن یا  ن ی اهداف  است: »ما   نیقانون،  آمده 

و    ی حقتعال  ت یراسخ به ذات پاک خداوند)جل جلاله( و توکل به مش   مان یمردم افغانستان، با ا
د به  ب  نی اعتقاد  درک  با  اسلامز  نابسامان   ها  ی عدالت  ی مقدس  ب  یها  ی و  مصائب  و  ی  گذشته 

وا   یشمار ما  کشور  بر  رعا  رد که  با  استز...  اع  ت یآمده  به  احترام  با  و  متحد  ملل   ةیلام منشور 
و خشونت و    ض یاز ظلم، استبداد، تبع  ی عار ی جامعة مدن  جادیحقوق بشر ... به منظور ا   ی جهان

و حقوق    ها   ی آزاد  نیو تأم   ی حفظ کرامت و حقوق انسان  ،ی اجتماع  الت عد  ، یبر قانونمند  ی مبتن
کشور    ی و اجتماع  ی فرهنگ  ،ی خیتار   ی ها  ت یرا مطابق به واقع  ی اس قانون اس نیاز...  مردم   ی اساس

 .«میکرد  ب یعصر... تصو اتیو مقتض

ر  تحول د  نیا  جادیقانون و هدف آنان از ا  نیکنندگان ا  ب یتصو  یها  بخش متذکره، دغدغه  نیا
تقن  ی اسیسنظام   ب  ی نیو  را  ا  ان یکشور  مطابق  است.  ب  نینموده  درک  از    ی کی  ،ی تعدال یبخش، 

بر    ی از ظلم،... و مبتن  یعار  ی جامعة مدن   جاد یقانون و ا  نیکنندگان ا  ب یمهم تصو  یها  دغدغه
 .مزبور بوده است  ی قانون اساس   ب یآنان از تصو ی ...، هدف اصلی ...، عدالت اجتماع

  ی در راستا  د یکشور، با  نیموضوعه در ا  نیو قوان  ی اسیاست که ساختار س  نیسخن ا  ن یا  مفهوم 
  ی ها  ی عدالت  ی رفع ب  نکه یبر ا  ی عبارت قانون مبن   ن،یشود. همچن  ریو تفس   نی تدونظور،  هدف م 

منتخَب بوده و    ی نیو تقن  ی اسینظام س   ی از اهداف اساس  ی کی  ،ی عدالت اجتماع  نیگذشته و تأم 
  حاً یقرار گرفته، تلو  رش یحقوق بشر مورد پذ  ی جهان  ةیتحد و اعلام منشور ملل م   ستا،را   ن یدر هم

  یارهایعدالت را هماهن  با مع یارهایو مع  ف ی عار گذاران افغانستان، ت   است که قانون   نیا  انگریب
 .اند ده ی گز یمفهوم، دور  نیاز ا ی و مذهب ی مل یرهایو از تعب رفتهیپذ نالمللیعدالت در عرصة ب

 ی رفع خلأ قانون  ی عه به فقه و عرف برادر مراج عدالت  نیتأم  ار ی( معب
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همواره    ن،یقوان  ب یزمانبرِ وضع و تصو  فاتیتشر  زیمع و نواج   ی دادهای به سرعت تحول رو  نظر
ا بد  نیقوان  نکهیاحتمال  و  دارد  وجود  گردد  مواجه  ابهام  و  خأل  با  قوان  نی موضوعه    ن، یلحاظ، 

. قانونگذار افغانستان  ندینما  ی م   ی نیشبیحل موضوعات در موارد نقص، پ  ی برا  ی معموالً راهکار
 .موده است امر، توجه ن نیبه ا ،ی و قانون مدن ی قانون اساس ر د زین

 ی سوم: عدالت معاوض  بند

معاوض   لفظ  تدب   ن یاول   ی عدالت  باب  در  و  ارسطو  سخنان  در  جار  ریبار  عدالت    ی منزل  شد. 
قرارداد    ک یهرکس معادل آنچه در    ی عنی   کرد، ی م   ریدر قراردادها تعب نیرا به تعادل عوض   ی معاوض 

هم  افت ی در  پردازد،ی م  بر  وسط   حقوق   مبنا،نی کند.  قرون  برابر  ت یرعا  ،ی دانان  و  در    ی انصاف 
معادل    دیقرارداد لزوماً با  نیاز طرف   کیمعنا که هر    نی. به ادانستندی م   ی را لازم و ضرور  نیعوض 

ا  کند،ی م   افت ی آنچه در  با  از نظر    یی وصف قراردادها   ن یمتعهد گردد.   نبودند،  که عرفاً عادلانه 
 .مخدوش و فاقد اعتبار بودند ی حقوق 

  نیترعنوان مهم غالب بود و عرف به   ی مفهوم بر عدالت معاوض   ن یهم  باً یتقر  یلادیم   17قرن    تا
تشخ بود.   کی بودن  عادلانه   ص یملاک  مطرح  قرن    قرارداد،  شدن    یلادیم   18در  مطرح  با 

ا  یاه ینظر »ه  نیبا  که  بامضمون  کس  خو  ی قاض   دیر  احت  شیمنافع  به  عمل    یبرا  اط یباشد«، 
  ف یتکل  کنند،ی که منعقد م   یاز منافع خود، در ضمن مفاد قرارداد   ت نایص در جهت    نی متعاقد

  گرفتند، ی م   م یخود تصم  ان ی مستقلًا به سود و ز   ن، ی از آنجا که متعاقد  ه،ینظر  ن یشد. بر اساس ا
عادلانه   هرصورت،  در  آنها  توافق  م مفاد  اشدی محسوب  به  »عدالت    ب یترت  نی.   مفهوم 

  ه یبا ظهور نظر  ی لادیم   19کرده بود فاصله گرفت. در قرن    ح مطره ارسطو  ک   یی با مبنا  «ی معاوض 
نسبت به    ی خصوص   ی و ثبات قراردادها  ت یامن  «،ی خصوص   ی»منع مداخله دولت در قراردادها 

برابر جهت رقابت در    طیشرا  نیو تضم  نیدولت به تأم   فهی. وظ افت ی  ی برتر  ،ی ملاحظات اجتماع
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ا  دی عرصه بازار، تحد در حقوق    ان یگرافرد   شه ی وذ و گسترش اندنف   از   ی تحولات که ناش  نیشد. 
نسبت به    ی دگرگون کرد و مفهوم عدالت معاوض  ی را به کل  ی قراردادها بود، مفهوم عدالت معاوض 

  ی د هر دو معنا تلاش هر چند؛  کر  دایپ  نی ادیبن  یهاتفاوت   د،ینام   نیآنچه ارسطو آن را تعادل عوض 
 .قرارداد  ک یبود جهت تحقق عدالت در 

 ی معاوض عدالت  ( ارکان الف

هم اساس  معاوض   نیبر  عدالت  از  کس   ،ی برداشت  اگر  بود  معتقد  د  ی کانت  مورد    ی گری در 
در مورد    ی کس   ی رخ دهد؛ اما وقت  ینشود و تجاوز  ت یممکن است عدالت رعا  رد، یبگ  میتصم

تصم ا  ی نگران   رد،یگی م   میخودش  ب  نکهیاز  از  بنابرا  نیعدالت  ندارد.   وجود  هرگاه    ن، یبرود 
قرارداد    ا ی آ  نکهیاز ا  ی نگرانرا در معرض تعهدات آگاهانه قرار دهد،  د خو  ش یه خوارادبه    ی شخص

از هر جهت عادلانه است. هابز که    ،یی قراردادها  نینه وجود ندارد و چن  ایگرفته  شکل   یاعادلانه 
نوع  د  شیب  ی به  اند  گران ی از  معاوض   یهاشهی در  عدالت  به  ن  لیمتما  ی خود  :  دیگوی م   زیاست 

به قول و پ  گران ی که د  ی در صورت  مان یبه عهد و پ  یاز وفا  است عبارت    قاً یدق»عدالت     مان یهم 
ا باشند«.   وفا کرده  تم  نیخود  به  معنا است که، عدالت  به آن  قرارداد    ک یدر    ی امه زمانسخن 

م  ق  طرف   گرددی محقَّ نما  ،نیکه  اجرا  کاملًا  را  قرارداد  م   ی عنی  ند،یمفاد  تعهدات    ی زانیبه  که 
زم   ی قرارداد نی م   نیبر  عدالت  د  ز یماند،  از  است.  شده  اجرا  اصل    ز،ین  ک ی نوز   دگاه ی ناقص 

  نیخود ناعادلانه است. بر هم کار، ن یمخدوش کرد و ا توان ی عدالت نم نیرا به بهانه تأم  ت یمالک
  ی فرانسو  سندگان یاز نو  یاریو بس   گرددی محسوب م   نیرداد، قانون طرف مبنا در حقوق فرانسه، قرا

قرا  معتقدند، بگوهرچه  حت  دیرداد  و  است  ضرب   نیا  ی عادلانه  تبد  نیب  ی المثلبه  شده    ل ی آنها 
استنباط کرد.   ،ی و رکن مهم را در مفهوم عدالت معاوض د توان ی شد م  ان یاست. با دقت در آنچه ب

عادلانه است )تحقق عدالت در پرتو    ی که مفاد هرنوع توافق  افت ی در  ن یاست بر ا  ی رکن اول مبتن
به   ا  ی متک(.  یفرد   ی آزاداحترام  متعاقد  ن یبه  اراده  آزاد  نی رکن،  مبنا  یو  تحقق    ی اصل  ی آنها 
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از آن   ی نباشد؛ چراکه صرف توافق، حاک  گونهن یقرارداد است هرچند در عرف ا  کی عدالت در  
متعاقد که  مد  نی است  خو  یی عقلا  ت یری با  چن  ش، یمنافع  به  بسا  داده   یقرارداد  نیتن  چه  و  اند 

است که    ی کاف  نیداده باشد. بنابرا  ت یرضا  گونه ن یا  ی قرارداد  ه ب   ، ی تررر بالادفع ض   ی متضرّر، برا
تأم   عهد بستن  یآزاد اراده دو طرف  به خود رعا  نیو سلامت  و    شود ی م   ت یشود، عدالت خود 
 .ماندی نم ی باق ت یشکا یبرا یی جا

ا  رکن قراردادها  نکه،یدوم  مفاد  در  مداخله  )پذ  ی خصوص   ی دولت حق  ندارد    ی ثرحداک  رش یرا 
  ی آزاد  نیو تضم  نیدولت، تنها تأم   فه یرکن، وظ   ن یقراردادها(. بر اساس ا  مینقش اراده فرد در تنظ

در تمام عرصه   ط یو شرا تابع    یهامناسب رقابت است. دولت  و  فرد است  اقتصاد، در خدمت 
  دیو دولت نبا  دی آی وجود م خود در نظم خودجوش بازار، به   یدر وجه مبادله ا   لت عدااراده او،  

قراردادها مفاد  ه  ی خصوص   ی متعرض  دولت  توز   ی سهم   چ یگردد.  سنجش    ع ی در  و  ثروت 
وظ   هااقت یل تنها  توز  فهیندارد.  فرصت   عیدولت  روابط    یاقتصاد  یهاعادلانه  بر  نظارت  و 

 .افراد جامعه است  ی قرارداد

 قراردادها  ی و اصل آزاد یضت معاو ( عدالب

نتا  ی آزاد  اصل از  که  حاکم  جی قراردادها  اند  ت یاصل  محصول  است،    ی حقوق   یهاشه ی اراده 
عقود به    ت ی بر محدود  ی روم مبن  ی حقوق سنتّ   هیعل  مایق  ی بعد از عصر رنسانس و نوع   ان یفردگرا
آزاد  یهاقالب  بود.  س  ی بانام  تمام  در  امروزه  رسم  ی ق حقو  یهاستمیقراردادها  به    ت یموجود 

اس شده  حقوق ت شناخته  غرب  .  نتا  ی دانان  مذکور،  اصل  کرده   ی ج یبر  بار  م را  که  به    توان ی اند 
انعقاد    ی آزاد تع  ایافراد در  قرارداد،  انعقاد  مفاد و شروط    نییعدم  و  قرارداد، طرف قرارداد  قالب 

و    ستمیاز اواخر قرن ب  و قدرت تعهدآور قراردادها اشاره کرد. هرچند  فاتیآن، عدم ضرورت تشر
د شروع  حاکم  وره با  قراردادها    ت یافول  عرصه  بر  تقواراده  و   انهیگرات یامن  یهااندشه   ت ی و 
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نظم    میاصل با مفاه  نیا  ،ی خصوص   ی ها در قراردادهات روزافزون دولت و با دخال  انهیگراجمع 
غرب    ی حقوق   یهاشه ی شد؛ اما در اند  دی اخلاق حسنه، و قانون آمره تا حد امکان تحد  ، ی عموم 

درن، با محور  بخش  عنصر سازنده عقد و قوام  نیتری توافق، همچنان اساس  یقرارداد   یآزاد  ت ی م 
 .است  نی و توافق متعاقد ی از تراض  ی ناش زی و عدالت ن شودی آن محسوب م 

سو،   کی از    رای قراردادهاست؛ ز  ی اصل آزاد  ریناپذاجتناب   جیاز نتا  ی کی درواقع   ی معاوض   عدالت 
اان  در  نیطرف  و  هستند  آزاد  قرارداد  شروط  و  مفاد  معنا  نیتخاب  تر  یبه  مفاد  به  و    ی اض احترام 

از سو عادلانه  و  است  آن  تحد  گر ی د  یدانستن  با  است  شده  بروز    نیا  دی هرچند تلاش  از  اصل 
نوع   ناعادلانه  جینتا به  آن  نامتعارف  ا  ی ریجلوگ  ی و  عملًا  اما  نتوانسته    هات ی محدود  نیشود؛ 
  ی م عمونظم    اً یاست و ثان  یدر عرصه قراردادها، نوعاً ارشاد  ن،یاولًا قوان   رای د؛ ز حاصل کن  ی قیتوف 

ن حسنه  اخلاق  ا  زیو  تعار  لی دل   ن یبه  حوزه  در  مصداق  می مفاه  ف، یکه  و  و  نزاع  محل  ها، 
اصل    رش یگفت پذ  توان ی م   ح،ی توض   نی. با ارندیگی کمتر مورد استناد دادرس قرار م   ند،امناقشه

  ج ی از نتا  ی عدالت معاوض   ی عنی است،    ی مستلزم اهتمام به قاعده عدالت معاوض   یقرارداد  یآزاد
 .قراردادهاست  یآزاد ریناپذبتنااج 

 دوم( مصادیق قانوني و مباني نظري عدالت معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانستان   گفتار

اشاره نمود. از    توجیه این نظریه در حقوق قراردادهاي افغانستان مي توان به مصادیق قانوني   براي
و تجارت آمده است در این مدني    قانون   آنجایي که بیشتر مقررات مربوط به حقوق قراردادها در

 .بند به بررسي مصادیق قانوني عدالت تعهدات در این قوانین مي پردازیم

تشریع    -الف اصلي  هدف  عدالت  اصل  افغانستان:  مدني  قانون  در  تعهدات  عدالت  مصادیق 
ب مي  اسلام  انزل دین  و  بالبینات  رسلنا  ارسلنا  »ولقد  است:  امده  کریم  قرآن  در  و  معهم  اشد  نا 

و  از  الکتاب  حنفي  فقه  در  ویژه  به  و  اسلامي  فقه  در  اصل  این  بالقسط«.  الناس  لیقوم  المیزان 
مح اصول  اسلامي    وريجمله  فقه  مختلف  هاي  بخش  در  توان  مي  را  اصل  این  تاثیر  است. 
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ز نقش آفریني این اصل آشکار است و عدالت معاوضي برخي از  مشاهده کرد در قانون مدني نی
 :نون مدني تبیین مي کندرا در قاظریه ها قواعد و ن

حق حبس: در صورتي که دو طرف معامله درباره زمان مبادله دو عوض قرار خاصي نگذارند   -1
کالا در پول    ظاهر این است که انتظار دارند دو عوض مقارن یکدیگر مبادله پول در بدل کالا و 

ان گونه که در  رف است، همر دیدگاه ع. این توافق ضمني ناشي از معناي تعهدات درد یصورت گ
مثل بیع، ملکیت دریك زمان براي هر دو به وجود مي آید دو عوض نیز باید همزمان    اي معامله  

میان   انجام شود. تعهدات ایجاب مي کند که دو تعهد متقابل در یك زمان اجرا گردد و تبعیض 
افت آنچه که  د بدون دری ناچار شون   طرفین نباشد دو طرف چنان به این برابري وابسته اند که اگر

داشته اند، آنچه را که برعهده داشته اند تسلیم کنند، احساس مي کنند که مورد    تظاردر عقد ان
ضوع تعهد  ظلم واقع شده اند زیرا این خطر وجود داردکه طرف به دلیل اعسار و یا تلف قهري مو

ه دانسته اند  تضاي معاوض حبس را اق  و عوامل دیگر نتواند به تعهد خود عمل کند. فقها نیز حق 
انصا طرفین  ري شیخ  از  یك  هر  استحقاق  مورد  آنچه  »تسلیم  گوید:  مي  خصوص  این  در  )ره( 

عقد مي باشد به واسطه ي اقتضاي عقد بر هر یك از متابعین لازم مي گردد«.  حقوقدانان نیز  
بستگي و  تقد است: » حبس را مبتني بر وابستگي و تقابل عوضین مي دانند دکتر امامي مع  حق

با یکدیگر موجود است که به هر کدام از طرفین معامله حق مي   عوض بطه بین دو مورد عقد م را
دهد از تسلیم مورد تعهد امتناع کنند تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد«.  ایشان در جایي  

ین عوض  تقد است که علت حق حبس اصل معاوضه مي باشد که ناشي از رابطه ي بدیگري مع
بیع ندارد و در هر عقد معوض جاري مي  عوض است. عو م  به  لت تعهد معاوضي اختصاص 

گردد.  در مورد بیان علت تعهد عقد معوض، دو تملیك است که یکي در مقابل دیگري قرار مي  
بستگي بین عوضین است که مورد قصد متعاملین قرارمي گیرد.  گیرد و این امر ناشي از رابطه و وا 

مورد، تملیك و تسلیط عوضین آن از    وین در تملیك و تسلیط داز متعامل  ي در هر یكعلت غای
نبود معوض را تملیك و   به طوري که هرگاه تملیك و تسلیط عوض  ناحیه ي طرف دیگر است 
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نمي  نمي   تسلیط  دانست  مي  که  ع   کرد. چنان  ب تواند  را  نمي وض  آورد حاضر  مال    ه دست  شد 
شده است    یرفته قه عامه به طور کلي پذحق حبس درف ر آورد.    خود را به تملیك طرف مقابل د 

به نظر مي  باره سخني گفته نشده باشد. حق حبس در فقه    هر چند  فقه مالکي در این  رسد در 
و شناسای مطرح  گسترده  به طور  مدني   قانون  در  آن  تبع  به  و  حق  حنفي  کاساني  است  شده  ي 

یع تصریح به حق حبس  درکتاب البابن نجیم    است.    حبس را در نکاح، رهن و بیع مطرح کرده
.  فقهاي شافعي حق حبس را شناسایي کرده و در ابواب مختلفي به آن استناد کرده اند از  رد دا

البیع خود مي  الثمن«.     گوید: »للبائع فیه علقه وهي حق الحبس لقبض   جمله نووي در کتاب 
نیز حنبلي  فقهاي  میان  در  حبس  برانگیز    حق  توجه  قدموضوعي  ابن  الماست  در  مي  امه  غني 

ع »تمام  مي   لماء نویسد:  زن  که  دارند  از    اجماع  است  نگرفته  را  خود  مهریه  که  مادامي  تواند، 
تمکین خودداري کند«.  از این سخن وي استفاده مي شود که فقهاي اهل سنت، بر حق حبس  

 .جماع دارندزوجه ا

اکره، نفي اشتباه و  از جمله نفي  ئه کرده اند  خیارات: براي توجیه برخي از خیارات دلایلي ارا  -2
مبناي   مثال  عنوان  به  کرد  اشاره  هم  معاوضي  عدالت  نظریه  به  توان  مي  البته  که  ضرر  جبران 

داشت که در قرادادي غبن وجود  وقتي  باشد.  ه باشد  خیارغبن وخیار عیب عدالت معاوضي مي 
استقلال  بناي اخلاقي  رر مي باشد م محقق مي شود و منع استقلال مبتني بر قاعده لاض   لاستقلا

 .چیزي جز رعایت و برابري نباشد البته مذاهب اسلامي در این باره اختلاف نظر دارند

حنفي   ها   مالکي  بي   و  افراد  با  که  صورتي  در  قرارداد  معتقدند  در    ها  یا  و  باشد  گاه  ناآ و  تجربه 
نبلي  د شافعیان و ح ردد. به اعتقاگ باشد به دلیل استقلال فسخ مي   قرارداد عدم تعادل وجود داشته

ها عدم تعادل باید فاحش بوده و همراه با تقلب باشد  قانون مدني در مورد تعریف غبن و انواع  
الت   571آن اشاره اي نکرده است صرفاً در ماده   به  فاوت  به غبن فاحش اشاره مي کند: »اگر ما 

غبن فاحش مي    اشد از مصادیقو بیشتر ب   %15قیمت بین قیمت واقعي و قیمت خریداري شده  
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دانند که در مبیع یا ثمن به    باشد«. در مورد خیار عیب نیز فقهاي حنفي مبناي آن را نقصي مي 
می عاقدین  از  یکي  به  ضرر  موجب  و  خورده  برهم  تعهدات  نتیجه  در  و  آید  مي  در  وجود  گردد 

این  نقص   ضمن  صورت  در  وارد    که  خلل  نیز  عاقدین  رضایت  در  ثمن  یا  زیرا    مي مبیع  گردد 
رم  گاه  شتري هرگز  آ آن  از عیب  که  دریافت کند در صورتي  را  معیوبي  مبیع  که  نمي شود  اضي 

 .نیست 

قانون مدني آمده    1085تلف مبیع قبل از قبض: قاعده تلف مبیع قبل از قبض که در ماده   -۳
نظریه بر  مبتني  می  است  معاوضي  از  عدالت  نهایي  هدف  که  دانست  باید  زیرا  و  باشد   خرید 

رابر پولي که به فروشنده مي دهد بتواند بر مبیع دست پیدا کند  ست که خریدار در ب فروش این ا
کند و به همین جهت، اگر خریدار بداندکه هیچ    به تنهایي این هدف را تامین نمي  الکیت انتقال م 

ن  پیدا  دست  مبیع  بر  نمي   مي گاه  معامله  به  حاضر  خ   کند  که  اراده  همین  نتیجه  در  واست  شود 
فروشنده و تسلط بر مبیع به عنوان یك موجود مرکب به وجود  است، دادن ثمن به  مشترك طرفین  

برد. همین که مبیع تلف شد، چون   رفتن جزئي از آن، جزء دیگر را نیز از بین مي  ینآید و از ب مي 
دار بر  رود و به خری  دهد آن هم از بین مي   بناي خود را از دست مي تعهد خریدار به دادن ثمن م 

 .گرددی م 

 اول: مصادیق عدالت معاوضي در قانون تجارت افغانستان دنب

قرارداد بین دو یا چند نفر بیانگر قصد و اراده طرفین براي اجراي عقد است و هرکدام از    انعقاد
ر مقابل تعهدات خود  انتظار دارندکه طرف  این  طرفین  نیز  قانونگذار  انجام دهد  به طور کامل  ا 

صورت قاعده لزوم قراردادها آورده است. اما قرارداده است و به  ن را مورد شناسایي  انتظار طرفی
گاه یکي از طرفین قرارداد نمي تواند تعهد خود را انجام داده و ورشکسته مي شود قانونگذار براي  

طر  به  احتمالي  ضررهاي  چنین  از  طرف  جلوگیري  از  تعهد  انجام  ي  مطالبه  حق  قرارداد،  فین 
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نیا که تا زماني که طاده است به این معنمقابل را د به تهعد خود عمل نکند او  مي   ز رف مقابل 
ماده   در  موضوع  این  بزند.  تعهد خود سرباز  اجراي  از  به    645تواند  است  آمده  تجارت  قانون 

من ورشکسته شود بایع مي تواند از تسلیم طوري که اگر در بیع تجاري مشتري قبل از تسلیم ث
مي کند که کمیشن کار در مقابل  الت معاوضي اقتصاء  اري کند. همچنین عدمبیع به وي خودد

معامله اي که براي امر انجام مي دهد اجرت خود را دریافت کند. بنابراین کمیشن کار مي تواند  
 .ست مي آورد وصول نمایداجرت خود را از مبالغي که در نتیجه اجراي معامله به د 

 عاوضيدوم: مباني نظري عدالت م  بند

ودن و عادلانه بودن قیمت را در قراردادها الزامي نمي دانست به  ك منصفانه ب رومي کلاسی حقوق
تدریج   به  بفروشد  یا  بخرد  قیمت کمتر  با  را  کالایي  توانست  مي  قرارداد  که یك طرف  اي  گونه 

قرارداد   بودن  منصفانه  غیر  د موضوع  اي  مقرره  شد  واقع  ها  رومي  و  یونانیان  توجه  کد  مورد  ر 
زمیني را به کمتر از نصف قیمت مي فروخت براي او حق اگر فروشنده    وجود داشت که   ینژوست

فسخ به وجود مي آمد ولي خریدار مي توانست با دادن قیمت واقعي حق فسخ را کان لم یکن  
گونه اي که علاوه بر زمین سایر اموال   ه دادند بهیه را توسع ردانان قرون وسطي این نظ  کند. حقوق

را   گرف   نیزمنقول  برمي  مورد  در  ودر  مي ت   اعمال  وفروشنده  پردازان  3گردید  خریدار  نظریه   .
حقوق طبیعي نیز این دیدگاه را پذیرفتند. گروسیوس معتقد بود در خود معاوضه وموضوع اصلي  

د او نیز معتقد بود پذیرش دعاوي مبتني بر عدم  قرارداد باید تعادل وجود داشته باشد اگرچه خو 
 .شود شماري مي  بي  منازعات منجر به  قرارداددل پس از تعا

نیز مي گوید: »اگر قرارداد تعادل نداشته باشد وقتي از نظر انصاف معیوب است که وجدان   پونیه
نمي شود در  را تحت تاثیر قراردهد در عین حال اگر غبن فاحش نباشد اعتبار قرارداد مخدوش  

ا و  قرارداد  آزادي  این صورت اصل  معاملات  غیر  استواري  و  ثبات  با    تضعیف مي صل  شود.« 
کند    گوید: »ماهیت قرارداد اقتضاء مي   او به فروش با قیمت عادلانه اشاره کرده و مي   ،وجود این

ندیشه  که هر یك از طرفین معادل آنچه منتقل کرده به دست آورد«.  در قرون شانزدهم براساس ا
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کویناس، عدالت معاوضي از توز مایت مي کرد.  یع ثروت در میان شهروندان ح هاي ارسطو وآ
کرد که عدالت معاوضي قرارداد هایي مثل بیع، قرض، رهن و عاریه را شامل مي   ارسطو ادعا مي 

شود.   اکویناس عنوان مي کند که عدالت معاوضي هنگامي تحقق پیدا مي کند که شخصي به  
نده دین و   گونه اي باشد که دریافت کن مالش را به دیگري منتقل مي کند. اگر انتقال به طور ارادي 

مثل مورد هبه، این عملي است که ربطي به عدالت ندارد و ناشي از آزادي    شد،تعهدي نداشته با
مي باشد انتقال ارادي وقتي مربوط به عدالت است که متضمن مفهوم تعهد باشد و این امر به  

 :ه حاصل مي شودسه شیو
 .منتقل کند مثلا در مورد بیعدر مقابل مالي که دریافت مي کند مالش را به طرف مقابل  شخص 
مالش را به دیگري منتقل مي کند به طوري که منتقل الیه از آن استفاده نماید با این تعهد   شخص 

 .ت که آن را به مالك برگرداند اگر این استفاده مجاني نباشد معامله اجاره اس
ظت از مال صورت  مالش را به دیگري منتقل کند تا دوباره پس بگیرد این اقدام براي حفا شخص 

 .یا به خاطر تعهدي به وجود مي آید مانند این که شخص مالش را به رهن مي گذارد مي گیرد 
عدالت    در رعایت  عدم  و  قرارداد  بودن  ناعلادنه  مفهوم  ریشه  انگلوساکسون  حقوقي  سیستم 

ه و به  باید در محاکم انصاف جستجو کرد این دادگاه ها از تنفیذ معاملات غیر عادلان معاوضي را 
که  یکطرفه  مي    شدت  خودداري  آورد  مي  وجود  به  معامله  دوموضوع  بین  شدیدي  توازن  عدم 

به دو سابقه قضایي اشاره مي کنیم. راي رابرت هاید قاضي دادگاه عالي لندن در   جاکردند.  در این
  که هر دو به فقدان توازن در معامله بین یك فرد  1705ظریه قاضي هالت در سال  و ن  1663سال  

بازار استناد کردند. در حقوق آلمان حسن خبره شهري و یك طرف   گاه ازوضعیت  ناآ روستایي 
مي گردد به طور کلي مي توان گفت که یك طرف قرارداد متعهد است    تلقي نیت مقوله اساسي  

منافع مشروع طرف دیگر لحاظ شود اعمال این اصل در آلمان منجر  به شیوه هایي عمل کند که  
وظا پیدایش  قربه  طرف  براي  ثانوي  مورد  یف  در  اطلاعات  ارائه  شرط  مانند  است  شده  ارداد 
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شده و این که اصیل نباید مزاحم نماینده تجاري شود و باید او   هاستفاده و نگهداري از کالاي ارائ 
اید. هرچند نظریه رومي غبن فاحش بخش، از حقوق آلمان  را در اجراي وظایفش مساعدت نم

تروك ماند و به عنوان مقرره اي خاص در قانون  ن تدوین قانون مدني م گردیده است اما در زما
مدني نیامد. قضات آلماني قرن نوزدهم نیز براي جبران خسارت در برابر ناعادلانه بودن قیمت  

آ بر اصل تعهد  استثنایي  را  آن  معمولا جبران  قرارداد،  این قضات  اند  دانسته  قراردادها  بودن  ور 
نوعي   را  مذکور  رعاخسارت  بر  مبتني  کردند  استثناء  مي  توجیه  حقوق  تساوي  و  برابري  یت 

مقرر گردید: »اگر شخصي از نیاز، بي تجربگي،    ان قانون مدني آلم  132ماده    2سرانجام در بند
نفعي شدید و ناعادلانه براي خود استفاده   فقدان تصمیم گیري جدي ارادي دیگري براي تحصیل

شد، قرارداد باطل خواهد بود«. یکي از  که خود او مي دهد نباکند که به روشني متناسب با آنچه  
دعاوي اخیر در آلمان مربوط به قرارداد هایي است که هنرپیشه را در قبال شرکت تبلیغاتي متعهد  

ها را    ین افراد سوء استفاده مي کرد و آن جواني ا  تجربگي و  کند در این قرارداد شرکت از بي   مي 
ز  قراردادهاي  انعقاد  مي براي  فریب  آور  عدالت    داد.  یان  نظري  مبناي  شد  گفته  طورکه  همان 

آ حقوق  در  و  انصاف  لا  کامن  حقوق  در  درحقوق    لمان معاوضي  اما  باشد  مي  نیت  حسن 
این   براساس  است  لاضرر  قاعده  بر  مبتني  نظریه  این  حقوق  افغانستان  بین  تعادل  باید  قاعده 

زیاني   معامله  و  باشد  داشته  وجود  قرارداد  د طرفین  نکند  وارد  طرفین  تعادل  به  اگر  که  رحالي 
معاوضي   عدالت  و  بود  خواهد  طرفین  از  یکي  ضرر  به  معامله  نتیجه  در  بخورد  برهم  عوضین 

 .گردد مخدوش مي 
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 ي افغانستان سوم( ساماندهي عدالت معاوضي در حقوق قراردادها گفتار

است که معیار و احکام    ساماندهي عدالت معاوضي درحقوق قراردادهاي افغانستان لازم  براي
 .آن مورد بررسي قرار گیرد 

 اول: معیار عدالت معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانستان  بند

 .با عدالت معاوضي معیار شخصي، عیني و ترکیبي را مي توان مورد بررسي قرار داد  دررابطه

کمعی  -الف است  ممکن  افغانستان:   قراردادهاي  حقوق  در  معاوضي  عدالت  شخصي  ه  ار 
ن تعادلي وجود داشته باشد  معاوضه در اراده طرفین باشد بدون این که در عالم خارج بین عوضی

ولي طرفین به این معاوضه رضایت داده باشند مثلا درمورد معامله اضطراري، از مصادیق بارز  
ر اثر فقر، مال خود را به کمتر از قیمت واقعي آن مي فروشد در  شخص د  که   اضطرار این است 

فق برخ  مبناي  به  باتوجه  ولي  است   شده  منع  مضطر  با  معامله  احادیث  از  این  ي  در  نهي  هي 
احادیث نهي تحریمي نیست بلکه دلالت بر غیر اخلاقي بودن معامله با شخص مضطر را دارد  

ه پیروي از فقه حنفي معامله اضطراري را نافذ شمرده  ب  513  دهاقانون مدني افغانستان نیز در م 
بپردازد در    مبیع معیوب باشد و مشتري با آگاهي از این عیب قیمت کالاي سالم رااست و یا اگر  

این صورت هرچند که تعادل بین عوضین برهم مي خورد ولي چون خود مشتري به این معامله  
 .آید نمي  وجود  رضایت داده است براي وي حق فسخ به

بر طبق این معیار باید بین    معیار عیني عدالت معاوضي در حقوق قراردادهاي افغانستان:  -ب
مثلا اگر مبیع قبل از قبض تلف شود عقد بیع منفسخ مي گردد  عوضین تعادل وجود داشته باشد  

هت  همین ج زیرا هدف نهایي بیع آن است که خریدار در مقابل ثمن به مبیع دست پیدا کند و به  
بر مبیع دست پیدا نمي کند حاضر نیست    داراگرخری بیع را انجام دهد  بداند که هیچ وقت  که 
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آن تعادل ارزش عوضین برهم مي خورد در صورتي که  همچنین در مورد خیار غبن هم که در  
 .آید این غبش فاحش بوده یعني به اندازه پانزده درصد یا بیشتر باشد حق فسخ به وجود مي 

مورد   یارمع  –ج در  قانونگذار  افغانستان:  قراردادهاي  در حقوق  معاوضي  معامله    ترکیبي عدالت 
فذ مي داند به دلیل این که  اضطراري هر چند که بین عوضین تعادل وجود نداشته باشد آن را نا

معاوضه در اراده طرفین است و طرفین به این معاوضه رضایت داده اند به معیار شخصي توجه  
  تلف مبیع قبل از قبض که باعث انفساخ مي گردد و یا در مورد خیار غبن به ورت  درص   و کرده  

معاوضي  عدالت  معیار  که  رسد  مي  نظر  به  بنابراین  است  پرداخته  حقوق    معیارعیني  در 
 .قراردادهاي افغانستان ترکیبي از معیار شخصي وعیني مي باشد

 ستاندوم: احکام عدالت معاوضي در حقوق قراردادهاي افغان  بند

اقتضاء    هرگاه معاوضي  عدالت  نظریه  گردد  خدشه¬دار  قراردادي  حقوق  به  تعادل  تا  نماید  مي 
مواد قانونگذار به شخص زیان دیده حق    وسیله اصول معتبرحقوقي جبران گردد که در برخي از

 .فسخ مي دهد و در جاي دیگر قرارداد محفوظ مانده و تعادل از طرق دیگري تامین شود

معاوضي   احیاي  -الف که عدالت  مواد  از  برخي  در  قراردادي:  کیان  با حفظ  معاوضي  عدالت 
ارش و حق    مي خورد قانونگذار این امکان را مي دهد که با حفظ قرارداد و از طرقي مانند  برهم

 .حبس عدالت معاوضي تامین گردد

اصولا  .1 کند  مي  اي  معامله  که  کسي  ارش:  پرداخت  طریق  از  معاوضي  عدالت    مي   احیاء 
لم است لذا  عیبي به دست آورد وبه تصور آن است که مورد معامله سا  اهد مال سالم و بي خو

امله، براي جلوگیري از زیان معامله کننده خیار  قانونگذار در صورت معیوب در آمدن مورد مع
عیب براي او قائل مي شود. حق فسخ ناشي از عیب تنها راه براي جبران ضرر نمي باشد البته راه  

عني تفاوت  نیز وجود دارد و آن این مي باشد که مشتري مي تواند عقد را قبول و ارش ی ري  دیگ
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اند ارش دریافت  قیمت سالم ومعیوب را دریافت کند علماي احناف مي گویند متملك نمي تو
امکان   که  مادامي  نمي گردد    رد نماید  ملزم  نقصان  قیمت  دفع  به  مالك  زیرا  باشد  داشته  وجود 

اشد  . بنابراین هرگاه امکان رد به دلایلي مانند تلف محل عقد امکان نداشته بوي یت مگر به رضا
 .متصرف مي تواند به خاطر عیب به مالك مراجعه کرده  و ارش دریافت کند

احیاء عدالت معاوضي از طریق ایجاد حق حبس: هریك از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد   .2
او تسلیم نکند تا طرف مقابل هم حاضر به تسلیم شود  به    کرده مالي را که به طرف مقابل منتقل  

 حد تسلیم و تسلم به عمل آید و این عمل تسلیم وتسلم را فقها تقابض مي به طوري که در آن وا
.  به موجب این حق هر یك از دو طرف معاوضه مي تواند اجراي تعهد خود را منوط به  دگوین

ون فسخ قرارداد، اجراي تعهد را به حالت تعلیق  ه بدرا ک تسلیم عوض قراردادي کند این اختیار  
آید    حبس مي گویند منتها در این صورت این اشکال به وجود مي   در مي آورد در اصطلاح حق

ي امتناع دیگري شانه خالي کند، معلوم نیست    بتواند از وفاي به عهد به بهانه   ف که، اگر هر طر
وگروکشي   نزاع  این  به  مي¬توان  چگونه  داپایاکه  حق  ن  به  دفاع  مقام  در  متعهد  که  همین  آیا  د 

توان هر دو را به ایفاي به عهد    محکوم کرد یا مي   ر را به بي حقي کند باید طلبکا  حبس استناد مي 
ملزم کرد؟ براي فرار از این مشکل برخي از فقها کوشیده اند تا اجراي تعهد فروشنده را مقدم بر  

مبنا  بر  گفته  این  بدانند.  لزخریدار  تي  در  وم  و  است  استوار  خریدار  بر  فروشنده  ایجاب  قدم 
چون بایع ابتدا ملزم مي شود و او است که مالي را در مقابل ثمن مي استدلال آن گفته اند که  

نیز باید دراجراي تعهد مقدم باشد و به اضافه ثمن تابع مبیع است وبه همین جهت    ددهد، خو 
د و تلف آن بیع را منفسخ مي سازد. ولي این  ¬گرد نمي   است که تا مبیع تسلیم نشود بیع مستقر

ي معامله و در نتیجه    ا، نه تنها خریدار نیز مي تواند پیشنهاد کنندهنظر را نمي توان پذیرفت زیر
اي از   ایجاب باشد بلکه بعد از توافق طرفین، دوعوض درحکم مجموعه اي است که پاره  هگویند

گیرد. ایجاب    طرف در مقابل تعهد دیگري قرار مي هر   تعهدآن با پاره اي دیگر معاوضه مي شود.
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اب و قبول است که هر دو دین را  ه وجود نمي آورد بلکه این مجموعه ایجبه تنهایي هیچ دیني را ب
وجود مي آورد که هیچ کدام بردیگري برتري ندارد. به هرحال در فرض اخیر که هر دو    بهباهم  

 .ر حکم به اجبارخریدار و فروشنده را پذیرفت صدو توان اجبار دیگري را خواسته اند شاید ب

از    -ب معاوضي  عدالت  قراردادي:  احیاء  کیان  نقض  عدالت  طریق  احیاي  براي  قانونگذار 
 .کند  معاوضي در مواردي به انفساخ و در برخي دیگر از موارد به حق فسخ اشاره مي 

به قاعده تلف مبیع  ه مي توان  در این باراحیاء عدالت معاوضي از طریق اعلام انفساخ قرارداد:  
لت معاوضي است همین که مبیع تلف شد، چون  قبل از قبض اشاره نمود که مبتني بر نظریه عدا
ت مي دهد آن هم از بین مي رود و به خریدار بر  تعهد خریدار به دادن ثمن مبناي خود را از دس

ري خلاف قاعده  شود که ام   نامیده مي  گردد بازگشتن ثمن به خریدار در زبان حقوقي انفساخ  مي 
د واختصاص به عقد بیع ندارد و باید  در زمره ي اصول حقوقي مي باش  1085نیست. حکم ماده  

نیز اجرا کرد  آن را در مورد تلف ثمن پیش از قبض و همچنین اجاره  ، قرض، صلح و معاوضه 
بیع  اعده تلف م ه این که قمتعاملین، دست یابي به مورد معامله است با توجه ب  یي چون قصد نها

ن از قصد مشترك طرفین مي  پیش از قبض بر طبق قواعد عمومي قراردادها و نتیجه پیروي کرد 
ط کنند زیرا، همان دو اراده   باشد قاعده اي است تکمیلي که طرفین مي توانند خلاف آن را شر

مي  براي مثال یم بگیرند  قاعده قرار مي گیرند مي توانند برخلاف آن نیز تصم ینکه مبناي اجراي ا
تمام یا بخشي از ثمن را به  توان شرط کرد که تلف مبیع پیش از قبض از آن مشتري باشد و او  

الملل نیز درخصوص انتقال ضمان معاوضي طبق ماده    فروشنده برگرداند.  دررویه تجاري بین
د قرارداد  الي در مورالمللي کالا، امارت قانوني براین است که خطر احتم  ینکنوانسیون بیع ب  67

 .وشنده خارج شودفروش کالا در خارج، عموما هنگامي منتقل مي شود که کالا از ید فر
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قرارداد،   طرفین  از  یکي  گاهي  قرارداد:   در  فسخ  حق  ایجاد  طریق  از  معاوضي  عدالت  احیاي 
ر  زیرا قانونگذا  خارج از مفاد قرارداد )مانند خیارشرط( حق پیدا مي کند که قرارداد را برهم بزند

به   امي خواهد  از  را  قید ضرري  و  کند  دیده جبران خسارت  زیان  از  از  دین وسیله  که  بردارد  و 
مبناي    جمله بر  توافق  معامله  نمود. در هر  به خیار عیب و خیار غبن اشاره  توان  موارد مي  این 

اندازه است که  سلامت موضوع آن واقع مي باشد توجه خریداران و فروشندگان به مبیع سالم به  
بینن نمي  ض دلیلي  شرط  این  ولي  کنند  شرط  معامله  درمورد  را  وصف  این  وجود  تا  در  د  مني 

را    معوض قرارداد   مبیع  پنهاني  عیوب  فروشنده  باشد،  عیب  بي  باید  آن  موضوع  که  دارد  وجود 
  تضمین مي کند وخریدارنیز به اعتقاد همین تضمین است که ثمن را مي پردازد سالم بودن مورد 

ان گفت با انتفاء آن عقد باطل مي شود؛ سلامت به عنوان وصف  ضي نیست تا بتومعامله قیدترا
قرار گرفته است به بیان دیگر، در چنین صورتي، دو مطلوب از هم جدا    ضمني بیع مورد توافق  م 

 .مي شود: خرید و فروش مورد معامله و سالم بودن آن به عنوان وصف مبیع

و عقد را، حتي جایي که موضوع    از بین نمي برد   ر مطلوب نخست را نبودن وصف مورد نظ  پس،
بنابراین حق فسخ وسیله اي است براي جبران ضرر خریدار که   عقد معین است باطل نمي سازد.

فرو مسئولیت  دارد،  قراردادي  و   شندهریشه  او  توافق  مبنا  بر  زمینه  این  در  نیز  معیوب  کالاي  ي 
تواند   ند.  درصورت خیار عیب مشتري مي ادرا قابل فسخ میگرفته و عقد لازم    ورت خریدار ص 

طرفین   ر قبض صورت گرفته باشد فسخ عقد بدون رضایت عقد را قبل از قبض فسخ نماید اما اگ
یا حکم محکمه صورت نمي گیرد.   در مورد خیار غبن نیز گروهي آن را مبتني بر شرط ضمني  

رف انتظار  هاي معوض، هردو طگویند در قرارداد هردو مي باشد.  مي   فق دانند که مورد توا مي 
یافت کنند و معامله برهمین مبنا واقع  ل آن را در گیرند معاد دارند تا در برابرآنچه که برعهده مي 

شود. پس، سکوت دو طرف بدین معنا است که تعادل اقتصادي بین دو عوض را به عنوان   مي 
یدا نکرده  مورد نظر تحقق پ  که در معامله شرط هرگاه معلوم شود    رتیب شرط پذیرفته اند به این ت
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از شرط ضمني  استناد تخلف  به  تواند  مي  مغبون  نماید  است  را فسخ  نظرهدف    3عقد  این  در 
جرا نشدن قرارداد ضمني به بار  اصلي جبران خسارت مغبون است، منتها خسارتي که در نتیجه ا 

 .رد ریشه قراردادي داآید. به بیان دیگرحق فسخ ضمانت اجراي نقض عهد است و   مي 

 

 گیري  نتیجه

 مورد توجه قانون   ، ی ل حقوق صوا   نیتر ی و محور  نیتر یی از مبنا  ی کی به عنوان    ی معاوض   عدالت 
ا ا  نیگذار  و  بوده  شفاف  ن یکشور  با  قوان  ت یامر  در  وضوح،  ا  نیو  ب  نیمختلف  شده    ان یکشور 

  ها  زه ینگاز ا  ی کیگذاران و   قانون   یها از دغدغه  ی کی افغانستان، عدالت را    ی است. قانون اساس
عدالت    ت ی رد، به محور دانسته و در مواد مختلف و به تناسب مو  یگذار قانون   ی و اهداف اساس

عدالت در    ی هدف عال  زیقانون و ن  ان یتوسط حاکمان و مجر  فهی وظ   ی فاینحوة ا  ، یدر قانونگذار
فقه برا   ی قانون مدن  ، یعاد  نیده است. در بخش قواناشاره کر  ، ی قانون   یهارفع خلا  یرجوع به 

بر سوء    ی مبتن  یادهاتعهدات، قرارد   ی ابی ارز  یبرا  یاریبه عدالت به عنوان مع  ی ردههمراه با اعتبا 
از احت قابل لغو    ن یاز طرف   ی کیعدم تجربة    ا ی  ی سادگ  اج،یاستفاده  را  و    لی تعد  ایقرارداد  دانسته 

برا  ز،ین دولت  قرارداد  لی تعد  ای  نییتع  یدخالت  مبنا  ی تعهدات  شم  یبر  مجاز  را  رده  عدالت 
کننده( و قانون   ف از مستهلک )مصر  ت یشامل قانون حما  ی در دو سند قانون  ن، یا  براست. علاوه 

  ی کی   ، یشروض قرارداد  ای  ت یوضوح، ناعادالنه بودن ماه و فروش اموال، به   ی تجارت  ی قراردادها
ده  باطل شمر  زیدانسته شده و توافق بر خالف آن نشروض ناعادالنه    ا یبطالن قرارداد    قی از مصاد
اس عداشده  جمع  لت ت.  صورت  به  را  افغانستان  قراردادهاي  حقوق  در   ی م   یدبن معاوضي 

 :مینما



 
 

 197/عدالت معاوضی در حقوق افغانستان در    یپژوهش 

دارد که حقوق طرفین    رعایت  را  این  اقتضاي  معاوضي،  قراردادي طرفین عقد  برابري درحقوق 
ین برابري را عدالت معاوضي مي گویند هر گاه  قرارداد مانند دوکفه ي ترازو باهم برابر باشندکه ا

عدالت  تع نظریه  گردد  دار  خدشه  قراردادي  حقوق  مي ادل  اقتضاء  ب معاوضي  تا  وسیله  نماید  ه 
 .حقوقي جبران گردد معتبر ول اص 
مصادیق قانوني عدالت معاوضي مي توان به حق حبس، خیارات قانوني از جمله خیار غبن و    از

 .خیار عیب وتلف مبیع قبل از قبض اشاره نمود
معاوضي    مبناي قانظري عدالت  افغانستان  باید  درحقوق  قاعده  این  براساس  است  لاضرر  عده 

 .زیاني به طرفین وارد نکند رفین قرارداد وجود داشته باشد و معامله تعادل بین حقوق ط
گذار درمورد معامله اضطراري به معیار شخصي توجه کرده و درصورت تلف میبع قبل از  قانون 

اخته است بنابراین به نظر مي رسد که معیار عدالت  قبض یا در مورد خیار غبن به معیارعیني پرد 
 .عیني باشدي افغانستان ترکیبي از معیار شخصي و معاوضي در حقوق قراردادها

برخي ازمواد که عدالت معاوضي برهم مي خورد قانونگذار این امکان را مي دهد که با حفظ   در
 .گرددقرارداد و از طرقي مانند ارش وحق حبس عدالت معاوضي تامین  

ز قبض به انفساخ و در  براي احیاي عدالت معاوضي در مواردي  مانند تلف مبیع قبل ا  قانونگذار
 .ر مانند خیار غبن و خیار عیب به حق فسخ اشاره مي کندبرخي دیگ
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 از منظر صاحب جواهر و ابن قدامهبهه احکام ولد به ش قارنهم

 2)ایران( فرهاد پورکیوان، 1ستان()افغان حید الرحمن مدقق و

یافت یخ در یخ پذیرش  1402/ 16/02: تار  05/04/1402: تار

 چکیده 

کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان  مسئلۀ شبهه در همة ابواب فقه ازجمله باب نکاح     
ی  سی آرار مهمی است و بررنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثارء مطرح است. ازآد   دهقاع

د توجه بوده است، به  ای در فقه دارد و از دیرباز مورعلما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه 
  ر و یعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهبررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه ش

در بسیاری    آمد که ین نتیجه به دست  ده است. با بررسی آرای این دو فقیه، اقدامه پرداخته شبنا
ر دو اکثر احکام و آثار وطی  ترین آن این است که هاز موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهم 

م  کااح ت؛  رو زنابودن وطی به شبهه منتفی اسازاین دانند؛  به شبهه را ملحق به نکاح صحیح می 
هه، الحاق به شب   طلاق برای موطوئه اهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّة  نکاح ازجمله مص

تن حد از مشتبه در باب  نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداش
 . تداخل عده وجود دارد شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در 

 ، فقه، امامیه، تسنن. ، طفل، نسب، تولدههشب ی، وط  :واژهها کلید 

 

 

اصول   -ارشد  ی کارشناس  ی دانشجو  . 1 و  فقه  خانواده   -گروه  فقه   المصطف   –دانشکده  دانشگاه   -)ص( یجامعه 
  مسئول(   نده )نویس  wmadaqq73@gamil.comقم  -)ص( ی المصطف  ی مجاز 

 ی مجاز   دانشگاه   -)ص( ی جامعه المصطف   –دانشکده فقه خانواده    -صول گروه فقه و ا  -اری استاد   -کار استاد هم .  2
 قم  -)ص( ی المصطف 
 farhad_porkyvan@miu.ac.ir )ص(ی المصطف   ی مجاز دانشگاه 
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 ی  مبانی نظر پژوهش

 شرعی فرعی از ادله تفصیلی است   احکام دانش به  فقه:

را از ادلهٔ   احکام شرعی  وسیلهٔ آن شی که به تعریف معروف: فقه در اصطلاح عبارت است از:رو
به دست می تفص از: قرآن،  ریم. »آویلی  بیشتر علمای مسلمان عبارتند  از نظر  دلایل تفصیلی« 

 عقل. سنّت، اجماع و 

گویند که معتقدند     نی می معنای پیرو، یار و گروه است ودر اصطلاح، به کسادر لغت به   شیعه: 
از  ادیثی اح  بنابر اسلام)ص  که  شده،  )پیامبر  علی)ع نقل  است؛ )امام  او  بلافصل  در   جانشین 
می  سنت اهل  برابرِ  جانشینش گوینکه  پیامبر  تع  د  به را  و  بود  نکرده  مسلمانان   اجماع دلیلیین 

 ، وی جانشین پیامبر است. بکرابو با بیعت  در 

 ه مقدم

که در  ي است  ای انواع گوناگون را به اشتباه مرتکب میشود. اشتباه دارعمل حرام    انسان گاهي     
کاربرد دارد. از آنجا    فقه از آن به شبهه یاد میشود. شبهه در همة ابواب فقه ازجمله در باب نکاح

ش مسئله  است،  فقه  ابواب  مهمترین  از  نکاح  اکه  است.  مسائل  مهمترین  از  نیز  آن  در  ین  بهه 
ی شیعه و  م فقهار گرفته است. عمو سالم بهعنوان قاعده درء مورد توجه قرا دو تشریع ااز ب  مسئله

قدامه از    (و ابن  373، ص 29هـ، ج 1404سني ازجمله صاحب جواهر از فقهای شیعه(نجفي،  
بهه در نکاح بحث کردهاند.  (دربارة ش  98،ص  8ه، ج 1405قدامه مقدسي،    فقهای حنبلي(ابن

روا منابع  اهل شیعه  یي  در  ب   و  نیز  است(ر.ک: سنت  شده  اشاره  آن  انواع  و  شبهه  کلیني،    ه 
ج4،ص   6جهـ،  1402 ابنابیشیبه،  70،ص  5؛  ج 1409؛  ج565،ص  5ه،   (.10،ص  4؛ 

ه موضوع، و در باب نکاح ممکن  به حکم است و گاهي مربوط ببهطورکلي شبهه گاهي مربوط  
د شبهه  شب است  اینکه  از  اعم  فعل،  در  یا  باشد  عقد  حک هه  ر  باشدر  مو م  در  یا  ضوع(محقق  د 

و اهل .(فق   54،ص   4هـ، ج 1406داماد،   امامیه  اقسام گوناگون، ازجمله  سنت ش  های  به  بهه را 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C(%D8%B9)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%88_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%88_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D9%88_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%87
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تقس  فاعل، شبهه در عقد،  در فعل، شبهه در  بیان شبهه  را  تعاریف مختلفي  برای هر کدام  و  یم 
التي که  طر جهبه خاعل  توجه به ظن فاعل به استحقاق، یا صدور ف کردهاند. صاحب جواهر با  

مکلف، شبهه را به سه  ام از  یف به سبب غیر حرشرع بخشیده شده است و برداشتهشدن تکل  در
مه این نوع تقسیمبندی  (؛ ابنقدا245ـ244،ص  29ه ، ج1404قسم تقسیم کرده است(نجفي،  

در  شبهه  و  در نکاح، به شبهه در عقد و شبهه در فعلرا بیان نکرده است، اما در بیان احکام شبهه  
دفا اشاره  شبهه  .ارد عل  به  وطي  آثار  الحاق  منظور  ب  به  صحیح،  نکاح  اح به  آن  اید  آثار  و  کام 

دو طرف، ازجمله احکام مهر، نفقه، عده، نسب، عدم ثبوت حد زنا و توارث میان   .بررسي شود
لحق  ، م بنقدامه، شبهه در کدام یک از این احکاماحب جواهر و انکاحاند که باید دید از منظر ص 

رضاع،    والیت،از قبیل حضانت،    نین در رابطه با نسب ولد شبهه، احکامي همچ .ح است ه نکاب
نامبرده در ای به بررسي آرای فقهای  ن زمینه خواهیم  نشر حرمت، نفقه و ارث مطرح میشود که 

عنوان زاني و زانیه را از طرفیني که  پرداخت. اهمیت شبهه در باب نکاح از آن جهت است که  
 .ن مترتب میکند، برمیدارد و احکام نکاح صحیح را بر آرض شده است ها عابر آن هه شب

گویند.شبهه:  ش را  حقیقت  خلاف  تصوّر  در  بهه،  اشتباه  لغت  شبهه  معنی  اشتباه  است    به  و 
 عبارت 

اشتباه عاست      از  بارو  و    تصوّرت  انادرست  انسان  ممکن است  که  ز  برخلاف حقیقت است 
باش داشته  م چیزی  و  درد.  آن  از  رابط فقه  قصود  وجود  اعتقاد  به  زنی  با  مردی  که  است  ه  این 

نباشد، این عمل را نزدیکی    زبور موجود بطه م قت را حقیکه در  زوجیت، نزدیکی نماید و حال آن 
 .ندوطی به شبهه گوی به شبهه یا

با جهل  منظور از وطی به شبهه این است که مرد با زنی که به او حرام است    هه در اصطلاح: شب
مسأله را از موارد فراش دانسته    نزدیکی کند که در این صورت، مشهور فقها این      به این حرمت 

ن  به  اند؛  ملحق   صحیح  کاح و  و   کرده  به  آید،  دنیا  به  اگر ولدی  به شبهه ملحق بنابراین  می    اطی 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87
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نیست شو جایز  او  بر  ولد،  نفی  و   .د 
اقت شیعه  و  سنّت  اهل  نزد  قوانین  اصول  بر  بنابراین،  حکم  دارد  امکان  که  جایی  تا  کند  می  ضا 

بر  بهه بودن،  زند شبر فرصد  از منی انسان دیگر زاده می شود و یک درنشود که    گی انسانی زنازاد
گرفته را  درصد  یک  که  است  واجب  ر  قاضی  درصد  نودونه  برایو  و    ا  حرام  بر  حلال  برتری 

وی غلبه دارد و اقل بر اکثر؛ زیرا  صحیح بر باطل رها کند و این از مواردی است که ضعیف بر ق
سنا …«)بقره/خدای تعالی فرموده است: »… وَ ق   وا لِلنّاسِ ح  وا  جتَنِ … ا( و »83ول  نِّ کَثیِراً مِ ب  نَ الظَّ

 [. 12إِثم …«)حجرات/

 الحاق آن موارد ع وطی به شبهه و  انوا
ی به شبهه با زن آزاد  وطی به شبهه با زن آزاد: یکی از انواع حالات وطی به شبهه، وط   الف(   

ازدواج  قبلًا  زن  که  معنی  بدین  و  نکرد است؛  این ه  در  نیست؛  و  نبوده  کسی  زوجیت  قید    در 
پحا از  لت،  به شبهس  به وطی  متولد شود،  فرزندی  اگر  بهه  مل  طورقطع  به شبهه  می  واطی  حق 

یل این امر هم  گردد و این احتمال که شاید از زنا به وجود آمده باشد در نظر گرفته نمی شود. دل 
این نیز  و  گردید  ذکر  که  است  جامعه  و  طفل  مصلحت  نمی  همان  ملحق  زانی  به  ولدالزنا،  که 

 .گردد
ین  فقه ا  شوهردار است. در  وهردار: مورد دیگر، وطی به شبهه با زن هه با زن ش به شب وطی    ب(

به هر دو ولد  الحاق  امکان  فراش،  نظر گرفتن شروط  در  با  اگر  که  است  مطرح  و    سؤال  )زوج 
کدام  به  ولد  بود؛  ممکن  شبهه(  به  شود؟ واطی  می  ملحق   یک 

اقوال مختلفی وجود دارد. مشهو در   ف این مورد  قر  بقها  قرعه شده ائل  اند؛ چه هر دو حالت،    ه 
فر قاعده  باشندمصادیق  می    .اش 

ارد؛  ی دیگر بر این عقیده اند که قرعه، مربوط به هنگامی است که اماره دیگری وجود ندا برخ امّ 
صاحب فراش قرار داده است تا در    که شارع، فراش را از ابتدا اماره ای برای وجود ولد به درحالی 
دارد و نیز جمله  بستری با همسرش در فراش را  که حق هم   ی ملحق شود به کس ولد    شک،هنگام  
می    »الولد نیز  شبهه  به  وشاملوطی  است  الحجر«  للعامر  »و  از  مستقل  جمله  یک  للفراش« 
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  .گردد
و کودک  موافق مصلحت  را  به شوهر  الحاق طفل  نیز  معاصر  دانان  و    حقوق  دانند  می  خانواده 

ه با  هر، دائمی است ولی نزدیکی واطی به شبه سی زن و شوطه جنه رابد ککنن-چنین توجیه می 
رو احتمال به وجود آمدن نطفه ولد از شوهر، بیشتر و اماره  ی است و از ایناتفاق  زن شوهردار،

است فراش   تر  قوی  او  به    .نسبت 
هم را  قاعده  این  مبنای  اگر  رسد  می  نظر  فروپاشی به  از  جلوگیری  و  خانواده  مصلحت    آن   ان 

نبدان دوّم  یم،   .ترباشدقبول قابل ظریه 
شده در فقه و حقوق، وطی به شبهه با  شبهه مطرح  وطی بهمحارم: مورد آخر  وطی به شبهه با    ج(

نظرند ک این  بر  برخی  به شمار  محارم است.  فراش  از مصادیق  به شبهه،  این مورد جزء وطی  ه 
عقیده اند که وطی    وهی بر اینهم گر باز    مّاا مانع ذاتی نکاح از قرابت وجود دارد؛انمی آید؛ زیر

به  شبهه،  عابه  مطرح طور  در  م  و  به  احکام  شده  وطی  دیگر  موارد  و  نزدیکی  نوع  این  بین  فقهی 
ریه دوّم، به نفع مصلحت کودک و جامعه است؛ زیرا با  شبهه، تفکیک صورت نگرفته است. نظ

 .ز نسب قانونی برخوردار می گرددقبول آن، طفل ا
 ه: ه شبهی بعدۀ وط

زن خودش هست و  آنکه    با زنی به اعتقاد طی به شبهه آن است که کسی نزدیکی کند  مراد به و    
به اعتقاد آنکه عقد او صحیح است   نباشد یا عقد کند زنی را  و نزدیکی کند، بعد معلوم  زن او 

نبوده.  صحیح  او  عقد   شود 
ک   1مساله   زنی  باید  ـ  به شبهه،  است  نزدیکی شده  او  با  شوهردار ارد،  نگهد  عدهه  یا    چه  باشد 

د فقط، واحتیاط واجب عده نگاه داشتن  چه مر  ر اشتباه باشند ونباشد و چه زن و مرد هر دو د
بوده.  اشتباه  در  فقط  زن  که  صورتی  در   است 

زنا  2مساله   از  زنا شده است نیست، چه  او  با  که  برای کسی  از  نه.   ـ عده  یا  باشد   آبستن شده 
عدۀ  3مساله   شبدیکی  نز  ـ  عدۀبه  مثل  شد.  هه  گفته  که  تفصیلی  به  است   طلاق 

که    4له  مسا زنانی  ندـ  ندارند. عده  عده  نیز  اینجا  در  آن،  غیر  و  یائسه  مثل  طلاق  در   ارند 
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در   5مساله   مرد  خودش   ـ  زن  عدۀ  با  مدت  تواند  نمی  شده  نزدیکی  اشتباه  به طور  او  با  او    که 
ه بهره  از  دیگر  امّا  و  کند،  و  ای  نزدیکی  توا  شوهری زن  می  آن. را  غیر  و  بوسه  مثل  بردارد   ند 

این زن    6مساله   نفقۀ  او جائز باشد و چه    در حال ـ  بر  استمتاعات  با شوهرش هست چه  عده 
 نباشد.
ه زنی بگیرد،  تباه نزدیکی کرده است می تواند او را در این عده بکه با زنی به اشـ مردی    7مساله  

با نداشته  دیگری  مانع  نمی    مردان لکن    شد،اگر  بگیرند.دیگر  را  او   توانند 
ق رجعی ـ و آن طلاقی است که شوهر می تواند در عده  به طلا  را که طلاق دادندـ زنی    8مساله  

داند ـ در حکم زن است؛ مادامی که در عده است باید مرد نفقه و  زن را به نکاح اول خود برگر
مرد حرام است و کفن زن  این زن بر  واهر  د و خ برن ارث می   او را بدهد و مرد و زن از هم    کسوۀ 

ز و  است  مرد  م بر  با  اش  فطره  است کات   .رد 
رد؛ چه در عده  ـ زنی که به طلاق بائن از مرد جدا شد هیچ یک از احکام زوجیت را ندا  9مساله  

عده.  غیر  در  چه   و 
گفته   10مساله   که  بائن  در طلاق  مرد   ـ  از  زن  اگر  ندارد،  را  زوجیت  حکم  بآب   شد  تستن  ا  اشد 

دانزائیده   سکونت  محل  و  کسوه  و  نفقه  حق  مرد   رد. از 
وقت  در طلاـ    11مساله   از  و  را  زن خود  بدهد  در حال مرض طلاق  مرد  اگر  بائن و رجعی  ق 

میرد اگرچه  ل به همان مرض بمیرد زن از او ارث می برد، وامّا اگر بعد از سال بطلاق تا یک سا
از  ارث  کمتر،  یا  روز  نصف   برد. نمی    او  به 

زگذشتن عده شوهر  بعد ا  دارد: اول: آنکه  ـ ارث بردن زن در مسالۀ یازدهم سه شرط   12مساله  
داده خوب نشود، در آن طلاق  این مرض که  از  مرد  آنکه  باز    نکند. دوم:  و  اگر خوب شد  پس 

 لاق رجعی اگر در زمان عده بمیرد ارث می مریض شد و مرد زن از اوارث نمی برد، بلی درط 
ست و  که به خواهش زن اخواهش زن واقع نشود، پس در طلاق خلع    که طلاق به م: آن د. سوبر
برد.د نمی  ارث  است  آنها  دوی  هر  التماس  با  که  مبارات  طلاق  حقوقی  )ر  آرازفرتاک   موسسه 

 .)می باشد  42395 به شماره ثبت  تهران  بهترین موسسه حقوقی در

https://sarayadl.com/
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 ستی: حال می در  وط
نا به حساب می آید و از  ادیق زکند وطی او از مصی که در حال مستی با زن اجنبی نزدیکی کس    

نفی نسب  و  زنا)ثبوت حد  به شبهه خارج میشود و احکام  مترتب می   وطی  بر آن  نفی مهر(  و 
است:   آمده  کتاب جواهر  در  می شو  وطی در شود.  او جاری  بر  و حد  زناست  مستی    د وحال 

به شماره   ازفرتاک بهترین موسسه حقوقی در تهران  آر قی موسسه حقو گردد.)او نفی می  د از  فرزن
 . )می باشد 42395 ثبت 

 : دیدگاه فقها در تحقّق شبهه
نظر وجود دارد و  فیهان اختلاان فقشد میبا ایکه این اعتقاد باید در چه مرحله این البتّه در    

 :است  اجمال آن بدین قرار
ب علم  یعدم  تحر  : م ه 

عدم    شبهه،  تحقّق  در  معتقدند  بن تحریم به علم بعضی  است،  نزدیکی کافی  و   دیوانه  ابراین 
که در  مفه  خواب  کسی  این  در  نیز داخل  آن  مانند  و  بوداست    نهایه در شیخ طوسی . وم خواهد 

 .دانته یرف و بعضی از معاصرین این نظریه را پذ اممسالک الافه در نی شهید ثا و
حلّیت به   :ظنّ 

ت.  کافی اس حلّیت  به ظنّ  شبهه،   شود که در تحقّقر از فقها استفاده می ت برخی دیگعبارااز     
دوّم    نظریّه دد. در این صورت  گرن هرچند ظنی که معتبر هم نباشد، می امل مطلق ظاین شبنابر

 خلافلا باشند. شیخ طوسی در کتاب شود، ولی در تعبیر با هم مختلف می موافق نظریّة اوّل می 
 .باشندر این نظریّه می خی دیگر طرفدا بر و  ی حل علامه و محقق حلی  و 
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 :عتقاد به حلّیتا
که در تحقّق شبهه شرط است  رسد، این است  نظر می که بهترین دیدگاه به   مساله قول سوّم در    

آن داشته باشد، هر چند در مقدّمات آن   حلّیت  تقاد به نماید اعمی  کی نزدی واطی و کسی که 
 صاحب جواهر . مقصّر باشد

بر  معاصرو  فقها  از  ن  خی  پذیرفته این  را  از  .اندظریّه  بعضی  آن  صحیح   وایاتر مستند 
 . ت ها در موسوعة احکام الاطفال ذکر شده اسباشد که توضیح و شیوه استدلال به آن می  السند

که    ن است ای  ویسد: »مقتضای تحقیق در مثل این روایاتنباره می آیةالله فاضل لنکرانی در این
 هری باشد.هه، اعتقاد به حلیت شرط است هر چند ظار تحقّق شب د

 یدگاه امام خمینی د

الذی لمی  تحریرالوسیله  در امام خمینی     الوطء  الشبهة  بوطء  مع  نویسد: »المراد  بمستحقّ  یس 
لیه، بل  المعتبرع لطریق  عدم ا مع  ا وطئ اجنبیّة باعتقاد انّها زوجته، او عدم العلم بالتحریم، کما اذ 

به وطء المجنون و النائم وشبههما،  ویلحق  الة محلّ اشکال.  او الاصل کذلک. ومع ذلک فالمس 
وعصیان  عمد  عن  المسکر  بشرب  سکره  کان  اذا  السکران   «دون 

ا منظور  و  ز وطی یعنی:  ندشبهه  را  آن  که استحقاق  به حرمت وطی ندارد  طیی است  ارد و علم 
که  ا طریق معتبری بل اد اینکه زن خودش است نزدیکی نماید، یبه اعتق  بیگانه با زن  که  مانند این

مع   اصل و  باشد؛  نداشته  آن  بر  وطی معتبری  و  است.  اشکال  مورد  مساله  کسی  دیوانه ذلک    و 
مانند خواب که که  کسی  و  ا مجنون  است  خواب  آن و  به  ملحق  و  می   ست  شود. 

مستی درصورتی  مست  شخص  آن  که  به  باشد،  عصیان  و  عمد  روی  از  مسکر  آشامیدن  به  اش 
 . شودملحق نمی 
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 انتساب فرزند وطی به شبهه 
شود؛ در اثر جهل به  می حاصل   دو طریقیکی از به به هرحال شبهه یا اعتقاد برخلاف حقیقت    

 .یا حکمی است یا موضوعی شبهه  روموضوع؛ از این حکم یا جهل به 
که  اد به این کند با اعتقمی  ازدواج است  عدّه ره د که، مردی با زنی کمانند این  بهه حکمی ش

 .ت مانع اسرعی بلار شازدواج با چنین زنی از نظ
اش سپری  عدّه  که ه در عدّه است به تصوّر این ، مانند موردی که شخصی با زنی ک شبهه موضوعی 

 . شده است، ازدواج نماید
اصفهانی اختلا اللثامکشف   در: فاضل  فقها  بین  »در  است:  اآورده  در  که  نیست  لحاق فی 

است ن صحیح[  ]نکاح  مانند  شبهه  به      وطی  روایاتی  .« سب،  حکم،  این  در     مستند  است 
شی استفاضه حدّ  آن و  از  برداشت  و  استدلال  کتب  وه  در  »م ها  در  نیز  و  احکام  وسوعة  فقهی 

است. گردیده  ذکر   الاطفال 
لال  نویسد: »النسب: امّا شرعی، و هو ما کان بسبب وطء ح : در تحریرالوسیله می امام خمینی

او و صیام  ن حیض اض م ح او ملک یمین او تحلیل؛ و ان حرم لعارذاتاً بسبب   شرعی؛ من نکا
و هو ما حصل بالسفاح و    شرعی،  شبهة. و امّا غیرکاف او احرام ونحوها. ویلحق به وطء الاعت

یعنی  است  نسب : الزنا  شرعی  عبارت   یا   وآن 
با ذاتاً  که  وطیی  سبب  به  اینکه  از  شرعی سب  است  تحلیل نکاح از  -  بی  یا  یمین  ملک   -یا 

و   احرام یا اعتکاف یا  روزه  یا حیض  بیلز قاست، حاصل شود، اگرچه به خاطر عوارضی ا حلال 
شود. و یا غیرشرعی است و  می   ی ملحق کاح شرع هه به ن شب  شده باشد. و وطی  حرام هامانند آن 

 .ودحاصل ش  زنا و سفاح  است از اینکه با آن عبارت 
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 به شبهه شی از وطیمل ناارث ح

و نفقه را مانند ولد نکاح ثابت میدانند؛    له ارث تمام احکام از جمصاحب جواهر و ابنقدامه      
دامه مقدسي،  ؛ ابنق219،ص   39ه، ج 1404زیرا هر دو نسب را در فرزند شبهه پذیرفتند(نجفي،  

جنبي  مرد ا  که این  میداند  زن   .(گاهي شبهه از طرف مرد اتفاق میافتد و  375،ص  6هـ، ج1405
ا  است و گاهي از طرف زن شبهه است و اجنبیه است و گاهي از هر دو  ین زن  مرد میداند که 

  طرف شبهه است، طفل متولد از نزدیکي به شبهه فقط ملحق به طرفي میشود که در اشتباه بوده 
در اشت دو  باست و درصورتیکه هر  به هر دو خواهد  باشند، ملحق  بوده    طرفي کهبه هر    ود.باه 

خوئي،  ملحق   میبرد(قبلهای  ارث  او  از  ث  21،ص  1376باشد  می.(شهید  «اگر  اني  نویسد: 
بهخاطر نسب   اوالدش  و  او  بین  توارث  ازدواج کند،  به شبهه  از محارم خود  با بعضي  مسلمان 

.(سپس در ادامه   223، ص 8ه، ج1410، رچه نکاح فاسد است»(جبعي عاملي برقرار میشود، اگ
د،  صاحب دو دختر شو  اگر مسلمان در اثر شبهه از دختر خود  -1 :کندشاره میض ذیل افروبه  

ماترک او میان هر سه دختر به طور مساوی تقسیم میشود؛ یعني دختر اول که همسر اوست،   همه
سبب  که  زیرا  نمیبرد؛  زوجیت  برخالف   ارث  نمیشود،  ارث  موجب  او    فاسد  که  فاسد  نسب 

نظ از  است.  توارث  ثانر ش موجب  میتواهید  یکدیگر   ن چنیني  از  که طرفین شبهه  کرد    استنباط 
بهه از طرفي که شبهه بر او عارض شده ارث میبرد. اگر شبهه از هر دو  نسب ش  ارث نمیبرند ولي 

  .د طرف باشد ولد شبهه از پدر و مادر خود ارث مي بر 

از آن دو دختر    -2 دی اگر یکي  او دو دختر  فرد  به  م باشد، ک گر  بمیرد وارث منحصر  ادر  ه یکي 
 .دیگر از آن محروم است  خواهر نیز هست، میرسد وست ماترک دختر به مادر او که خواهر اواو

 اگر مادر بمیرد، دو دختر دیگر وارث او هستند.  -3

ست از او ارث مي  بمیرد، دختر زنده که خواهر او  گر پس از مردن مادر، یکي از دخترها نیز-4
موار  این  نبرد(همانجا).  اشاندهندد  این  که  ة  و  ست  است  صحیح  نسب  همانند  فاسد  نسب 
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لوسیله آمده است: مسلمان با نسب صحیح و فاسد ارث میبرد.  تحریراتوارث میشود. در  موجب  
با   و  بداند  مادر خود را اجنبي  اگر  و  ازروی شبهه باشد  آنهاگر  از  فرزندی  و  ازدواج کند  به  او  ا 

 ). 403،ص 2ا، ج ني، بیتسوی خمی(مووجود بیاید، از یکدیگر ارث میبرند

 ه و ولد شبهه نفقه حامله به وطی به شبه

جواهر از شیخ طوسي نقل میکند که در وطي به شبهه نفقه برای حمل ثابت میشود نه   صاحب      
ونه نفقه بدون  ین مسئله در این است که چگ.(اشکال ا  340،ص  32ه، ج1404حامله(نجفي،  

قول    ین مرد باید نفقه حمل را به زن بدهد و د. بنابراصاص پیدا کناختدرنظرگرفتن مادر به حمل  
 .ای حمل بیمعنا است فقه بربه اختصاص ن 

 طبق نظر حنابله: 

نده است؛  اگر زن از نکاح فاسد یا وطي به شبهه حامله شود، نفقة وی بر عهدة زوج و وطي کن    
پس    قة او نیزهمچنین نف  (.634،ص  6ی ملحق میشود(بهوت حنبل ، بیتا، جچراکه فرزند به و

زوجه نیست، نفقه ندارد؛    له چون است گفته شود حام از وضع حمل الزم است. هرچند ممکن  
اما درهرحال نفقه برای زن واجب میشود. اینجا را با جایي که زن درحالیکه حامله است نشوز  

م  مذکند  در  زیرا  کردهاند،  ساقط  قایسه  هیچحالي  در  حامله  نفقه  حنابله  چراکه  نمیهب  شود؛ 
ای اسپرداخت  فرزند  نفقة  پرداخت  حقیقت  در  نفقه  مقدسي ن  ج 1405،  ت(ابنقدامه    8ه، 

 (.234،ص

اشتبا  از روی  زنی  با  به گمااگر مردی  و  آه  که  این  اوست  ن  و  ن زن همسر  نموده  نزدیکی 
 بهه می گویند. ندی ولد شبه چنین فرز ود،فرزندی از آنان متولد ش

االبته ممکن است فرزن    به یکی  به دیگری »ولد    ز زن و دی نسبت  مرد، »ولد شبهه« و نسبت 
به این موضوع    دانسته در ایام عده است، با مردی که خبر که زنی با آنکه می زنا« باشد؛ مثل این 
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ازد  شود  نداشته،  متولد  آنان  از  فرزندی  و  نماید  نکه  واج  فرزند  پداین  به  به  سبت  علم  که  ری 
دانسته کار حرامی را  نسبت به مادرش که می مده و  لد شبهه« بشمار آ»و  حرمت ارتباط نداشته، 

که در  ین مرتکب شده، »ولد زنا« است؛ یا ممکن است نسبت به هر دو، ولد شبهه باشد؛ مثل ا
جه  زن  مزبور  می مثال  یعنی  باشد؛  داشته  حکم  به  کهل  ل  در   دانست  است،  حرمت عده  کن 

ولد شبهه باشد، توارث برقرار    فرزندیر حال، هر جا که  به ه،  زدواج در ابام عده را نمی دانست ا
  برد. و اگر یکی از برند و هم کودک از آنها ارث می است؛ یعنی هم زن و مرد از کودک ارث می 

د ولی  بوده،  زناکار  دو  می آن  فکر  و  یگری  کودک  است،  حلال  که  همدیگرزانکرده  از  ارث    ی 
به فردی که فکر م نمی  ت ولد شبهه محسوب  لال اسکرده ارتباطش ح ی برند، اما کودک نسبت 

 شده و از یکدیگر ارث می برند. 

به موضوع باشد، مثل    چه اشتباه ناشی از جهل به حکم بوده و مسئله را نداند و یا ناشی از جهل 
) فاضل لنکرانی، محمد،  .کرده باشدج و نزدیکی  دوادانسته زن در عده است و با او ازه نمی کاین

 ق(. 1426صد و چهاردهم،  م، چاپ، ق518لمسائل، ص رساله توضیح ا

 :دیدگاه قرآن درباره فرزندانی که خارج از ازدواج متولد شدند چیست

  بطه را و  زنا  راه از  که  )فرزندی  الزنا  ولد  یا  شوند،  می   متولد  شرعی  اجازدو  از  خارج   که   فرزندانی    
  اوست   زن   که   این   گمان   به  زنی   با   شخصی   )یعنی   الشبهة   ولد   یا   و   بوده   ابد( ی  می   تولد   مشروع  غیر

 گویند. شبهه  روی از  شده متولد  فرزند  فرزند، آن  به  بیاید، دنیا به   فرزندی بعد   و نماید نزدیکی 
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 نتیجه

 م،نبلي در تمامي احکاه ح م شبهه در نکاح معلوم شد فقه شیعه و فقي جزئیات احکابررس   با   
ح صحیح موجب نشر حرمت  که نکامعتقدند همانطور  شبهه را ملحق به نکاح صحیح میدانند و

حرمت  به  زن  جهل  با  که  اند  متفق  همچنین  میشود.  ثابت  مصاهرت  نیز  شبهه  با  میشود 
ز  ه(، مهرالمثل برای وی ثابت میشود. پس اه بودن)شبهه موضوعینکاح)شبهه حکمیه( یا در عد

  چه از   معتقد است دو عدهه طهر باید عده نگه دارد. صاحب جواهر  س   حقق وطي به شبهه زن ت
شبهه   به  نزدیکي  از  فرزند  تولد  صورت  در  دارند؛  تداخل  جنس،  دو  از  چه  باشند  جنس  یک 

شد، ملحق میشود. البته از  ق او امکان پذیر بامعتقدند طفل به هر یک از طرفین که شبهه در ح 
نفي  اس  طرفي که عالم نفقه و  شود؛ با برقرارشدن رابطة نسب حکم به ثمیت، به علت زنا  بوت 

د شبهه میکنند، که از این طریق استنباط میشود که سایر احکام ولد نکاح را نیز در  رای ول ارث ب
جهل   ادعای  با  همچنین  میدانند.  جاری  شبهه  ا ولد  موضوع،  یا  حکم  که  به  کدام  هر  سمت  ز 

شده   عارض  او  بر  دراست شبهه  جهل  درصورتیکه  منتفي  ح   ،  را  زنا  باشد،  پذیر  امکان  او  ق 
 .ه دفع میکنندز مشتبیدانند و حد را ام 
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 ائدیة والإمتداد الإیماني للأجیالسرة العقن ال دراسة تحلیلیة في دور الفقه فی تکوّ 
 

 2ایران( جواد سالمی) ، 1( السعودیة)  السعید ناصر  بنت  إلهام
 

 26/05/1402:  تاریخ پذیرش   06/03/1402:  تاریخ دریافت 
 

 الخلاصة 
فاعل        دور  المواریث  وأسللأسرة  نقل  في  ذلك  اسي  في  بما  والأمم،  للشعوب  الحضاریة 

ا یمیز الأسرة أنها تنقلها في أجواء طبیعیة بتلقائیة وعفویة ودون  خلاق؛ وم ة والأالمنظومة العقائدی 
إسلامنا ألفت  وقد  جدا،  مهم  الأسري  البناء  یجعل  ما  وهذا  تخطیط.  أو  لهذا  حنیال  تکلف  ف 

والم والفاعل  المهم  والتکویننسجالدور  الفطرة  مع  الزواج    م  علی  حث  هنا  ومن  الإنساني؛ 
ل بناء في الإسلام. وقد أهتم بهذا البناء علی کل الأصعدة  أنه أفض  البناءوالتناسل، ووصف هذا  

فظ الأسرة  ي ح ه فالفقهیة والفکریة والأخلاقیة والعقائدیة. في هذا المقال دراسة موجزة لدور الفق
الأ  نقل العقائدیة و دورها في   العقائد عبر  العقائد  هذه  بین  جیال. مستفیدة من توضیح الارتباط 

و منظالأخلاوالفقه  في  و  ق  الفقه  في  الأفاضل  العلماء  برأي  مستعینة  الإسلامي،  الفکر  ومة 
وا الحضاریة  المواریث  لنقل  بیئة  أفضل  الأسرة هي  إن  بیان  في  وذلك  للأجیال،    نیةلدی التفسیر. 

اسي لسعادة الأسرة وتخلصها من المشاکل هو  عمیقها، والعامل الأس وت   ولحفظ العقائد السلیمة
ائي وتحصیني لها من التیارات المنحرفة ومن المشاکل التي تسبب  رنامج وقأیضا بالتقوی، وهو  

اجتما من جهة  تعالج عادة  التي  المشاکل  في عطاءها؛  وبالتالي  تکوینها  وکیة،  سل   عیة خلل في 
 

    a.n.s.60719@gmail.comرونيلکتالإ  بریدال  السعودیة،  رة،الأس  فقه ماجستیر  وحة،المفت  العالمیة(  ص) المصطفی جامعة. 1
 )نویسنده مسئول( 

 قم  -جامعة المصطفی )ص( المفتوحة  -کلیة القانون و العلوم السیاسیة  - ةی قسم العلوم الإنسان -استاذ . 2
 المصطفی المفتوحة )ص(  جامعة

javad_salemi@miu.ac.ir 



 

 

  1402بهار و تابستان  ،  4، شماره  3ل حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 216

العقائدي   البعد  عن  غفل  الأسرة،وال وی  لأفراد  العلاقة    معرفي  توضیح  تم  کما  العمدة.  هو  بینما 
ة، فإن الفقه هو حارس العقیدة والضامن لسریانها في تفاصیل الحیاة،  والعقید  الفقه  المتبادلة بین

 والعقیدة هي منبع الفقه والحافظ له من الانحراف.  
 

 الأجیالي. اد الفقه، الأسرة العقائدیة، الامتد ور د  :الکلمات المفتاحیة
 المقدمة  

  تعید  حضاریة   ضرورة   أصبح  ما وإن   ئم قا  لواقع  تنظیر  أو  معرفي،   ترف   الأسرة   موضوع   یعد  لم     
  علی   إنسان   أول   مثله  الذي  الطبیعي   الفطري   التجمع  هذا  مع  التعامل   في   رشدها  إلی   البشریة
لْ وَ ) بفرد   ولیس   بأسرة   الإنسانیة  اةحیال  بدأت  فقد  ،(آدم  الله  )نبي   الأرض   أَنتَ   نْ اسْک    آدَم    یَا  نَاق 

كَ  ةَ  وَزَوْج  لَا  الْجَنَّ مَاشِئْ  ث  حَیْ  ارَغَدً   مِنْهَا وَک     [ 35:]البقرة (ت 
إنه في کل الأدیان    وعلی الأرض کانت أسرة،  فعندما نبحث تاریخ الإنسان علی الأرض سنجد 

لحفظ هذه النواة  ني  بین الجنسین ویؤطرها بإطار قانو  قةلعلاوالقومیات کان هناك نظام یحکم ا
 تماعیة وهذا الامتداد الطبیعي للإنسان. الاج 

کمل في تنظیم هذا الارتباط وإعطائه قدسیة ووصفه إنه أحب بناء  مي هو الأالإسلافکان التشریع  
 لله سبحانه، و به یکمل نصف الدین. 

مرتبط   عمل  الأسرة  وتکوین  الزواج  وتقاباع فجعل  الغیب  وعالم  بالمعاد  الإنسان  فقط    لیس د 
 منقطع.  تنظیم أمر دنیوي

ال سیاق  في  سیتضح  کما  التفصیل  بأدق  اهتم  الحصن  والرهان  بحث.   ولذلك  هذا  علی  الیوم 
الإنساني؛ لأن سقوطه وانهیاره یعني سقوط المجتمع في الرذیلة والانحراف والتفکك والضیاع،  

 سلوب. الأدم إلی الیوم، وإن اختلف الشکل وه آالل وهذا سعي الشیطان منذ خلق 
 ا المقال فیما یلي: وتکمن أهمیة هذ

الأسرة من سلامة عقیدة وإیمان أفرادها،    ، وسلامةالأسرة توضیح أن سلامة المجتمع من سلامة  
 والتزامهم بما تفرضه علیهم هذه العقیدة من أحکام شرعیة. 



 
 

 217/ تکوّن الأسرة العقائدیة والإمتداد الإیمانی للأجیال  یفی دور الفقه ف  ة یل ی دراسة تحل 

متم  المجتمع  ثقافة  علی  تبنی  الحضارة  الأفراد ونموهم    في   ثلاإن  فکریا  الس أفراده، وسلامة  لیم 
 ة. الحضارمیا لا یکون إلا في أسرة سلیمة؛ أي أن الأسرة هي نواة وروحیا وجس 

تقال الثقافات والحضارات والعقائد، وحفظ الأصول الأساسیة والسلیمة للأجیال المتتالیة؛  إن ان
 إنما یتم من خلال الأسرة.

ي  شتد المجموعة وتقوی فه تجموعة؛ لیسکن الفرد ویتکامل، و بالمفي  في الأسرة یندمج الفرد  
 مواجهة ظروف وصعوبات الحیاة المتقلبة والمتغیرة.

ملا  هذا ما  مع  مع  حظة  خصوصا  تکوینها  أصل  في  الأسرة  مستوی  علی  أزمة  من  منه  نعاني 
لشرعیة نمط  ة اسرالاتفاقیات الدولیة )مثل اتفاقیة سیداو( التي وضعت أنواع للأسرة، وجعلت الأ

 تقلیدي للارتباط.
منه  ضابالإ یعاني  ما  إلی  الفضا فة  انفتاح  الحروب،  )کالفقر،  متعددة  أزمات  من  دون  العالم  ء 

التغیر  ضوابط..   مرکز  علی  نتعرف  لم  وما  الأسري  البناء  وهدم  تفکك  إلی  تؤدي  کلها  وغیرها( 
توضیح موقع الأسرة  ل وأصیسیصعب مواجهة هذه الأزمات. من هنا أصبح من الواجب علینا ت

 ي.لام في الفکر الإس 
 

 اهیم ومصطلحات أساسیة  المبحث الول: مف
 تمهید 

صل عن حالت الإنساني الفکریة والروحیة؛ بل هو أثر من ي لا ینفإنسان  الحیاة الأسریة کأي بناء 
فق  قوانین وأحکام  عنه من  یتفرع  العقائدي وما  والبناء  الکونیة  للرؤیة  عبیرنا  بت -هیةآثارها، ولذلك 

 لبناء. ا ا دور أساسي في هذ  -کمسلمین
الأهم في  لبیة هي  ة والق رة لا تتوقف علی الأمور المادیة فقط، بل الشؤون النفسیخصوصا أن الأس 

إِلَیهَا   وا  ن  تَسک  أَزوَاجالِّ م  سِک  أَنف  ن  مِّ م  خَلَقَ لَک  أَن  ءَایَـتِهِ  بناءها، وهذا ما جاء في قوله تعالی:}وَمِن 
ة وَرَحمَةً إِنَّ بَیلَ  وَجَعَ  وَدَّ م مَّ ونَ{ی ذَ لِكَ لَـأَیَـٰفِ   نَک  ر  قَوم یَتَفَکَّ ومِ: ت لِّ ورَة  الرُّ    [21]س 
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الشییقو  الطوسي ل  من   خ  واحد  کل  إذ  التعطف  رقة  بینکم  جعل  )أي  الآیة:  هذه  بخصوص 
لصاحب واحد  کل  قلب  في  الله  جعله  بما  علیه،  العطف  رأفة  الآخر  علی  یرق  لالزوجین    یتم ه 

   [240،ص8لقرآن:جر ا]الطوسي، التبیان في تفسی  سرره( 
بالمودة    وهذا الحیاة  تفاصیل  کل  إلی  ویسري  العقیدة  من  ویحفظ  والرحمینبع  الروح  ة  هذه 

بالعمل   التصدیق  یتبع  الذي  الراسخ  الإیمان  من  المنبثقة  الفقهیة  للأحکام  الصحیح  بالتطبیق 
 مطالب:             ث ثلا الصالح. والکلام في هذا المبحث یقع في 

یفه : االمطلب الول  لفقه وتعر
   غةالفقه ل

، وغلبَ عَلَی   لَه  يْءِ والفهم   بِالشَّ ینِ عِلْم  الْعِلْم   الْعِلْمِ؛    الدِّ أَنواع  عَلَی سَائِرِ  وَشَرَفِهِ وفَضْلِه  لسِیادَتِه 
جَ  وَقَدْ  والفَتْح،  قِّ  الشَّ مِنَ  واشْتِقاقه   ثیر: 

َ
الأ ابْن   اعَلقَالَ  رِ ه  الشَّ بِعِلْمِ  ا  خَاصًّ رْف   اللَّ یعَ لع  فَها  شَرَّ ه   ةِ، 

وعِ مِنْهَا. ر  ه   قَالَ  تَعَالَی، وتَخْصیصاً بِعِلْمِ الْف  وتِيَ فلانٌ فِقْهاً فِي  غَیْر  : أ  قَال  صل الفَهْم. ی 
َ
: والفِقْه  فِي الأ

: لِیَتَ  ه  عَزَّ وَجَلَّ ینِ أَي فَهْماً فِیهِ. قَالَ اللَّ ینِ؛ أَي لیَکونواقَّ فَ الدِّ وا فِي الدِّ هَ ع    ه  .لَماء بِهِ، وفَقَّ ]لابن  ه الله 
 [  522ص    13منظور، لسان العرب، ج

 صطلاحا الفقه ا
ا إقامة  تحدید  یمارس  الفقه  علم  في  والفقیه  استدلالیا،  تحدیدا  الشریعة  تجاه  العملي  لموقف 

الحی أحداث  من  حدث  کل  في  العملي  الموقف  تعین  علی  علیه  وه  اة، الدلیل  یطلق  ما  ذا 
 الموقف العملي بدلیل في الفقه یتم بأسلوبین:  الحکم الشرعي" وتحدیداط اسم"عملیة استنب

لحکم الشرعي. والآخر: تحدید الوظیفة العملیة تجاه الحکم المشکوك  بتعین ا  تحدیدهأحدهما  
تعیینه. وتعذر  الشك  استحکام  الح   بعد  الأصول  علم  في  دروس  الصدر،  ولی،  الأ  لقة ]الشهید 

 [  42ص
عل تعریف  ممکن  اولهذا  استنباط م  علم  هو  هي    لفقه:  الفقهیة:  والأحکام  الشرعیة.  الأحکام 

الصاد  من  التشریع  تعارة  المکروه،  الله  المستحب،  الحرام،  )الواجب،  الإنسان  حیاة  لتنظیم  لی 
 [ 61]المصدر السابق ص المباح( 
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 المطلب الثاني: الرؤیة الکونیة العقائدیة 

یتالمإن   التي  الأساسیة  والآراء  في بناعتقدات  وتنغرس  الإنسان  للمنظومة    ها  المنشأ  هي  أعماقه 
تؤثر وهي  حیاته  في  ومنها  شعوریة    بصورة   القیمیة  وتصرفاته؛  الإنسان  سلوك  في  شعوریة  لا  أو 

  بد تطبیقه للأحکام الفقهیة والقوانین وتحدید هویته ونمط حیاته. وقبل تعریف الرؤیة الکونیة لا 
 مثل هویته وحقیقته. والعقیدة؛ وهي أیضا تیة تعریف الدین الذي منه تنبع الرؤ من

الإیمان   بمعنی  الاصطلاح:  في  وا بخالق  الدین  العملیة  الکون  والوظائف  وبالتعالیم  لإنسان 
والنظرات   المعتقدات  من  مجموعة  عن  عبارة  فهي  الکونیة:  الرؤیة  أما  الإیمان.  لهذا  الملائمة 

یولوجیة: هي عبارة  د بصورة عامة. والایدوجوة حول الکون والإنسان بل وحول الاسق متنالکونیة ال 
 ان وأفعاله. وك الإنس حول سلعن مجموعة الآراء الکلیة المتناسقة 

رؤیته   هو  دین  لکل  والأصولي  العقائدي  النظام  یعتبر  أن  یمکن  المعنیین  هذین  ضوء  وعلی 
و  الکلیة،  العملیة  أحکامه  ونظام  وفروعه(.ثلایتمالشاملة،  الدین  أصول  في  مصن    باح]شیخ 

 [ 23-22ص  1قیدة الإسلامیة، جالیزدي، دروس في الع 
یا محضا مقطوع الصلة بالحیاة العملیة؛ إنما هو  بحثا فکر ت لیس  إذن )إن البحث في المعتقدا

أجلها   من  خلقه  التي  والغایة  خالقها  ومعرفة  ومصیرها،  الإنسانیة  مبدأ  معرفة  یستهدف  بحث 
ماالا  فیةوکی علی  للتعرف  الخالق  بذلك  لیح  تصال  الغایة،  تلك  لها  الطریقة  قق  رسم  لها  یتم 

في   الکریمة  الحیاة  لتحقیق  االدنیاالفضلی  ونیل  بعدها(  ،  فیما  البهادلي،  لسعادة  ]أحمد 
 [  21محاضرات في العقیدة الإسلامیة، ص

بأصو یعرف  ما  القلب ورسخ، وهي  في  انعقد  ما  العقیدة هي  أن  اعلما  والنبوة  لدی ل  )التوحید  ن 
وهي  الأساسیتم  والمعاد(  المعتقدات  الحاسمة  ثل  الإجابة  لأنها  السماویة  الأدیان  جمیع  في  ة 

الفطرالأسئ  علی  نهایة  لة  هي  وما  ومبدأه؟  الوجود  خالق  هو  من  الواعي:  للإنسان  الأساسیة  یة 
 الحیاة؟ وما هو السبیل لمعرفة النظام الأفضل للحیاة؟
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دل. وممکن أن بإثبات الإمامة والع  یها الإسلام المحمدي الأصیل فتزید علفي  ین  أما أصول الد
لأحکام ونمط الحیاة المنبثقة من  ي یشمل این الذیأتي مصطلح أصول الدین في مقابل فروع الد

 العقیدة.   
 المطلب الثالث: السرة والامتداد الجیالي  

 أسر: السرة الدرع الحصینة.  السرة في اللغة: 
ي أحسن الخلق، وأسره الله  سر فلان أحسن الأسر أ: أي کلام العرب: الخلق. قال الفراءر فلأس وا

بأسره لك  الشئ  وهذا  خلقه.  بق  أي  یعني  أي  القبیلة  ده  تجفو  الحدیث:  وفي  برمته.  یقال  کما 
 بأسرها أي جمیعها.

ا غضبك،  إسار  من  عفوك  طلیق  فأصبح  الدعاء:  حدیث  ومنه  والحبس،  القوة    ار، لإس والأسر: 
 الذي یشد به الأسیر.هو أیضا الحبل والقد ، وبالکسر: مصدر أسرته أسرا وإسارا

-19ص    4هم. ]لابن منظور، لسان العرب، ج یتقوی ب   ن لأنه وأسرة الرجل: عشیرته ورهطه الأدنو
سْرة 20

 
الأ أن  المحیط  القاموس  في  جاء  و  رع تعني  [   سْرة  و الحصینة  الدِّ

 
ل   أَهل  الأ   الرّج 

سْرة  و  ،وعشیرته
 
شْ  أَمْر یربطها الجماعة الأ سَر  :والجمع. ك ترَ م   . أ 

الأسرة هي وحدة   جتماع أن لم الا: فخلاصة ما ذکر في کتب ع أما في اصطلاح علماء الاجتماع 
 اجتماعیة مقومة برابطة وعلاقة الزواج.

نة التي  للبء اوقیل: هي المؤسسة الاجتماعیة التي تنشأ من اقتران رجل وامرأة بعقد یرمي إلی إنشا
و المجتمع  بناء  في  والزوج   أهم تساهم  الزوج  هل  أرکانه  بأنها  امتدادها  في  واختلفوا  والأولاد.  ة 

 ب أو لا؛ وأیضا ما هي وظائفها ووظائف کل فرد فیها!!.ض الأقاراد وبعتشمل الأجد 
 الامتداد الأجیالي للأسرة 

 الأسرة في القرآن.   نی  مع  للتعرف علی المراد من الامتداد الأجیالي للأسرة سوف نبین
عبر  کلمة أسرة أو عائلة بمعناها الاجتماعي العرفي، وإنما    لم یرد في القرآن   آن:لقرالأسرة في ا

بیت( وذکر أحکامها    –سکن    –أهل     -نکاح    –هذا الموضوع الخارجي بألفاظ )زوج  قرآن عن  ال
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ها الراغب الأصفهاني في  ورد ا أفي الفقه تحت عنوان النکاح. وأذکر هنا معاني هذه المفردات کم
 ات في غریب القرآن فرد کتاب الم

 وبیت   صناعة  نم   اهمامجر  یجري   ما  أو  دین،  أو  نسب   وإیاهم  یجمعه  من: الرجل  هلأ
  الرجل   أهل: فقیل   به  تجوّز   ثم واحد،  مسکن   وإیاهم  یجمعه   من :الأصل  في   الرجل   وأهل  وبلد، 

  هل أ  :قیل  إذا   مطلقا  والسلام  الصلاة   یهعل  النبيّ   أسرة   في   وتعورف  نسب،  وإیاهم  یجمعه  لمن
ما: )وجلّ   عزّ   لقوله  البیت  رِید    إِنَّ ه    ی  ذْهِبَ   اللَّ م    لِی    وعبّر   [ 33:  الأحزاب](  بَیْتِ الْ   هْلَ أَ   جْسَ الرِّ   عَنْک 
 . امرأته عن  الرجل بأهل
تَزَاوِجَة  زوج الْم  الحیوانات  في  والأنثی  الذّکر  من  القرینین  من  واحد  لکلّ  یقال  زَ :  ولکلّ  وْ   جٌ، 

قال     .لکلّ ما یقترن بآخر مماثلا له أو مضادّ زوجج، کالخفّ والنّعل، و زو  قرینین فیها وفي غیرها
نْثی( جَعَلَ مِ )فَ  :ی تعال

 
کَرَ وَالْأ وْجَیْنِ الذَّ    [39]القیامة:  نْه  الزَّ

حالٌ أن یکونَ النکاح عِیرَ للجِماع، وم  کَاح  للعَقْدِ، ثم است  صلِ للجِمَاعِ، ثمّ استعیر  الأفي  : أصل النِّ
الجِمَ   د، للعَقْ  نَّ أسماءَ 

َ
کِنَایَاتٌ لاسْتِقْبَاحِهِمْ ذکرَه  کاسْ لأ هَا  تَعَ تِقْبَ اعِ کلَّ یَسْتَعِیرَ  احِ  اطِیهِ، ومحال أن 

. ونَه  یَسْتَحْسِن  لما  ونَه   یَسْتَفْظِع  ما  اسمَ  فحْشاً  یَقْصِد   لا  تعالی  منَ    :قال 
َ
الْأ وا    : ]النور(امی ی)وَأَنْکِح 

ا[32 م   نَکَحْت  أَهْلِهِنَ([49:]الأحزابؤْمِناتِ(لْم  ،)إِذا  بِإِذْنِ  نَّ  وه  غی[25]النساء:   ،)فَانْکِح  ر  إلی 
 .الآیات ذلك من

  قد  ثم  بالنهار  ظلّ  یقال:   کما باللیل،  أقام:بَاتَ  :یقال  لأنه باللیل،   الإنسان   مأوی البیت:  أصلبیت:
 فیه.  اللیل  ار اعتب غیر من بیت  للمسکن   یقال

ون  أي ث  سکن: ک  سَکَنَ فلان مکان   ستعمل في الاستیطان نحو:وی  الشيء بعد تحرّك،  بوت من السُّ
ال  توطنه، اس: أي کذا، ،واسم  مَسَاکِن  والجمع   ، مَسْکَن  مْ(   مکان  ه  مَساکِن  إِلاَّ  ری  ی  )لا  تعالی:  قال 

کَن   [25]الأحقاف: سْکَن  إلیه،  :والسَّ مْ مِنْ ب  لی:تعا قال   السّکون وما ی  ه  جَعَلَ لَک  مْ سَکَناً ی  )وَاللَّ  وتِک 
مْ (:وقال تعالی   [80لنحل:]ا )   [103:التوبة])إِنَّ صَلاتَكَ سَکَنٌ لَه 
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الرّعب،  :قیلو زوال  کَن  واحد،وهو  والسَّ کِینَة   تعالی  السَّ قوله  فِیهِ   :وعلی هذا  وت   اب  التَّ م   یَأْتِیَک  )أَنْ 
ک   رَبِّ مِنْ  الأصفهاني،ا   [248]البقرة:) مْ سَکِینَةٌ  القرآن،لمف]الراغب  غریب  في    29ص ردات 

 [ 236، ص  64، ص505، ص215ص
تران مقدس ومنظم بعقد بین الرجل والمرأة یسکن به کل  ج أنه اقللزوا  والخلاصة فإن القرآن ینظر

فالقرآن یری ضرو والمودة،  والسکون  البیت  معه  ویتشارك  ویستقر  الآخر ویطمئن  إلی  رة  منهما 
اتکو البشري  الکمال  لتحقق  الأسرة  والمودلمعین  السکن  علی  بکل  تمد  والرحمة،والأسرة  ة 

  مان وتبادل المسؤولیات بین الآباء والأبناء وی والإی م التقمکوناتها نسیج بعضه من بعض جمعه
الأرض، عمارة  مسؤولیة  في  فیها  والتشارك  سبحانه  الله  الامتداد  وخلافة  من  المراد  هو  وهذا  ؛ 

 الطبیعي.   لي جیاالأ
الفقه: في  الفقه   یرد لم    السرة  في  اللفظ  في    ،هذا  النکاح  باب  في  الفقهیة  الأحکام  بل ذکرت 

ال  تعر   . عملیةالرسائل  اللفظیین وتم  والقبول  الإیجاب  علی  المشتمل  العقد  أنه  النکاح  عقد  یف 
اللازمة. العقود  من  کغیره  المعلوم  المهر  علی  والمرأة،  الرجل  م  معجني،]الشهرکابین 

 [ 621المصطلحات الفقهیةص
الأ  هذاویتبع   من  الکثیر  االعقد  بین  النظر  أحکام  ابتداء من  الزوجین  بین  الفقهیة    لطرفین حکام 

تمتد  وسلسلة   وإنما  بینهما  والواجبات  بالحقوق  انتهاءً  ولیس  العقد،  هذا  نتیجة  المحارم  من 
بالأبناء ح  المتعلقة  الفقهیة  بما یضمن للأبناء حیاة  یا  قوق لسلسلة تفصیلیة من الأحکام  وتربویا، 

ب  الوجو  یا وراسخة عقائدیا. وهذا ضمان قانوني فقهي محدود بحدود مة وسلیمة نفسیا وفکرکری
الحرب  والحرم  أشکال  کل  تجاوز  علی  قادرا  قویا  بناء  ومعرفیا  عقائدیا  مبنیة  أجیال  لامتداد  ة 

 الثقافیة والمعرفیة. 
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 لفکر الإسلامي البحث الثاني: موقع السرة في ا
 تمهید 

في  إضافته  أرید  م هذ  ما  استخلاصا  المقال،  الإسلامیة  ه  المنظومة  ضمن  الأسرة  موقع  قراءة  ن 
ل  ولیس الإسلام الفکري المعزول عن الحیاة والواقع المعاش؛ هو أن   ن الحیاة کل شؤوالشاملة 

ش وأنها  فقط  فقهیة  جهة  من  الأسرة  تتناول  الأسرة  موضوع  حول  الدراسات  یحکمها  أغلب  راکة 
الفقهیة الأحکام  من  والحرمة،أو  بی  مجموعة  الوجوب  سلوکیة  ن  اجتماعیة  أخلاقیة  جهة  من 

 اق!! الأعم  تحاکي السطح ولا تلامس
ما الأسرة هي مثال الإنسان الحي الذي یتقاطع فیه الفقه والأخلاق والعقیدة لینتج منها أفکاره  بین

رها،  مرا منظومة مکتملة أثر في أصل تکوینها واستومشاعره وسلوکه، و کذلك الأسرة فإن لهذه ال
ا أثر  ملاحظة  بفهمع  وتعالی  سبحانه  لله  والعودة  لأفرادها  العقائدي  وتطبلعمق  الدین م    یق 

الحنیف، في وقایتها من المشاکل، وفي حلها لو وقعت!! وذلك لعمق النظریة الإسلامیة وشمولیة  
علیه یحدث  ما  بکل  الأرض  واقع  معالجة  في  الطبیعة  الدین  مستوی  علی  سواء  تغیرات  من  ا 

 بین الناس مع بعضهم، بما في ذلك الإنسان ضمن أسرته. اسه علی الإنسان، أو  نعکوا
 قع السرة في الإسلام  لول: مو مطلب ا ال

إن الرؤیة الإسلامیة النابعة من کتاب الله سبحانه وسنة النبي )ص( واضحة الدلالات في حثها  
الز إعطاء  بل  نظیروترغیبها؛  قل  کبیرة  مکانة  الأسرة  وتکوین  من  ها  واج  عدد  ذلك  ویوضح 

إلی الله عز وجل  لام أحب  ي الإس حادیث الشریفة منها قول رسول الله )ص(: )ما بني بناء فالأ
التزویج(   الشیعةجمن  العاملي،وسائل  فلیس    [14]الحر  سنتي  عن  رغب  فمن  سنتي،  )النکاح 

   [103]المجلس،بحار الأنوار جمني( 
هو من أعظم النعم الإلهیة  تضیه الفطرة السلیمة  وتقزواج الذي جعله الله تعالی سنة مؤکدة،  فال

رجل والمرأة بخلقة یحتاج فیها کل منهما إلی الآخر  بحانه الالله سوالأسرار الربانیة؛ حیث خلق  
یا  وأودع في وجدان کل منهما انجذاب للآخر ومن ثم نظم هذا الانجذاب بقوانین ربط فیها الدن

متبادلة   وواجبات  حقوق  بوضع  انبینبالآخرة  عاطفي  فضاء  في  المحبة  هما  فیه  تظهر  فعالي 
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اس  عملي  سلوك  شکل  علی  الوالانسجام  ول ماه  غلفه  مودة،  وإنما  وجافا  جامدا  قانونا  یجعله  م 
( والسکینة  الرحمة  جنباته  بین  م   لَقَ خَ   أَنْ   آیَاتِهِ   وَمِنْ وأشاع  نْ   لَک  سِ   مِّ مْ أَنف  وا   أَزْوَاجًا   ک  ن  تَسْک    إِلَیْهَا   لِّ

وَدَّ  م یْنَک  بَ   وَجَعَلَ  قَوْمٍ   لآیََاتٍ  ذَلِكَ   فِي   إِنَّ  وَرَحْمَةً  ةً مَّ ونَ   لِّ ر       [21]الروم:آیة(یَتَفَکَّ
ال  یقول  الشریعة،  الطبیعة ودستور  ناموس  الرفالزواج  بین  التواصل  )أصل  الطباطبائي  جل  علامة 

ال طبیعة الإنسانیة بل الحیوانیة بأبلغ بیانها، والإسلام  والمرأة مما تبینه ال مجوزه لا    فطرة فهو دین 
علقة   ووضع  والسفاح،  الزنا  وحرم  النکاح  فأحل  الطبیعي،  موضعه  الازدواج  وضع  فقد  محالة. 

د  والق، ووضع عقد هذا المجتمع علی أساس التالزوجیة علی أساس جواز المفارقة وهو الطلا
   [ 139ن صباطبائي، قضایا المجتمع والأسرة والزواج علی ضوء القرآ]أنظر:الطوالتربیة(

لإسلام أسس البناء الأسري علی أسس راسخة في أصل الخلقة لرکنیها الأساسیین )الرجل  إذن ا
بتزلزل أسسها   ولا یحصل هذا إلا إذا تنازل المؤمن عن   والمرأة( ومنها فإن الأسرة لا تتزلزل إلا 

  دنیا إلی الم اللاقة بین أفرادها علاقة ذوبان وانسجام وتکامل تتجاوز ععمل بها. وکشف أن العال
ذِینَ  )وَالَّ بالأهل  الذریة  بإلحاق  الآخر  وا  عالم  مْ   آمَن  بَعَتْه  م  وَاتَّ ه  ت  یَّ رِّ   بِهِمْ   أَلْحَقْنَا  بِإِیمَانٍ   ذ 

مْ( تَه  یَّ رِّ و  [21]الطور:آیةذ  للآخر،  أحدهما  الأبناسؤا وبشفاعة  عن  الوالدین  بر  ل  عن  والأبناء  ء، 
بم بعضهم عن بعض  والأخوان  لهما الوالدین،  کل    من حقوق   ا  بینهم،  للرحم  متبادلة  وواجبات 

 ذلك ضمن منظومة فقهیة أخلاقیة ترشح عن الإیمان والعقیدة.
الأسرة  لنا  قدم  فإنه  واقعي  دین  الإسلام  وعالج    ولأن  نظریات  لا  حقائق  أنها  أساس  ما  کل  علی 

ي  سجمة التة المنمشاکل بطرح نماذج قرآنیة متفاوتة، فیها الأسرة الصالح  یمکن أن یصیبها من
والأسرة   السلام  علیه  زکریا  و  السلام  علیه  إبراهیم  الله  نبي  کأسرة  والانسجام  الولاء  یجمعها 

من    اني ل الله )ص(، و قدم کذلك الأسرة التي تعالأکمل والتي تمثل القدوة لنا وهي أسرة رسو 
م  وصعوبات.  الذمشاکل  الشیطان  وهو  الأساسي  وسببها  المشاکل  مرکز  إلی  أقسمشیرا  أنه   ي 

 ل هذا الإنسان ویقطع علیه الصراط المستقیم وذلك بأمرین متعلقین بالأسرة هما:  سیض

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura30-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura30-aya21.html
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حدث لقوم لوط. وما لهذا من آثار    العمل علی إلغاء الأسرة أساسا من الواقع الاجتماعي، کما-1
)الاون   وخیمة متعددة  سیئة  وا تائج  التناسل  وفقدان  الأمن  وفقدان  والروحي  النفسي    لتکاثر نهیار 

 (.الطبیعي 
عقائدي   خلل  الأصل  )أي  له  والتسلیم  به  والثقة  وخالقه  الوجود  هذا  فهم  أصل  في  خلل  ومن 

   إیماني( مثل الأخوة قابیل وهابیل وما جری بینهما!
، بأسالیب متنوعة إما من خلال  رباك الأسرة الموجودةبإ إن لم ینجح الأول فإن العمل سیکون   -2

بأل الأالدعوة للانفتاح والانحلا  التطفیف في المکاییل وإرباك الواقع  خلاقي  شکال مختلفة، أو 
الغرور  الاقتصادي، أو نشر ثقافة الأنا والذاتیة مما یؤدي إلی سوء في الخلق )الحسد والحقد و 

 الخدع الشیطانیة.  الإیماني ..وغیرها مننب والتکبر .. وغیرها( وتضعیف الجا
فل عن أي جانب من الجوانب المرتبطة  رة لم یغن الأس ولذلك القرآن والإسلام عندما تحدث ع

بصلاحها وتنمیتها، وحرص حرصا شدیدا علی حفظها بتشاریع وأحکام فقهیة مختلفة للحفاظ  
وانسجا وحدتها  مث علی  وتلاشیها،  تفککها  دون  والحیلولة  أمها  والتمکل  )النفقة،  ین،  حکام 

تهم، وأحکام التواصل الرحمي  هم وتربیورعایت والقوامة، والأحکام المتعلقة بالأولاد وحفظ أمنهم  
 الممتد( کل ذلك ضمن أحکام فقهیة واضحة.  

د ویتشارکان في السکن  مع ملاحظة أن الأسرة في الإسلام لا ینظر لها کزوجین یربط بینهما عق
فقط؛ ص وإ   والمسؤولیات  کبذرة  لها  ینظر  ثمر،  نما  ولها  وامتداد  أصل  لها  المجتمع  في  الحة 

ی الأبناء ومن الجد في بعض الحالات ومسؤولیات مالیة واقتصادیة  للأب عل  ولایة  ولذلك توجد
 متبادلة بالإضافة إلی العلاقة الروحیة والنفسیة الطبیعیة.   
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 ني: الکفاءة الثاالمطلب 
الانس    مقومات  توضیح  بحا  جامنرید  نحن  لکن  التي  الأسري،  الکفاءة  معنی  لتحدید  أولا  جة 

 ة.ط المقدس الربا علی أساسها سیتم هذا
التي   الأخری  العقائد  کل  تشع  ومنه  التوحید  مرکزه  وعملي؛  وأخلاقي  عقائدي  نظام  الإسلام 

ر کل شؤون الحیاة، والإنسان المتدین  یدی   تنعکس علی الواقع في صورة أخلاق وسلوك منضبط 
للارتباال  هو الناضجة  علثمرة  یمشي  تجعله  ملکوتیة  سمات  علیه  تظهر  والذي  بالسماء  ی  ط 

الأرض  منکب توضح  ي  کثیرة  أحادیث  و  آیات  وردت  وقد  خاشعا.  الأرض  في  ویسیر  متواضعا، 
 سمات المؤمنین منها:  

یَمْش  { ذِینَ  الَّ نِ  حْمَٰ الرَّ خَاطَ   ونَ وَعِبَاد   إِذَا  وَ هَوْنًا  رْضِ 
َ
الْأ قَ بَ عَلَی  ونَ  الْجَاهِل  م   سَلَامًاه  وا  ]سورة  }ال 

ؤْمِ {و  [63الفرقان: ذِینَ ی  ونَ الَّ ونَ بِالْغَ  ن  نْفِق  مْ ی  ا رَزَقْنَاه  لَاةَ وَمِمَّ ونَ الصَّ قِیم  ی   [3]سورة البقرة:} یْبِ وَ
:  ن لینون( وعن الإمام علي )علیه السلام(هینوعن رسول الله )صلی الله علیه وآله(: )المؤمنون  

متهمون،  نفسهم  ولة، وشرورهم مأمونة( وعنه)علیه السلام(: )المؤمنون لأالمؤمنون خیراتهم مأم )
ومن فارط زللهم وجلون، وللدنیا عائفون، وإلی الآخرة مشتاقون، وإلی الطاعات مسارعون( وعن  

المؤ علامات  من  )ثلاث  السلام(:  یحب،  من:  الصادق)علیه  ومن  بالله،  علمه 
 [ 211ص  1میزان الحکمةج ري،]الریشهیبغض( ومن

اس في  والأخلاقیات  الصفات  هذه  مثل  أثر  نتأمل  أن  وتقرار  ولنا  أي  الأسرة  واطمئنانها؛  سکینتها 
 تحقیق الهدف من وجودها وتأسیسها.

الإ  المشروع  هذا  في  الدخول  قبل  المقومات  أهم  من  أنه  نبین  المقدمة  هذه  وهو  -لهي  بعد 
الزوجین  -الزواج بین  التکافئ  والتناظر ظوه  تحقق  التشابه  ما، وأهم أوجه  و  نوعا  وباطنیا  اهریا 

تت أن  ینبغي  في التشابه  للطیبین(  التدین    جسد  )الطیبات  المؤمنة  کفوء  المؤمن  أن  بمعنی 
 [ 26]النور:

خری والتي کلها  الأ   الکفوء یعني طهارة کلا الطرفین، وهذا التکافئ الإیماني یذیب کل الفوارق
 أو الشکل أو العرق.  ریة کالوضع الاقتصاديظاهمتعلقة بأمور اعتباریة  
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)إذا جاءکم من الله )ص(:  وأ  ترضون   قال رسول  تفعلوه  دینه  إن لا  فزوجوه  إلیکم  مانته یخطب 
  تکن فتنة في الأرض وفساد کبیر( وعن الإمام الصادق )ع(: )الکفو أن یکون عفیفا وعنده یسار( 

  [100ي،بحار الأنوار: جمجلس ]ال
زویج ابنته فقال له )ع(: )زوجها من رجل تقي، فإنه  حسن )ع( یستشیره في تال  جاء رجل للإمام

 [ 1182،ص2]الریشهري،میزان الحکمة:جن أبغضها لم یظلمها( کرمها وإ حبها أإن أ
بناتك وأنك لا   أحدا  تجد  کتب الإمام الجواد ع إلی علي بن أسباط: )فهمت ما ذکرت من أمر 

: )إذا جاءکم من ترضون خلقه  إن رسول الله )ص( قال، فمثلك، فلا تفکر في ذلك یرحمك الله
 [ 100]المجلسي، بحار الأنوار: جالأرض وفساد کبیر( فتنة في ه تکن  ودینه فزوجوه وإن لا تفعلو

الخلق،   سيء  مثل  تزویجهم  عن  ونهت  الأکفاء  عدم  الأحادیث  ذکرت  هذا  مقابل  في  ولذلك 
یث. کما ذکرت أیضا  من أشارت إلیه الأحادم م لخمر، السفیه، اللئیم، الفاسق .. وغیره رب اشا

 غیر العفیفة ..وغیرها من شرار النساء. المنبت و لسیئة عدم الکفو من النساء مثل الحمقاء وا 
 المطلب الثالث: مقومات الانسجام       

 التقوی   
ا کاللباس  وهي  الانسجام  مقومات  أهم  من  جمالا  لذي  التقوی  یضفي  وأیضا  ویستر  یحمي 

وج  ااذب ورونقا  )ولباس  للمتقیین  خیر(یة  ذلك  في    [،26]الأعراف:لتقوی  الزوجین  کلا  کان  فإذا 
 سوف یکون للأسرة لباس یحمیها ویستر علیها و یزیدها جمالا وجاذبیة.   المتقین  دائرة 

بمعرفة هذه المحرمات  إلا  فالتقوی تعني وقایة النفس من المحرمات والنواهي، وهذا لا یکون  
قوی تعني هندسة الحیاة بکل تفاصیلها وفق الشرع  هي لکلا الزوجین. التلفق من خلال الإطلاع ا

طوي علی معرفة للأحکام الشرعیة والسعي لتطبیقها وذلك یکون نابع من  لتقوی تنإذن ا  الإلهي،
 إیمان صادق وعقیدة قویة بما وعد الله المتقین.

ه في  مع الشریك وخشیة الل  املالتقوی یعني بني علی خشیة الله في التععلی  فالبیت الذي یبنی  
 خر. بة الآتربیة الأبناء، ومراقبة النفس وتهذیبها ولیس مراق
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 الخلق ولین الجانب حسن  
إن لحسن الخلق في التعامل مع الآخرین مفعول السحر فالرفق لم یکن مع شيء إلا زانه، فإذا  

ال حسن  علی  الأسرة  م تأسست  التسام خلق  والعفو  والصبر  والرضا  القناعة  أسرة  ح؛  ن  کانت 
لا یعفو    الناس من : )شر  وءة بالحب، مهما مرة بظروف صعبة!! عن أمیر المؤمنین)ع(سعیدة وممل 

 [ 6]الریشهري،میزان الحکمة:جعن الزلة ولا یستر العورة(
کل الخلافات    تذویب التواضع والحلم علی الطرف الآخر إلی أن یصلا معا للانسجام،  کفیل ب

أو غیرها. خصوصا إذا نبع من إیمان صادق  ف الأطباع أو الفقر  ختلاالتي ممکن أن تنشئ بسبب ا
لمؤمنین وصفات المتقین، فهذا یضفي علیه جمال وإشراق یزید  سیماء ا  امتثالورغبة جادة في  

 الجاذبیة بین أفراد الأسرة.
 
 العفة -3

ل  ؤْمِنِینَ   )ق  لْم  وا   لِّ ضُّ وا  بْصَارِهِمْ أَ   نْ مِ   یَغ  یَحْفَظ  مْ   وَ وجَه  ر  مْ   أَزْکَی   لِكَ ذَ   ف  هَ   إِنَّ   لَه  ونَ   بِمَا  خَبِیرٌ   اللَّ  *  یَصْنَع 
ل  ؤْمِنَاتِ   وَق  لْم  ضْنَ   لِّ یَحْفَظْنَ   أَبْصَارِهِنَّ   مِنْ   یَغْض  نَّ   وَ وجَه  ر  بْدِینَ   وَلَا   ف  نَّ   ی    رَ ظَهَ   مَا   إِلاَّ   زِینَتَه 
 [ 31-30]النور:(مِنْهَا

الغریزة الجنسیة أساسا لبناء  الإسلام  )جعل    ویقول سماحة السید القائد الخامنئي)حفظه الله(: 
الأسرة، أي أنها وسیلة لتقویة الأسرة، ماذا یعني هذا؟ یعني أنه إذا کان الرجل و المرأة عفیفین و  

فإن    –کما أمر الإسلام  –جال الغریزة الجنسیةي م یخافان الله تعالی و یجتنبان المعصیة فین و  متدن
کثر, فإن هذه الأسرة    خر سیکون لی الآاحتیاج الرجل و المرأة أحدهما إ أکثر. وإذا کان الاحتیاج أ

ه تسلب  لا  لأن  یطمح  )الإسلام  تماسکا(  أکثر  ستکون  المرأة  و  الرجل  بنائها  أساس  ذه  والتي 
یشبع  ال لا  أن  علی  ویؤکد  الأسر,  من  خارج  النرکیزة  الغریزة  هذه  لا  اس  لکي  الأسرة,  محیط 

بعو  مهتمین  ولا  مبالین  غیر  ف  ائلهم,یصبحوا  ذلك(  ولهذا  إلی  تؤدي  التي  الأبواب  سد  قد 
   [34]الخامنئي، إنطلاقة المودة ص 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura24-aya31.html
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ال  سلوك  لضبط  والقوانین  التشریعات  من  الکثیر  الإسلام  وضع  وولذلك  وحفظ  فرد  المجتمع 
بین الجنسین ..وغیر ذلك الحجاب، وتقنین وتنظ  ریعالعفة في المجتمع، مثل تش  یم الاختلاط 

 عملي ولیس نظریة أخلاقیة.   عفة واقعجعل المن الأحکام التي ت
سأذکر بعض لأمثلة علی ذلك من جهة شرعیة، السؤال: هل یجوز الاختلاط والکلام مع الحمه  

وس علی مائدة واحدة  لجللأخت وأحیاناً یحدث المزاح؟ وهل یجوز ازوج ا)أخ الزوج( وکذلك  
 الجواب:  لطعام والأکل معاً بحضور العائلة کلّها؟     ل

 الخامنئي)دام ظله(  لسید علي ماحة اس
لا مانع من کل ما ذکر مع مراعاة الضوابط والأحکام الشرعیة بین الأجنبیین، من قبیل أن لا یکون  

وما  تراعي الحجاب الشرعي  أن   مثیرا للشهوة ولا یترتب علیه مفسدة و ما ولا محتوی الکلام محر
 إلی ذلك.

 سماحة السید علي السیستاني)دام ظله(  
خت هما والأجنبي سواء، وعلیه یحرم المزاح والمفاکهة معهما إلی غیر ذلك  وزوج الأالزوج  أخ  

 من الأمور اللازم اجتنابها مع الأجنبي.
 المرأة؟  عندء السؤال: ما هي حدود الحجاب الإسلامي اب جاوفي توضیح حدود الحج

 الجواب:  
 ماحة السید علي الخامنئي)دام ظله( س

جمیع تستر  أن  عدا    البدن   الواجب  بلباس  ما  الأجنبي  أمام  تظهر  أن  یجوز  ولا  والکفین.  الوجه 
 یصدق علیه أنه زینة عرفا أو مبرزا للمفاتن.     

 ه(  ام ظل سماحة السید علي السیستاني)د  
ال یکون اللباس زینة ولا موجبا  والکفین ویجب أن لا    وجهالواجب ستر الرأس والجسم ما عدا 

 لبروز مفاتنها.
 جاب الملون یعتبر حجابا شرعیا؟ لبس الح خر: هل وفي سؤال آ

 الجواب:  
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 سماحة السید علي الخامنئي)دام ظله( 
 ل الأجانب.    الرجالا مانع منه ما لم یعد زینة عرفا، أو کان ملفتا لنظر 

 )دام ظله(  اني سماحة السید علي السیست 
 مرأة. مفاتن الاترا لي نفسه زینة فلا یجوز وإلا فلا مانع منه مع فرض کونه سإذا کان ف

وغیرها   المسائل  النکاح-هذه  وباب  والساتر  الستر  وباب  النظر  أحکام  باب  هي تحصین   -في 
ومنع   حیاة  کنمط  للعفة  ونشر  للمجتمع  أو  وتحریعملي  الفردیة  العفة  یخدش  ما  کل  م 

لاس عیةالاجتما طالعنا  لو  وهنا  أو ؛  الأعراس  في  التصویر  من  المعاصرة  المستجدات  في    تفتاء 
ودل ونشر صورها حتی وإن لم تکن محجبة، والکثیر من المسائل والأحکام في  کیاج للموضع م 

التهت من  المجتمع  وتحمي  العفة  تعزز  الأبواب سنجدها کلها  والاهذه  بطبیعة  ك  نحراف، وهذا 
 لعلاقة بین الزوجین.وا الحال یحفظ الأسرة 

         
 البساطة في العیش وعدم التکلف  -4

الإ أزال  قلقد  الجاسلام  أساس  یود  علی  الأسرة  وأسس  والتبذیر،  الإسراف  ومنها  وأغلالها  هلیة 
ي الإنسان ما یکفیه  ا یغنالقناعة والکفاف وبساطة العیش وعدم المبالغة في المظاهر المادیة وإنم

عاقل   علی  یخفی  علما  ولا  أثر  من  الأمر  الظروف  لهذا  ظل  في  خصوصا  البیت  تماسك  ی 
 الاقتصادیة الصعبة. 

ا وال فلیس  والقناعة ذلا ونقصا،وإنما الإسلام  لغنی  والبساطة  الفقر  المادیة عزا وشرفا ولا  مظاهر 
العالمین وسید الغر المحجلین قدوة  نساء  وضع میزانا آخر وهو التقوی والإیمان. ولنا في سیدة  

 ة. وجه الأرض بإمکانیات بسیطة وهما في عمر الشباب والفتو د أسسوا أکمل بیت علی فق حسنة
      
 اصي بالحق والصبر  التو -5

فإن   قربه سبحانه،  في  الصادقة  والرغبة  ومعرفته  سبحانه  الله  محبة  علی  الزوجان  یجتمع  عندما 
صي بالحق بأجمل  توامن أحدهما سبیل لظهور الإیمان أکثر بالقصیر  ذلك سیحول النقص أو الت 
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، والسعي لأجل أن  ة بینهماالصادقوأرق بیان وبالرفق واللین،لأن الدافع لذلك هو المحبة  أسلوب 
 تمتد عشرتهما إلی الجنة.  

وابتلاءاتها،الصب الحیاة  صعوبة  علی  والتقوی،الصبر  الثبات  سبیل  في  بالصبر  التواصي  ر  وأیضا 
 طریق ذات الشوکة.     علی 

 
   اة في قالبها الطبیعي لحیالمرونة ووضع ا-6

الخلافات عن نفسها،    أن تکشف   تلبث في بدایة الحیاة الزوجیة وفي أوج حرارة الحب الأول لا
 وتتبدد الصورة الوردیة والآمال والمثالیة التي کانا یسعیان لها وهنا لابد من أمرین: 

المقابل في  الطرف  إنس موضع   أن نضع  فوق طاقته فهو  الطبیعي ولا نحمله  أن یخطأ  ان  ه  ممکن 
د فلا نثقل  عض الوعوأعطی ب ویتمنی ولا یستطیع تحقیق أمنیاته، ولعله في غمرة الحب  ویشتبه،

 علیه حین یتضح له أنه غیر قادر علی تنفیذها.
التفاصیل  کل  في  الصحیح  الحیاة  نمط  معرفة  وإنما  بالجزئیات  التعلق  عي لأن  والس   علینا عدم 

روتیني  وسلوك  لحیاتنا  سمة  عللن  نجعله  الوقت  ضبط  مثلا  الوقت،  ا؛  أول  في  الصلاة  أداء  ی 
الرحم ..وغیر ذلك؛ أي معرفة نمط الحیاة الإسلامیة    ولة لصلة وضع جدوالاجتهاد لإحیاء اللیل،  

 والاجتهاد لتحقیقه بعیدا عن رفع سقف التوقعات من الطرف الآخر.    
 
 م  نسجاالمحبة والا-7

الأولی  الزواج  سنوات  في  خصوصا  محاولةللا  السعي  بمعنی  الوضع    نسجام؛  مع  التعایش 
ال في  فالانسجام  الطارئ.  أو  أالموجود  لبقاحیاة  ویجلب  ساس  المحبة  یخلق  الذي  وهو  ئها 

البرکات الإلهیة. لا مجرد أن یصدر من أحد الطرفین عدم الانسجام یرد الآخر بالمثل!! هذا من  
م   التي   المواطن والمساومة  واللین  التنازل  فیها  أیحسن  ودوان  المحبة  ترسیخ  فالمحبة  جل  مها. 

بمراعاة   لاستمرارها  ویسعی  یخلقها  من  ..لا  والاحتر  الحقوقنحن  الخلق  وحسن  المتبادل  ام 
 بالأوامر والنواهي، والقوانین الصارمة.
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 الحفظ بالغیب    -8

یة  لاقرهما، سواء في الأمور السلوکیة أو الأخ ف لغیینکشف من ستر الزوجین وبینهما ما لا ینکش 
وحفظ    الستر  و حتی الجسدي، وهنا تبرز سمة من أهم سمات المؤمنین وهي أو الوضع المادي أ

 غیب، فإن الله سبحانه ستار العیوب؛والمؤمن یتخلق بأخلاق الله!!    ال
نفسنا حتی لا نهتك  عن أ  والستر هنا له وجهان، ستره عن الآخرین وعدم إظهاره وحفظه، وستره

المقابل الطرف  أمر عملي ؛ وشخصیة  کان  إن  أمر خارج    إنما  کان  وإن  والتوجیه  النصح  ممکن 
 عیب لا دخل له به.       لنقص أو بب حرج الإرادة فلا نس 

 
 التحصن بالمعارف الحقة  -9   

متغیرات الح المشاکل والاختراق والصمود في مواجهة  الذي یحمي الأسرة من  و  یاة ه الحصن 
والث  الشرعیة  للأحکام  والمعرفة  وبالوعي قافالعلم  الإسلامیة،  البیت    ة  هندسة  نستطیع  والبصیر 

وحف سبحانه  الله  أراد  وحمکما  من  ظه  یجعل  ایته  الجهل  بینما  یصیبه.  أن  ممکن  خلل  أي 
الزوجین یقعان في الذنوب وتجاوز الحد،ولعل أحد الزوجین یطلب ما لیس حق له ویفرط في  

 له وبما یسمع.   قال مع الجهل یسهل الاختراق والتأثر بما ی  وأیضاحقه!! 
 

 التمکین من أداء الوظائف المنسجمة مع دوره الطبیعي  -10
ا  في  یبیت  المرأة  لزوجیة  زودت  فمثلا  خلقتهما،  مع  تنسجم  الزوجین  من  لکل  وظائف  وجد 

ي تحتاج إلی حنان  والت  بعاطفة ومشاعر ولیونة وسعة صدر تؤهلها للقیام بشؤون البیت الداخلیة 
بینما الرجل زود بقوة في بدنه وفي  التربیة والرعایة وحففي  ولطف ممزوج مع تدقیق   ظ البیت. 

الظروف القاسیة خارج البیت، وتحمل مسؤولیة الأبناء.والتشریع جاء  لمواجهة  یؤهله  تحمله بما  
والولایة  السکن  وتأمین  بالنفقة  الزوج  بتکلیف  الطبیعة  هذه  مع  ومسؤولیة  علی    منسجم  الأبناء 

داء دوره الأساسي أولا، وبعد ذلك إن استطاع  کل واحد من الزوجین ألی  تربیتهم وتعلیمهم؛ فع
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ضل وإحسان ومزید من الانسجام حث علیه الشارع المقدس، وإن  ر فهو تفف الآخ معونة الطر
 لم یستطع فلا تکلیف علیه.

    
 قائدي الممتد ء العالبحث الثالث: أثر الالتزام الفقهي في البنا

 الفقه والعقائدین المطلب الول: الارتباط ب
یس  تنلا  التي  الضوابط  أو  القوانین  عن  حیاته  في  الإنسان  تفاتغني  حیاتظم  اقتصاده  صیل  في  ه، 

وکل   بالوالدین  الأبناء  وعلاقة  بأبناءه  وعلاقته  والاجتماعیة،  والأسریة  الفردیة  وحیاته  وعلاقاته 
الن وهذا  حیاته؛  انتماءظام سشؤون  اختلاف  علی  المجتمعات  في    ها، ائد في کل  عندنا  ولذلك 

نکاالفق قوم  )ولکل  أنفسهم(  ألزموا  بما  وهي)ألزموهم  قاعدة  وسفاه  لأنه  ح  قوانین  ح(  قوم  لکل 
 تحکم العلاقة بین الرجل والمرأة وتنظم باقي شؤونه. 

ال یضع  من  الوضع،أي  لهذا  منشأ  ومن  واضع؛  من  القوانین  لهذه  رؤیة    قانون ولابد  من  له  لابد 
النظام الذي یحکم الغرب في الاقتصاد، وهو    شأ للقوانین. مثلا منلمنکونیة خاصة تکون هي ا

کتساب ولو کان کسبه بالکذب والخداع أو بأي طریقة کانت، فالمهم  رد في الامة للفالحریة التا
نا  القانون  هذا  القائم؛فإن  المدني  النظام  قوانین  یخالف  لا  أن  منعندهم  الإنسان   شئ  قیمة  إن 

لحقیقة والعلم هو فقط في الحس والأمور المادیة،  تهم الکونیة تری أن ارؤیبمقدار ما ینتج؛ لأن  
 ولا بالروح ولا بالحیاة بعد الموت.  ن بالغیب یؤمنو  فهم لا

ي  یعني إن قانونهم نابع من هذا المعتقد، وأیضا تطبیق هذا القانون والالتزام به وتربیة الأجیال ف
القانون،الب التعلیم علی هذا  مراکز  وفي  لضمان  وع   یت  الأفضل  أنه  عالیة؛  لی  ذات جودة  حیاة 

ب  تلقائي علی الاعتقاد  القانمصدر هیدفع بشکل  بین  ذا  والتبادل  التناغم  ون. أي هناك حالة من 
ضمن  یدة تالقانون والعقیدة فالقانون نابع من العقیدة والرؤیة الکونیة والفهم لهذا الوجود. و العق

القانون وسریانه وتطبیقه کنمط فالقانون یححی  بقاء  العقیدة في کل تفاصیل  اة ومنها  فظ سریان 
للأجیال   ونقلها  والعقالقادم الحیاة  یقوي  ة،  منهما  وکل  وتطبیقه،  القانون  لبقاء  الضمان  هي  یدة 

 الآخر ویدل علیه. 
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الحنیف فالأحکام الفقهیة بما  سلام  هذا الأمر قاعدة کلیة لأي معتقد وأي قانون، وهذا یشمل  الإ
قوانین  و لن  هي  الحیاة،  شؤون  کل  في  ظم  الإرش(  خدش  في  حتی  حکم  الفقهاء)لله  یقول  کما 

 ئرة الدین باتساع الحیاة مع کل المستجدات والمتغیرات.تساع دا رمزي لا تعبیر 
مب وضع  الزمان  امتداد  مع  المتغیرات  ولکثرة  الکبیر؛  الدور  هذا  له  الفقه  )اولأنه  لثابت  حث 

وأیضا)قاع الفقهاء  عند  ال دة  والمتغیر(  من  وغیرها  التي  الفراغ(  والفقهیة  الأصولیة  معالجات 
 اء الحیاة.ء من أجزکل جز تضمن وجود حکم فقهي في 

مصدر   الأحکام  لهذه  وأن  تعالی  الله  بتوحید  کمسلمین  عقیدتنا  من  نابع  واتساعه  الفقه  وکل 
وص  والذي  الکریم  القرآن  هو  ع وحیاني  اعتقاد لنا  وأیضا  الکریم)ص(،  النبي  لسان  في  نا  لی 

 لأئمة )ع( وأن الصادر عنهم هو صادر عن الله تعالی. عصمة النبي )ص( وا
هذا المعتقد هو أیضا غیر مفصول عن عالم الغیب والقیامة والحساب؛ بل هو  نابع من  فقه الوال

الکمال   درجات  أعلی  إلی  لیصل  الإنسان  حیاة  وهندسة  لضبط  یوم  في هذناظر  لیستقر  الدنیا  ه 
عقیدة والمثبت لها والوسیلة الصحیحة لسریانها في  إذن الفقه هو حارس الن.  القیامة في جنة عد

تف اکل  باصیل  الإنسان لحیاة.  لصناعة  والمصنع  المنبع  یمثل  الذي  الأسري  البناء  ذلك  في  ما 
 وبناءه لیکن إنسانا بالفعل بعد أن ولد إنسان بالقوة. 

کباب النکاح،    ل تنظیمها بشکل مباشرناوالمتعلقة بالبیت والأسرة سواء التي تت  فقهیةوالبحوث ال 
ن أن أقول أن الفقه کله الذي وضع  ، بل ممکة مثلاأو بشکل غیر مباشر کباب الأطعمة والأشرب

لتنظیم حیاة الفرد أو المجتمع، کله متعلق بالأسرة ولا ینفك عنها. فحینما یجب علی الأب تعلیم  
دمج باب الصلاة  ات بشکل صحیح؛ هنا ینبادمسائل التي تحفظ لهم دینهم وأدائهم للع ءه الأبنا

 مثلا في کینونة البیت ودور الأبوة فیه.
ن الامتداد الأجیالي، ولکثرة المسائل والأبواب الفقهیة المرتبطة بالأسرة، أخترت  المقال عولأن  

ولأ  کمثال  المقال  بعنوان  لارتباطه  منها  واحد  الفقهیة،    همیته عنوان  المسائل  في  الأب  دور  وهو 
 لب الثاني.           ا سأتحدث عنه في المط ا م وهذ
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    قهیة. سائل الففي المالمطلب الثاني: الب  
   ]موقع السید السیستاني الرسمي علی الانترنت في قسم الاستفتاءات[مسؤولیات الأب الشرعیة

ال   الله سبـحانه للأب في  صلاحیقبل البدء بذکر المسؤولیات أو  م الأسرة نظاات التي أعطـاها 
زوده  أن  الس   بعد  رأي سماحة  اعتمادي علی  أؤکـد  ذلك،  یعـینه علی  الس بما  )ید  حفظه یستاني 

الله( فقط. کما سأذکر نماذج من المسـائل الشـرعیة من الولادة وحـتی البلوغ ولیـس استـقصاء  
 للاختصار.   لکل المسائل وذلك 

أنثی    –لولد  اانة  حض-1 أو  کان ذکرا  أو  –سواء  والتي  ل سفـي  في عمره  الأبناء  نتـین  فـیها  یحتاج 
معـاً حتی في حالـة الإنفصال، ویختص الأب    للأبـویني حـق  لـرعایة خاصة مادیـاً ومعـنویاً ه 

عـاقلًا   یکون  أن  الحضانة  حـق  له  مـن  في  یشترط  کــما  البـلوغ  حین  إلی  السنتـین  بعـد  بما 
 یة الأبنـاء. یـها مصلحة وحفظ ورعای فـاً علی سلامـة الولد لأن الحضانة یراعمأمون 

ا-2 لمصـلحة  هي  الحضانة  أن  علی  کید  الش   لولـد، وللـتأ لذلك  یری  الأصلح  هو  الأب  أن  رع 
بالشراکة مع الأم خلال السنتـین ویستفـرد بها الأب دون منع الأم من رؤیتـه في حال الإنفصال،  

سماحة  ت  السی  یجیب  التي  الشروط  هي  ما  السؤال:  هذا  عن  الحضانة ثـبد  حـق  له  مَن  من    ت 
 الأبویـن؟ 

یثـبت له حـق الحضا أو غیرهـما، أن یکون عاقلًا مأموناً  الأبوین  نة من  الجواب: یشـترط فیمن 
علی سلامة الولد، مسلمـاً، فلـو کان الأب کافراً والولد محکـوم بالإسلام والأم مسلـمة اختصت  

 ة کان حق حضانته له. فـرـانته، وإذا کان الأب مسلمـاً والأم کاي بحضه
 یدة الأبناء. دین وعق  في حفظوواضح في هذا الجواب من سماحة السید أن الحضانة لأصلح 

 وهذا یبین العلاقة بین الفقه والعقائد.   
 متی تنـتهي الحضانة؟ أو ولایة الأب العامة علی الأبناء؟ -3

حـق    بلغ ذلك لم یکن لأحد   إذا ـتهي الحضانة ببـلوغ الولـد الرشـید، فه: تنفـکان جواب سماحت
نفسه ذکراً کان أم أنثی، فله    الك لأمرهـو م   الحضانة علیه، حتی الأبوین فضلًا عـن غـیرهما، بل 

الخیار في الانضمام إلی من شـاء منهما، أو من غیرهما. نعم، إذا کان انفصالـه عنهـما یوجب  
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ا مخالفلناشـأذیتـهما  له  یجـز  لم  علیه،  شفقـتهما  من  اختــته ئة  وإذا  ذلك،  في  فـالأم  ما  لفا، 
 مقدمة علی الأب. 

ایة الأبناء، فالمرجو منها أن لا تنـتهي عند سـن  حفظ ورع   نة هـوأي أن الهدف من هذه الحضا
التسامي  مسـیرة  وإکمـال  أنفـسهم  لقیـادة زمـام  مؤهـلین  الأبنـاء  وأصبح  إلا  کامل؛  والت  البلوغ 

یـ الأبوین  انفصال  حالة  في  العیـش    وکلومنها  الشـرع  رأیـهم  لهـم  في  ثقـة  یختارون  مـن  مع 
 م. ء فیـهورشدهم الذي زرعه الآبا

یختار المولود اسمه ولا هویته، فیـکون حقاً له علی والـده أن یحسن تسمـیته، وأن یسمـیه   لا-4
بالأس  فیسمـیه  العقائـدیة  هویته  یثـبت  ابما  الأنبیاماء  أسماء  الأسماء  وأفضل  ء  لمستـحسنة 

النبي محمد )ص(و الله وسلامه علیهم والمتضمنة لل   خصوصا    عبودیة والأئمة وفاطمة صلوات 
 وجل.  لله عـز 

 ولا یخفی ما للإسـم من أثـرٍ علی صاحبه؛ في تعریفـه علی نفسه ودینه عندما یکبر.  
أنه  -5 السید  لسماحة  وواضح  صریحٍ  سـؤال  م وفي  ناحیة  علی  من  التربیة  مسؤولیة  تقـع  ن 

  ون علی في الشرع هـل تک   –ولیس فقط الشرعیة    –الأمور الحیاتیة  الشرعیة وغیرهـا من    ائل المسـ
 علی الأب أم علی الاثنـین معاً ؟  الأم أم

تخـتص   ثم  سنتـین  الولد  یبلـغ  أن  إلی  بینهما  مشترکة  وهي  الحضانة  شؤون  من  هذا  الجواب: 
بمقدار ما   ن الأحـکام الشـرعیة  لاب  أم لم ینفصلا. فیجب علی الأب تعلیم اانفصلابالأب سواء  

 تتوقـف علیه تنشـئته نشـأة دینـیة صالحة.
ي أن یتحمل الأب مسؤولیة الحضانة والتعـلیم والتهذیب بما یـؤهل الأبناء  ن المنطقلیس م -6

القوة والضرب جاز له  مـال  للرشد دون أن یعطی صلاحیات، لـذلك إذا توقف التأدیب علی إع
ك الأحوط لزوماً أن لا یتجاوز في ذلك ثلاث جلدات  شـفیاً وغضـباً، ولذلس تذلك تأدیبـاً ولیـ

أ تـکوعلی  بن  برفق  بالنسـبة  ن  جوازه  وفي  اسوداده  أو  البدن  احمرار  ذلك  یوجب  لا  حیث 
 للبالغـین إشکال فالأحوط لزوماً ترکه.
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بیومـی-7 ارتباط  أکثر  سؤال  الآوفي  وات  البرامـج  نوعیة  هي  ما  والأبناء:  التلفزیونیة  الأباء  فـلام 
ضمن دائرة مسؤولیة   لمشاهداتهذه ا تي یحرم علي الوالدین ترك أبنائهما مـشــاهدتـها؟ )لأن ال

 الأب وحضانته و هي مؤثرة في التربیة الدینیة والعقائدیة( 
یتضمن الأمر بالمنکر والنهي عن  مما    جاء الجواب: کل ما ینافي تنـشـئتهم نشـأة دینیة صالحة

وون  المعروف  الهدامة  الأفکار  یوج شر  ما  وکل  الشیطانیة  للشهوات  المثیرة  الخـلاعیة  ب  الصور 
 کري والخلقي للمشـاهد. حطاط الفالان 

أو  -8 موقعه  خلال فحص  من  البنت  أو  الـولد  مراقبة  جواز  أیضـاً  الأب  صلاحیات  ضمن  ومن 
یتحد مـن  مـع  لیری  بمـهاتفـه  صیانـتث  علیه  تـتوقف  ما  في  الضرورة  م قدار  في  ه  الـوقوع  ن 

 ات. المحرّم 
 باء؟ وإذا سألنا باختصار: ما هي حقوق الأبناء علی الآ-9
 أن یحسنوا تربیتهم و ینفـقوا علیـهم مع الحاجة. الجواب: ف

أمکن  -10 فلو  انحرافه،  إلي  ویؤدي  أخلاقه  یفـسد  عما  الولد  یصون  أن  هـو  الأب  واجب  إن 
الکفیلة بحـصول الأمن مـناتخـا  ـان  ذ الإجـراءات  ل الفـساد  إلی  المدرسة  جراره  التي    –و دخل 

الفسـاد  فیهـا  بتکلی  –ینتـشر  بعض  ولو  بصورة    المدرسینف  ومراقبـته  بإرشـاده  غـیرهـم  أو 
له إدخاله فـیها، وأما مع وجود خوف حقـیقي من فسـاده وانحرافه جرّاءذلك فلا   مستمرة، جاز 

 لك.ـفة مما یرخص له في ذوظییست الرغبة في الحصول علی الشهـادة والز، ول یجو
ب المناسبة لتنشئته تنشئة  ء الألعاانتـقا ومن شؤون الأطفال اللعب وللأب أیضا هنا دور في  -11

صحیحة وصالحة، فللعب في عمر الطفولة الأثر البالغ ولم یغفل الشارع المقدس هذا الأمر ولم  
 یة. موسیقی باللغة الأجنبل و شراء الألعاب الحاویة علی أغاني الأطفافحرم  یترکه دون نظم، 

تها ولا تسقط ولایته  حفظ مصلحأجـل    وتبـقی ولایة الأب علی البـنت إلی سن الزواج من-12
 إلا إذا لم یـأذن بزواجها مطلقاَ حتی مع کفـؤها شرعاً وعرفاً.



 

 

  1402بهار و تابستان  ،  4، شماره  3ل حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 238

شؤونه مع رعایة ما یصلح شأنه. سـواء  مـیع  للأب التدخّل قبل بلوغ الإبن أو رشـده في ج   -13
  ر ذلك من أو غـیکان الإقامة ومواصفاتها إذا کان الولد في حضـانة أمـه ر المالیة أو تحـدد م موالأ

 شؤونه.  
وفي تحدید أو توجه الإبـن لصنعة معـینة یرد سمـاحة السید علی السؤال التـالي: هل یجوز  -14

 ه صنعة ما؟  لیعلملولي الطفل أن یسلمـه إلی أمین 
تسلی له  یجوز  نعم   ـمه  بالجواب:  الصن یعلمه  أمین  والخط  إلی  القراءة  یعلـمه  من  إلی  أو  عة 

دنیاه، ویلزم علیه أن یصـونه عمـا یفسد أخلاقه فضلًا عما یضر  لدینه و نافـعة والحساب والعلوم ال
 بعقائده.

م -15 لعـمل  بإجارته  الصغیر  نفـس  في  التصرف  حق  والجد  للأب  أو  بل  في  ا  عاملًا  جعـله 
ذلك ما لم یشـتمل علی مفسـدة للإبن أو    تصرف في ماله، لکن کل ال  المعـامل، وله الحق في 

 صلاح وصیانة الإبن. مراعـاة لك مع مالـه؛ بل کل ذ
 والسؤال الأخیر والمهـم: هل تشـترط العـدالة في ولایة الأب والجد؟-16

ف مع  ولو  للحاکم  ولایة  فلا  کلا،  الأحـوا سقـهموالجواب:  بقرائن  ولـو  له  ظهر  متی  لکن  ل  ا، 
المت حقوق  علی  یجعدیهـما  ولا  التصـرف،  من  منعهـما  ماله  أو  نفسـه  في  علیه  علیه ولی    ب 

 ن عملهما وتتبع سلوکهما. الفحص ع
  

   الدور المترتب علی صلاحیات الب الفقهیة
اء والأبناء نجد أن للأب دور  الآب   بعد استعـراض بعض المسائل الفقهـیة المتعلقة بالعلاقة بین     

مثل  بیت؛ هذا مع الاحتفاظ للأم بـدورها المناسـب لها فهي تل العامود الفقـري للیمثکبیر، بل  
 وبهجته ولها حق وعلیها مسـؤولیات، فالأب یمثـل المـادة للأسـرة والأم الصورة. ح البیت رو

 ع منهم متدینـین مؤمنین. م تصنفـدین البیت بکل أفراده هو مسؤولـیة الأب، بینما الأ 
 في عـدة نقـاط هي:    م سـوف ألخص دور الأبتقدوبناء علی ما 



 
 

 239/ تکوّن الأسرة العقائدیة والإمتداد الإیمانی للأجیال  یفی دور الفقه ف  ة یل ی دراسة تحل 

لتالي توفیر الأمن الاقتصادي باعـتدال وتوازن  صال، وباالانف  النفقة علی الأبناء حتی في حالة -1
 دون إفـراط أو تفـریط فکلاهما مفـسدة.

یة  شرع مـکن الأبناء من القیام بمـسؤولیتهم اللتي تتعلـیم الأبناء المسـائل الشرعیة الفقـهیة ا-2
 غیرها. کالصلاة والصیام و

وت -3 بل  الانحراف  من  الأبناء  عقائد  وصـیانة  العقعـمیق  حفظ  لنقـلها  هذه  یؤهلهم  بما  ائد 
 للأجیال القادمة. 

 تربیة وتهـذیب الأبناء بما یؤهلـهم لحیاةٍ اجتماعیة صحـیحة.-4
یخوضوا معرکة الجهاد  ا لمسؤولیة أنفسـهم في تزکـیتها وتهذیـبه حملوا التـدرج مع الأبناء لیتـ-5

 الأکبر ومراقبة الذات عند سـن البلوغ.
 العـلوم الحدیثة أو صنعـة بما یضـمن لهم حیـاةً کریمةً مستـقبلا. لکتابة واءة وا تعلیـمهم القر-6
  حفظ مصـلحتهم المالیة بحفـظ أموالهم الخاصة أو تنمـیتها. -7
  
یة ودوره توازلا  ن بین مؤهلاته الفطر

کَلِّ ه سبحانه وتعالی لا یاللإن        سًا إِلاَّ  ه  نَفف  ٱللَّ حمل الإنسان فوق طاقته أو ما لم یؤهله له )لَا ی 
نَا   سِینَا أَو أَخطَأنَا رَبَّ ؤَاخِذنَا إِن نَّ نَا لَا ت  کتَسَبَت رَبَّ سعَهَا لَهَا مَا کَسَبَت وَعَلَیهَا مَا ٱ تَحمِل عَلَینَا    وَلَا و 

حَمَلتَه   کَمَا  مِن  ۥ  إِصرا  ذِینَ  ٱلَّ طَاقَةَ  عَلَی  لَا  مَا  لنَا  حَمِّ ت  وَلَا  نَا  رَبَّ وَٱلَنَا  قَبلِنَا  لَنَا  بِهِ  وَٱغفِر  ا  عَنَّ عف  
رنَا عَلَی ٱلقَومِ ٱلکَـفِرِینَ(     [286]سورة البقرة:وَٱرحَمنَا أَنتَ مَولَینَا فَٱنص 

فإنـه   وقابلیوجد  وبالتالي  الإنسان  مؤهلات  بین  کامل  مسؤول ـیاانسـجام  من  علیه  وما  یات.  ته 
سبحانه وتعالی الذي کلف  ؛ فالله  ؤولیاتفالأب الذي تحـمّـله الشریعة المقدسة کل هذه المس 

الأب الرجل أعطاه القـوة والصلابة والتعقل في الأمور، مع مـا أودع فیه مـن حنـان وحب للأبناء  
ا بهذه  ویهذبلمسؤولیقوم  ـعلّم  ی  فهو  ورأفـة،  حب  بکل  الأبنـاء  وی   لیات  مصالح  لأنه  راعی  لا 

وم بذلك حباً لهم ولعـل السلیم  وإنما یقذمـته  تکلیف شـرعي علی عاتقه ولأنـه فقط یرید إبراء  
الفطرة من الآباء یقوم بذلك بکل متـعة ودون معرفة بأنـه مکلف بذلك. فالأب یری أن أبناءه هـم  
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لـامتداد الصاً  عمله  وهـم  الأرض  علی  الطبیعي  کص  الح وجوده  مـدده  یرجو  جاریة  الـذي  دقة 
 بعـد موته. 

ه إلیه  الإشارة  علینا  یتـحتم  أن  وما  القاـو  صرفها  هذه  عـدم  حال  في  والمؤهـلات  بلـیات 
  واستـثمارها فـیما یجلب المصلحة للإنسان کتربیـة الأبناء ورعایتهم ومتابعة شـؤونهم؛ فإنها لن 

رجة من النفـع کما نری  عـود علیه بنفـس الـد تم بل سیصـرفها الإنسان في أمـور أخری لاتنعد
 عایـتها والأنـس بها بدلًا عن الأبناء. وانات ورالحـی في الغرب من الانصراف إلی تربیة

تد  وفي النتیجة علینا أن نتـبصر في الهدف من وجودنا في هذه الحـیاة وأن رعایة الأبنـاء لن تمـ
ا ما یمتد بقـاءه إلی الأبـد،  أن تنقـضي لنزرع فیه ـبث ال العمر بل هو عـدد من السنـوات لا تلطو

ن وجودنا والسعي والکدح لرؤیة الله سبـحانه وإراءته  الهدف م   دبر في بفهم حقـیقة وجودنا والت
لم الرایة لید تی نس لأبنـائنا لیحبوه ویعبدوه وینـقلوا هذا المـوروث الإیماني للأجیـال القادمـة ح 

 ه.  وآلالإمام صلوات الله علیه 
 

 ثر العقیدة الصحیحة علی قوة السرة وتماسکها أ  البحث الرابع:
 قیدة الصحیحة علی قوة السرة وتماسکها أثر الع الول: المطلب 

 أو کما یعبر العلامة الطباطبائي العقیدة هي جنسیة المجتمع الإسلامي.  
أف ولید  یتحصل علیها من عدة طکارلأن الإنسان هو  والتي  وقناعاته  اکتسبه بشکل  رق  ه  ما  منها 

م  اکتسبه  ما  فیها، ومنها  التي عاش  بیئته  ال ن دراسعفوي وبسیط من  في  المختلفة،  ته  مؤسسات 
الأثر   یخفی  لا  کما  هویته،  تکوین  في  تأثیرا  الأشد  وهو  والدیه  أحضان  من  أخذه  ما  ومنها 

 !! لفةالتراکمي لوسائل الإعلام المخت
بأفکار س کله  من هذا  نخرج  أن  ل لیم وعلینا  الحق،  منطبقة علی  فیما  ة  أنفسنا  مع  نکون صادقین 

ولا  فلا عمل  نعمل،  وما  سلوك نرید  إرا     في  دون  شوقا  یخلق  لها  تصور سابق  دون  إرادة  ولا  دة، 
 أنفسنا،ولا تصور دون أفکار وتفاعل وانفعال بما حولنا.  
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نؤمن بأنه)لا  ما  صافیة حیویة تنعکس علی کل سلوکنا، فعندحة  علینا أن نخرج بعقیدة قویة واض 
إلا الله، لا شافي إلا    لا رازق  لله، والله( نؤمن بها عملا بأنه لا مؤثر في هذا الکون إلا ا  إله إلا 

 الله. وکم سیکون أثر هذه العقیدة قویا في تسکین النفس واطمئنانها مهما واجهت من صعوبات. 
 حدث عن العقیدة ننظر لجهتین:  نت ولذلك نحن هنا عندما

عقید اأثر  وص ة  )الوالدین(  الأیدلوجیة  لزوجین  لمعرفة  تدفعهم  التي  الکونیة،  رؤیتهم  فاء 
و  منسجمة ال في  معها.  ورغبة  صادق  وحب  نقي  وسلوك  حسنة  أخلاق  شکل  علی  تظهر  التي 

العواصف لأنه   بها  مهما عصفت  وتماسکها  الأسرة  قوة  ومنها  لهذا  سیک الصلاح والإصلاح.  ون 
 عینه وتسدده.ة تالبیت صبغة إلهیة وبرکات ربانی

جهة  للأبناء  ومن  التربویة  البیئة  صفاء  في  العقیدة  هذه  أثر  سقي  وبالت  أخر  الحق  الي  الأبناء 
والإیمان والتقوی في أحضان الوالدین بالحب والرحمة والحنان، وهذا یجعل رسوخ هذه العقائد  

و وأصلب.  أقوی  الأبناء  أنفس  وحفظ هذ  في  الأجیال  عبر  إیماني  امتداد  یعطي  مواریث  لل  ا 
 الحضاریة.   

 
 المطلب الثاني: الخلاق مرآة العقیدة   

هنا باختصار للارتباط بین الأخلاق والعقائد،العقیدة هي ما أنعقد    کثر أشیرصورة ألتتضح ال       
ع والتصورات  الأفکار  مجموع  هو  أي  وثبت؛  رسخ  أي  والوجدان  القلب  اعلیه  سبحانه  ن  لله 

الغ وعالم  الکون  وعن  وا   یب.وتعالی  المرکز  تمثل  في  وهذه  فعل  أي  لأنه  سلوك  لأي  لمنطلق 
انعک إلا  ما هو  لماالخارج  في    اس  باللسان  رسخ  معینة  أن ندعي مدعیات  فإننا ممکن  أعماقنا، 

  لکن ما لم یصدق الفعل هذا المدعی فهو کاشف عن ضعف في الأعماق. فالأخلاق ما هي إلا 
ت العملیة المتمثلة في الأحکام  ما نعتقد هي التطبیقا ة ل عکاس ومرآة لما نعتقد. والدائرة الثانیان

قي ولکل خلق جذر عقائدي؛ ومن هنا تأتي أهمیة بعد أخلا  م شرعي الشرعیة. أي أنه لکل حک
للمجتمع.   الفرد  هذا  من  ینبعث  وما  الفرد  مستوی  علی  الروحي  الإستقرار  في  العقائد  ترسیخ 
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عقائدهلنتو غیرت  وکیف  الأوائل  المسلمین  م ذکر  یم  وجعلتهم  حیاتهم  أقسی  جری  تحملوا 
 الظروف في شعب أبي طالب بصبر وثبات.    

 
 البرنامج الإسلامي لوقایة وتحصین لسري    الثالث:   المطلب 

المشکلة،       نقع أصلا في  وقائیة حتی لا  یتخذ إجراءات  دائما  بأنه  الدین الإسلامي  ن  إ و   یتمیز 
هَ  العامة )یَا سته کانت وضعت الحلول لها لو وقعت؛ لکن سیا ذِینَ  اأَیُّ وا الَّ وا  آمَن  مْ  ق  سَک  مْ   أَنف    وَأَهْلِیک 

هَ   ارًانَ  ود  اس    اوَق  ( النَّ ومن هذه الإجراءات الوقائیة لحفظ الأسرة و امتدادها    [6]التحریم:  وَالْحِجَارَة 
 الإیماني الطبیعي:  

إطار في  الزواج  م مق  وضع  عقد  ولیس  وبالعقیدة  بالغیب  ومرتبط  من    دني دس  وخالي  جامد 
 ن والعواطف. الأما

 الارتباط بهم.   لا یحسن  ضیح منأکد علی حسن الاختیار ووضع معیار له؛مع تو 
بنی هذه المؤسسة علی الانتخاب الحر من کلا الطرفین، تحت مظلة الأکثر خبرة وأوسع أفق من  

 الآباء والأمهات.
 باطني. ال مل والتزین الظاهري؛ ولم یکتفي بالجمال لتجأوصی علی ا

 .لطرفیناع الجنسي للطرفین،ووضع حد للهجران بما یتناسب کل من اأکد علی الاشب
جمیع في بیئة ثقافیة،یتضح فیها للشباب المسؤولیات المختلفة والمتناغمة بین الزوجیة  وضع ال

 والأبوة والأمومة. 
 ن.رفیأکد علی الحب المتبادل بین الط

یتناسب  بما  الطرفین  بین  العمل  تو  مع  تقسیم  منهما،مع  واحد  معونة  کل  علی  منهما  کل  صیة 
 الآخر.

 بینهما مع تحبیب الودود الولود والتکاثر.فق علیه والمت أکد علی الإنجاب المنظم
أکد علی حسن الخلق والتقوی والإیمان ووضع الأجر الجزیل علیه، لما لهذا من أثر في تعمیق  

 ینهما. ب بالح
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 والأمن النفسي.فین،وتبعث للاطمئنان لطروضع حلول قانونیة تحفظ حق کلا ا
 

 نتائج البحث 
اقتر هو  القرآن  في  مقدالزواج  ومنظم  ان  إلی  س  منهما  کل  به  یسکن  والمرأة  الرجل  بین  بعقد 

 الآخر ویطمئن ویتکامل بالمودة والرحمة.
التقوی والإیمان وتشارك مسؤولیة عمارة  م بالأسرة بکل مکوناتها نسیج بعضه من بعض جمع بینه

 نه فیها. رض، وخلافة الله سبحاالأ
بي )ص( واضحة الدلالات في حثها  وسنة الن بحانه  إن الرؤیة الإسلامیة النابعة من کتاب الله س 

الله عز   إلی  بناء في الإسلام أحب  بني  )ما  الله )ص(:  الزواج وتکوین الأسرة، قال رسول  علی 
 .  یج(وجل من التزو 

لرکنیها الأساسیین )الرجل    راسخة في أصل الخلقة   أسس إذن الإسلام أسس البناء الأسري علی  
بتزلزل أسسها ولا یحصل هذا إلا إذا تنازل المؤمن عن  لزل إلا  لا تتزوالمرأة( ومنها فإن الأسرة  

 العمل بها.  
ک  تشع  ومنه  التوحید  مرکزه  فقهي عملي؛  و  وأخلاقي  عقائدي  نظام  االإسلام  الأخری،  ل  لعقائد 

وریة التوحید؛ وهو التدین وحسن الخلق.  ي الزواج ینسجم مع محة فومنها وضع معیار للکفاء 
 الأهداف والغایات.حفظ هذه قهیة لکما وضع أحکام ف 

مرکزیة التوحید في البناء الفکري الإسلامي وما ینبع منه من أحکام فقهیة وقیم أخلاقیة، وضحت  
 ي. مقومات الإنسجام الأسر

)الوالد الزوجین  ل   ین( إن لصفاء وطهارة عقیدة  کبیر في دفعهم  المنسجمة  أثر  معرفة الأیدلوجیة 
 جعل الأسرة أکثر قوة وتماسك.  ك نقي، یة وسلومعها، وتتحول إلی أخلاق حسن

المنبع    والعقیدة هي  الحیاة؛  العقیدة في کل تفاصیل  الحارس لسریان  الفقهیة هي  إن الأحکام 
 قهیة. الفلهذه الأحکام 
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الب صفاء  في  الصحیحة  العقیدة  وب   یئة أثر  للأبناء  والإیمان  التربویة  الحق  الأبناء  سقي  التالي 
  الرحمة والحنان.بالحب و والدینوالتقوی في أحضان ال

 أنه لکل حکم شرعي بعد أخلاقي ولکل خلق جذر عقائدي؛ فالأخلاق مرآة العقیدة. 
هَا   وقوع في النار )یَا ال   سیاسة الدین الإسلامي العامة الوقایة من ذِینَ   أَیُّ وا آمَ   الَّ وا   ن  سَک    ق  مْ   مْ أَنف    وَأَهْلِیک 

هَا نَارًا ود  اس   وَق   ، وإن کان وضع الحلول لها لو وقعت.  [6م:]التحری(ارَة  وَالْحِجَ  النَّ
امتداد   هي  الأخلاقیة؛  للقیم  ممارسة  و  فقهیا  الملتزمة  العقائدیة  للأسرة  الناضجة  الثمرة  إن 

 ل الأجیال الإیمانیة ما امتد الزمان. کام وت



 
 

 245/ تکوّن الأسرة العقائدیة والإمتداد الإیمانی للأجیال  یفی دور الفقه ف  ة یل ی دراسة تحل 

 
 
 ع ائمة المصادر والمراجق
 القرآن الکریم. -1
 م  2003هـ/1424یروت، دار الهادي ،ب4لها،طة وجلاآملي، عبدالله جوادي: جمال المرأ-2
 م2016هـ/1437،بیروت،دار الرسول الأکرم)ص(1آملي، عبدالله جوادي: المرأة في العرفان،ط-3
بالراغ  أبيالاصفهاني،  -4 رآن،تحقیق: محمد المفردات في غریب القب:  القاسم الحسین بن محمد المعروف 

 یخ.ون تارسید کیلاني،بیروت،دار المعرفة.صادر بد
 م 1998هـ/1419،بیروت،دار الرسول الأکرم)ص(1صاریان، حسین: الأسرة ونظامها في الإسلام،طأن-5
جم-6 الفضل  أبو  علي  بن  مکرم  بن  محمد  منظور،  الإفریقي:لسان ال  ابن  الرویفعی  الأنصاري   الدین 
 15هـ عدد الأجزاء 1414، 3صادر،ط عرب،بیروت،الناشر دارال
مح-7 أحمد:  العقی اضرات  البهادلي،  والتوزیع في  والنشر  للدراسات  الجامعیة  المؤسسة  الإسلامیة،  دة 

 م 1983هـ/1403، 2بیروت،ط
السید علي: إنطلاقة المودة  -8 آیة الله العظمیللزنصیحة    282الخامنئي،  مام  الإ  وجین)من إرشادات سماحة 

 م  2010لایة،ار الو،بیروت، د3نئي(،جمع وترتیب: محمد جواد حاج علي أکبري،طالسید علي الخام
القائد،-9 علي:توجیهات  الزوجین،ط  101الخامنئي،السید  لسعادة  نشر 3نصیحة  نون،  مرکز  ،بیروت،إعداد 

 م   2012هـ/1433جمعیة المعارف الإسلامیة الثقافیة،
بن  -10 محمد  العاملي،  الحسین:الحالحر  بن  علي  بن  مسائل    سن  تحصیل  إلی  الشیعة  وسائل 

 م  2007هـ/1427وعات مي للمطبالأعل ،بیروت،مؤسسة1الشریعة،ط
 الریشهري، محمد: میزان الحکمة،تحقیق: دار الحدیث،الطبعة الأولی.  -11
العروس -12 تاج  الحسیني:  مرتضی  محمد  المختصی  من  الزبیدي،  من  القاموس،تحقیق:جماعة  ن  ن،مجواهر 

 شاد والأنباء،الکویت. إصدارات:وزارة الإر
 م  2013هـ/1434لقطیف،مرکز الفقاهة،،ا1سري،طان الأالشریف،السید فاضل: فقه الأم-13
مؤسسة  -14 منشورات  الفقهیة،بیروت،  المصطلحات  إسماعیل:معجم  إبراهیم  الشیخ  الشهرکاني، 

 م2006/هـ2،1427الهدایة،ط



 

 

  1402بهار و تابستان  ،  4، شماره  3ل حقوقی، سا  -های فقهی پژوهش   / 246

باق-15 السید محمد  ار:  الصدر،الشهید  الأصول  في علم  التابعة  دروس  الإسلامي  النشر  الأولی،مؤسسة  لحلقة 
 رفة. بقم المشدرسین لجماعة الم

الطباطبائي،السید محمد حسین:المرأة في القرآن الطبعة نقله إلی العربیة مع التصحیح والتدقیق:فاطمة آل  -16
 زین العابدین.  ار ، قم المقدسة،د1یوسف، ط

،بیروت، دار 1والأسرة والزواج علی ضوء القرآن الکریم،ط حسین: قضایا المجتمع مد الطباطبائي،السید مح-17
 م1995هـ/1416،الصفوة

أحمد  -18 وتصحیح  تحقیق  القرآن،  تفسیر  في  الحسن:التبیان  بن  محمد  جعفر  أبي  الطائفة  لشیخ  الطوسي، 
 حبیب قصیر العاملي 

 م 2003هـ/ 1424هادي رال، بیروت، دا1علي:فقه الأسرة وآدابها،ط سیدعاشور، ال-19
انعکاس الإعلام علی الأسرة )رؤیة  -20 بجمعیة  ،صفو1(،طقرآنیةالفرید،فاطمة حسن:  الکریم  القرآن  ی،مرکز 

 م 2009هـ/1430الصفا الخیریة،
کتب تحقیق التراث في : مالفیروز آبادي، مجد الدین أبوطاهر محمد بن یعقوب:القاموس المحیط، تحقیق-21

 م  2005هـ/1426ؤسسة الرسالة ، م8مؤسسة الرسالة، ط
 م 1988هـ/1408،بیروت،دار الأضواء،1طمقارنة(،دراسة القرشي، باقر شریف: نظام الأسرة في الإسلام )-22
 م 2014هـ/1435،لبنان،نور المعارف للطباعة والنشر 3الکاظمي، الشیخ حبیب: نحو أسرة سعیدة،ط-23
القرآن،رؤیلمشا-24 في  الدین:الأسرة  محي  الأسرة،طقر  عل،سید  حول  علیه  ،ا1آنیة  الحجج  لمطبعة:ثامن 

 م 2004هـ/ 1425للدراسات)معتقد(القرآني تخصصي السلام، الناشر:مرکز العترة ال 
الکتب -25 إحیاء  المقدسة،  قم  الأطهار،  الأئمة  أخبار  لدرر  الجامعة  الأنوار  بحار  باقر:  المجلسي،محمد 

 یة. لامالإس 
والأ-26 بستان:الإسلام  عل  سرة النجفي،حسین  في  مقارنة  الحاج )دراسة  تعریب:د.علي  الأسري(،  الاجتماع  م 

الیزدي، محمد تقي مصباح: دروس في  -27م  2008نمیة الفکر الإسلامي،حضارة لترکز ال،بیروت،م1حسن،ط
 م 1993هـ/1414،الناشر والطباعة دار الحق بیروت 1العقیدة الإسلامیة، ج

 / https://www.sistani.org الموقع الرسمي لسماحة السید السیستاني -28
 https://t.me/alislamalasilصیل الرسمي بإشراف سماحة الشیخ أسد قصیر سلام الأرکز الإقناة م-29

 

https://www.sistani.org/
https://www.sistani.org/
https://www.sistani.org/
https://t.me/alislamalasil


 

 

 )ع(  سة أهل البیتمدر في مفهوم التلقیح الصناعي وأحکامه لدی  دیةتمه دراسة فقهیة 

 2( سوریه )  فحسین الیوس ، 1( کویت )   الرضا  الصالح عبد

 15/04/1402: ریخ پذیرش تا  25/02/1402  :تاریخ دریافت 

 الخلاصة 
المهمة   المباحث  من  عد  ی  ]ع["  البیت  أهل  مدرسة  لدی  وأحکامه  الصناعي  "التلقیح  بحث  إن 

ته وتطوره، والبحث  لتلقیح الصناعي، ونشأم ابها فقه الأسرة، ویهدف إلی دراسة مفهو  ی التي اعتن
وأقسام  أنواعه  الفي  أضراره  وبیان  وصوره،  اه  ومحاذیره  مقدماته طبیة  ارتکاب  غات  ومسوِّ لشرعیة 

مة، وتوضیح حکمه الشرعي عند الفقهاء المعاصرین في مدرسة أهل البیت ]ع[، وباعتبار   المحرَّ
لحالي، مستخدمًا المنهج  قه الأسرة في الوقت اي ف لقیح الصناعي أحد أهم النوازل الطبیة فتأن ال

وم  الوصفي المقارن،  بالمنهجین  المحتوی  ستعینًا  التلقیح  وتحلیل  عملیات  بأن  القول  ویمکن   .
الإشکالیات   من  جملة  أثارت  أنها  إلا  الإنجاب،  عدم  علاج  في  مذهلة  نتائج  حققت  الصناعي 

تحتا مشروعی  جالتي  ومنها،  الشرعي،  حکمها  بیان  عإلی  الصناعي ة  التلقیح  بصورها    ملیة 
نس  إثبات  إشکالیة  عملیالمختلفة،  عن  الناتج  المولود  الصناب  التلقیح  العناوین  ة  مسألة  عي، 

بالتعریف   بدأت   فقد  وغیرها،  الصناعي  التلقیح  بعملیة  المقترنة  مات  المحرَّ لارتکاب  غة  المسوِّ
نت   تاریخها ونشأتها وتط  ضت  الناحیة اللغویة والاصطلاحیة، ثم استعر  بهذه العملیة من ورها، وبیَّ

وص  وأقسامها  الطأنواعها  أضرارها  وذکرت   اورها،  ومحاذیرها  ارتکاب  بیة  غات  ومسوِّ لشرعیة 

 
 )نویسنده مسئول(  alsaleh_one@yahoo.com :تروني لکالا  البرید  الأسرة، فقه  ماجستیر  المفتوحة،(  ص) یالمصطف  جامعة. 1
 قم  -جامعة المصطفی )ص( المفتوحة  -کلیة القانون و العلوم السیاسیة  - ةی قسم العلوم الإنسان -استاذ . 2
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مة، ورکزت  علی آراء الفقهاء المعاصرین لدی مدرسة أهل البیت ]ع[، وتوصلت    مقدماتها المحرَّ
 ی مجموعة من النتائج.لفي الأخیر إ

 کلیفي، وضعي. تلقیح، صناعي، حکم، ت :ةالکلمات المفتاحی

 المقدمة 

إراد  شاءت  الإفقد  یخلق  أن  وجل  عز  الله  ص ة  أبدع  في  تعالی:  نسان  فقال  خَلَقْنَا  ورة،  لَقَدْ 
لی  ع. واقتضت حکمته جل وعلا أن یرفع الإنسان  [4]سورة التین:    الإنْسَانَ في أحْسَنِ تَقْوِیمٍ 

تعالی:   قال  کما  المخلوقات،  من  بَ وَ غیره  مْنَا  کَرَّ الْبَرِّ لَقَدْ  في  وَحَمَلْنَاهُمْ  آدَمَ  وَالْبَحْرِ  ني   
نْ خَلَقْنَا تَفْضیلاً اهُمْ منَ الطَّ وَرَزَقْنَ  لْنَاهُمْ عَلَی کَثیرٍ ممَّ بَاتِ وَفَضَّ . وفوق  [70]سورة الإسراء:   یِّ

خلیفة   الإنسان  هذا  جعل  ذلك  تعالی:  فکل  قال  الأرض،  في  ي  جَاعلٌ  خَلیفَةً ال إنِّي    رْضِ 
ب الأوصیاء  یاء بالشرائع، وبهذا الإنسان؛ أرسل الأنب. ولشدة عنایته سبحانه  [30البقرة:  ]سورة  نصَّ

في   الإنسان  سعادة  لتحقیق  أتت  التي  الإسلام،  شریعة  هي  الخاتمة  الشریعة  فکانت  لحفظها، 
ریعة  ة، ممتثلًا أحکام الش دایاء والتعمیر، ویسیر في طریق الخیر والهنالدنیا، لیمارس الإنسان الب 

م سلوکه.تضبط اعوجاجه، وایاته ومقاصده النبیلة، والإسلامیة السمحاء التي تصون غ   تقوِّ

ومن الواضح أن العصر الذي نعیش فیه عصرٌ یشهد حلقة من حلقات الصراع بین العلم المادي  
 وبین ضوابط التشریع الإسلامي. النابع من الحضارات الغربیة

است  ل   الأطباء وسائل عدیدة  عمل فلقد  آثار الأمراض،  القضاء علی  بأن  من أجل  کنهم لم یدرکوا 
یکفي لتطبیقه، بل لا بد وأن یکون خاضعًا للضوابط الشرعیة، وذلك حتی    المادي وحده لا   العلم 

ا إلی إسعاد بني ا  بشر.لیکون العمل الطبي عملًا جلیلًا یهدف حقًّ
المسلمین الأطباء  علی  ن  یتعیَّ أعینهم    أن   لذا  نصب  تحقیق    -یضعوا  في  رغبتهم  جانب  إلی 

 کام الشریعة الإسلامیة.طبیة موافقة لأح أن تکون أعمالهم ال -باد  مصالح الع 
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لهم الإنجاب   یتسنی  العقم ومساعدة الذین لا  الحدیث تطورًا هائلًا في علاج  الطب  وقد شهد 
وق وأس  دبصورة طبیعیة،  الأخیرة طرق  العقود  آفاقًا الیاست حدثت خلال  فتحت  متنوعة  واسعة    ب 

ا  من  المحرومین  الأزواج  للکثیرین  أمام  وأتاحت  الإنجلأطفال،  فرصة  الطرق  منهم  باتباع  اب 
 والأسالیب والوسائل الصناعیة. 

وال الطبي،  الواقع  علی  نفسها  تفرض  التي  المعاصرة  الطبیة  القضایا  من  الکثیر  تناولها  تفهناك  ي 
 حث والتمحیص.البالفقهاء بالدراسة والتحلیل و

نع المطرووسوف  القضایا  هذه  أهم  من  واحدة  ألا رض  الطبیة،  الساحة  علی  عملیة  حة  وهي   
وما  الت وأحکامها  مشروعیتها  علی  لنقف  الفقهیة  النظر  وجهة  من  وسنناقشها  الصناعي،  لقیح 

 یترتب علیها وکیفیة التعامل معها.
المفاسد عنه،  جلب المصالح له ودرء  ، وریعة الإسلامیة لتحقیق السعادة للإنسان ش فقد جاءت ال

 یة. الشرعیة التکلیفیة والوضعوذلك من خلال الأحکام 
أ التي استهدفتها أحکام  ولا شك في  مهم  من مقاصد الإسلام،  النسل مقصدٌ  المحافظة علی  ن 

ع الله سبحانه النکاح     سیلة للتکاثر ولحفظ النسل البشري، وحثَّ و الشریعة الإسلامیة، ولهذا شرَّ
رع وعبَّ فیه،  ورغب  تعالی:    لیه  قال  الغلیظ،  بالمیثاق  میثَاقً عنه  منْکُمْ  غَلیظًا وَأخَذْنَ  رة  ]سو   ا 

المودة  [21النساء:   علیه  وتترتب  الصالح،  والمجتمع  للأسرة  الصحیح  المنبع  هو  الزواج  لأن   .
تع قوله  في  کما  الزوجین،  بین  لَکُمْ  لی:  اوالرحمة  خَلَقَ  أنْ  آیَاتهِ  أزْوَاجً   منْ وَمنْ  ا  أنْفُسکُمْ 

بَ  وَجَعَلَ  إلَیْهَا  وَرَ لِتَسْکُنُوا  ةً  مَوَدَّ في  یْنَکُمْ  إنَّ  رُونَ حْمَةً  یَتَفَکَّ لِقَوْمٍ  الروم:    ذَلكَ لآیَاتٍ  ]سورة 
21]. 

ة  اوقد جعل الله عز وجل التناسل غریزة مترکزة في الإنسان، فصارت لدیه ح  ة ورغبة ملحَّ جة ماسَّ
أبدًا مهما  مة والأبوة التي لا یستطیع الإنسان  استجابة لعاطفة الأمولك  في الإنجاب، وذ تناسیها 

 لزمن. طال ا
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]ع[  فالإنسان   النبي زکریا  فقد طلب  بالحیاة،  م  للتنعُّ أنهم ضرورة  الأولاد، ویشعر  بفطرته یحب 
ا،:  -  علی لسانه   -الولد بعد کبره وضعفه، قال تعالی   رِثُني وَیَرِثُ منْ  یَ   فَهَبْ لِي منْ لَدُنْكَ وَلِیًّ

ا آلِ یَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَ   . [6و 5]سورة مریم:   ضیًّ
رْنَاهُ  ب للنبي إبراهیم ]ع[، حیث دعا وقال:  وکان ذات الطل الِحینَ، فَبَشَّ رَبِّ هَبْ لِي منَ الصَّ

 .[101و 100]سورة الصافات:  بِغُلَامٍ حَلیمٍ 
نوعً  الأبناء  سبحانه  الله  جعل  م وقد  وزینة  ا  الرزق  أنواع  تعالی:  ن  فقال  الدنیا،  لُ  الْمَاللحیاة 

ینَةُ   م الله عز وجل هذا الرزق بین عباده،  [46]سورة الکهف:    نْیَا الْحَیَاة الدُّ وَالْبَنُونَ زِ . کما قسَّ
تعالی:   قال  أوْ  حیث  کُورَ،  الذُّ یَشَاءُ  لِمَنْ  وَیَ یُ یَهَبُ  وإنَاثًا  ذُکْرَانًا  جُهُمْ  یَشَاءُ  جْعَ زَوِّ مَنْ  لُ 

الشوری:    یمًا عَق وهذه  [50و   49]سورة  ا.  علی  لکن  سبحانه،  جمیع   -لمسلم  مشیئته    في 
فیقول:    -الحالات   بها عینه،  تقر  التي  الصالحة  الذریة  منه  الله عز وجل، ویطلب  إلی  یلجأ  أن 

 َنَا هَبْ لَنَا منْ أزْوَاجِن بَّ ةَ أعْیُنٍ وَاجْ  ارَ اتنَا قُرَّ یَّ قینَ عَ وَذُرِّ  .[74]سورة الفرقان:  إمَامًا لْنَا لِلْمُتَّ
ره کذلك،  بة إنسانیة ملحَّ إن النسل غریزة بشریة ورغ وحیث   فإن العقم وعدم الإنجاب أو تأخُّ ة، 

فبعد   شرعًا،  لة  المحلَّ بالطرق  منها  والتداوي  علاجها  یشرع  التي  الأمراض  من  ذلك  جوء  لکل 
عل ینبغي  سبحانه؛  الله  إلی  والیهمالزوجین  بالأسباب  الأخذ  لمعرفة  ا  الأطباء  إلی  لجوء 

ر الإنجاب، ولمعرفة العلاج المناسب  وتؤدي إلی تأخُّ لتي تحول دون تحقق الحمل  المعضلات ا
 لحل هذه المشکلة.

الإنسان  رغبة  تحقیق  علی  ساعدت  حدیثة  تقنیات  اکتشف  قد  المعاصر  الطب  أن  في    وبما 
وخ  التقنیات  هذه  أثارت  فقد  ضجة  اصةالإنجاب،  الصناعي  وسائل    التلقیح  تناقلتها  کبری 

هذه العملیات بصورة کبیرة في الدول  علی إجراء مثل    انتشرت المراکز المتنافسة الإعلام، حیث  
 الإسلامیة فضلًا عن الدول غیر الإسلامیة، وهي في تزاید مستمر واکتشافات متنوعة. 
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ا تسمح بإجراء    وریة إیران الإسلامیة جمه نجد أن القوانین في    -لا الحصر    -مثال  لفعلی سبیل 
ري کوسیلة للتغلب علی مشکلعملیات التلقیح الصناع الإنجاب، ولکن مع ضرورة    ة العقم وتأخُّ

 الالتزام التام بالضوابط الشرعیة.
یعة الإسلامیة من رومع حصول هذه التطورات الطبیة برزت أسئلة فقهیة مختلفة حول موقف الش 

جاب، أو  علق بأصل دورها في تحقق الحمل والإن لصناعي، سواء فیما یتح ااستخدام وسائل التلقی 
بطرق صلة  له  وإجرائ  فیما  وآثار  تنفیذها  أحکام  من  بواسطتها  الإنجاب  علی  یترتب  فیما  أو  ها، 

 تخص الزوجین أو أطرافًا أخری.
عد مقتصرًا علی صورة واحدة، بعوالتلقیح الصناعي کوجه من وجوه التقدم ال  دت  ل تلمي لم ی  عدَّ

وأسالیبه  بالکثیرصوره  محفوفة  الصور  هذه  إن  وحیث  ال  ،  والمآخذ  المخالفات  فإن  من  شرعیة، 
عنها    -التقنیة  هذه   المنبثقة  المختلفة  وإشکالاتها  التي    -بصورها  أحکامها،  معرفة  إلی  تحتاج 

مها من الجان ن مدی مشروعیتها، وتنظِّ  ب الفقهي. تبیِّ
انتشا   في  البحث  مشکلة  عوتکمن  الصناعر  التلقیح  التي  ملیات  الدراسات  وضآلة  ي، 

بالموض  إلی معرفة    -إجراء مثل هذه العملیات  الذي یباشر    -م  وع، وافتقار الطبیب المسلتعنی 
لا   حتی  وذلك  علیها،  یترتب  وما  بها  یقترن  وما  مقدماتها  حکم  إلی  إضافة  الشرعي،  حکمها 

یة أن یؤدي تطور الطب  الانتباه إلی احتمال  ورة مله مع أحکام الشریعة الإسلامیة، مع ضریتنافی ع 
بعض   ظهور  مع إلی  تتعارض  التي  الشرعی  الممارسات  عن  الأحکام  انحرافًا  عد  ی  الذي  الأمر  ة، 

من   بد  کان لا  ولهذا  الأنساب،  اختلاط  إلی  یؤدي  وقد  السامیة،  الطب  لمهنة  الإنساني  الغرض 
 النازلة لضبطها بالقواعد الشرعیة. دراسة هذه 

ن طلاوان البحث  مشکلة  من  التالقًا  الأسئلة  علی  الإجابة  إلی  التلقیح  حتاج  مفهوم  هو  ما  یة: 
الأسرة؟ وما هي أنواع وأقسام وصور التلقیح الصناعي؟ وما هو رأي الفقهاء في  الصناعي في فقه  

السؤال الأصلي: ما هو موقف الشریعة    عملیة التلقیح الصناعي؟ وفي الأخیر نحاول الإجابة علی 
المت سلاالإ الأحکام  من  والإش میة  الصناعي  التلقیح  بعملیات  فقه علقة  في  عنه  الناجمة    کالات 

 الأسرة؟ 
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مو  إلی  إن  بحاجة  وهو  ا،  جدًّ المهمة  الموضوعات  من  عد  ی  الصناعي  التلقیح  ضوع 
ن للتشریع، وهما: القرآن  تأصیل شرعي، حیث تتجلی أهمیته في اعتماده علی مصدرین أساسیی

والسنة  علیهما ال  الکریم  المتفق  والفق   شریفة،  الإسلامیة  المذاهب  مختلف  المسلمین،  بین  هاء 
في فقه الأسرة، والتي منها: مسألة التلقیح الصناعي، التي تحتاج إلی  ازل والمستجدات  وکثرة النو

 ضبط حکمها الشرعي تکلیفًا ووضعًا.
ام  مواضع اتفاقهم في أحکاز  فقهاء مدرسة أهل البیت ]ع[ من خلال إبرکما أن إظهار التوافق بین  

لمقارنة بین حکم  ر بینهم، وکذا ابون الخلاف الفقهي الیسی  التلقیح الصناعي؛ یؤدي إلی تضییق
في   وضعفهم  قوتهم  بیان  في  ستساعد  ]ع[  البیت  أهل  مدرسة  فقهاء  لدی  الصناعي  التلقیح 

 الآراء من مرجوحها. الاستدلال، وتعین في بیان راجح  
عد من النوازل  رتب علیه یعتبر موضوعًا حدیثًا، وی  تلقیح الصناعي وما یتال  ولا شك في أن موضوع 

حقالمستحدثة   تأخذ  لم  حکمها  التي  لبیان  ملحة  حاجة  فهناك  الشرعي،  والتأصیل  بالبحث  ها 
مدرسة   في  المعاصرین  الفقهاء  بین  یسیر  خلاف  یوجد  حیث  والوضعي،  البیت التکلیفي  أهل 

مش  ومدی  المسألة  هذه  حول  یؤدروع]ع[  الذي  الأمر  یترتب  یتها،  لما  الخلاف  حصول  إلی  ي 
 أیضًا.علیها 

ت هذهوبما أن دولًا إسلا العملیة، الأمر الذي یحتاج إلی إجراء دراسة لآراء الفقهاء لبیان    میة أقرَّ
الطب للإشکالات  شرعیة  حلول  عن  والبحث  والاختلاف،  الاتفاق  هذا  موارد  في  والشرعیة  یة 

 الموضوع. 
عن   طرق تمکفضلًا  ابتکار  من  الطب  وذ  ن  وتأخره،  الإنجاب  عدم  علی  لك عن طریق  للقضاء 

ن  التلقیح الصنا الزوجین المحرومین من الذریة أن یعیشا مشاعر الأبوة والأمومة،  عي، مما یمکِّ
أو تأخره، فهناك حاجة    وبهذا یتم القضاء علی مشکلة اجتماعیة وأسریة ناتجة عن عدم الإنجاب

الناس   عموم  الن  إلی لدی  هذه  أحکام  لواقمعرفة  تقبل  لدیهم  یکون  کي  وذلك  الطفل  ازلة،  ع 
 في نسبه أو استنکاره. ملیة، وعدم الشكالمولود بهذه الع
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أو   الإنجاب  من مشکلة عدم  یعانون  الذین  الطریق لأولئك  علی  مَعلمًا  البحث سیکون  إن هذا 
ح  ي  وسیلبِّ ره،  حیتأخُّ العقم،  من  یعانون  الذین  الأزواج  یاجة  الث  بالحکم  تعریفهم  شرعي،  تم 

هم وفق الضوابط  ة، فیکون اختیاربسات الفقهیة لتلك القضیویزیل الشك لدیهم، ویکشف الملا
 الشرعیة وعلی أسس علمیة صحیحة.

ا یجمع آراء الفقهاء المعاصرین في مدرسة أ هل البیت ]ع[،  وإن هذه الدراسة ستعتبر دلیلًا إرشادیًّ
حکم  اعي، مما یساعد الطبیب علی معرفة المرتبطة بالتلقیح الصنال  وذلك في المسائل الشرعیة

 ة. الشرعي في هذه النازل 
یع  للقضاة  وأخیرًا؛  ومستندًا  الطبي،  القطاع  في  للعاملین  مهمة  وثیقة  البحث  هذا  تبر 

إلیهم دعاوی من هذا النوع، حیث سیجد القضاة في   هذه الدراسة معلومات غزیرة  الذین ترفع 
لب لآعض  وتحلیلًا  واستیعابًا  االنصوص  أهل  بمدرسة  المعاصرین  الفقهاء  الأمر  راء  ]ع[،  لبیت 
 أحکامهم وفق الرؤیة الشرعیة. اعدهم في إصدار الذي سیس 

الواقع   في  مهمة  مسألة  علی  خلاله  من  یتعرفون  مرجعًا  البحث  هذا  في  المحامون  سیجد  کما 
افعة والدفاع  سب، فیتمکنون من المرنَّ قد تکون لدیهم دعاوی متعلقة بإثبات ال  الاجتماعي، لأنه

 رعیة.ملتزمین بالمعاییر الش 
ت  البحث  أهمیة  اوإن  أهمیة  من  بلا  نبثق  بحث  أي  إنجاز  لأن  یتناوله،  الذي  لموضوع 

أفک ترکیز  في  یساعدنا  الهدف  فتحدید  منه،  فائدة  لا  ا  عبثیًّ أمرًا  سیکون  منه  هدف  ارنا  تحدید 
ي الإفراط في البحث دون تحقیق  ضمن لنا عدم الوقوع فوی   وطاقاتنا علی ما نصبو إلی تحقیقه،

وک النتا والمطلوبة،  المرجوة  وج ئج  لنا  یحدد  تقییم ذلك  وفي  الصحیح  الطریق  في  سیرنا  هة 
 النتائج التي سنتوصل إلیها. 

رین في مدرسة أهل البیت  والهدف الرئیسي لهذا البحث هو بیان ودراسة موقف الفقهاء المعاص 
 ضعًا.ح الصناعي تکلیفًا وولقی ]ع[ من حکم الت

في جم البحث  أهداف  تبلورت  بعم وقد  المتعلقة  المعلومات  الصع  التلقیح  ودراستها  لیة  ناعي، 
إلی   إضافة  علیه،  ویترتب  به  یقترن  ولما  الصناعي  للتلقیح  الشرعي  الحکم  لبیان  وذلك  بدقة، 
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المجال   في  العاملین  الأحکامتوعیة  من  معرفته  علیهم  یجب  بما  الصلة  ال  الطبي  ذات  شرعیة 
وإثباتبالت علیه،  ینتج  وما  الصناعي  تس   لقیح  الإسلامیة  الشریعة  المستأن  کافة  جدات  توعب 

والمستحدثات، والتي من بینها النوازل المتعلقة بالإنجاب، خاصة عن طریق التلقیح الصناعي،  
کن الاستفادة  یم  لحدیثة، وذلك من خلال تحدید الطرق التي مضافًا إلی تقویم الأعمال الطبیة ا

لقیح  سب في عملیة التلطبیة ذات العلاقة بالنَّ مجال الإنجاب، ووضع حدود للمسائل ا  منها في 
الصناعي، وبیان وتحلیل مفهوم التلقیح الصناعي في اللغة والاصطلاح، وتحدید بدایة ظهوره،  

أنواع   التلقیح الصناعي، وبیان أض وتاریخ نشأته وتطوره، وتوضیح  ه الطبیة، وما  راروأقسام وصور 
والعناوین  یقترن   شرعًا،  محرمة  أمور  من  واستعراض به  لذلك،  غة  التکلیفي   المسوِّ   الحکم 

لدی   المعاصرین  الفقهاء  آراء  وتحلیل  ودراسة  الصناعي  التلقیح  لعملیات  الوضعي  والحکم 
 مدرسة أهل البیت ]ع[ في ذلك. 

یخه وتطورهالمبحث الول: م  فهوم التلقیح الصناعي وتار
 

 قع في مطلبین:کلام في هذا المبحث ی وال 
 

 یح الصناعي لغة واصطلاحًا المطلب الول: التلق
قال ابن منظور: )اللقاح اسم ماء الفحل من الإبل والخیل .. وأصل اللقاح  التلقیح لغة:   

حملت(   إذا  لقحت  فیقال:  النساء،  في  استعیر  ثم  م للإبل  ج]ابن  العرب،  لسان  ،  2نظور، 
ال[579ص الرجل وحبمرأ . ولقحت  العرب،  لت  ة: علقت من  إلی لغة  الهادي  ،  4ج]الکرمي، 
عب[129ص أبو  )قال  و  ما.  الملاقیح  ملقوحة(    ید:  منها  الواحدة  الأجنة،  البطون، وهي  ]ابن  في 

حوها.  . وتلقیح النخل: معروف؛ یقال: لقحوا نخلهم وألق[580، ص 2منظور، لسان العرب، ج
ا من  النخلة  به  تلقح  ما  القوملفحواللقاح:  ألقح  یقال:  ..   ال؛  تلقیحًا  ولقحوها  إلقاحًا  النخل 

]ابن منظور،  خر؛ وجاءنا زمن اللقاح أي التلقیح  فحال لیدس في الآواللقح: اسم ما أخذ من ال
العرب، ج الفحل.  [582، ص 2لسان  ماء  قبلت  ولقاحًا:  لقحًا،  الناقة ونحوها  )لقحت  و  فهي  . 
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. وقال ابن فارس:  [561یز، ص ]المعجم الوج الزرع(    لقح لاقح، ولقوح. ویقال: لقحت النخلة و
لأنثی، ثم یقاس علی ما یشبه. منه لقاح   ل علی إحبال ذکرالقاف والحاء أصل صحیح ید)اللام و

الریاح(   لقحه  فت  الشجر  وأما  ها،  کران  ذ  لقحها  فت  النعم  أما  والشجر.  عَم  فارس،  النَّ معجم  ]ابن 
اللغة، ج  )اللق[261، ص5مقاییس  ب. و  والتلقیح وضع نح  لتولید  الفتح  الذکور في الإناث  طفة 

قال لقح النخل ولقحها بالتخفیف والتشدید وضع  ن أو الإنسان، یکما في النبات أو الحیوا المثل،
لحات  ]المشکیني، مصططلع الذکور في الإناث، ولقح الذکر الأنثی ألقی النطفة فیها فأحبلها(  

قحت الریح الشجر والنبات: نقلت  أحبلها ... ویقال أل   قة:. و )ألقح الفحل النا[166الفقه، ص
 . [562و  561عجم الوجیز، ص ]الم و التأنیث( اح من عضو التذکیر إلی عض اللق

عمله(    وصنع:  مصنوع  فهو  صنعًا،  یصنعه  )صنعه  لغة:  لسان  والصناعي  منظور،  ]ابن 
ج  ص8العرب،  ابن  [208،  قال  أمر(.  من  تستصنع  ما  ناعة:  )والصِّ لسان  ]ا  منظور:  منظور،  بن 

جالعرب  ص8،  عالجه [209،  الشيء:  ع  )صنَّ و  والصناعي:    .   ... ا  بطبیعي(  صناعیًّ لیس  ما 
 .[372و 371]المعجم الوجیز، ص 

الذکر   مشیج  )اتحاد  هو:  الصناعي  فالتلقیح  في الاصطلاح  المنوي    -أما  مشیج    -الحیوان  مع 
 . [43الأجنة، صلم ]التهامي، أسس عوتکوین اللاقحة(  -یضة البی -الأنثی 
فقه،  یني، مصطلحات ال]المشکتلقیحه في المرأة(  ة أخری: )أخذ ماء الرجل بآلة خاصة ووبعبار

. وهو )طریقة یتم بموجبها التلقیح بین الحیوان المنوي للرجل وبییضة المرأة من غیر  [166ص
ارة عن )وضع  عب . أي أنه [53ابیب بین العلم والشریعة، ص]سلامة، أطفال الأنالطریق المعهود( 

للمرأالحیوانا التناسلي  الجهاز  المنویة في  المرأة  ت  بییضة  أو إخصاب  الطة  الطریق  بیعي،  بغیر 
المرأة(   في  زرعها  وإعادة  الذکریة  بالخلیة  وتلقیحها  البییضة  استخراج  طریق  عن  وذلك 

 .[55الصناعي، ص]الشحات، نسب المولود الناتج عن التلقیح 
ا من  المقصود  طرلتلوبالجملة:  کل  هو  الصناعي  والإن قیح  التلقیح  فیها  یتم  صورة  أو  جاب  یقة 

]الأنصاري، موسوعة أحکام الأطفال وأدلتها،  جل والمرأة  الطبیعي بین الربغیر الاتصال الجنسي  
 .[108، ص3ج
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عبار الصناعي"  "التلقیح  )فـ  بقوله:  اللنکراني  الشیخ  فه  عرَّ ببویضة  وقد  الرجل  مني  اتحاد  عن  ة 
با أی ستع المرأة  أو  طبیة  أدوات  والإنجاب،  مال  الحمل  بهدف  أخری  وسیلة  إلی  ة  الحاجة  دون 
 . [9راني، التلقیح الصناعي دراسة فقهیة حقوقیة، ص]اللنکالجنسیة( المقاربة 

نطف الذکریة  ومن أوجز التعریفات للتلقیح الصناعي أنه: )تکون النطفة الأمشاج نتیجة التقاء ال
غیر طر من  الأنثویة  الأالجماع(  یق  بالنطف  ومنع]الهاجري،  والإنجاب  بالعقم  المتصلة    حکام 

 .[331، ص الحمل في الفقه الإسلامي 
 

 ب الثاني: نشأة التلقیح الصناعي وتطورهالمطل
أن    یتبین  حینما  البشري  النسل  وتحسین  الصناعي  التلقیح  بین  بوضوح  العلاقة  تَظهر 
ا الالتلقیح  حمایة  في  الطرق  أنجع  من  عد  ی  بالأمراض  نسللصناعي  الإصابة  التي    من  الوراثیة 

للذری  تنتقل  أن  أو أصولهمایمکن  الوالدین  من  النسل  ة  أنه  ، وحمایة  الأمراض لا شك  من هذه 
البشري   النسل  تحسین  جوانب  من  ا  مهمًّ جانبًا  البشري  یعد  النسل  تحسین  طرق  ]المبارکي، 

 . [272، ص 1دراسة فقهیة، ج
النباتات    التلقیح عند  رف  ثواللقد ع  القدم،  منذ  تغییر لنمط  حیوانات  بإحداث  م تطور 
ل أخری لتحسین العملیة أو تسهیلها، ولهذا  ، واستعمال وسائ لطبیعي بین الذکر والأنثی الاتصال ا

 تم اللجوء إلی التلقیح.
النبات  عند  التلقیح  عملیات  من  یستفید  أن  الإنسان  حاول  ذلك  والحیوانات  بعد  ات 

المشکلات  بعض  علی  الأزواال  للقضاء  منها  یعاني  الصناعي  تي  التلقیح  باستخدام  وذلك  ج، 
 السلالة.اج أجود وتحسین صوره المختلفة لتحقیق إنتب

فـ )الواقع أن التلقیح الصناعي، وقصد التولید عن طریقه، قد ألهمه الإنسان من قدیم  
والن  الحیوان  في  حیاته  فجر  من  فعلًا  وعرفه  له  فیهما، وظهر  واستخدمه  حه، وحصل  نجاباتات، 

  ی إجراء التجارب من النبات. ودفعه ذلك إل  اع حسنة من الحیوان، وعلی ثمار جیدةمنه علی أنو 
بالتلقیح   أیضًا، وتکون  التجارب  الرجل، وفعلًا نجحت هذه  بماء  المرأة  في  الصناعیة  التلقیحیة 
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الرحم حیاته  واستکمل  الجنین،  غیالصناعي  مکتمله.  الخلق  سوي  إنسانًا  وخرج  أیة،  قصد  ر  ن 
وان والنبات،  قصده من التلقیح في الحی  لقیح الصناعي البشري لم یکن علی نحوالإنسان من الت

الحیوان  فل الشأن في  إنساني أحسن وأقوی، کما هو  به علی نسل  أهدافه أن یحصل  م یکن من 
ا أولًا وقبل ک ، اتخذ ملاً ل شيء. ثم بعد أن تبین نجاحه، علمًا وعوالنبات، وإنما کان القصد علمیًّ

لتحقی اللذیسبیلًا  للزوجین  بالنسبة  الولد  رغبة  کي  ق  وذلك  ولد،  لهما  لیس  عندهما  ن  یقف 
الأبوة  الإح  بزینة  الحیاة  هذه  في  ویشعران  بغیرهما،  یستویان  وبذلك  یزول،  أو  بالعقم  ساس 

للأبناء(   لمشکلاوالأمومة  دراسة  الفتاوی  العامة، ]شلتوت،  یومیاته  في  المعاصرة  المسلم    ت 
 .[280ص

التلق  رف  الخلق، فالضرلقد ع  بدء  منذ  النبات  تقتضي ذلك،  یح عند  الطبیعیة  فمن  ورة 
ا، أي دون تدخل الإنسان، وهذا ما یحصل في معظم النباتات   النباتات ما یجري تلقیحها تلقائیًّ

لَ والأشجار، قال تعالی:   یَاحَ  مَاءِ وَأرْسَلْنَا الرِّ فَأنْزَلْنَا مِنَ السَّ فَأسْقَیْنَاکُمُ مَ   وَاقِحَ  وَمَا أنْتُمْ  اءً  وهُ 
حة من اللقح بالفتح فالسکون یقال: لقح  اللواقح جمع لاق. و )[22]سورة الحجر:    لَهُ بِخَازِنِینَ 

قاح وهو طلع الذکور عن النخل علی الإناث لتحمل بالتمر، وقد ثبت   النخل لقحًا أي وضع اللَّ
نبات وأن فیه ذکوریة وأنوثیة  وجیة جارٍ في عامة الالزالأبحاث الحدیثة في علم النبات أن حکم  ب

ها تحمل الذوأن ال ات من نطفة اریاح في مهبِّ ]الطباطبائي، المیزان في  لذکور فتلقح بها الإناث(  رَّ
 . [144، ص12تفسیر القرآن، ج

من أجل إنتاج أجود. ذلك أن    وقد یکون بفعل الإنسان الذي یتدخل في تلقیح النبات 
فإنه لا بد من إیصال    التلقیح إلی تدخل الإنسان کالنخیل،   تحتاج في إجراء عملیةا  هناك أشجارً 

اخ طلع الأنثی حتی یصبح الثمر مفیدًا صالحًا للاستعمال، وهذا ما یسمی  ح الذکر إلی شمرلقا
، وهو من باب  -یر مشتد النوی  والشیص: هو التمر غ  -لغة: تأبیر النخل، وبعکسه یکون شیصًا  

الأسب م بمسبباتها  اب  ربط  عل]القیسي،  المترتبة  الطبیة  المسؤولیة  الصناعي،  شکلات  التلقیح  ی 
 . [17ص
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لصناعي عند الحیوانات فکان یستعمل لتحسین النسل، وقد ظهر في نهایة  أما التلقیح ا 
یرد  والبعض  العشرین،  القرن  وبدایات  المیلادي  عشر  التاسع  الرابع    القرن  القرن  إلی  التاریخ 

المیلاد الأنابی]ي  عشر  أطفال  اشاهین،  الفقه  وموقف  والإباحة  الحظر  بین  منها،  ب  لإسلامي 
العربیة تلقح خیولها من نطف جنسیة تحصل علیها من حصان   انت بعض القبائل. إذ ک[79ص

نابیب بین العلم  ]سلامة، أطفال الأ أصیل له الصفات الممتازة غیر المتوفرة في الذکور الأخری  
 . [55و  54والشریعة، ص 

یار سلالة معینة من  قیح الصناعي الخارجي للحیوانات لاختد استخدمت طریقة التل وق 
نه، وبما أن التلقیح الطبیعي لن ینتج إلا عددًا محدودًا من هذه السلالة، فإن  بعینها وذکر بعیأنثی  

عطی التلقیح الصناعي الخارجي یمکن أن ینتج أعدادًا کبیر   ة من هذه السلالة وفي وقت قصیر، فت 
الهرموالأ المختارة  وهذه  نثی  التناسلیة،  للغدد  المغذیة  یفرز  نات  المبیض  تجعل  مئات  المواد 

]شاهین، أطفال الأنابیب بین  لتي یتم تلقیحها، وتزرع في مجموعة من أرحام الأبقار  البییضات ا
 . [83و 82الحظر والإباحة وموقف الفقه الإسلامي منها، ص

التلقی  استخدم  من  أول  أن  )نجد  او  بطریقح  الداخلي  "الروس"  لصناعي  هم  عملیة  ة 
دما تمکن العلماء "الروس" من تلقیح  د الأول منه، عنئل القرن العشرین في العقوکان ذلك في أوا

 . [52]القحطاني، طفل الأنبوب والتلقیح الاصطناعي، ص الأبقار والأغنام والخیول والخنازیر( 
انتقل هذا  یح الصناعي الداخلي،  تلقب هذا التطور الذي حدث في الحیوانات للوعق 

وك النطف أو المني"،  ارف للحیامن "بنم، حیث تم إنشاء مص1970م  التطور إلی الإنسان في عا
درجة مئویة تحت الصفر، والاحتفاظ    79وهي لحفظ الحیامن في هذا المصرف تحت درجة  

  با والولایات المتحدة ورو تشرت هذه المصارف انتشارًا کبیرًا في أبها مبردة لسنوات عدة، وقد ان
ه المصارف في  ، وقد اشتهرت هذرًا وتحقق أرباحًا خیالیةالأمریکیة، وأصبحت تشهد زحامًا کبی

منیهم   یعطون  الحرب  إلی  الذاهبون  الجنود  کان  عندما  "فیتنام"  الحرب، وخاصة حرب  حالات 
النساء ل وتستعمله  البنوك،  الحرب  لهذه  في  الأزواج  غیاب  أثناء  الإنسان  لبا ]التخصیب  ر، خلق 

 . [533لطب والقرآن، صبین ا
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التلق  الخارجي وأخذ  وقد ظهر  الصناعي  بیح  الحالیة  التطورات  صورته  عد سلسلة من 
والبحوث العلمیة المتعددة التي لم تعرف الوقوف عند الفشل. وکانت ولادة أول طفل عن طریق  

م علی  1978یولیو    25" في یوم  اون خارجي ونقل الأجنة هي الطفلة "لویزا برالتلقیح الصناعي ال
 . [60الشریعة، ص بیب بین العلم و]سلامة، أطفال الأناارد" ید الطبیبین "ستیبتو" و"إدو 

في    ابتداء  ظهر  بصورتیه  الصناعي  التلقیح  أن  لنا  ن  یتبیَّ سبق  ما  جمیع  خلال  ومن 
ستعم   د یوم. بع  ل في الإنسان، وهو في تطور مستمر یومًاالحیوان، ثم انتقل بعد ذلك لی 

 
 صورهي: أنواع التلقیح الصناعي وأقسامه و المبحث الثان

 
 عي ع التلقیح الصناالمطلب الول: أنوا

في    هو  بإیجاز  بینهما  والفرق  وخارجي،  داخلي  نوعین:  إلی  الصناعي  التلقیح  ع  یتنوَّ
اخل  ي د، فإذا کانت عملیة التلقیح تتم ف-بیضة  تلقیح الحیوان المنوي بال  -محل تکون اللقیحة  

لکل منهما  ارج الرحم فهو الخارجي، وي، وإن کانت عملیة التلقیح تتم في خ الرحم فهو الداخل
الطبیعي    أسباب بالطریق  الإنجاب  حدوث  یعیق  سبب  کل  الجملة  في  وهي  إلیه،  تدعو 

 .[264، ص1]المبارکي، طرق تحسین النسل البشري دراسة فقهیة، ج
 و )للتلقیح الصناعي شکلان: 
أة داخل جهاز،  ة المشکلة من مني الرجل وبویضة المربر انعقاد ونمو الماد، ع کامل  -1 
دعَی ال ن وی   في هذه الحالة بطفل المختبر أو الأنبوب. جنین المتکوِّ
فیتم عن طریق إقرار مني الرجل داخل الرحم بشکل صناعي، بحیث تتم   -2  ناقص، 

دراسة فقهیة    اني، التلقیح الصناعي نکر]اللراحل تنمیة الجنین في داخل الرحم(  کامل أو جزء م 
 .[10حقوقیة، ص

ع التلقیح الصناعي إلکما یت   ح الداخلي، والتلقیح الخارجي. ی نوعین: التلقینوَّ
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بعد    الرجل  من  المأخوذة  المنویة  الحیوانات  )إدخال  بأنه:  فیعرف  الأول  النوع  أما 
إ ا  مخبریًّ ج معالجته  بغیر  للمرأة  التناسلي  الجهاز  داخل  إرث(  ماع لی  الحمل  أحکامه  ]أمعیزة،  ه 

 .[110ة والقانون، صوصوره المعاصرة بین الشریع
ف  وأما  الثاني  اختبار،  النوع  أنبوب  في  المرأة  ببییضة  الرجل  نطفة  )تلقیح  بأنه:  یعرف 

ییضة أو في رحم امرأة  یعرف بطبق بتري، ثم تزرع البییضة المخصبة في رحم المرأة صاحبة الب
 . [53بحفظ النسل دراسة مقاصدیة، صا المعاصرة المتعلقة  ضای]موسی، القأخری( 

 
 قیح الصناعي لمطلب الثاني: أقسام التلا

فـ )تارة یکون  ذه  للتلقیح الصناعي ثلاثة،  رة  ب بعض الأعلام إلی أن الأقسام المتصوَّ
ثة  داخل رحمها، وإنما یوضع بالآلات الحدی   انعقاد النطفة وترکب مني الرجل وبییضة الأنثی في 

ا بییضة  أو  الرجل  امني  أو  الفرج  فضاء  في  أو کلاهما  هناك  لأنثی  النطفة  فتنعقد  بترکبها.  لرحم 
اللقیحة  وأخری   النطفة  تزرع هذه  ثم  الرحم،  والبییضة خارج  المني  بترکب  النطفة  انعقاد  یکون 

ره الله لها. وثالث بالآلات الحدیثة في الرحم فتنمو فیها وتبلغ مر کون کل  ة یاتب رشدها الذي قدَّ
الن انعقاد  إمن  تبلغ  أن  إلی  رشدها  مراحل  وطَي  الطفة  خارج  في  کاملًا  ]القمي،  رحم(  نسانًا 

 . [79مات سدیدة في مسائل جدیدة، صکل 
للتلقیح    عام،  )بشکل  قال:  حیث  قسمین،  إلی  الصناعي  التلقیح  م  قسَّ مَن  ویوجد 

 الصناعي قسمان:
 لتلقیح بنطفة أو مني الزوج. ا -1
 طفة أو مني الأجنبي.بن التلقیح  -2

 إلی قسمین:  -ة  لناحیة القانونیة والفقهیمن ا -ویمکن تقسیم التلقیح الصناعي  
أشکال    -1 إلی  تقسیمه  یمکن  وبدوره  الأجنبي،  لنطفة  تدخل  بدون  النکاح  عن  الناتج  التلقیح 

 مختلفة. 
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إلی عمدي    یمهإدخال نطفة رجل أجنبي، وبدوره یمکن تقس التلقیح الناشئ من غیر النکاح ب  -2
 وغیر عمدي. 

جل سبب عدم  عندما یکون الر  یمات المذکورة أعلاه تطرح ومن الواضح، أن کلاًّ من تلك التقس 
مختلف(   فالأمر  بویضة،  وجود  لعدم  لذلك،  سببًا  المرأة  کانت  إذا  أما  ]اللنکراني،  الإنجاب، 

 .[14و 13حقوقیة، صالتلقیح الصناعي دراسة فقهیة 
فالوسائل  یکن  و ال  ومهما  الحمل  لحصول  العصر  صناعیة  هذا  في  المتاحة  الإنجاب 

 أسالیب مختلفة، منها:تتخذ 
 سائل المنوي. حقن المرأة بال -1 
الرحم    -2  في  البویضة  فقهیة،  زرع  دراسة  الصناعي  الإنجاب  وسائل  ]السیستاني، 

 . [15ص
 

 اعي المطلب الثالث: صور التلقیح الصن
  عتبار العوامل المختلفة لعدم الحمل أعلاه، آخذین بعین الارة  إذا جمعنا کلاًّ من الأقسام المذکو

]اللنکراني، التلقیح  لی حالات وفرضیات کثیرة  أة، فسوف نحصل ع والإنجاب من الرجل والمر
 . [14الصناعي دراسة فقهیة حقوقیة، ص

نوعین: تلقیح صناعي داخل الجسم، وآخر  وقد اتضح مما سبق أن التلقیح الصناعي ینقسم إلی  
محددارج خ  صور  نوع  ولکل  علی ه،  وبناء  المعاش،  الواقع  دها  کَّ أ هذه    ة  بیان  سأحاول  ذلك 

 ور. الص
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 ر التلقیح الصناعي الداخلي: : صو * أولاً 
 وتتمثل فیما یلي: 

من  -1 الذکریة  الحیامن  تؤخذ  بأن  الزوجیة:  العلاقة  إطار  الداخلي في  الصناعي  رجل    التلقیح 
د المناسب  الموضع  في  وت حقن  أو رحمها  اخلمتزوج  زوجته  التقاء    مهبل  الحیمن  یلتقي  حتی 

ا   مبیطبیعیًّ یفرزها  التي  وبالبییضة  الرحم  یقع ا ض زوجته،  العلوق في جدار  بینهما ثم    -لتلقیح 
 . -کما في حالة الجماع 

وهي أن تؤخذ الحیامن من    التلقیح الصناعي الداخلي بحیامن الزوج بعد الوفاة أو الطلاق:  -2
ا أثناء  الطلالحیالرجل  قبل  الزوجیة  مصارف  اة  في  بها  حتفظ  وی  الوفاة،  أو  وبعد  ق  الحیامن، 

 وجة إلی استرجاع الحیامن وإجراء التلقیح لیتم لها الحمل.د الزالوفاة تعمالطلاق أو 
بتلقیح بی  -3 یضة المرأة بحیامن التلقیح الصناعي الداخلي خارج نطاق العلاقة الزوجیة: ویتم 

ن في  ، حیث تؤخذ الحیامن من رجل وت حق-ع  دعی المانح أو المتبری    -شخص آخر غیر زوجها 
ا، ثم العلوق في الرحم. ر حتی وجة رجل آخ الموقع المناسب من ز  یقع التلقیح داخلیًّ

 * ثانیًا: صور التلقیح الصناعي الخارجي: 
 وتتمثل فیما یلي: 

اختبار طبي حتی  وب  وبییضة من مبیض زوجته، فتوضعان في أنب  أن تؤخذ حیامن من زوج،  -1
الا تخصب   وعاء  في  زوجته  بییضة  الزوج  الحیامن  تَأخذ  أن  وبعد  المخختبار،  صبة  بییضة 

البییضة، لتعلق في  ب أنبوب الاختبار إلی رحم الزوجة نفسها صاحبة  نقل من  ت  الانقسام والتکاثر 
 أو طفلة،  طفلاً نهایة مدة الحمل الطبیعیة تلده الزوجة  جداره وتنمو ویتخلق کل الجنین، ثم في  

 طفل الأنبوب.وهذا هو  
جرَی تلقیح خا  -2 لا أن المتطوعة بالحمل هي  ین، إبذرتي زوج   رجي في وعاء الاختبار بینأن ی 

تها لحمل البییضة المخصبة عنها.   زوجة ثانیة للزوج صاحب الحیامن، فتتطوع لضرَّ
جرَی تلقیح خارجي   -3 وج وبییضة مأخوذة من  ن زفي أنبوب الاختبار بین حیامن مأخوذة م  أن ی 

زرع البییضة-برعة یسمونها مت -مبیض امرأة لیست زوجته    زوجته. ي رحم المخصبة ف ، ثم ت 
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جرَی تلقیح خارجي في أنبوب اختبار بین حیامن رجل وبییضة من امرأة لیست زوجة له    -4 أن ی 
 جة.لبییضة المخصبة في رحم امرأة أخری متزو، ثم تزرع ا-یسمونهما متبرعین  -
جرَی تلقیح  -5 زرع البییضة اخارجي في وعاء الاختبار بین بذرتي زأن ی  لمخصبة في  وجین، ثم ت 

 مرأة تتطوع بحملها. رحم ا
وهناك صور وفرضیات أخری کثیرة بحثها الأعلام في کتبهم الاستدلالیة، بعضها جری تحققه في  

وبعضه الحالیة  العصورنا  یتوصل  المستقبل  في  ولعل  یتحقق،  لم  ووسائل  طب  ا  أسالیب  إلی 
لتحقیقها  وط  جدیدة  السیستاني،رق  الصناعیة    ]انظر  الإنجاب  فقهیوسائل  ودراسة  نظر  ا ة. 

انظر اللنکراني،  انظر القمي، کلمات سدیدة في مسائل جدیدة. ومحسني، الفقه ومسائل طبیة. و
 .التلقیح الصناعي دراسة فقهیة حقوقیة[

 
غات ار یح المبحث الثالث: أضرار ومحاذیر التلق مةالصناعي ومسوِّ  تکاب مقدماته المحرَّ

 
 ي ول: أضرار التلقیح الصناعالمطلب ال 

عد  أضرتوجد  ومحتملة    -ار  ة  مجال    -معلومة  في  والمتخصصون  الأطباء  إلیها  أشار 
عل الإقدام  یرید  من  بها کل  یعلم  أن  بد  الصناعي، لا  التلقیح  العملیات،  عملیات  إجراء هذه  ی 

 ي: یل أذکر بعضها فیما 
 :اختلاط الأنساب -1

اءهم بسبب کون  ون آب د لا یعرف ة مجموعات کبیرة من الأولا لأن جواز عملیة التلقیح یوجب ولاد
أحد   في  قیل  ولذا  الأنساب.  في  عارمة  فوضی  إلی  یؤدي  وهذا  مجهولًا،  البائع  أو  المانح 

ما لا یوجد  الحدیثة:  أب  الإحصائیات  لهم  عرف  ی  ملیون طفل لا  ربع  استخدام  نت  یقل عن  یجة 
 . [115، ص3طفال وأدلتها، ج ]الأنصاري، موسوعة أحکام الأالصناعي التلقیح 
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 اء الزوج الذي مات منذ فترة: لقیح بم الت  -2
کما   فیتنام،  حرب  أثناء  وخاصة  الأمریکیة  المتحدة  الولایات  في  القضیة  هذه  حصلت  وقد 

في   فرنسا  في  الحصلت  باربالیکس  کورین  الأرمل  السیدة  القضاتي  قضیة  إلی  أمرها  ء  رفعت 
بماء   تلقح  أن  في  بحقها  لها  أمد  لیحکم  منذ  توفي  الذي  أدبه  والبار  ]السباعي زوجها  الطبیب   ،

 . [336وفقهه، ص 
یة لبنوك المني:  -3  إنشاء شرکات تجار

تجاری  شرکات  نت  تکوَّ أوروبا  وفي  الأمریکیة  المتحدة  الولایات  بنوك  في  في  للتجارة  ضخمة  ة 
نسان، فأین هذا  طف ووجود طراز جدید لاسترقاق بني الإدیدة للمتاجرة بالنُّ ق ج المني، وهذه سو

بیع الرقیق؟! وعند قیام تلك الشرکات فإن عامل الحصول علی المال  سلام بم علی الإمن مأخذه
نجاب فیأتي محله بماء رجل  سیَدفع مَن لا خلاق له بالتغریر بالرجل العقیم بأن ماءه یصلح للإ

 . [272، ص2وازل قضایا فقهیة معاصرة، ج ]أبو زید، فقه الن قم الع آخر سلیم من 
 ة: لمستعار ي للأم ااحتمال الحمل الطبیع -4

ا مستعارة أو رحمًا ظئرًا،   في ألمانیا وافقت امرأة علی حمل لقیحة من شخصین عقیمین لتکون أمًّ
الفحوصات أنها  ن بوحملت المرأة، ولکن أثناء الحمل تبیَّ   وبالفعل تم وضع اللقیحة في رحمها

ضعت حملت م  ثمانیة  استلمت  ما أنها  فیها لم تعلق بالرحم، وب  ن ماء زوجها وأن اللقیحة التي و 
ا مستعارة فقد وافقت علی أن تعطیهم ابنها عند الولادة لیتبنوه   آلاف دولار في مقابل أن تکون أمًّ

 . [187، ص2وأطفال الأنابیب، ج ]البار، التلقیح الصناعي 
 ثیة:صابة بالمراض الوراالإ  احتمال  -5

الوراثي للبنك، وبهذا الطبي والتاریخ  بنوك قد یکذبون في إعطاء  خاصة أن الذین یبیعون منیهم لل
إلی   المني  عبر  الخطیرة  الأمراض  بعض  تنتقل  وقد  وراثیة،  بأمراض  الذین سیصابون  یزداد عدد 

الجنی إلی  أو  الم المرأة  الفیروسي  الکبد  التهاب  أهمها  من  والسیلا  سبب ن،  الکبد  ن  لسرطان 
الأ من  وغیرها  الزهري  أمراضًاوالکلامیدیا  أکانت  سواء  أ  مراض  ج جنسیة  غیر  ]السباعي  نسیة  و 

 .[346والبار، الطبیب أدبه وفقهه، ص 



 
 

 265/فی مفهوم التلقیح الصناعی وأحکامه لدى مدرسة أهل البیت )ع(   ة یتمهد   ة یدراسة فقه 

یة لبیع الرحام المستعارة: -6  إنشاء شرکات تجار
لبیع الأرحام  یة  الأمریکیة وبعض دول أوروبا شرکات تجار  حیث أنشئت في الولایات المتحدة

شرکة    وتعتبر   ف دولار، بین خمسة آلاف وعشرة آلا  رة، ویتراوح ثمن الرحم المستأجرة ما المستعا
( بالأرحام  Storkesستورکس  التجارة  مجال  في  الناجحة  الشرکات  من  التلقیح  (  ]النجار، 

 . [384الصناعي من منظور الفقه الإسلامي، ص
 کثرة الموالید التوائم:  -7

الخطر علی المرأة في   لتوائم، ومعلوم ما في هذا من مضاعفةموصلة إلی الموالید ارق إن هذه الط
أن الطبیب عندما یشفط من مبیض المرأة مجموعة من البییضات قد تصل  ا، ذلك ها ووضعهحمل

ل "أنبوب الاختبار"  بییضة یضعها في طبق الاختبار  اثنتي عشرة  إذا أدخل  إلی  والطبیب  تلقیحها، 
واحدة النجاح ضئیلة  فإ  بییضة  نسبة  تتجاوز  ن  لا  ا  وللتطلع%10جدًّ ولهذا  فإنه    ،  اللقاح  لنجاح 

دخل کثر،  بییضتین  ی  الخوف    فأ تحت  المرأة  فتعیش  نجاحهما،  تعالی  الله  بإذن  یحصل  وقد 
الض یلحقه  بما  التصرف في بدنه  له  أن الإنسان لا یسوغ  ]أبو زید،  رر والهلاك  والخطر. ومعلوم 

 . [274، ص2قهیة معاصرة، جا ففقه النوازل قضای
یادة احتمال ولادة المشوهین -8  بالعیوب الخلقیة:  ز

فصل  المنالحیوان  إن  وصول  ات  احتمال  من  یزید  المرأة  رحم  في  حقنها  ثم  رة  المذکَّ ویة 
عوا  فیه  الطبیعي  الجماع  إن  حیث  تکوینها،  في  الشاذة  المنویة  تجعل  الحیوانات  کثیرة  زل 

والمری الشاذة  تقل عن    -ضة  الحیوانات  المنویة    %20وهي لا  الحیوانات  تموت    -من مجموع 
ا هذه الحیوانات المنویة مباشرة في الرحم  أة، بینیضة المرفي الطریق ولا تصل إلی بی ما إذا حقنَّ

هة والشاذة یصل إلی  ستهان به من الحیوانات المریضة والمشوَّ البییضة وقد ینجح    فإن عددًا لا ی 
البی تلقیح  في  الخلقی  یضة أحدها  العیوب  ولادفتکثر  إلی  أو  الإجهاض  إلی  یؤدي  مما  نسل  ة  ة 

ه   . [192، ص2طفال الأنابیب، جناعي وأ لقیح الص]البار، التمشوَّ
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 المطلب الثاني: محاذیر التلقیح الصناعي 
اعیة )لا تجري عادة  إن العملیات المساعدة علی الإنجاب عبر استخدام الوسائل الصن 

یب أو الطبیبة، أو  مما یقوم به الطب -توی أو احتیاطًا ف -ما هو محرم شرعًا  عض  من دون الاقتران بب 
 . منها:[137]السیستاني، وسائل الإنجاب الصناعیة دراسة فقهیة، صمراجعة( ع أو ال المراج 

 الاستمناء:  -1
المنوي   السائل  خروج  إلی  یؤدي  ما  فعل  به:  عیادات  والمقصود  في  إلیه  لتجأ  وی  الرجل،  من 

 العقم ونحوها.جة معال
 
 
 ئجار المرأة للحمل: است  -2

الف بعض  حکم  المفقد  إیجار  جواز  بعدم  نقهاء  لاحتضرأة  وحمل  فسها  المخصبة  البویضة  ان 
 الجنین طیلة مدة الحمل. 

 التکشف أمام الطبیب أو الطبیبة:  -3
عو الرجل  ستر  وجوب  حکم  مع  یتنافی  الذي  المرأة  الأمر  ستر  ووجوب  زوجته،  غیر  عن  رته 

 ا عن غیر زوجها.رتهعو
 لحاجة: تلاف البویضات المخصبة الفائضة عن اإ -4

منع   الفقهاء  الاختبار  البویضات    إتلاففبعض  أنبوبة  في  ومسائل  المخصبة  الفقه  ]محسني، 
 . [123، ص1طبیة، ج

 لمس المواضع المحرمة من بدن المراجع أو المراجعة:  -5
خلا الغیر،فلا  عورة  لمس  حرمة  في  الفقهاء  بین  اسو  ف  في  مماثلًا  أکان  مخالفًا،  اء  أم  لجنس 

 ة. الزوج واستثنوا من ذلك الزوج و مَحرَمًا أم غیره،
 ن الطبیب أو الطبیبة من اللمس المحرم: تمکی -6
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مس   للَّ التمکین  وأما حکم  اللامس،  ببیان حکم  تکفلت  السابق  المورد  في  اللمس  فأدلة حرمة 
م ففیه أدلة أخری.الم    حرَّ
 ها کالمني والبویضة:عضاء التناسلیة ونحو ال  المعاملة علی  -7

في  الکلام  ا  ویقع  التناسلیة  الأعضاء  الحي لمأخو بیع  من  المیت    ذة  وسائل  أو  ]السیستاني، 
 .[309الإنجاب الصناعیة دراسة فقهیة، ص

 
 
 النظر إلی المواضع المحرمة من بدن المراجع أو المراجعة: -8
م علی کلح  باستثناء    -ظر إلی عورة غیره  الرجل والمرأة أن ین  من  یث اتفق الفقهاء علی أنه یَحر 

 . -والزوجة الزوج 
 لتناسلیة: ء اقطع العضا -9

عد  الأ ة حسب اختلاف   -في نظر بعض الفقهاء  -مر الذي قد ی  جنایة تستوجب القصاص أو الدیَّ
 الحالات.

 زرع العضاء التناسلیة:  -10
نب الأخری لها  ذاتها، وعن بعض الجوا حد  بقی هناك أسئلة عن حکم هذه العملیة في  حیث ت

 . [198، ص1طبیة، ج   ]محسني، الفقه ومسائل
غ ال المطلب مة للتلقیح الصناعي ثالث: مسوِّ  ات ارتکاب المقدمات المحرَّ
من دون الاقتران ببعض ما هو    -عادة    -اتضح أن عملیات التلقیح الصناعي لا تجري   

م شرعًا، کـ )کشف مواضع من البدن بممح ك المواضع، ولمس مواضع  الغیر، ونظره إلی تل  رأیرَّ
ضاء التناسلیة، وزرعها، واستئجار المرأة  ء، وقطع الأع منا، وتمکینه من ذلك، والاست من بدن الغیر

ذلك(   جمیع  في  تفصیل  علی  فقهیة،  للحمل،  دراسة  الصناعیة  الإنجاب  وسائل  ]السیستاني، 
 .[329ص
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تکلیفی  المحاذیر  هذه  أکثر  في  فیما  ة،  والحرمة  الکلام  یقع  هذه  لذا  ارتکاب  غ  یسوِّ
مات من ال  عناوین الثانویة التالیة: المحرَّ

 الضرر:  -1 
"نفي  فق  قاعدة  من  الإسلامیة  الشریعة  في  الضرریة  الأحکام  نفي  الفقهاء  استفاد  د 

]الحر العاملي، تفصیل وسائل  ر(  الضرر" المستفادة من حدیث النبي ]ص[: )لا ضرر ولا ضرا
الشریعة  إلی الشیعة   مسائل  جتحصیل  ص 18،  من  [32،  تنفع  القاعدة  وهذه  بعدم  .  یتضرر 

ال في  ارتکابترخ الإنجاب  في  المقصود    یص  کون  علی  بناء  )فإنه  مة.  المحرَّ المقدمات  بعض 
عو المرأة  کشف  حرمة  نفي   ... یثبت  فسوف  الضرر  منه  ینشأ  الذي  الحکم  نفي  أمام منها  رتها 

التلق أو  العلاج  لأجل  ترتب  یح  الطبیب  إذا  الولادة  کثیر(  أو  ذلك  وأمثال  الضرر،  عدمه  علی 
 .[87، ص1هیة، جالقواعد الفقفي الأیرواني، دروس تمهیدیة  ]

علمًا أن )هذه القاعدة من حیث نفي الضرر ناظرة إلی الأحکام الثابتة للأفعال بالأدلة   
والإطلا  العمومات  من  تکون الأولیة  قد  التي  التکالیف  علی  الدالة  تکون  ضر   قات  لا  وقد  ریة 

د تلك الإطلاقات والعموضرری  زوم الضرر  بصورة عدم ل  عدةمات بمقتضی أدلة هذه القاة ... فتقیَّ
إلی حرمة ضرار   ناظرة  فهي  الضرار  نفي  ... ومن حیث  التکالیف  ناحیة هذه  المکلف من  علی 

 . [127ص  ،3جالأصولیة والفقهیة علی مذهب الإمامیة، ]التسخیري، القواعد المکلف بغیره( 
 الحرج:  -2 
الشدیدة،    والمشقة  الضیق  یعني  "ن الحرج  قاعدة  ذلك  في  الحرج"  في  والمستند 

تعالی:  المست قوله  من  حَرَجٍ فادة  منْ  ینِ  الدِّ في  عَلَیْکُمْ  جَعَلَ  الحج:    وَمَا  .  [78]سورة 
هیدیة في  تم   ]الأیرواني، دروس ته علی العباد الحرج(  والمقصود منها: )نفي کل حکم یستلزم ثبو

الف  جالقواعد  ص1قهیة،  )المناط [ 172،  أن  وبدیهي  للتکلیف  .  الرافع  الحرج  الحرج    هو  في 
]السیستاني، وسائل الإنجاب الصناعیة دراسة فقهیة،  د الذي لم تجر العادة بتحمل مثله(  الشدی 

 .[344ص
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الضرر  نفي  قاعدة  تماثل  القاعدة  الشدید    وهذه  الحرج  في  یقع  من  تنفع  أنها  من  في 
م جراء عدم الإنجاب فیر  ة.خص له ارتکاب بعض المقدمات المحرَّ

هو النقص، إما في المال أو البدن أو غیرهما،  : )أن الضرر  حرج والفرق بین الضرر وال 
تملة علی  فما لا یکون نقصًا لا یکون ضررًا، وهذا بخلافه في الحرج، فإنه المشقة ولو لم تکن مش 

 .[175، ص 1ج في القواعد الفقهیة،  دیة]الأیرواني، دروس تمهیالنقص( 
مصا  تحقق  في  )المرجع  شخص  و  هو  والعسر  الحرج  ماالم دیق  فمتی  أحرز    کلف، 

کوجوب   عنه  مرفوعًا  یکون  الشدید،  الضیق  في  الوقوع  یستلزم  علیه  الحکم  ثبوت  أن  المکلف 
ولیة  لأص ]التسخیري، القواعد اام الطبیب للفحص(  الوضوء أو الغسل أو حرمة کشف العورة أم 

رج في  الحبحانه لم یجعل علی عباده  . فإن الله س[109، ص3هب الإمامیة، جوالفقهیة علی مذ
 ته ودینه. تشریعا

 الاضطرار:  -3 
إلیه(    ألجيء  أي  الشيء،  إلی  )اضطر  الجوهري:  قال  الضرر،  من  مشتق  وهو 

ال [720، ص2لعربیة، ج]الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح ا صة  مرخ . وهو من العناوین 
ا من  جملة  اللارتکاب  بنظر  یتعلق  )ما  منها:  مات،  المحرَّ یجوز  لا  لما  ولمسه  إلیه  لنظطبیب  ر 

ا إلی الإنجاب(    ولمسه  ]السیستاني، وسائل الإنجاب  اختیارًا إذا کان المراجع أو المراجعة مضطرًّ
 .[ 360الصناعیة دراسة فقهیة، ص

اللهَ غَفُورٌ   عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَیْهِ إنَّ   غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ طُرَّ فَمَنِ اضْ   وا في ذلك إلی قوله تعالی:وقد استند
 . وإلی الحدیثین الآتیین: [173البقرة:  ورة ]س  رَحیمٌ 

الرفع  - حدیث  الول:  عن    :الحدیث  فع  )ر  ]ص[:  الله  رسول  قال  قال:  ]ع[  عبدالله  أبي  عن 
أشیاء:   تسعة  وماأمتي  علیه،  أکرهوا  وما  والنسیان،  یطیق   لا   الخطأ،  لا  وما  وما  یعلمون،  ون، 

والطی والحسد،  إلیه،  فاضطروا  الوسوسة  في  والتفکر  ارة،  لم  ي  ما  بشفة(  لخلوة  ]الحر  ینطقوا 
 . [369، ص15العاملي، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج
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عن  ع[  عن أبي بصیر قال: )سألت أبا عبدالله ]  الحدیث الثاني: حدیث حلیة المضطر إلیه:  -
مسك ل ا لیه المرأة شیئًا فیسجد علیه؟ فقال: لاالمریض هل ت  نده غیرها،  س ع  إلا أن یکون مضطرًّ

ه لمن اضطر إلیه(  و ]الحر العاملي، تفصیل وسائل الشیعة  لیس شيء مما حرم الله إلا وقد أحلَّ
 . [483، ص5إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 

ره الشخصي بترکه أو من  جاب بین أن یکون لتضرُّ لإن  فرق في اضطرار الرجل أو المرأة إلی اولا 
تضرر تضرره    ناحیة  إلی  المؤدي  وسا]الزوجته  فقهیة،  سیستاني،  دراسة  الصناعیة  الإنجاب  ئل 

فـ )کل حرام ترتفع حرمته بالاضطرار إلا ما استثني(  [360ص ]التسخیري، القواعد الأصولیة  . 
جوالفقه الإمامیة،  مذهب  علی  ص3یة  ومن  [116،  الصبرالض.  کان  لو  ما  عدم   رورة  علی 

ا علی الزوج  تحمل عادةً الإنجاب حرجیًّ  .[285للمغتربین، ص  لحکیم، الفقه]ا ین بحدٍّ لا ی 
 
 
 

 المبحث الرابع: رأي فقهاء مدرسة أهل البیت ]ع[ في التلقیح الصناعي 
 تمهید  

مسائل   الأعلام  من  الکثیر  درس  قة  لقد  معمَّ فقهیة  دراسة  الصناعي  اللنکراني،  انظ]التلقیح  ر 
حقوقیة[  التلقیح  فقهیة  دراسة  وبحثالصناعي  وأحکامه.  الموضوع  أقسام  ، ]محسني الشرعیة    وا 

ج طبیة،  ومسائل  ص1الفقه  التلقیح  [ 87-94،  وصور  أقسام  لجمیع  مستوعبًا  ا  استدلالیًّ بحثًا   ،
  أن   . وناقشوا جمیع ما یصلح [101-79جدیدة، ص]القمي، کلمات سدیدة في مسائل  الصناعي  

الج علی  دلیلًا  یتعلق  یکون  ما  وکذلك  الجواز،  عدم  أو  الواز  وانتشار  سب  النَّ رمة  حبثبوت 
 . ، وسائل الإنجاب الصناعیة دراسة فقهیة[]السیستاني 

ف الکلام  یقع  )تارة:  فنقول:  الصناعي،  التلقیح  حول  المقتضبة  الدراسة  هذه  إلی  بالنسبة  ي  أما 
الص التلقیح  أن  بمعنی  التکلیفي؛  فناعحکمه  أو  مطلقًا  م  محرَّ في  ي  وأخری:  الصور،  بعض  ي 

 . [112، ص3ام الأطفال وأدلتها، جري، موسوعة أحکا ]الأنص، أي إلحاق الولد( حکمه الوضعي 
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التلقیح   )لأن  وذلك  فقط،  المعاصرین  الفقهاء  آراء  بیان  علی  البحث  هذا  في  نقتصر  وسوف 
ال  من  سابق الصناعي  لها  تکن  لم  التي  المستحدثة  فمواضیع  في ة  أو  التشریع،  زمن  فقه    ي 

التلقیالمتقدمین(   حق]اللنکراني،  فقهیة  دراسة  الصناعي  وبن[21قیة، صوح  فإن  .  ذلك،  اء علی 
 البحث عن حکم الإنجاب بواسطة عملیات التلقیح الصناعي یقع في مطالب ثلاثة:

 
 مني الزوج المطلب الول: حکم التلقیح بنطفة أو 

م  في  المعاصرون  الفقهاء  علی  درس اتفق  ]ع[  البیت  أهل  بمني  ة  أو  بنطفة  الزوجة  تلقیح  جواز 
لزوم الاجتناب عن زو المحرَّ   جها، مع  الولد بصاحب  المقدمات  بإلحاق  أکثرهم  مة، کما حکم 

ال ماء  إنما هو من  فیها  النطفة  انعقاد  أن  الجواز  البویضة والرحم. )ووجه  رجل  النطفة وبصاحبة 
حرمة هذه الکیفیة، ومقتضی أصالة  عادیة، ولا دلیل علی  یر  وحلیلته وإنما کیفیة اللقاح کانت غ

 . [80لقمي، کلمات سدیدة في مسائل جدیدة، ص ]االبأس بها(  مراءة الشرعیة والعقلیة عدالب
والحاصل أنه لا ینبغي الشك في جواز حقن الزوجة بالسائل المنوي لزوجها مع رضا الطرفین،  

ال أصالة  فالمرجع  ذلك  في  الشك  رض  ف  ابراولو  هو  ما  علی  بناء  في  ءة،  جریانها  من  لصحیح 
]السیستاني، وسائل  ما سیأتي وجهه  منها بالفروج ک  ة التحریمیة حتی ما یتعلقالشبهات البدوی

 . [19الإنجاب الصناعیة دراسة فقهیة، ص
ح بحد ذاته، بل بأمور مقدمة أو مقارنة  و )في هذه الحالة لا تکون الموانع الشرعیة متعلقة بالتلقی

عن  له   شرعًا  مانعة  إتکون  النظر  أو  مس  اللَّ مثل:  به،  الالقیام  قبل  من  المرأة  عورة  بیب  طلی 
المعالج  المعالج، و الطبیب  بین کون  المرأة  إلی عورة  النظر  فرق في حرمة  هو حرام شرعًا، ولا 

ناعي  الص]اللنکراني، التلقیح  إلا لزوجها فقط(    رجلًا أو امرأة، لأن النظر إلی عورتها لیس جائزًا
 . [59قیة، صدراسة فقهیة حقو

صاحب النطفة وإن کان    رعًا إلی الزوجشکال في صحة انتساب الولد  وکیف کان فلا ینبغي الإش 
حصول الحمل بطریق غیر طبیعي کالتلقیح الصناعي وزرع البویضة المخصبة بحویمن الزوج  

 . [414ئل الإنجاب الصناعي دراسة فقهیة، ص]السیستاني، وسافي الرحم 
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انتهاء العد   1عم منع بعض الأعاظم ن غتربین،  م]انظر الحکیم، الفقه لل ة  التلقیح بماء الزوج بعد 
 . -وسیأتي نقل کلامه   -کما صرح بوجود إشکال في التلقیح بعد وفاة الزوج    .[286ص

بز  الرجل  ماء  تلقیح  أن  الخمیني: )لا إشکال في  وجته جائز وإن وجب الاحتراز عن  قال الإمام 
مة ککون الملقِّ دماحصول مق التلقیح مستلزمًا لت محرَّ أو  ا  أجنبیًّ النظح  ما لا یجوز  إلی    ر لنظر 

ر  ف  فلو  کان  إلیه،  ولد  منها  فحصل  بزوجته  الزوج  ولقحها  ل  محلَّ بوجه  خرجت  النطفة  أن  ض 
د بالجماع، بل لو وقع التلقیح من ماء   ح ولدهما، کما لو تولَّ م کما لو لقَّ   الرجل بزوجته بوجه محرَّ

المني  الأ أخرج  أو  وإن  جنبي  ولدهما،  الولد  کان  م  محرَّ الحرام(  بوجه  بارتکاب  میني،  خ]الأثما 
 . [559، ص 2وسیلة، ج تحریر ال

غیر   المباشر  یکون  أن  یجوز  لا  نعم  زوجها،  بنطفة  الزوجة  تلقیح  )یجوز  الخوئي:  السید  وقال 
موجبً  ذلك  إذا کان  االزوج  ها، وحکم  مسِّ أو  العورة  إلی  للنظر  أولادلول ا  منه حکم سائر  ها بلا  د 

أصلًا(   افرق  منهاج  ج]الخوئي،  ص 1لصالحین،  ومثل[428،  الوحید    ه .  الخراساني  الشیخ 
 . [485، ص2]الخراساني، منهاج الصالحین، ج

ا   ا بمني زوجها ما دام حیًّ ولا یجوز ذلك بعد  وقال السید السیستاني: )یجوز تلقیح المرأة صناعیًّ
بلا فرق    لود بهذه الطریقة حکم سائر أولادهماوحکم الولد المو  -ا  جوبً علی الأحوط و  -وفاته  

وفاة الزوج فإنه لا یرث منه في هذه الصورة وإن کان منتسبًا إلیه، ثم  ن التلقیح بعد  اأصلًا إلا إذا ک
زوج إذا توقفت علی کشف المرأة  إنه لا یجوز أن یکون المباشر لعملیة التلقیح الصناعي غیر ال

ل  م إذا لم یکن یتیسر لها الحإلیها أو لتلمسها من غیر حائل، نعم  لتنظر    -مثلًا    -یبة  لطبعورتها ل 
وکا ذلك  ذلك(  بغیر  لها  جاز  عادة  تحمل  ی  لا  بحدٍّ  علیها  ا  حرجیًّ الإنجاب  عدم  علی  الصبر  ن 

 .[428، ص1]السیستاني، منهاج الصالحین، ج
تلقیح أن  عدتها    کما  )أثناء  جائز  زوجها  بماء  بعدها(  الرالمرأة  لا  الفقه  ]الحجعیة،  کیم، 

 . [286للمغتربین، ص 
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تلقیح ماء الرجل في رحم زوجته إذا أخذ بآلة  )لا إشکال في    :لشیخ ناصر مکارم الشیرازي قال ا
وأدوات متعارفة ولکن یجب أن تکون مقدمات ذلك العمل مشروعة ومباحة ویجب الاجتناب  

ا مة(  عن  المحرَّ تلمقدمات  رسالة  صوضی ]الشیرازي،  المسائل،  وق[483ح  تم  .  )إذا  أیضًا:  ال 
قدمات الحلال أو الحرام" فالولد  ستفادة من الملاي رحم زوجته "سواء کان باإدخال نطفة رجل ف

المتولد من ذلك ولد مشروع وحلال وهو ولد لذلك الرجل وتلك المرأة، ویلحقه جمیع أحکام  
 . [483و  482ل، ص، رسالة توضیح المسائازي]الشیرقبیل الإرث والنفقة وأمثالها"(   الأبناء "من
الخامنئ  السید  فیما لو وذهب  بأس  أنه لا  إلی  النطفة من  ي  وفاته    أخذت  الزوج، وبعد 

البویضة والرحم، ولا   الولد بصاحبة  لحق  وی  الزوجة ثم وضعت في رحمها،  بها بویضة  حت  قِّ ل 
 . [70، ص2ستفتاءات، جالا  ]الخامنئي، أجوبةطفة، ولکن لا یرث منه یبعد إلحاقه بصاحب الن

 
 

 أو مني غیر الزوج   المطلب الثاني: حکم التلقیح بنطفة
التلقیح بنطفة أو بمني غیر الزوج، وذهب أکثرهم إلی عدم الجواز، )لا  الفقهاء في حکم  اختلف  

إدخال المني في رحم أجنبیة وإقراره  لأجل أنه زنا فإنه مکابرة وزور، ولیس بزنا جزمًا، بل بعنوان  
ومسائل  ](  فیه الفقه  جمحسني،  ص1طبیة،  فإن [97،  ذلك  تم  لو  ولکن  إلی    .  ینتسب  المولود 

الصاحب   وصاحبة  بالمرأة  المني  وتزریقه  الرجل  ماء  بأخذ  التلقیح  )کان  فلو  والرحم.  بویضة 
ة أو ذات  الأجنبیة فالمذکور في کلماتهم حرمة العمل سواء رضیا بذلك أم لا   وکانت المرأة خلیَّ

أو من الأجانب من  زوج وکانت   فینمحارمه  النطفة  الولد بصاحب  وأما لحوق  إنَّ  ،  یقال  أن  بغي 
لح ول الحق  وکونه  به  وغیره  وقه  التوارث  من  النسب  أحکام  جمیع  علیه  فیترتب  حقیقة  لهما  دًا 

یني، مصطلحات الفقه،  ]المشککانت خلیة أو ذات بعل مع العلم بکون الولد من تلك النطفة(  
 . [166ص
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ة في جمیع الموارد  المحققین هو لحوق الولد بصاحب النطفا لما أفاده جمعٌ من  اقً فالصحیح وف
ا إلا في مورد الزنا علی کلام تقدم الإیعاز إلیه  یکن الحمل به ش  وإن لم  ]السیستاني، وسائل  رعیًّ

 . [417الإنجاب الصناعیة دراسة فقهیة، ص
ل أو لا، رضي  ء کانت المرأة ذات بع سوا ني: )لا یجوز التلقیح بماء غیر الزوج،  قال الإمام الخمی

]الخمیني،  مه وأخته أو لا(  م صاحب الماء کألا، کانت المرأة من محار  الزوج والزوجة بذلك أو
ج الوسیلة،  ص2تحریر  وکانت  [ 559،  الزوج  غیر  بماء  التلقیح  عمل  حصل  )لو  أیضًا:  وقال   .

لا إشکال    حوق الولد بالزوج کما م لم أن الولد من التلقیح فلا إشکال في عدالمرأة ذات بعل وعل
م أنها  کما في الوطء ش مرأة إن کان التلقیح شبهة في لحوقه بصاحب الماء وال  حها بتوهُّ بهة، فلو لقَّ

العلم   مع  کان  لو  وأما  والمرأة،  الماء  بصاحب  الولد  لحق  ی  الخلاف  فبان  له  الماء  وأن  زوجته 
د فیها من الاحتیاط  ن المسألة مشکلة لا بلک  في الإلحاق إشکال، وإن کان الأشبه ذلك، والعمد ف

م لا بد من  ه في الوطء شبهةباب التلقیح شبهة کمسائل   ومسائل الإرث في  . وفي العمدي المحرَّ
 .[559، ص2]الخمیني، تحریر الوسیلة، جالاحتیاط( 
بماء  المرأة  تلقیح  الخوئي: )لا یجوز  السید  التلقیح    وقال  أکان  الرجل الأجنبي، سواء 

بواسطة  سطةبوا  أو  أجنبي  ث  رجل  المرأة  وحملت  ذلك  فعل  ولو  ملحق  زوجها،  فالولد  ولدت  م 
بی  بصاحب  ویثبت  من  الماء  المستثنی  لأن  الآخر،  منهما  کل  ویرث  النسب  أحکام  جمیع  نهما 

مًا، کما  الإرث هو الولد عن زنا، وهذا لیس کذلك، وإن کان العمل الموجب لانعق اد نطفته محرَّ
أم   المرأة  أ  له   أن  جمیع  بینهما  بینه  ویثبت  فرق  ولا  ونحوها.  سب  النَّ أولادها  حکام  سائر  وبین 

منهاج  أصلًا( ج  ]الخوئي،  ص1الصالحین،  الخراساني  [427،  الوحید  الشیخ  ده  وأیَّ  .
 . [484، ص2]الخراساني، منهاج الصالحین ج 

تل یجوز  )لا  السیستاني:  السید  أکانت قال  سواء  الزوج،  غیر  بمني  المرأة  لا  ذا  قیح  أم  زوج  ت 
الز التلقیحورضي  کان  لا،  أم  بذلك  والزوجة  غیره(    وج  أم  الزوج  منها]بواسطة  ج السیستاني، 

]الحکیم، الفقه  . فخلاصة رأیه أنه )لا یجوز تلقیح المرأة بماء الأجنبي(  [427،  1الصالحین، ج
ثم ولدت،    منه تم تلقیح المرأة بمني غیر الزوج فحملت  . وقال أیضًا: )لو  [286للمغتربین، ص
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نتسابه  فلا إشکال في ا -مني زوجها فاشتبه بغیره  کما لو أرید تلقیحها ب -ك اشتباهًا فإن حدث ذل 
یبعد   فلا  والعمد  العلم  مع  ذلك  حدث  إن  وأما  بشبهة.  الوطء  نظیر  فإنه  المني،  صاحب  إلی 

ستثنی من الإرث  المالأبوة والبنوة بینهما حتی الإرث، لأن  انتسابه إلیه أیضًا وثبوت جمیع أحکام  
مًا. و العمل الموجب لحصول الحمل ولد عن زنی، وهذا لیس کذلك وإن کان هو ال  هکذا به محرَّ

سائر   وبین  بینه  فرق  ولا  الثانیة  الصورة  في  حتی  إلیها  ینتسب  فإنه  ه  أمِّ إلی  انتسابه  في  الحال 
أصلًا(   منأولادها  ج]السیستاني،  الصالحین،  ص 1هاج  هذه[427،  قبیل  ومن  لو  ال  .  ما  صورة 

  المرأة ثم ولدت، لمساحقة أو نحوها، فحملت  أة نطفة زوجها في فرج امرأة أخری باألقت المر
مًا.   فإنه یلحق بصاحب النطفة وبالتي حملته، وإن کان العمل المذکور محرَّ

رجل أجنبي في رحم امرأة سواء کان    قال الشیخ ناصر مکارم الشیرازي: )لا یجوز التلقیح بنطفة 
عمل  ها في ذلك أم لا، فلو تم  ء کان لها زوج أم لا، وسواء أذن زوج ن المرأة أم لا، وسوا بإذذلك  

فلًا من هذه العملیة فإن کان هذا العمل قد تم بشبهة کما لو ظنَّ الرجل أن تلك  ذلك وولدت ط
لزوجه النطفة  هذه  أن  المرأة  ت  ظنَّ أو  زوجته  هذه  المرأة  ففي  ذلك  عدم  ذلك  بعد  اتضح  ثم  ا 

لحق الطفل بذلك ال  ورة الص   الأبناء، ولکن إذا تم ذلك رجل وتلك المرأة وتلحقه جمیع أحکام  ی 
و علم  أحکام العمل عن  تلحقه  لهما ولا  ولد  ی حسب  العملیة لا  من هذه  المتولد  فالطفل  عمد 

لنطفة الزواج منها، وإن کان ولدًا لا  الإرث وأمثالها ولو کان ذلك الطفل بنتًا فلا یجوز لصاحب ا
الة  ]الشیرازي، رس ة بالزواج(  مرأة وکذلك في سائر المسائل المربوط له الزواج مع تلك ال   جوز ی

 . [483ئل، صتوضیح المسا
وقال السید الخامنئي: )لا مانع شرعًا من تلقیح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولکن یجب  

مس الحرام والاجتناب عن المقدمات المحر ة، من قبیل النظر واللَّ ذا  هما. وعلی أي حال، فإ غیرمَّ
د طفل عن هذه الطریقة، فلا   لحق بتولَّ لحق بالزوج، بل ی  لمرأة صاحبة الرحم  صاحب النطفة وبای 

. کما أجاز السید الخامنئي للمرأة أن  [70، ص2]الخامنئي، أجبوبة الاستفتاءات، جوالبویضة(  
زو بماء  نفسها  ح  بتلقِّ ا،  میتًّ أو  ا  لو تزوجت  لا  جها الأول سواء کان حیًّ ما  بین  تتزوج،  فرق  لم  أو 
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و في حیاته؛ ولکن لو کان زوجها  الزوج الثاني أ  ماء زوجها الأول بعد وفاةوبین أن یکون اللقاح ب 
ا لا بد أن یکون ذلك بإجازة وإذن منه   .[71، ص 2]الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ج الثاني حیًّ

 
 

 أو في رحم صناعیة ری  ب الثالث: حکم التلقیح في رحم امرأة أخالمطل
با  -ل  ن أمکن الأخذ بطریق محلَّ إ  -یبعد جواز أخذ البویضة من امرأة  لا   مرأة أخری  وتلقیحها 

الذي هو صاحب   الزوج  انتقل  ثم  الرحم  الرجل في خارج  ماء  مع  التلقیح  أکان  مزوجة؛ سواء 
عیفة، فیقوی بهذا  ة ض أو في الرحم، مثل ما إذا کانت رحم امرأالماء أو المرأة نفسها إلی رحمها،  

 . [113ص،  3ل وأدلتها، جااري، موسوعة أحکام الأطف]الأنصریق، کما قال به بعض الأعلام الط
ولذلك )لا إشکال من حیث التلقیح الخارجي، لأن المني یعود إلی الزوج، والبویضة تعود إلی  

]اللنکراني،  ا(  فیهخارج الرحم، من هنا لا إشکال أو حرمة    زوجته، حیث یتم التلقیح بینهما في 
فقهیة حقوقیة، صالتلق دراسة  الصناعي،  )نفس ع[141یح  أن  فالخلاصة  لیم .  الالتحام  ست لیة 

مة(   . [88، ص 1]محسني، الفقه ومسائل طبیة، جبمحرَّ
نسب إلیه نسب إلی  وإنما الاختلاف في أنه هل المرأة المستأجرة هي الأم للحمل والولد ی  ا، أو ی 

أن المرأة لأول: ما ن سب إلی السید الخوئي من  ا؟ وجوه بل أقوال: امعً   صاحبة البویضة، أو هما
رع المني في ر المذکورة التي  حمها أم  للولد شرعًا؛ فإن الأم هي المرأة التي تلد الولد، وصاحب  ز 

وی  له.  ا  أمًّ فلیست  البویضة  صاحبة  المرأة  وأما  له.  أبٌ  من  النطفة  الولد  أحکام  تمام  علیه  ترتب 
أوا  السببیة إلی  بالنسبة  ما ذهب  لنسبیة  الثاني:  القول   ... وأمه  من  بیه  الخمیني  الإمام  لو  أإلیه  نه 

ذین انتقلت منهما النطفة والبویضة إلی رحم المرأة الثانیة  -فة الزوجین ثبت أن نط منشأ  -أي اللَّ
انتقل   لثالث: ما  ل اإلی رحم المرأة أو رحم صناعیة ... القوللطفل، فالظاهر إلحاقه بهما؛ سواء 

لعدم تمامیة    ؛م المعاصرین من الاحتیاط مات الشیخ الآراکي وبعض آخر من أعلایظهر من کل
 . [133-130، ص3]الأنصاري، موسوعة أحکام الأطفال وأدلتها، ج دلة المذکورة عندهم الأ
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الخارج  في  الزوج  نطفة  تلقیح  تم  )إذا  أخری  رحم    وبعبارة  في  ذلك  إقرار  وتم  زوجته،  ببویضة 
طرح  مرأا أقرَّ    نمَن أعطت البویضة، أم مَ السؤال، من هي أم هذا الولد؟ هل هي  ة أخری، عندها ی 

 . [173]اللنکراني، التلقیح الصناعي دراسة فقهیة حقوقیة، صرحمها؟(   الولد في 
رض مناقشته لمن ینتسب إلیه  وذلك في مع  -وأضاف السید محمد رضا السیستاني احتمالًا رابعًا  

نتیجة تخصیب البویضة المأخو لأم فیما إذا کان حصوف االحمل من طر ذة من امرأة ل الحمل 
الرج  رح   لبحویمن  في  زرعها  أخری  ثم  امرأة  أربعة:  -م  فیها  )والمحتملات  قال:  حیث   ،

ا للولید. والوجه في ذلك: إن   الأم هي الأنثی التي  الاحتمال الأول: أن لا تکون أي من المرأتین أمًّ
الولد من بو التحامها بحوییضت یتکون  بعد  ما بحکمه وتحتضنه في رح ها  أو  الذکر  مها مدة  من 

لم   فإذا  منهاتالحمل،  البویضة  ...    کن  الأم  اسم  تستحق  فلا  للجنین  الحامل  هي  تکن  لم  أو 
ت ما  ذلك  في  والوجه  للولید.  ا  أمًّ المرأتین  من  کل  تکون  أن  الثاني:  تقریب  الاحتمال  في  قدم 

ة علی إطلاق الأات المبارکة والروایالآی الاحتمال الأول نفسه من ا الَّ م علی صاحبة  ت الشریفة الدَّ
الت ا  ي البویضة  صفاتها  علی  تنتقل  الأم  إطلاق  وکذلك  الجنین،  إلی  إخوتها  وصفات  لوراثیة 

بة البویضة هي  صاحبة الرحم التي تحمل الجنین ثم تضعه ... الاحتمال الثالث: أن تکون صاح 
یطلق    الأم لغة "أصل کل شيء وعماده" وإنمام. والوجه في ذلك أن  لرح الأم للولید دون صاحبة ا

باعتبا المرأة  الجنین    ر علی  أصل  تفرزها  أن  التي  البویضة  من  الجنین  أصل  أن  ومعلوم  منها، 
احتضا یشبه  فهو  الدم  طریق  عن  وتغذیتها  الرحم  في  البویضة  احتضان  وأما  الولید  المرأة،  ن 

ذا  الأم للولید دون صاحبة البویضة. وه تکون صاحبة الرحم هي  أن  وإرضاعه ... الاحتمال الرابع: 
تبناه جمعٌ   الأستم الاحتمال  السید  هو    1اذنهم  الولد کما  تلد  التي  المرأة  الأم هي  إن  قال  حیث 
تعالی   قوله  نَّ مقتضی  ه  مَا  مْ  نِسَائک  منْ  مْ  منْک  ونَ  ظَاهِر  ی  ذینَ  إلاَّ الَّ مْ  ه  هَات  أمَّ إنْ  هَاتهِمْ  أمَّ ا  ئي    للاَّ

مْ  ة علی  ، والآیة الکریم افًا هي وضع المرأة جنینه. ووجه الدلالة أن الولادة لغة وعروَلَدْنَه  دالَّ ة 

 
1 دس سره. الديني الراحل السيد أبو القاسم الخوئي قلمرجع و االمقصود ه   
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الأم(   اسم  صدق  في  المناط  هو  فیما  للنزاع  حاسمة  فهي  الطفل،  تلد  التي  في  الأم  حصر 
 . [427-422ة دراسة فقهیة، ص]السیستاني، وسائل الإنجاب الصناعی

نان أخًا وأختًا من  الرجل في رحم صناعیة ذکر وأنثی یکو  میني: )لو حصل من ماءالخقال الإمام  
ا، فلا یجوز نکاحهما ولا نکاح من حرم نکاحه من قبل الأب لو کان التولید  لأب، ولا أم لهماقبل  

ثی فهما أخ وأخت من قبل الأم،  بوجه عادي، ولو حصل من نطفة صناعیة في رحم امرأة ذکر وأن
یجوز  من  تز  فلا  تزویج  ولا  الأم(  ویجهما  قبل  من  احرم  تحریر  ج]الخمیني،  ،  2لوسیلة، 

وقال[560ص تولَّ   .  )لو  لا  أیضًا:  أنه  فالظاهر  صناعیة  صناعیة ورحم  نطفة  من  والأنثی  الذکر  د 
النطفة من تفاحة واحدة    نسبة بینهما، فجاز تزویج أحدهما بالآخر، ولا توارث بینهما وإن أخذت

 .[560، ص2تحریر الوسیلة، جي، ]الخمینمثلًا( 
أخذ )یجوز  الخوئي:  السید  في رحم  وقال  وتربیتها   نطفة رجل ووضعها  التولید    صناعیة  لغرض 

بینهما   ویثبت  به  ملحق  أنه  الظاهر  النطفة؟  بصاحب  لحق  ی  هل  ذلك  وبعد  ولدًا.  تصبح  حتی 
لد بغیر أم(    جمیع أحکام الأبوة والبنوة حتی  ،  خوئي، منهاج الصالحین]الالإرث، غایة الأمر أنه و 

ص1ج ا[427،  الشیخ  ذهب  مثله  وإلی  الخراساني  .  الصالا]الخراسلوحید  منهاج  جني،  ، 2حین، 
 .[485ص

ضعت في رحم   حت به وو  قال السید السیستاني: )لو أخذت بویضة المرأة وحویمن الرجل فلقِّ
أنه   رض  ن إنسان  صناعیة أو نحوها وف  فیها حتی تکوَّ ر تنمیتها  أنه ینتسب  بذلتیسَّ إلی  ك فالظاهر 

سب حتأیثبت بینه وبینهما جمیع  صاحب الحویمن وصاحبة البویضة، و ی الإرث، نعم  حکام النَّ
التلقیح(   قبل  منهما  مات  ممن  یرث  جلا  الصالحین،  منهاج  ص1]السیستاني،  وقال  [427،   .

ال  المرأة  بویضة  قلت  ن  )لو  أخری أیضًا:  امرأة  إلی رحم  الرجل  د  فن  ملقحة بحویمن  وتولَّ فیها  شأ 
ص ففي   إلی  أو  البویضة  صاحبة  إلی  یتانتسابه  فلا  إشکال  الرحم  الاحتیراحبة  مراعاة  فیما  ك  اط 

الرحم   وبین صاحبة  بینه  ة  المحرمیَّ ثبوت  یبعد  نعم لا  والبنوة،  الأمومة  أحکام  من  بذلك  یتعلق 
حکم بانتسابه إلیها(  .[427، ص1]السیستاني، منهاج الصالحین، ج وإن لم ی 
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الاحتیاط   السیستاني  عن  -ومقتضی  السید  في    -د  یتصالحا  صاحبأن  تتحجب  وأن   ة التوارث، 
له کالأم لکن لا  البویضة من الم  بناتها مثلًا، وأما صاحبة الرحم فهي مَحرَم  ولود ولا یتزوج من 

حکم بانتسابه إلیها.  ی 
)لا   الخامنئي:  السید  أخروقال  امرأة  بویضة  من  الاستفادة  بإشکال في  لعمل  ی  العلمي  الطریق 

ثما الرحم  خارج  في  الزوج  بنطفة  إ  للقاح  حة  الملقَّ النطفة  إل نقل  الزوجة،  رحم  الطفل  ی  أن  لا 
لحق بصاحبي النطفة والبویضة، ویشکل إلحاقه بالمرأة صاحبة الرحم،   د عن هذا الطریق ی  المتولِّ

الاحت مراعاة  علیها  بافیجب  الخاصة  الشرعیة  للأحکام  بالنسبة  أجوبة  ب(  لنس یاط  ]الخامنئي، 
 . [69، ص2الاستفتاءات، ج

 ث نتائج البح
 التالیة:  هذا إلی النتائج توصلنا من خلال بحثنا  

 یمکن تعریف التلقیح الصناعي في اللغة بأنه عبارة عن: إحبال المرأة بطریقة صناعیة.  -1
ند إجراء عملیة  ا عة، والمحاذیر الشرعیة التي یجب مراعاتهتوجد مجموعة من الأضرار الطبی  -2

 یح الصناعي.التلق
المعاص   -3 الفقهاء  ]ع[أجاز  البیت  أهل  بمدرسة  الصناع  رون  شروطًا  التلقیح  له  ووضعوا  ي، 

 وضوابط. 
الصور    -4 الصناعي، واختلفوا في بعض  التلقیح  الناتج عن عملیة  المولود  نَسب  الفقهاء  د  حدَّ

 الیسیرة. 
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